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 شیوه‌‏نامۀ نگارش و چگونگی پذیرش مقاله

1- شرایط علمی:
- این مجله به تازه‌های حاصل از پژوهش‌های علمی در موضوعات و محورهای مجله اختصاص 

دارد. 
- مقاله دارای اصالت و نوآوری باشد.

- در نگارش مقاله روش تحقیق علمی رعایت و از منابع معتبر و اصیل استفاده شود.
- هر مقاله شامل چکیده، کلید واژه ها، مقدمه، متن اصلی و نتیجه‌گیری باشد.

2- نحوة بررسی مقاله‌:
- مقاله‌های رسیده، نخست توسط هیئت تحریریه مورد بررسی قرار خواهند گرفت و در صورتی 
که با خط مشــی مجله مناسب تشخیص داده شــوند، به منظور ارزیابی برای داوران متخصص و 

صاحب‌نظر فرستاده خواهند شد.
- برای حفظ بی‌طرفی، نام نویسندگان از مقاله حذف می‌گردد. پس از وصول دیدگاه‌های داوران، 
نتایج واصله در هیئت تحریریه مطرح می‌گردد و در صورت کسب امتیازات کافی، مقاله برای چاپ 

پذیرفته می‌شود.
- هیئت تحریریه در پذیرش، رد و ویرایش مقاله‌ها آزاد است.

3- شیوه ‌نامة نگارش مقاله:
* شیوة تنظیم مقاله‌:

- عنوان مقاله کوتاه و گویای محتوای مقاله باشد.
- در صفحه ای جداگانه نام و نام خانوادگی، رتبه دانشــگاهی، دانشــگاه محل خدمت، آدرس 

دانشگاه، شماره تلفن و پست الکترونيکی نويسنده )نویسندگان( قيد گردد.
- چکيده‌ حدّاکثر دارای 150 واژه )10 خط( و دربر دارندۀ عنوان و موضوع مقاله، روش تحقيق 

و مهم‌ترين نتايج باشد.
- کلیدواژه‌ها: حداکثر تا 7 واژه از میان کلماتی که نقش نمایه و فهرســت را ایفا می‌کنند و کار 

جستجوی الکترونیکی را آسان می‌سازند، انتخاب شود.
- مقدمه شامل بیان مسئله، اهمیت و ضرورت، سؤالات، فرضیات، پیشینه، روش و نتایج تحقیق 

می‌باشد و خواننده را برای ورود به بحث اصلی آماده سازد.
- در متن اصلی نویسنده به طرح موضوع و تحلیل آن می‌پردازد.

- مقاله باید شامل نتیجه‌گیری باشد.
- پی‌نوشت و توضیحات اضافی در انتهای مقاله می‌آید.

- کتاب‌نامه
* نحوة تنظیم ارجاعات

ـ ارجاعات در متن مقاله بين پرانتز به صورت )نام خانوادگي مؤلف، سال انتشار: شمارة صفحه 
يا شمارة جلد/صفحه( نوشته شود.
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ـ اگر ارجاع بعدي بلافاصله به همان مأخذ باشــد از )همان: شمارة جلد/صفحه( و اگر به مأخذ 
ديگري از همان نويسنده باشد )همو، سال انتشار: صفحه( استفاده شود.

* منابع مورد استفاده در متن، در پايان مقاله و بر اساس ترتيب الفبايي نام خانوادگي يا نام مشهور 
نويسنده )نويسندگان( به شرح زير آورده شود:

 - کتب: نام خانوادگی، نام نويسنده )سال انتشار(: »نام کتاب«، نام مترجم، محلّ انتشار: نام ناشر، 
شماره چاپ.

 - مجلات: نام‌ خانوادگی، نام نويسنده )سال انتشار(: »عنوان مقاله«، نام نشريه، دوره نشريه، شماره 
صفحات مقاله.

 - مجموعه مقالات يا دايره المعارف‌ها: نام ‌خانوادگی، نام نويسنده )سال انتشار(: »عنوان مقاله«، 
نام کتاب، نام ويراستار، محل انتشار: نام ناشر، شماره چاپ، شماره جلد، شماره صفحات مقاله.

 - ســایت‌های اینترنتی: نام خانوادگی نویسنده، نام )آخرین تاریخ و زمان تجدید‌نظر در پایگاه 
اینترنتی(: »عنوان و موضوع«، نام و آدرس سایت اینترنتی.

- در مواردی که مطلبی عیناً از منبعی نقل می‌شود، ابتدا و انتهای مطلب، گیومه)» «( قرار داده شود. 
نقل به مضمون نیازی به درج گیومه ندارد.

- مقاله باید حداکثر در 20 صفحة 23 سطری تنظیم شود.
- رعايت دستور خط فارسي مصوّب فرهنگستان زبان و ادب فارسي الزامي است.

- شــکل لاتینی نام‌هــای خاص و واژه‌های تخصصــی و ترکیبات خارجی با ذکر شــماره در 
یادداشت‌ها درج شود.

- آدرس آيات قرآن بلافاصله پس از آيه و پيش از ترجمه آن، درون متن ذکر شود.
- عناوين )تيترها( با روش شماره‌گذاری عددی و ترتيب اعداد در عناوين فرعی مثل حروف از 

راست به چپ تنظيم شود.
- مقاله در کاغذ A4 با رعايت فضای مناسب در حاشيه‌ها و ميان سطرها، در محيط ورد 2007، 
متن مقالــه با قلم BLotus 13، عربــی NoorLotus 13، لاتينTimesNewRoman10 و 

يادداشت‌ها و کتابنامه BLotus12 حروفچينی شود.
- ترجمۀ انگليسی عنوان مقاله، چکيده و کليدواژه‌ها همراه مقاله ارسال گردد.

4- شرایط پذیرش اولیه:
- مقاله باید دارای شــرایط بند دوم )شرایط علمی( باشد و بر اساس بند چهارم )شرایط نگارش 

مقاله( تنظیم گردد و از طریق سایت نشریه به آدرس style.quran.ac.ir ارسال گردد.
- مقالات مستخرج از پایان‌نامه باید تأیید استاد راهنما را به همراه داشته باشد و نام استاد نیز در 

مقاله ذکر شود.
- نویســنده باید تعهد نماید که مقالة خود را هم‌زمان برای مجلة دیگری ارسال نکرده باشد و تا 
زمانی که تکلیف آن در دو فصل‌نامة »مطالعات سبک شناختی قرآن کریم« مشخص نشده است، آن 

را برای دیگر مجلات ارسال نکند.
- مسئولیت صحّت یا سقم مطالب مقاله از جهت علمی و حقوقی به عهدۀ نویسنده است.
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Detailed Abstract
Research Objective: The aim of the present research is to determine through reflection 
on and interpretation of the meanings of the ghazals in the Dīvān of Hafez, the degree of 
correspondence or alignment between the semantic style of the poems of Hafez Shirazi 
and the Qur’anic content. In other words, the research seeks to find evidence that shows 
the extent to which Hafez was influenced by the verses and concepts of the ambiguous 
or allegorical passages of the Noble Qur’an in his choice of themes and the way he pre-
sented them. In fact, the researcher aims to provide a deep explanation and interpretation 
of the meanings of Qur’anic verses in order to reveal the commonalities and correspon-
dences between those meanings and the semantic style of Hafez’s poetry. Contemplation 
and reflection on the verses involve a precise analysis of conceptual components and 
strive to identify the direct and indirect influences of the Qur’an on the poems.

Research Methodology: The method of this research is descriptive-analytical and is 
based on an in-depth examination of the poetry and discourse of Hafez. Initially, Hafez’s 
Dīvān was reviewed, and verses influenced by the meanings of the Qur’an were extract-
ed and analyzed. In the body of the article, after presenting verses from various themes 
of Hafez’s ghazals and explaining the meanings of the couplets, the semantic influence 
of the Qur’an on those verses was examined and analyzed.

Findings: Hafez depicts the status of religious and sacred literature in various forms, 
such as through his use of Qur’anic vocabulary, verses, terminologies, as well as narra-
tives and stories drawn from the Qur’an. His ghazals reveal that the foundational struc-
ture of his language and thought is deeply rooted in the Qur’an and its teachings. Thus, 
Dīvān of Hafez is influenced by Qur’anic concepts from two perspectives: both in terms 
of the external form of the verses and in the deeply structured internal fabric and thematic 
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ت core of the poems. This indicates the profound impact of the Qur’an on the linguistic, 
semantic, and cognitive framework of the poet. A careful and profound reading of his 
ghazals shows that Hafez’s literary and semantic style and structure are built upon 
Qur’anic insights and meanings. His mind and language have been directly shaped by 
Qur’anic reception to such an extent that the outward form and inner meaning of his 
poetry are inseparable.
The range of Qur’anic themes and references in his poetry is vast, including mo-
tifs such as fidelity to covenants, the creation of man from clay, the gardens beneath 
which rivers flow, fasting, expressions like Saqākallāh and kaʾsin dihāq, the Night 
of Power (Laylat al-Qadr), a blazing meteor (Shihāb qabas), the straight path (Ṣirāṭ 
mustaqīm), extended shade (ẓill mamdūd), the fall of Adam, ʿafākallāh (“may God 
pardon you”), certain knowledge (ʿilm al-yaqīn), the noble recording angels (Kirām 
kātibīn), Lā ilāha illā Allāh (there is no deity but God), and Lā infiṣām lahā (“it cannot 
be broken”). These are only a few examples.
Moreover, these meanings and themes lead the reader or audience—often engaging 
with a mind filled with ambiguity and contemplation—to attain a deeper understand-
ing of religious and ethical matters. The close relationship between the themes of 
Hafez’s poetry and those of the Qur’an demonstrates that in his quest for spiritual and 
divine truths, Hafez, drawing upon his Qur’anic knowledge, has been able to address 
human and moral issues from a religious perspective.

Conclusion: A poet who is a Muslim and has been nurtured and developed within 
the embrace of Islamic culture and the teachings of the Qur’an will inevitably reflect 
the influence of this culture in their poetry. One of the prominent features of Hafez’s 
poetry is his special attention to the Qur’an, which is evident throughout his verses. 
As Hafez himself has confessed, he read the Qur’an in fourteen different recitations 
and it was his companion in solitude during dark nights. Hafez alludes to this truth 
in his verse: “No one among the guardians of the world has gathered as much as this 
servant / Subtle wisdom with Qur’anic points.” Based on the analyses and commen-
taries conducted on some of the verses of Hafez’s Dīvān in this research, it can be 
concluded that Hafez’s poetry is thoroughly intertwined with Qur’anic insights, and 
the semantic style of his verses aligns with the similar verses of the Qur’an. The Dīvān 
of Khwāja Shiraz is influenced by the Qur’an and Islamic concepts in various ways. 
Hafez’s ghazals demonstrate that the fundamental structure of his mind and language 
is rooted in the Qur’an and its concepts. Ultimately, it can be said that Hafez’s Dīvān 
is influenced by the Qur’an both in terms of the outward structure of the verses and in 
terms of their meaning and content.

Keywords: Qur’an, Hafez, Semantic style, Metaphorical Verses
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چکیده
که میان اشــعار او و قــرآن کریم پیوند  حافــظ، تخلــص بزرگ‌تریــن شــاعر زبان و ادبیات فارســی اســت؛ چرا‌
گسســتنی وجــود دارد. او حافــظ قــرآن بوده و تأثیر قــرآن کریم بر اشــعار او از زوایای مختلفی قابل  ژرف و نا
بررســی اســت. اشــعار نغز و دلکش او بسیار پررنگ و پرمایه اســت. وی در ســبک معنایی اشــعارش از کلام 
الهــی به‌صــورتِِ تأویل‌بــردار و ایهام‌آور بهره‌مند گردیده اســت. در پژوهش پیش رو کــه به روش توصیفی‌ 
تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه‌ای انجام شــده، تلاش بر این اســت تا ســبک معنایی این شــاعر با 
آیات متشــابه قرآنی بررســی گردد. هدف و مبنای کار در این پژوهش کشف و شناسایی تأثیرپذیری حافظ 
در نمونه‌ابیــات ارائه‌شــده از قــرآن کریم بوده اســت. ماحصل این پژوهش آن شــد که حافظ در شــعر خود 
به‌طورِِ گسترده و سرشاری از قرآن کریم بهره برده و در سبک معنایی او مضمون ابیات با آیات قرآنی مورد 

اشاره تناسب و همخوانی دارد.
کلیدی: آیات متشابه؛ حافظ؛ سبک معنایی؛ قرآن. کلمات 
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ت 1. مقدمه
حافظ خوانی یکی از عادت های زیبای ما ایرانیان و همۀ فارسی‌زبانان است. ما شعر حافظ 
را می خوانیم، امّّا در دریافت مفهوم شــعر او اقوال مختلفی پیش رو داریم و اگر با ساختار 
قرآنی و چگونگی اســتفادۀ او از قرآن در اشعارش، آشنا شویم، قطعاًً معانی و دریافت های 

ظریف و ژرفی از پس پردۀ سخنان او بیرون خواهیم کشید. 
 در گفتار پیش رو، بر آنیم تا سبک نوشتاری اشعار خواجۀ راز را با تکیه بر آیات متشابه قرآنی با
اساسِِ غور در شعر و سخن ‌های قرآنی مقایســه کنیم. روش انجام این پژوهش بر‌دریافت
 ‌ها، به تناسب سبک‌خود حافظ است و هدف آن است تا با شرح معانی و تدبر و غور در آن
های مذکور ‌ها پی ببریم و این امر تبیین گردد که بیت‌معنایی اشعار حافظ با محتوای قرآنی آن
پژوهی ‌توجهی در حوزۀ حافظ‌های قابلِِ‌تا چه حد متأثر از قرآن کریم بودند؛ اگرچه پژوهش
رود این مقاله بتواند گامی مؤثر ‌و تأثرات قرآنی وی صورت گرفته اســت، امّّا امیــد آن می
در جهت پیشــبرد فرهنگ قرآنی و تأثیر ســبک قرآن بر اشعار حافظ بردارد. در ابتدای امر 
شود؛ سپس مبانی نظری پژوهش بیان و در ادامه نمونه ابیات، ‌ای در این باره ارائه می‌پیشینه
گردد. پژوهش حاضر بر آن است، به این پرسش اساسی پاسخ ‌بنا بر آیات قرآنی، ارزیابی می

ها تناسب دارد؟‌معنایی اشعار حافظ با محتوای قرآنی آن دهد که آیا سبک
تاکنون پژوهش های بسیاری دربارۀ اشعار حافظ انجام شده که برخی از آن ها به موضوع 
قرآن در اشــعار حافظ پرداخته‌اند؛ مانند پژوهش محمد علوی مقدم )1389( با عنوانِِ »بهرۀ 
حافظ از آیات قرآنی« که در آن الهامات و بهرۀ حافظ از آیات قرآنی را بررسی نموده است؛ 
علی نظری و همکاران )1389( نیز در مقاله‌ای باعنوانِِ »اثرپذیری پنهان حافظ از قرآن کریم 
در غــزل پنجم دیوان او«، بهره مندی پنهان حافظ از آیــات قرآن را در غزل پنجم دیوانش 
موردِِ بــررسی قرار دادند؛ احمدرضا یلمه ها و مســلم رجبی )1393( در پژوهش »بینامتنیت 
قرآنی در غزلیات حافظ شیرازی«، غزلیات خواجه را از دیدگاه بینامتنیت قرآنی، موردِِ نقد و 
بررسی قرار داده ند؛ همچنین احمد خواجه‌ایم و همکاران )1395( در مقالۀ دیگری باعنوانِِ 
»بينامتنيت قرآن و حديث در اشعار تعليمي حافظ شيرازي بر‌اساسِِ نظريه هاي ناقدان ادبي«، 
دیوان اشعار حافظ را بر‌اساسِِ نظریۀ بینامتنی ناقدانی چون باختین، کریستوا، بارت، ریفاتر، 
لوران ژنی، ژرار ژنت، نقد و بررسی نمودند. در این جســتار، کاربرد آیات متشابه قرآنی با 
معنی ابیات حافظ مطابقت داده شده تا مشخص شود که معنای این ابیات با آیات ذکر شده 

تناسب و همخوانی دارد.

2- سبک شناسی معنایی اشعار حافظ شیرازی با آیات متشابه قرآنی
معنيشناســي و سبكشناســي معنايي از دو جهت با یکدیگر در ارتباطند؛ كي جنبة اين 
ارتباط آن است كه شناخت معناهاي فردي در گرو شناختن معناهاي عمومي است. معناي 
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عمومي را معناي صريح يا معناي قاموسي و معناي فردي را معناي ضمني ميخوانيم. صريح 
بودن و ضمني بودن معنا نســبي است؛ يعني ممكن است كي معنا نسبت به معاني ديگر از 

صراحت كمتري برخوردار باشد )ایران‌زاده و زمانی، 1397: 66(.
مطالعۀ ديوان حافظ حاکی از آن است که این اثر به شدت غنی و پرمایۀ فرهنگی، از ابعاد 
مختلف، متأثر از قرآن کریم و فرهنگ اسلامی اســت. غزليات حافظ نشــان از آن دارد که 
ساختار اصلی زبان و ذهن شاعر، قرآن و دریافت های آن است؛ بنابراین ديوان حافظ از دو 
منظر متأثر از مفاهیم قرآنی است: هم از نظر بافت ظاهري ابيات و هم از نظر قوام و تار‌و پود 
ساختاریافتۀ باطن و درونمایۀ اشعار. برای روشنگری در باب اين موضوع، بايد چنین گفت 
كه حافظ در شــعر خود، قرآن را منبعی الهام بخش و فیاض معرفی نموده و در اين جایگاه، 
به‌روشنی، آشکار کرده که او پیوسته همدم و همراه قرآن بوده و این کتاب آسمانی به شکلی 
عمیق و گســترده بر نوشته های او مشرف بوده اســت. از‌این‌رو، از او با عنوانِِ »حافظ« یاد 

می شود كه حافظ قرآن با تمام وجود خود بوده است:
تــو حــافــظ بــه قــرآنــي كـــه انـــدر سـينـه دارينــديـدم خـوشتر از شـعرِ ِ

)حافظ، 1369: غزل447(

قــرآن ز بـر بــخـواني با چـهارده روايـتعـشقت رسد به فرياد گر خـود بسان حافظ

)حافظ، 1369: غزل94(

در‌اين بــاب تأثیر حافظ از قرآن تا جایی پیش رفته که به بافت ظاهری شــعر و غزل های 
او نیز رســوخ کرده است. پیش‌از حافظ، غزل فارسی، چه عاشقانه و چه عارفانه، از انسجام 
معنایی برخوردار بوده اســت؛ به گونه‌ای که همۀ ابیات یک غزل در باب موضوعی خاص، 
مانند معشــوق، وصال یا فراق او و زلف او بوده که مصادیق آن در غزلیات مولانا یا عطار 
نیــز دیده می شــود؛ ا��ِ����������م���������کلی، در غزل حافظ تغییر یافت. حافظ بنا بر 
تأثیرپذیری از قرآن، انســجام معنایی بیت های غزل را برداشت؛ به‌این ترتیب که در هر غزل 
نظر قرار داده و كي يا چند بيت را مختص موضوع واحدي نموده است  مفاهیم متنوعی را مّدِّ

)ر.ک: طغیانی و مختاری، 1387: 109(.  
حافظ جایگاه ادبیات مذهبی و دینی را به اشکال گوناگونی، مانند برخورداري از واژه ها، 
آیات و اصطلاحات و هم چنين داســتان ها و قصص قرآني به تصویر کشانده است. در این 

مجال، سبک معنایی اشعار حافظ با آیات متشابه قرآنی بررسی و تبیین شده است.
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ت 2-1- وفای به عهد

 گرت هواست که معشوق نگسلد پیمان
 تو کز مکارم اخـــــلاق عالمی دگری

 نگاه دار ســــــــر رشته تا نگه دارد
 وفای عهد مــن از خاطرت به در نرود
                              )حافظ، 1369: غزل214(

معــنی بیت: تو که به خاطرِِ برخورداری از صفات عــالی اخلاقی، مانند آنی که از دنیای 
دیگری هستی و از مردم این جهان بالاتری، یقیناًً وفای به عهد و پیمانی را که با من بسته‌ای، 

فراموش نمی کنی. 
غزل مذکور در عصر شــاه شجاع، سروده شده اســت. حافظ در این دوره با شاه شجاع 
ارتباط و دوســتی خوبی داشته و چنان که از مفاد ابیات برمی آید، شاه به وی وعدۀ مقرری 
خوبی داده، ولی مشــخص است که از مقدار تعین شده، کمتر بوده. این امر سبب نارضایتی 
و کدورت شــاعر گشته و حافظ را برآن داشته که در این غزل، انتظارات و گله مندی خود 
را نسبت به شاه بیان دارد تا شاید عدم رضایت شاعر در شاه کارگر افتد و نسبت به مقرری 
او تغییر عقیده دهد و مقرر‌یاش افزون گردد؛ در حقیقت، شــاعر انتظار دارد که شاه بر سر 

عهدش با او بافی مانده و به پیمانش وفادار باشد.  

آیۀ قرآن:
 »يَاَ أَيَُّهََّا الَّذِِّينََ آمََنُوُا أَوَْْفُوُا بِاِلْعُُْقُُودِِ: ای اهل ایمان، به عهد و پیمان خود وفا کنید«. )مائده/ 1(

همان طــور که از ظاهر عبــارت قرآنی )أَوَْْفُوُا بِاِلْعُُْقُُودِِ( برمی آید، قرآن کریم اکیداًً دســتور 
می‌دهد که باید به عهد و عقود پایبند و وفادار باشیم و آن طور که عبارت گویای آن است، 
این امر شــامل دستوری عمومیاست که تمام مصادیق را در بر‌می‌گیرد؛ به عبارتی، هر آنچه که 
در عرف عقد و پیمان محسوب گردد و با وفا کردن متناسب باشد، در این دسته جای دارد. 
در تعریــف عقد آمده که عقد یعنی هرگونه قول یا فعلی که در آن معنی عقد لغوی وجود 
داشــته باشد؛ معنی لغوی این است: »ایجاد گونه‌ای از ارتباط میان چند چیز به طوریکه بین 
آن ها وابســتگی به وجود آید و آن دو چیز جدایی‌ناپذیــر گردند، مثل عقد بیع که گونه‌‌ای 
ارتباط ملکی میان فروشنده و کالاست؛ به گونه‌ای که مشتری پس‌از عقد هر طور که خواست 
می تواند در کالا تصرف نماید و علقه‌ای که بین فروشــنده و کالا بوده دیگر وجود نداشــته 
باشــد و فروشنده نتواند در کالا تصرف نماید؛ چرا که دیگر حق مالکیت از وی سلب شده 
اســت« )موسوى همدانى، 1374: 258/5(. با در نظر گرفتن ابیات حافظ که در آن ها بر وفای 
به عهد و پیمان تأکید شــده، می توان استنباط نمود که استفاده از این آیه، به‌درستی، صورت 

پذیرفته است:
»اگر می خواهی که یارت پیمان و عهدش را با تو بر هم نزند، تو هم رشتۀ محبت و دوستی 
را محکم حفظ کن تا او نیز رشتۀ مودت و محبت را با تو نگه دارد )فرشادمهر، 1388: غزل 
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۱۲۲(. با توجه به اینکه تو از صفات عالی دنیای دیگر و بزرگواریهای آن برخوردار هستی، 
باید که وفا به پیمان و عهد من از یاد و خاطرۀ تو محو نگردد )همان، غزل ۲۲۴(.

2-2- سرشتن انسان از گل

 گل آدم بسرشــتند و به پیمانه زدند دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند
                           )حافظ، 1369: غزل175(

حافظ در بیت مذکور، بر‌اساسِِ قرآن کریم، آفرینش انسان را از گِِل یعنی عناصر و موادی 
که در خاک میخانۀ زمین بوده، دانسته است که فرشتگان به دستور الهی در زمان مناسب، آن 
را شــکل می‌دهند؛ در حالی که فرشتگان از نور خلق شده‌اند. در سورۀ الرحمن، آیۀ ۱۴ آمده 
لالٍٍ كََا��لخَّّارِِ«؛ یعنی خداوند انسان را از گل خشکیده که مثل  نسََانََ مِِن صََ�� ِ اســت: »خََلََقََ الْإِ�
حنََ كُُلَّّ  سفال پخته بوده، خلق کرده است. علاوه بر آن، در سورۀ سجده، آیۀ ۷ آمده: »الَّذِِّي أََ��
��نانِِ مِِنْْ طِِينٍٍ«؛ یعنی خداوندی که در آفرینش هر‌چیزی نیکوترین  ِ ل الْإِ� شََيْءٍٍ� خََلََقََهُُ وََبَدَََأََ خََ��
را آفرید و در ابتدا خداوند انســان را از خاک خلق کرد. بنا بر معنی بیت، چنین مشــخص 

می گردد که میان شعر حافظ و این آیات از قرآن کریم تناسب برقرار است.
حافظ در باب زندگي پر فراز و نشیب و پر ماجرای بشــر، به کرات سخن گفته است. از 
همان ابتدای آفرینش انســان تا وقتی که در زمین سرگردان شد كه در اکثر آن ها رد پایی از 
الهام و وام گرفتن این اشعار از منبع قدسی و نوراني كتاب خدا و روايات اهل بيت)عليهم 
السّّلام(، به‌روشنی، دیده می شود. تلاش او طی نگارش این اشعار، بر این نکته متمرکز بوده 
است تا نكات حكمت آموز را یاد آوری کند و همان طور که در آثارش مشاهده می شود، او در 
این کار، بسیار موفق عمل کرده است. داستان سرشت انسان و تخمیر شدن بن مایۀ وجودی 
وی به ید اعلای باریتعالی، بسیار در نوشــته های عارفان و اشــعار شاعران آمده است. امر 
قابل توجه در این باره آن است که خواجه‌ راز داستان های قرآنی را به وادی ادب و عرص‌ۀ 
عاشقانه ها کشانده و بر این باور بوده که سرشت انسان با عشق آمیخته است؛ بنابر‌این، آدمی 
به علت دارا بودن جوهر‌ۀ عشــق در کنه ماهیت و ذاتش، ســزاوار تکریم و ستایش است. 
تخمیر سرشت انسان، به‌روشنی، یاد آور حدیث قدسی »خ��مُ نیطة آدمُُ بِيَِدَي« است. حافظ 
در بيت مذکور در  بابِِ آفرینش انسان، هم‌ۀ ارزش و اعتبار را منتسب به ميخا‌ۀ »عشق« نموده 

که سبب شده ملائکه با آن عظمت، وادار به تقدیس و تسبیح گردند.
مطلب پیش رو، از منظر موضوعي، قرآني بوده و از نگاه مرتاض، بیت مذکور با آ‌ۀي قرآن 
بينامتن��ِ����������ي����������ــل آدم اضاف‌ۀ اختصاصي بوده و بیت از مفهومی ایهامی 
برخوردار است:  »عبارت »به پيمانه زدند«؛ يعنى در پيمانه‌ و قالبى )مساوى قالب( كه خودش 

جز پيمان‌ۀ مى نیست، قالب گيرى گردد.« )فريد، 1376: 249( 
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ت آیه قرآن: 
نَلََقََةٍٍ  ةٍٍَُُ ثمََّ مِِ�� َنَّا خََلََقْْناكُُمْْ مِِنْْ تُرُابٍٍ ثُمََُّ مِِنْْ نُطُْفَ� ـع�ْثِِ فَإَِِ �ي مِِنََ ا��ل �َ�م�� »يــا أَُيُّهََا اَنَّلاسُُ إِنِْْ كُُنْْتُُ��
مًًَّـس�ى ثُمََُّ  رَْْحامِِ ما نَشَــاءُُ إِلِى أَجَََلٍٍ مُُ َم نُقُُِِرُّ فِيِ الْأَ َةٍٍ مُُخََقَََلَّةٍٍ وََ غََيْْرِِ مُُخََقَََلَّةٍٍ لِنُِبَُيَِّنََِ لَكَُُ�� ثُمََُّ مِِنْْ مُُضْغَ�
َذلِِ الْعُُْمُُرِِِِ كََليْْلا  نَْْم يََُُ ُدُّر إِلِى أَرَْ َ� نَْْم يُتَُوََََـف�ى وََ مِِنْْكُُ�� َم مِِنْْكُُ�� كَُُدَُّـش���  َِِ تَلبَْْلُُغُُوا أَ نُخُْْرِِجُُكُُمْْ طِِ��ف ثُمَُّ
�َ أََ��نتَتْْ مِِنْْ  �َ رََبَتَْ وَ� َزَّتْ وََ� � �َ اهْتَ� يا ا�� ر هامِِدََةًًََ فإِِذاََ �أ��ن�ل��َلََ�� ��َ �يً وََ تَرَََى الْأَ �َـش� �ل  عَْْ�دِِِ عِ� مَََ مِِنْ بَ� يَعَْلَ�
�و بَهَيجٍٍ«؛ اى مردم، اگر شــک دارید که دوباره برانگیخته می شوید، همانا آگاه باشید  كُُلِِّ زََ�
که ما شــما را از خاك خلق نمودیم؛ پس‌از آن از نطفه، بعدش از علقه و ســپس از مضغه 
تا خلقتی كامل و احتمالًاً ناقص تا از‌این طریق، قدرت ما بر شــما روشــن گردد و هر آنچه 
 را که اراده كنيم تا زمانی مــشخص در ارحام می گذاریم؛ ــسپس ــشما را به شکل طفلی
صورت ‌یابد تا به حّدِّ بلوغ برسیــد؛ و تعدادی به‌آوریــم، آنگاه حیات شــما ادامه می‌می‌در
از آگاهی بر اموری، ‌که بعد‌طوری‌یابید و تعدادی هم به سن کهولت؛ به‌هنگام وفات می‌زود
علف مشاهده ‌و‌آب‌که خشيكده و بی‌حالی‌بینی در‌دیگر بر چیزی آگاهی ندارید و زمين را می
ای ‌گونه‌یابد و از هر‌شود و رشد و نمو می‌کنی و هنگامی که آب بر آن نازل کنیم، زنده می‌می

شود. )حج/ 5(  ‌صورت نیکو در آن، رویانده می‌که قابلیت رشد داشته باشد،  به
خطیب در شــرح بیت نوشته: »ملائک با فتح میم و کســر لام به معنی فرشتگان بوده و 
جمع ملک به فتح اول و دوم، معنی بیت این اســت که می گوید: »دیشب در رؤیای حقیقی 
فرشــتگانی را مشــاهده کردم که بر در میکدۀ معرفت می کوبیدند و در آنجا گِِل وجود پدر 
بشــر، یعنی آدم را به همراه بادۀ محبت در‌می آمیخته و در قالب آفرینش نهادند.«« )خطیب، 

)۲۴۸ :1377
در شرحی دیگر چنین آمده: »دیشب ملائکه را مشاهده نمودم که بر در میخانه می کوبیدند؛ 
سپس وجود انسان را می سرشتند و آن را با شراب عجین می کردند. به پیمانه زدند: یعنی در 
قالب می‌ریختند، امّّا چون این غزل همانند غزل قبلی بر یکی دیگر از تجارب عرفانی حافظ 
ناظر اســت و مفهوم اصلی آن بعد عاشقانه ذات انسان است، در اینجا پیمانه یعنی شراب و 

معنی مجازی دارد.
 منظور از شراب در این غزل شراب عشق و معرفت است. پس به پیمانه زدن، یعنی گل 

وجود انسان با شراب عشق آمیخته شد. )یوسفی، ۱۳۸۱: ۳۰۸(

َ��نارُ �َحْْتِهََِا الْأَ 2-3- جَََنَّاتٌٌ تَجَْْرِِي مِِنْ تَ�

شيــوۀ جنّـّـات تجـــري تحتهـا الانهار داشتچشم حافظ زير بام قصر آن حـوري سرشت

)حافظ، غزلیات: 77(

ویژگی هایی که در روایات و آیات قرآنی دربارۀ بهشــت برین بیان گردیده، بهشتی است 
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که رودهایی در آن روان است. این جمله عبارتی متواتر و معروف در تعریف بهشت است. 
این بهشــت، با این مختصات، تنها برای افرادی اســت که تقوا و ایمان داشته باشند. سخن 
از بهشــت و انعام الهی در آن، بارها در ادبیات فارسی بیان شده و شاعران دیگری نیز مانند 

حافظ از آن بهره گرفته‌اند.

آیۀ قرآن:  
َ��نارُُ خََالِدِِِينََ فِيِهََا  �َحْْتِهََِا الْأَ َنََّماتٌٌ تَجَْْرِِي مِِنْ تَ� ن رََبِّهِِِ�� لَِنكُُِمْْ لَِلَّذِِينََ اقَََتَّوْْا عِِ�� �ي مِِ�� �َؤُُنَبَِّئُِكُُُمْْ بِخََِ� »قُلُْ أَ�
َانٌٌ مِِنََ ا�للَّهِِ وََاللَّهُ�ُ بَصَِِيرٌٌ بِاِلْعِِْبَاَدِِ«؛ بگو: آیا بهتر از این خبرها را به شما بگویم؟  زاجٌٌ مُُطََرَََهَّةٌٌ وََرِِضْوَ� وََأََ��
افرادی که تقوا داشتند، برای آن ها نزد خداوند باغ هایی هست که از زیر درختانش رودهایی 
جاری است که در آن جاودانه می مانند و همسرانی مطهر برای آن هاست. همچنین خداوند 

از آنان راضی است؛ پروردگار نسبت به امور بندگانش بینا است. )آل عمران/ 15(
خطیب در شرح بیت نوشته: »دیدۀ حافظ فرود بام کاخ آن مه‌روی مینوینژاد بوده که شبیه 
بهشت‌های هشتگانه است و از زیر آن ها نهرهای آب جاری است. عبارت »جَََنَّاتٌٌ تَجَْْرِِي« 
نََّماّتُُ عََدْنٍٍ� تَجَْْرِِي  هِِّبِّ�� ن رََ اقتباسی آشکار از آیۀ ۸ سورۀ بینه است که می فرماید: »جََزََاؤُُهُُمْْ عِِ��

َ��نارُُ«.« )خطیب، 1377: ۱۰۹( �َحْْتِهََِا الْأَ مِِنْ تَ�
خرمشــاهی می نویسد: »منظور باغ هایی است که جویبارانی از شیب آن جاری است. این 
عبارت اقتباسی از قرآن کریم است. در بیت حاضر، تصویری چند بعدی وجود دارد؛ در‌واقع، 
در این بیت، چشم حافظ مانند جویباری تصور شده و یار حافظ حور-سرشت است و خانۀ 
او به قصرهای بهشــتی تشبیه شده اســت؛ بنابراین وقتی که حافظ در فراق یار می گریسته، 
مجموعه این اوضاع تشــبیه به بهشت شده که حوری در قصر بهشت است که از پایین آن 

قصر جویباری عبور می کند. )خرمشاهی، ۱۳۶۶: ۳۸۹(

2-4- روزه

صحبتش مــوهبتــي دان و شـــدن انعـــامـيروزه هر چند كه مهمان عـزيــز است اي دل

)حافظ، 1369: غزل 467(

روزه، از ابعاد مختلف برای جسم و روح انسان، منافع ارزنده و فواید فراوانی دارد که سبب 
می شود نفس انسان پرورش یافته و تهذیب گردد. همچنین بسیاری از امراض جسمی و روانی 
انسان در اثر روزه درمان می شود. روزه فواید پزشکی زیادی داشته و موجب درمان بعضی از 
امراض جسمانی می شود. این جمله مشهور است که سلامت جسمی انسان در سلامت روان 
او تأثیر شگرفی دارد؛ در‌واقع، امساک از نوشیدن و خوردن، قبل‌از فجر تا غروب آفتاب، گونه‌ای 
مقاومت و تمرین در مقابله با وسوســه های نفس و شهوت بوده که از‌این طریق، سبب دمیده 

شدن روح تقوا در نهاد آدمی می گردد. )نك. نجاتي و عرب، ١٣٨١: 398(
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ت در شــرح بیت چنین آمده است: »حافظ در این بیت، خطاب به دل می گوید، هرچند که 
روزه به عنوان یک مهمان باید گرامی داشته شود، پس تو همنشینی با آن را به عنوان هدیه‌ای 

برشمار و رفتن آن را نعمت بخشی خداوند محسوب کن. )خطیب، 1377: ۶۳۶(

آیۀ قرآن:  
َتََّمقُُونََ«؛ ای  عَََ�َلَّكُُ�� بَْْ�لِِكُُمْ لَ� َلَّذِِينََ مِِنْ قَ� مُُُـك� اصِِّليامَُُ مكاُ تِكبََِ عََلََى ا َلَّذِِينََ آمََنُوُا كُُتِبََِ عََلََيْْ »يا أََُ ي��ا ا
کسانی که به خداوند ایمان آورده‌اید، روزه برای شما واجب است؛ همان طور که بر پیشینیان 

شما واجب گشته بود؛ شاید که شما تقوا پیشه کنید. )بقره/ 183(
این بیت از حافظ از منظر موضوع، متناسب و قرآنی است. 

2-5- سقاك الله و كأسٍٍ دهاقي

گرانم رطــل  بده  ســاقي  سقـــاك الله من كـأسٍٍ دهاقيبيا 

)حافظ، 1369: غزل460(

سقاک‌الله یعنی خداوند تو را سیراب نماید. دو واژۀ »سقی« و »اسقی« در قرآن کریم بیان 
شــده اســت. این واژه ها با مشتقات آن، ۲۵ بار در قرآن آمده است. واژۀ سقی زمانی به کار 
می‌رود که بخواهند یک نوشیدنی را به فردی بخورانند، امّّا واژۀ »اســقی« زمانی کاربرد دارد 
که یک نوشیدنی در اختیار فردی قرار بگیرد تا او هر طور که مایل بود از آن بنوشد. در قرآن 
کریم و روایات توصیف بهشت و نعمت های آن برای بهشتیان بارها بیان شده است. حافظ 
این قسمت از قرآن را که دربارۀ  خلد برین آمده در فضای غنایی دخالت داده و دربارۀ باده 

و خمر به کار برده است. او واژۀ ساقی را ۱۴۹ بار در دیوان شعرش استفاده کرده است.
ارتباط و پیوند دو آیه با یکدیگر در مصرعی، نشان از تسلط و احاطۀ حافظ نسبت به قرآن 
کریم است؛ چرا که او به خوبی توانسته این بخش ها را با یکدیگر مرتبط کند. این ویژگی در 
کمتر شاعر قرآن مداری وجود دارد که بتواند این چنین به‌راحتی آیات و عبارات قرآنی را با 
یکدیگر جمع کند. علت گوش نوازی و پرطنین بودن کلام حافظ، مراعات‌النظیری است که 
بین کلمات کأس، رطل، ساقی و سقاک‌الله به کار گرفته است. متن حاضر از بُعُد موضوعی 

قرآن است.

آیۀ قرآن: 
رَََمابًاً طََهُُورًًا... وََ كََ��أً دِِهااًًق«؛ و پروردگارشان آن ها را از شرابی طهور و  بَُّمهُُّ�� قَََـس�اهُُ�� »وََ 

پاکیزه سیراب نماید و با جام های پر. (انسان/٢١ و انبياء /34(
خطیب در شرح بیت گفته: رطل گران به فتح اول و سکون دوم یعنی پیمانۀ گرانسنگ و 
بزرگ که موصوف و صفت است. حافظ در این بیت خطاب به ساقی می گوید: »شتاب کن 
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و پیمانــۀ بزرگ باده را به من بده و در ادامه دعا می کند که خداوند از جامی سرشــار او را 
سیراب نماید. )خطیب، 1377: ۶۲۷(

2-6-شب قدر

سلامٌٌ هِـِــيََ ح��َ�تطلََـــعِِ الفـَـَـجـرشب وصل اسـت و طـي شد نــامه هجـر

)حافظ، 1369: غزل251(

بر‌اساسِِ روایات و آیات، ماه رمضان ماهی است که خدا آنچه را اراده کرده در شب قدر 
نازل نموده اســت. این شب از نظر مرتبه و شأن از هزار ماه برتر است. علامه طباطبایی در 
تفسیر گران ســنگ »المیزان«، بحث مفصلی دربارۀ شــب قدر آورده؛ از‌جمله روایتی از امام 
باقر)علیه‌السلام( که در آن از شــب قدر پرسیده می شــود؛ امام می فرماید: »شب قدر که در 
واپسین شب های ماه رمضان قرار گرفته، همه ساله تکرار می شود و شب قدر شبی است که 
فقُُ كُُُلُّ  قرآن در آن نازل شــده و خداوند در قرآن دربارۀ این شب عظیم می فرماید:  »فِيِها يُُ��
�م حََكِِيمٍٍ«؛ سپس امام باقر)علیه السلام( ادامه داد که هر‌رویدادی که قرار باشد طی یک سال  أََ�
صورت پذیرد، در شــب قدر مقدر می گردد؛ چه امر نیکی باشد و چه شر و چه معصیت و 
گناه باشــد و چه اطاعت و چه طفلی اســت که زاده شود و چه اجلی که محقق گردد و یا 
روزی و رزقی است که وسیع یا تنگ شود؛ بنابراین هر چه در این شب مقدر گردد، قضایی 
حتمی در پی دارد، لیکن مشیت الهی در آن ها محفوظ است. )موسوي همدانی، ١٣٧٤: 20/ 

)568
منظور حافظ از شب وصال، شبی است که طی سال و حتی شاید طی عمر آدمی شبیهی 
برای آن نباشد؛ در‌واقع، شبی است که باید قدر آن را دانست و بر آن سلام و درود فرستاد؛ 
چرا که شبی است که فراق و دوری یار تمام می شود و گاهی وصال محقق می شود. بیت متن 

حاضر، قرآنی به شمار می آید. 
آیۀ قرآن:  

«: آن شب تا طلوع فجر سراسر درود و سلام است )قدر/ 5( َعِِ ٱ��لجْرٍٍ� »سََلامٌٌ هِِيََ طْلََ�ت��ح�
و نیز در بیت زیر هم به شب قدر اشاره شده است:

آن شب قدري كه گويند اهل خلوت كه امشب استيا رب اين تأثير دولت در كدامين كوكب است

)حافظ، 1369: غزل31(

شــب قدر، شب تقدیر است؛ زیرا تمام کارهای یک سال انســان در آن نوشته می شود؛ 
در‌واقع، شب قدر، شبی شریف و عزیز است که کسی طی آن بزرگ داشته و عزیز می گردد 
که طاعت حق برد؛ چنانکه دعای او به اجابت نزدیک می شــود. مفســرین متعددی بر این 
باورند که شب قدر، شب وصال یار است که بسیار مبارک است. مفسران در اینکه شب قدر 
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ت چه شبی است، اتفاق نظر ندارند. برخی گفته‌اند شب هفدهم و برخی دیگر شب نوزدهم را 
شب قدر دانسته‌اند. تعداد دیگری معتقدند شب بیست و یکم و عده‌ای دیگر هم شب بیست 
و ســوم را در نظر گرفته‌اند، امّّا گروه دیگری شب بیست و هفتم را شب قدر دانسته‌اند. از 
امام صادق)علیه السلام( روایتی وجود دارد که مضمون آن به این شــکل است که در شب 
نوزدهم، مقدرات تعیین می گردد و در شب بیست و یکم، تحکیم می یابد و در شب بیست 

و سوم، امضا و ممهور می گردد. )نك. رادمنش، 1374: 101( 
حافظ نیز با تکیه بر آیات و روایات، توفیق یافته به ســعادتی عظیم دســت یابد تا بتواند 
شب قدر را درک نموده و گویا اهل خلوت نیز در این راه رهنمون وی گردیدند. او ضمن 
اشاره به این شب، ذوق خود را نشان داده و از تأثیر و تقدیر کواکب که سبب رقم خوردن 
این لحظۀ مبارک برای وی گردیدند، به مناجات با پروردگار می پردازد و در کمال شــگفتی 
از آن یــاد می کند. بیت متن حاضر، از منظر بینامتنیت، موضوعی قرآنی بوده و عبارت »اهل 
خلوت« ترکیب اضافۀ اســتعاری از اهل تقوا و زهد در خلوت بوده تا از‌این طریق، برخی از 

امورات غیبی بر ایشان عیان گردد. )نك. مصفّّي، 1369: ١/١12(

آیه قرآن: 
�َلْفِِْ شََهْْر«: شب قدر بهتر از هزار ماه است. )قدر/ 3( يهُُ ا��دْْلرِِ خََيْْرٌٌ مِِنْ أَ� »لََ��

 در شرح بیت چنین آمده است: »نامۀ هجر به معنی طومار و دفتر جدایی و هجران است 
که در این بیت تشــبیه صریح است و معنی بیت این است: "اکنون شب وصال است و نامۀ 
جدایی در نور مشــاهده شــده است. این هنگام از شب تا سپیدۀ صبح در سلامت و امان و 
بی گزندی است )چه وقت وصال یار است(؛ مصراع دوم از این بیت، آیۀ ۵ سورۀ قدر است 
مٌٌالَا  که در قرآن به جایِِ »هی فیه« آمده است؛ در‌واقع، این مصرع باید چنین اصلاح شود: "سََ

َعِِ ا��لجْْرِِ"«. )خطیب، 1377: ۳۴۰( هِِيََ حَََتَّى مََطْلَ�

2-7- شهابٍٍ قََبَسَ

قبـسلَمَعََ البـََرق مـِنِ الطّّور و آنست بـه بشهـاب  فلع��ـ���ـٍ��ل 

غــزل455(  :1369 )حافــظ، 

قََبَسَ بر وزن فرس گدازه‌ای از آتش اســت که از آتش بزرگ تری برداشته می شود )نك. 
قرشــي، ١٣٧١(. تفسیر شهاب به شعله، تفسیر تقریبی بوده و معنی برافروختگی و تابندگی 
در آن وجود دارد. در لغت عربی منظور از »شهب« مرواریدها و یا کوهی است که برف بر 
قلۀ آن نشســته باشد )صابري، 1376: 376(. »شِِهََابٍٍ قَبََسٍٍَ«، آتش مهیب و پرشراره‌ای است 
که موسی کلیم‌الله در کوه طورف آن را رؤیت کرد. بر‌اساسِِ آیات و روایات وارده، حضرت 
موسی)علیه‌السلام( اهداف مختلفی در ذهن داشته و به همین علت در آن شب تاریک، اهل 
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خود را ترک نموده و رو به سوی کوه طور نمود. سرآمد همۀ اهداف حضرت موسی یافتن 
شــعلۀ آتش بود که جدا از روشــنگری و تبیین، بتواند سبب گرمی او و اهلش گردد. بیت 

حافظ با آیۀ سوره نحل در انطباق کامل است. 
در شرح بیت آمده: »شهاب به کسر شین، شعلۀ آتشی است و قبس هم به معنی شعله، امّّا 
پارۀ آتشی که با آن می توان آتش دیگری برافروخت. قبس بدل از شهاب است.« )سودي،، 
ج4: 2433( بعضی از کســانی که در‌این باره شــرحی  بر حافظ نوشته‌اند، معتقدند که شاید 
همان گونه که موسی در ســرما و ظلمات شــب تلاش می نمود تا اسباب کمک به اهلش را 
مهیــا نماید، حافظ هم در بیت مذکور، به صورتِِ ضمنی، از یک تلاش نومیدانه برای کمک 

به همسر باردارش پرده برداشته باشد. )اهور، ١٣٧٢: 3/ 1435(

آیۀ قرآن: 
َواتِيِكُُمْْ بِشِِِهََابٍٍ قَبََسٍٍَ لََلَّعكُُم  نا بِخََِبَرٍٍَ أََ�� ئََـس�اَتِيِكُُم مِِ�� ـس�ْتُُ نَاَرًًا  هْْلِِهِِ إََنِّيِ ءََاَنَ يو �لِأََ َذالََ مُُ�� »إِِ��
تَطََصلُُون«؛ به یاد آور زمانی که موسی به اهلش گفت، آتشی به نظرم می آید؛ به‌زودی از آن 

برای شما خبر می‌دهم یا شعله‌ای از آن برمی‌گیرم تا خودتان را گرم نمایید. )نمل/ 7(
 فرشــادمهر در شرح بیت چنین نوشته: »برقی از کوه طور درخشید که من آن را مشاهده 
نمودم. پس از این طریق، شــاید بتوانم برای تو از آن شــعله‌ای آتش سرخ بیاورم. این بیت 

بر‌اساسِِ آیۀ ۷ از سورۀ نمل است.« )فرشادمهر، 1388: غزل ۴۵۵(

2-8- صراط مستقيم

در صراط مستقيم اي دل كسي گمراه نيستدر طريقت هر چه پيش سالك آيد خير اوست

)حافظ، 1369: غزل71(

منظور از صراط مستقیم راه وسیع آشکار و راست است که با توجه به آیات قرآنی، مراد آن 
پذیرش یگانگی خداوند است. اهل بیت)عليهم‌السّّلام( فرمودند: »ما صراط مستقیم هستیم 
و یا اینکه صراط مستقیم ولایت حضرت علی است و مشخص است که پیامبر و اهل بیت، 

همۀ انسان ها را به دین و آیین توحید دعوت می نمودند.« )حريري، 1384: 246(
 حافظ بر این باور است که در صراط مستقیم جایی برای گمراهی نیست و به هیچ عنوانی 
سرگردانی در آن راه به جایی نخواهد برد. او در تلاش است تا به صورتِِ غیر مستقیم، به ما بگوید 
که اگر در این راه بلاها، مشکلات و مصائبی برای رهرو پیش آید، او نباید تردید به خود راه بدهد؛ 
زیرا صراط مستقیم چیزی نیست که در آن گمراهی باشد؛ اگرچه سالک در این راه، مشکلات 
زیــادی خواهد دید؛ امّّا این مصائب، همه، خیر اوســت. بیت متن حاضــر قرآنی بوده و 
بر‌اساسِِ بینامتنیت، مستقیم است. این بیت تناسب قابل توجهی با آیات ۵ و ۶ سورۀ حمد دارد 
)نك. ممتحن، ١٣٨٧: 216(؛ در‌واقع، طریقت راهی اســت که پیش روی عارف اســت تا 
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ت به‌واسطۀ آن بتواند به حقیقت دست یابد. به مکتب عرفان نیز طریقت گفته می شود. صراط 
مستقیم ارتباط برابری با طریقت دارد؛ به عبارتی، راه مستقیم طریقت عارفان  است. )اشرف 

زاده، 1382: 1/ ١٧٨(
در نگاه عرفا، ســالک ســبیل الی‌الحق باید مطیع امر پیر باشد و در این فرمانبری هر آنچه 
روی دهد، صلاح، رســتگاری و خیر او در آن اســت؛ چرا که صراط مستقیم چیزی است 
که مراد مریــد را به آن صواب رهنمون نماید؛ بنابرایــن، در‌این طریق، ضلالت و گمراهی 
راه ندارد )پرتو علوى، 1363: 41(. میان واژگان صراط مســتقیم، ســالک و طریقت رابطۀ 

مراعات‌النظیری وجود دارد.

آیۀ قرآن: 
قــسيمٌٌ«؛ الله پــروردگار من و پروردگار  َماعْْبُُُُ ودهُُ ذها صِِراطٌٌ �م� ُبُّكُُ�� يِـب� وََ رََ »وََ إَِنَّ ا�للَّهََ رََ

شماست؛ بنابراین او را عبادت نموده که طریق راست در این است. )مريم/ ٣٦(
طی مسیر و آیین درویشی، هر‌اتفاقی برای ســالک و رهرو رخ بدهد، خیر و صلاح او در 
آن است؛ چرا که در راه راست معرفت، کسی راه را گم نمی کند. )فرشادمهر، 1388: غزل ۷۱(

2-9- ظل ممدود

كاندر اين ســـايه قرار دل شيدا باشدظل ممدود خـم زلـف تـوام بـر سر بـاد  

)حافظ، 1369: غزل157(

ظل ممدود یعنی سایه‌ای که قطع شدنی نیست و امتداد یافته است که غرض از آن در سورۀ 
واقعه، سایۀ درختان بهشتی است که انتهای آنان آشکار نبوده و در‌اصطلاح، تمام کائنات که 
همگی سایه و غیر حقیقی هستند و موجود حقیقی تنها ذات احدی است، واژۀ ظل نیز حّدِّ 
فاصل بین نور و ضوء است. »ظل‌الله« انسان کامل است و منظور از ظّلِّ ممدود، سایۀ وسیع 

و گسترده و کنایه از حمایت کردن است. )مصفّّي، 1369: 2/ 991( 
توصیف بهشت و بهشتیان حضوری پررنگ و چشم نواز در شعر فارسی دارد و حافظ با 
استفاده از این ترکیب قرآنی، سایۀ همیشگی محبوبش را به نمایش گذاشته است و در سایۀ 
زلف یار است که دل بی قرار و شیدای او وقار و آرامش حقیقی خود را باز می یابد. بیت متن 
حاضر، قرآنی بوده و بر‌اســاسِِ نظریۀ بینامتنیت گروه نسل، جزء بینامتنیت نسل دوم است. 
منظور از ممدود درازی زلف یار است؛ همچنین در مفهوم مکان و مستقر شدن آن ایهام دارد؛ 
به عبارتی، معنی این است که همواره سایۀ زلف تو بر سر من باشد؛ چرا که قرار گاه دلم خم 

زلف تو است. )فريد، 1376: 227(  
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آیۀ قرآن: 
�ٍ�م«؛ سايه‌اي دائم. )واقعه/30( »وََ ظِِلٍٍََّ م�

سایۀ پهناور و پرپیچ‌و خم گیسوان تو همیشه بر سر من باشد؛ چرا که دل مجنون و دیوانۀ 
من فقط زمانی آرام می شود که در این سایه قرار گرفته باشد. )فرشادمهر، 1388: غزل ۱۵۷(
آرزوی من این است که سایۀ بلند گیسوان تو بر سر من باشد؛ چرا که آرامش دل بی قرار و 
شیدای من تنها در این سایه امکان دارد. ظّلِّ ممدود، یعنی سایۀ بلند و کشیده که یک تعبیر 
قرآنی بر‌اســاسِِ آیۀ ۳۰ سورۀ واقعه اســت؛ در‌واقع، شاعر گیسوان بلند یار را شبیه درختی 

دانسته که سایۀ گسترده سبب آرامی دل بی قرار وی است. )یوسفی، ۱۳۸۱: ۲۷۱(

2-10-عصیان آدم 

بي گناهيجايي كه برق عصيان بر آدم صفي زد ما را چگونه زيبد دعوي 

)حافظ، 1369: غزل489(

نافرمانی آدم از دســتور خداوند در همۀ کتاب های مذهبی و دینی، به‌ویژه در قرآن کریم، 
آمده است. حافظ که معتقد است در صفا و پاکی، همتایی برای انسان وجود ندارد، با توجه به 
آیۀ ۱۲۱ سورۀ طه، آدم صفی را عصیانگر خوانده که پس‌از امتثال اوامر الهی، فریب شیطان 
را می خورد و این امر سبب رانده شدن وی از روضۀ رضوان گشت. مهارت و شگرد ویژه‌ای 
که تنها در هنر حافظ وجود دارد، آن است که او آیات و روایات را در کنه دلش ذخیره کرده 
تا بتواند به کمک آن ها مقصودش را بیان نماید. او به این مضامین و ترکیبات، با توجه به طبع 
لطیــف خود، رنگ و لعاب ادبی بخشیــده و در محور همنشینی به چینش آیات و روایات 

قلم می‌زند.

آیۀ قرآن: 
َبَّهُُ فَغَََوََى«؛  رَََنقِِ ا��ةَِِنَّل وََعََصََى آدََمُُ رََ هَُُ�مََا سََوْْآتُهُُُمََا وََطََفِِقََا يَخَْْصِِفََانِِ عََلََيْْهِِمََا مِِ�� نا فَبََدَََتْ لَ� »فَأَََكََالَا مِِ��
آنگاه از میوۀ ممنوعه تناول کردند و عریان شــدن آنان مبرهن گشت و شروع به چسباندن 
برگ های بهشت به خود کردند و این گونه بود که آدم نسبت به پروردگار خود عصیان نمود 

و به بیراهه کشیده شد. )طه/ 121(  
آنجاکه صاعقۀ سرکشی و نافرمانی به آدم برگزیده اصابت نمود، چگونه ما می توانیم ادعای 
بی گناهی کنیم؟ این بیت بر‌اساس آیۀ ۱۲۱ از سورۀ مبارکۀ طه است )فرشادمهر، 1388: غزل 

.)۴۸۹
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ت 2-11- عفاك‌الله    

كه روز بيكسي آخر نميروي ز سرمچه شكر گويمت اي خيل غم عفاك الله

)حافظ، 1369: غزل330(
عفاک‌الله، یعنی خدا تو را ببخشد و مقصود آن است که خداوند به خاطرِِ کارهای گذشته‌ات، 
تــو را عفو نماید. در تفسیر آیۀ حاضر آمده: »علی بن محمد بن جهم روایتی آورده، مبنی بر 
آنکه او وارد مجلس مأمون شــد که حضرت رضا)علیه‌السلام( در آن حضور داشت. مأمون 
رو به حضرت نمود و گفت: "ای پســر رســول خدا، آیا نظر شما بر این نیست که پیامبران 

جملگی معصوم هستند؟"
ََ ع��ن لِمََِ أَذَِِ��ن لَهَُُمْْ«   حضــرت فرمودند: "بلی." مأمون در ادامه پرسید: "پس آۀي »عََفََا اللَّهُ�ُ
چه  معنا دارد؟  " حضرت فرمودند: "این آیه مانند مََثل مشهوری است که می گوید، »به در 
گفتم که دیوار بشــنود.« پروردگار روی سخنش به پیامبر است، امّّا منظورش امت اوست و 
رِِِـس�ينََ«؛ اگر دچار شرک شوی،  طََََنَّ عََمََلُُكََ وََ لَتََكَُُونََنَّ مِِنََ الْخْا ك لَيََحَْبَ� ��َ شْرََ�� همچنین آیۀ »لَئَِنِْ أَ�
د  ت�َ لَقَََدْْ كِِ�� بََّ�ّ�� �ونْ ثََ�� عمل تو بی‌ارزش می گردد و قطعاًً از زیانکاران می شــوی و آیۀ »وََ لََ��
«؛ اگر ما تو را ثابت قدم نکرده بودیم، نزدیک بود که تو هم به ایشــان  �يً قََلِِيالًا �َم نَُُ إِلَِيَْْهِِ�� تَرَْكَ�

علاقه نشان دهی..." مأمون جواب داد: "بلی صحیح است."« )موسوي، 1374: 9/ ٤٠٣(
حافــظ با توجه به آیۀ فوق، از عبارت قرآن به صورتِِ طنز بهره گرفته و دربارۀ غم و غصه 
آورده که زیادی غم را سپاس می‌گوید؛ زیرا در ایامی که موردِِ توجه کسی نیست، این غم او 

را رها نکرده و در سایه سار خود حفظ می کند.

آیۀ قرآن: 
هَُُ�مْْ«؛ خدا تو را ببخشد؛ چرا به آنان اجازه دادی بمانند؟ )توبه/ 3( »عََفََا ٱ�للَهُُ عََ��ن لِمََِ أَذَِِنَتَْ لَ�
عفاک‌الله به فتحِِ عین و کاف، جملۀ دعایی بوده و معنی آن این اســت که خداوند تو را 
سلامت نگه دارد. معنی بیت این اســت: »ای لشکر غم و اندوه، خداوند تو را سلامت کند. 
من نمی توانم از تو سپاسگزاری کنم؛ چرا که در ایام دوری از یاران و تنهایی، کنار من هستی 

و از من جدا نمی شوی. )خطیب، ۱۳۷۷: ۴۴۹(

2-12-علم‌اليقين

اليقـينينه حافظ را حضور درس خلوت علم  را  دانشمنـد  نه 

)حافظ، 1369: غزل483(

علم‌الیقین جزء مراتب اولیۀ علوم اســت. مرحلۀ بعد، عین‌الیقین و سپس حق‌الیقین است. 
حافظ بر این باور اســت که در این دوران، آرامش و خلوص نیت در مدرس وجود ندارد؛ 
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از طرفی، دانشمند نیز با اینکه از علم‌الیقین برخوردار است، ولی از آن بهره‌ای ندارد. مخلص 
کلام آن اســت که همۀ افرادی که مدعی دانســتن و حضور هســتند، از این عطایا بهره‌ای 
نبرده‌انــد. بیت متن حاضر، قــرآنی بوده و رابطۀ مراعات‌النظیری میــان واژگان علم‌الیقین، 

دانشمند و درس برقرار است.

آیۀ قرآن:  
ل ٱ��لقِينِِ«؛ حقا، اگر از روى يقين بدانيد. )تکاثر/ 5(  مَُُونََ عِِ�� عْلََو� »كََالَّا لََ��

حافظ در خلوت خانۀ خویش برای تدریس، حضور قلبی و فراق بال ندارد و فقیه هنوز به 
علم‌الیقین دست پیدا نکرده و دچار شک گردیده است. )خطیب، ۱۳۷۷: ۶۵۹(

2-13- کرام‌الکاتبین

حســابش با كــرام الكاتبين اســتتو پنداري كه بدگو رفت و جان بـرد

)حافظ، 1369: غزل55(

حافظان و ثبت کنندگانی از ملائکه بر هر یک از افراد انسان نگهبانند تا تمام اعمال نیک و 
بد انسان را ضبط نموده و در قیامت به آن رسیدگی کنند؛ چرا که در پیشگاه خداوند، هر کسی 
نتیجــۀ اعمال خود را خواهد دید؛ حافظان و یا فرشــتگانی که نزد خدا از عزت و کرامت 
برخوردار هستند. این ویژگی فرشتگان که به کرامت آمده، در قرآن کریم، بارها موردِِ توجه 
قرار گرفته و این امر دور از ذهن نیست که گمان بریم، این فرشتگان بر‌اساسِِ آفرینش خود، 
موجوداتی هستند بری از معصیت و گناه و مفطور بر عصمت )موسوي، 1374: 20/ 372(

در تفسیر دیگری دربارۀ کرام‌الکاتبین آمده: »نگهبانانی از فرشــتگان بر شما گماشته شده 
که اعمال شما را ضبط کرده و نگهداری می کنند. آنان نگارندگان مقرب و گرامی در پیشگاه 
الهی بوده و کم یا زیاده نوشتن در اساسِِ کارشان نیست و تقدیر کرام‌الکاتبین، »کاتبین کراما« 
بوده و آنان نســبت به همۀ امور شما به خواست خداوند، آگاهی دارند )رازي، ١٤٠٨: ١٦/ 

١٢؛ طوسي،١٤٠٩: 10/ 292  ؛ رهنما، 1346: 4/ 500(. 
حافظ با آگاهی از این مطلب قرآنی معتقد اســت، هرچند که انســان بدسخن و بدگو با 
زبانــش دیگران را آزار می‌دهد و بعد‌از مدتی، از یادهــا رفته، امّّا ملائکۀ کرام-الکاتبین در 
قیامت، حساب اعمال او را بررسی خواهند کرد. او بر این باور است که هیچ گریزگاهی برای 
بدگو وجود ندارد و سرانجام کار خود را خواهد دید. بیت متن حاضر در ارسال‌المثل قرار 

گرفته است.

آیۀ قرآن: 
رََِ��نّ كِامًًا كََـاتِبِِيِنََ«؛ و قطعاًً بر شما نگهبانانى گماشته شده‌اند. )انفطار/ ١٠( حَََ�ـافِظِِِي »وََ إَِنَّ عََلََيْْكُُمْ لَ�
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ت تو گمان کرده‌ای کسی که از دیگران بدگویی کرده و غیبت می کند، جان به سلامت برده و 
رفته است؛ در حالی که چنین نیست، بلکه حساب اعمال او با کرام‌الکاتبین است. کرام‌الکاتبین 
نام دو ملک اســت که در یسار و یمین انسان، حساب اعمال بد و نیک او را ضبط می کنند. 

)فرشادمهر، 1388: غزل ۵۵(
عبارت »جان برد« بر‌اساسِِ لغت، یعنی جان را برد؛ امّّا در اینجا منظور از »جان برد«، سالم 
در رفتن و جان خود را خلاص کردن است. معنی بیت این است که گمان نکنی که بدگو، 
یعنی ذمام و غیبت گو مرد و جان خود را خلاص نمود؛ یعنی با مردن، جان خود را تخلیص 
نمود؛ چرا که حساب او با کرام‌الکاتبین تسویه نشده و باقی مانده است. منظور آن است که 
اگر در این دنیا، نتیجۀ اعمال خود را نبیند، عذاب خداوند در آخرت برای اوســت و همۀ 

افراد نتیجۀ اعمال خود را مشاهده نمایند. )سودی، ۱۳۶۶: ۱/ ۳۶۷(

2-14- لااله الا الله

ز حضـرت احدي لااله الا اللهبه گوش جان رهي منهي‌اي ندا در داد   

)27 قطعه   :1369 )حافــظ، 

نخستین تصدیق هر فرد نسبت به وحدانیت خداوند و همچنین اعتراف به یگانگی و نفی 
« است. محمد بن حمران در روایتی  شرک از ساحت قدسی الله، کلام نورانی »الَا إِلَِهَََ إِالَّا ا�للَّهُُ
از امام صادق)علیه‌السلام( نقل می‌کند: »هر کس که این ذکر شریف را با خلوص نیت بخواند، 
به بهشــت درآید و منظور از اخلاص در این ذکر، این است که گفتن آن سبب می شود فرد 
از معــاصی و گناهان دور گردد )مجاهدي، 1381: ٤١(؛ در‌واقع، این ذکر شــریف بوده که 
جابر از امام پنجم شیعیان روایت نموده که رسول خدا)صلّّى اهللَّه عليه و آله و سلّّم( فرمودند: 
»جبرئیل در بین مروه و صفا بر من نازل شد و فرمود: "خوشبخت است از امت تو کسی که 

ذکر لا إِهََل إَِلاَّ اللَّهُ�ُ را با خلوص نیت بخواند."« )همان/ 41(
بیت متن حاضر، قرآنی بوده و بر‌اساسِِ بینامتنیت گروه نسل، نسل دوم محسوب می شود.

آیۀ قرآن: 
َم مََثْْواكُُمْْ«؛  نبِكََِ وََ لِلِْْمُُمِِؤنينََ وََ الْمُُْؤْْمِِناتِِ وََ اللَّهُ�ُ ���مَُُيُُ تَمقَََبََلَّكَُُ�� غَْْفِِرْْ لِ�ذَْْ َنََّمهُُ لا إِهََل إَِلاَّ اللَّهُ�ُ وََ اسْتَ�  ��َ »فَاَعْلَ�
آگاه باش! پروردگاری جز او نیست و برای گناهان خود طلب آمرزش نما و همچنین برای 
مردان و زنان مؤمن آمرزش بطلب و تنها اوست که از سرانجام حال همه آگاه است. )محمد/ 

 )19
در مصرع اول، حرف »باء« صله و اضافه ها لامیه است. واژۀ »رهی« به فتح »را« و کسر »ها« 
بوده و منظور از آن غلام بچه‌ای است که نگاهبان در بوده و مردم رُُم به آن دربان می گفته‌اند، 
امّّا در مواردی از این دســت، منظور غلام است. حرف »یاء« در واژۀ رهی، نسبت است که 
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منسوب به راه است و به‌این‌دلیل که برای انجام خدمتی راهی می شود، به آن رهی می گویند. 
واژۀ »منهی« اســم فاعل از باب افعال، مصدرش »انهاء« است؛ یعنی مخبر؛ امّّا در این بیت، 
منظور از منهی، هاتف است. یای دوم، حرف وحدت است. در برخی از نسخه ها، هاتفی بیان 
شــده است. عبارت ندا درداد، یعنی داد زدن. واژۀ »در« حرف تأکید است. ز حضرت احد: 
حــرف ابتداییه به معنای من اضافیه و بیانیه بوده و واژۀ »احد« به »ما« بعد مضاف گردیده و 
« در این بیت، محلی از  اضافۀ بیانیه اســت. سودی معتقد است عبارت قرآنی »الَا إِلَِهَََ إِالَّا ا�للَّهُُ
اعراب ندارد و برای وقوف از معنای آن می توان به رسائل دیگر رجوع کرد. معنی بیت چنین 
می شــود: به گوش عقل بنده از جانب خداوند هاتفی ندا داد؛ یعنی از جانب خداوند به من 

الهام شد؛ یعنی آنچه که الهام شده. مراد بیت دوم است. )سودی، ۴/ ۲۶۹۴(.

2-15- لانفصام لها   

لهــا لانفصــام  العشــق     فصمــت هاهنــا لســـان القالقصــة 

)حافظ، 1369: غزل302(

لانفصــام لها، يعني بریدگی و قطعی در آن راه نــدارد. هرچند که در آیۀ فوق، انقطاع به 
عروة‌الوثقی رجوع داده می شود؛ چرا که دژی محکم و دستاویزی استوار است؛ امّّا حافظ از 
این عبارت در قصۀ عشق بهره گرفته که پایانی برای آن وجود ندارد. بیت متن حاضر، قرآنی 

بوده و رابطۀ مراعات‌النظیری میان واژگان لسان، قصه و القال وجود دارد.

آیۀ قرآن: 
مكََ  اغُُوتِِ وََ يُؤُْْمِِنْْ بِاِ�للَّهِِ دقف اتَسَ�� كَْْ�فُُرْْ بِاَِطَّل ـش�ُرُّلْدُُ مِِنََ ا��يِِّل فَمَََنْ يَ�  بََدَيَّنََ ا َ�ك فِيِ ادِِّلينِِ قََ�� »لا إِِ��
ةَِِ الْوُُْ��َ�ث� انْفِِْصامََََ هلا وََ اللَّهُ�ُ سََميعٌٌ عََليمٌٌ«؛ در دین، کسی مجبور نیست و راه درست از راه  بِاِلْعُُْرْوَ�
اشتباه معلوم است؛ بنابراین، هر فردی که نسبت به طاغوت کافر گردد و مؤمن به خدا شود، 
یقیناًً به طنابی محکم چنگ زده که گسستنی در آن نیست و او شنوا و داناست. )بقره/ 256(

فرشــادمهر در شرح بیت نوشته: »قصۀ عشق قطع شــدنی نیست. پس چرا در اینجا زبان 
انسان از گفتن باز می ماند؟ )فرشادمهر، 1388: غزل ۳۰۲(.

نتیجه‌گیری
شــاعری که مسلمان است و در دامان فرهنگ اسلامی و در مکتب قرآن تربیت و رشد و 
نمو یافته، خواه ناخواه تأثیر این فرهنگ در شــعر او بازتاب قابلِِ توجهی خواهد داشــت. از 
شاخصه های بارز شعر حافظ توجه ویژۀ او به قرآن است که در جایجای اشعارش به چشم 
می خورد‌؛ همان طور که خود حافظ اعتراف کرده که قرآن را به چهارده روایت می خوانده و 
هم نشین خلوت او در شب های تار بوده است. حافظ به این حقیقت اشاره کرده و سروده: 
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ت لطایــف حکــمی با نــکات قرآنیز حافظان جهان کس چو بنده جمع نکرد

)حافظ، 1369: قصیده 2(

بر‌این‌اساس و بر پایۀ بررسی ها و شرح هایی که در بخشی از ابیات دیوان حافظ در پژوهش 
حاضر، صورت گرفته، چنین نتیجه‌گیری می شــود که شعر حافظ، سراسر، آمیخته با نکات 
قرآنی است و ســبک معنایی اشعارش با آیات متشابه قرآنی همخوانی دارد. ديوان خواجة 
شــيراز، از جهات گوناگون، تحت تأثير قرآن و مفاهيم اسلامــي قرار دارد. غزليات حافظ 
نشان‎دهندۀ این است كه شاكلة بنيادين ذهن و زبان او قرآن و مفاهيم آن بوده است؛ در نهایت، 
می توان گفت که ديوان حافظ، هم از نظر ساختار ظاهري ابيات و هم از نظر معنا و محتواي 

آن، تحت تأثير قرآن است.
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Detailed Abstract:
Research Objective: This research aims to carefully examine and stylistically analyze 
the differences between the “masculine and feminine” grammatical gender of nouns 
within the lexically similar verses of the Holy Qur’an. Explaining and elaborating the 
lexical differences in this category of verses, as well as their intended purposeful mean-
ings are considered prominent topics in Qur’anic Sciences. Many Qur’anic exegeses 
have overlooked the rhetorical and literary aspects of these alterations, though some 
authoritative Quranic commentaries and specialized sources have addressed this issue. 
The primary objective of this study is to answer questions regarding the reasons and 
modalities of these differences, as well as to clarify their underlying wisdom. Ultimately, 
this research seeks to provide a deeper understanding of the nature of these variations as 
one of the manifestations of the linguistic miracle of the Qur’an.

Research Methodology: The present study is descriptive-analytical in nature, focus-
ing solely on the differences in the “masculine and feminine” grammatical gender of 
nouns within lexically similar verses. The analysis and evaluation of these differences are 
conducted using various methods, including the study of the contextual flow of verses, 
the examination of the semantic and content-related relationships between consecutive 
verses, and the utilization of the “Quran to Quran” method to extract implicit meanings 
and enhance the understanding of the audience. The adoption of an analysis-oriented ap-
proach in this research has facilitated the examination of both the rhetorical elegance and 
linguistic structure of the Qur’an alongside the lexical variations.

Research Findings: The results of the study indicate that the Lexically Similar Verses, in 
terms of the differences in “masculine and feminine” grammatical gender include eight 
prominent instances of noun differences. These instances, which appear to be expressed 
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in various words, actually possess a purposeful linguistic structure and convey a mes-
sage. The analysis and examination of these cases demonstrate that such differences 
are employed for specific rhetorical goals, including brevity, elaboration, emphasis, 
expressing individuality, and creating verbal and semantic harmony in the Qur’an. For 
instance, in some verses, the use of either the feminine or masculine noun not only 
serves to elevate the meaning of the text but also aligns the concepts with the context 
and overall structure of the Surah. All of these instances reflect the unparalleled lin-
guistic richness and inner coherence of the Qur’an.
Additionally, the semantic relationship between similar verses within a Surah can of-
fer a new and more comprehensive interpretation of the Qur’anic verses. The use of 
combined methods for analyzing Lexically Similar Verses revealed further insights 
into the wisdom behind these differences. For instance, some instances of differences 
in the “masculine and feminine” grammatical gender of nouns are linked to the overall 
meaning of the verse and the general structure of the Surah. This connection makes it 
possible to understand the coherence and content harmony of the Qur’an, showcasing 
an example of its linguistic miracle.

Conclusion: The stylistic analysis of the linguistic differences in the Qur’an reveals 
that these changes are intentionally and meaningfully embedded within the Qur’an, 
each serving to convey deep rhetorical and semantic messages. In particular, the dif-
ferences between the “masculine and feminine” forms of nouns represent a prominent 
aspect of the Qur’an that does not create contradictions, but rather has been carefully 
and subtly incorporated to enhance the understanding of Qur’anic concepts for the 
reader. This study confirms that these differences do not lead to complexity or am-
biguity; instead, they contribute to a deeper understanding of Qur’anic concepts and 
strengthen the rhetorical messages of the Qur’an. By considering the context of the 
verses and analyzing the intertextual relationships between them, one can achieve 
a clearer and more accurate understanding of the linguistic phenomena within the 
Qur’an. These insights indicate that paying attention to the linguistic details in the 
Qur’an, such as the distinction between masculine and feminine nouns, can uncover 
the complexities and wisdom hidden within the Qur’an. These differences should be 
viewed as part of the linguistic miracle of the Qur’an, where understanding its linguis-
tic subtleties can offer a deeper insight into its teachings and clarify all of its aspects.

Keywords: Holy Qur’an, Lexically Similar Verses, Stylistics, Masculine, Feminine, 
Lexical Differences, Rhetoric
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چکیده
تبییــن اخــتلاف واژگانــی در آیات متشــابه قــرآن کریم و مفاهیم هدفمنــد آن، از جمله مباحــث علوم قرآنی 
اســت کــه بسیــاری از تفاسیــر از بیان نکات ادبی چنیــن تغییراتی غافل مانده‌اند، امــا در برخی از تفاسیر و 
کتب معتبر حوزه قرآنی بدان اشاره شده‌است. تحلیل و بررسی صحیح واژگانی این دسته از آیات می‌تواند 
در رفــع شــبهه اخــتلاف و تناقض در آیات قرآنی مثمر ثمر باشــد.آیات متشــابه از حیث اخــتلاف در »تذکیر 
و تأنیث« شــامل هشــت مورد تشــابه »اسمی« است. با توجه به گستردگی شــواهد تشابه افعال و اسم‌ها در 
این حوزه، صرفاً تفاوت آیات متشــابه در بحث »تذکیر و تأنیث« اســم‌ها در این جستار بررسی شده‌است و 
با تمرکز بر حکمت اختلاف واژگانی این پدیده زبانی، به روش توصیفی- تحلیلی حکمت اختلاف در مذکر 
یا مؤنث بودن آن اســم را تبیین نموده‌اســت. توجه به سیاق آیات، پیوند معنایی میان آیات همجوار در 
همان ســوره، توجه به فهم معنایی قرآن به قرآن در کشــف معنای این پدیده زبانی مؤثر اســت. اغراضی 
همچون ایجاز، توســع معنا، اطناب، تفخیم، بیان إفراد و تناســب لفظی از جمله اهداف بلاغی این سبک 

تفاوت در آیات مشابه لفظی به شمار می‌رود.  
کلید واژه‌ها: قرآن کریم، متشابه لفظی، سبک،سبک‌شناسی، تذکیر، تأنیث.  
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بر 1. مقدمه
  آیات متشــابه لفظی، آیاتی از قرآن کریم هستند که موضوعی را با الفاظ و تعابیر مشابه 
بیان می کنند، اما از لحاظ ســاختار کلام، تفاوت های جزئی در آن ها به چشــم می خورد. 
بــرخی از این تفاوت ها عبارتند از: تقدیم و تأخیر، حذف و اضافه، تعریف و تنکیر، تذکیر 
و تأنیث، مفرد و جمــع، اختلاف در افعال، تبدیل حرف یا کلمه‌ای به حرف و کلمه دیگر 
)زرکــشی، 1415: 1/ 202(. عمده آثار قدما در خصوص بررسی آیات متشــابه لفظی قرآن 
کریم به عالمان اهل ســنت مربوط می شود که بیشتر با عنوان »متشابهات« و گاه »مشتبهات« 
از آن یاد شده‌اســت. در این خصوص می توان به آثاری همچون :»البرهان فی توجیه القرآن 
از ابن حمزه کرمانی«؛ »متشــابه القرآن العظیم از ابن منادی« و نیز »مشــتبهات القرآن از ابن 
حمزه کسایی« اشاره کرد. آیات مشابه با عباراتی شبیه به هم و گاهی با مقصود و مفهوم های 
گوناگون ذکر شــده‌اند. این آیات مشابه و گزاره های به ظاهر یکسان قرآن کریم، که در آنها 
حروف و واژه ها گاه مذکر و مؤنث شده‌اســت، یک امر اتفاقی نیست، بلکه با تدبر در این 
آیات متوجه چنین امری می شویم که هر عبارت قرآنی بر مفهوم خاصّّی دلالت می کند. حتّیّ 
به اقرار برخی از دانشــمندان علوم قرآنی، »اضافه شــدن یک حرف در آیات مشابه لفظی، 
دارای ســبب و مصلحت بخصوص می باشد« )سامرایی، 2008 :92(. با مطالعه آیات متشابه 
بدین حقیقت نائل می شــویم که در گزینش الفاظ گوناگون بــرای هدفی خاص، نوعی از 
اعجاز بیانی قرآن کریم است، چراکه سخنوران بلیغ و فصیحان عرب، از رعایت این دقت ها 
و ظرافت ها در کلام و ســخن و کاربرد های آن در زبان عــربی عاجزند. با ارائه نمونه ها و 
مصداق هایی از آیات متشابه، به دنبال اثبات این مسأله شدیم که واژه‌گزینی دقیق و بی همتای 
قرآن کریم یکی از وجوه اعجاز آن است و تکرار این آیات با اختلاف کوچک در بردارنده 
معانی خاصی است که اگر چنین نبود، کاری عبث و بیهوده می نمود، لذا این امر از خداوند 

متعال که حکیم مطلق است، محال است.
از آن جایی که تفسیر قرآن به »بیان مفاد استعمالی آیات قرآن و آشکار نمودن مراد خدای 
متعــال از آن بر مبنای ادبیات عرب و اصول عقلایی محــاوره« ) بابایی،1387 :23( تعریف 
شده‌اســت؛ لذا اصول و سازکارهایی که برای اســتنباط معانی ضمنی در آنها ارائه شده در 
تفسیر قرآن مورد اســتفاده قرار می‌گیرد. )حبیــب اللهی، 1395: 111(. با مراجعه به تفاسیر 
گوناگون با نوعی یکنواختی در مفهوم ارائه شده از این آیات روبرو می شویم؛ چراکه گاهی 
این اختلاف ها که اهمیت به سزایی دارند، نادیده گرفته شده‌اند. حکمت ها و معانی این آیات 
مشابه که گاه به صورت  اسم مذکر و گاه به صورت مؤنث بیان شده در این پژوهش تبیین 
می شود و این حکمت ها با توجه به سیاق و گاه با توجه به دلیل بلاغی که در  بیان یک معنا 
با الفاظ متفاوت متجلی می شود ما را به معنای تعابیر مختلف رهنمون می سازد. سیاق موجب 
رسیدن به مفاهیم بلند قرآن و تأمل در ماقبل و مابعد آیه و توجه به روند کلی کلام می شود. 
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اراده معنا از آیات بدون توجه به سیاق آن جز لغزش و انحراف و دور شدن از معنای حقیقی 
نتیجه دیگری نخواهد داشت )آقاخانی، 1394: 24(. 

1.2. سؤال های پژوهش
 ـ سبک جایگزینی اسم های مذکر و مؤنث در آیات مشابه لفظی چیست؟

ـ معانی حاصل از تغییرات سبکی کلمات مذکر و مؤنث در آیات مشابه لفظی چیست؟
ـ نقش سیاق در ایجاد این نوع تفاوت سبکی در آیات مشابه لفظی چیست؟

1.3. پیشنه پژوهش
با توجــه به مطالعه‌ای که در این زمینه صورت گرفت، مطالب پراکنده و نامنظمی درباره 
معناشــناسی اختلاف آیات متشابه در لابلای تفاسیر و کتب مختلف وجود دارد، برخی نیز 
کتابها و مقالاتی را به طور مستقل در این حوزه به رشته تحریر در آورده‌اند که از مهمترین 

آنها می توان موارد ذیل را نام برد:
- در کتاب »دلیل المتشــابهات اللفظیه فی القرآن الکریــم« اثر محمد بن عبداهللّه الصغیر، 
1418ق، المملکه العربیه السعودیه، الریاض؛ تمام آیات مشابه لفظی را به صورت کامل آورده 

و در جدول هایی ذکر نموده، اما به حکمت و معنای اختلاف آیات اشاره‌ای نکرده‌است.
- در کتاب »البرهان فی توجیه متشــابه القرآن« اثر برهان الدین محمود کرمانی، 1994م، 
قاهره: دار ‌الفضیلة؛ که با استفاده از روش سنتی و یکسان مانند مقایسه معنای لغوی، قواعد 

صرف و نحو، معانی و بدیع، شأن نزول، ناسخ و منسوخ، و سیاق پرداخته‎اند.
- مقاله‌ای با عنوان »بررسی حکمت اختلاف فعلی در آیات متشابه لفظی« به تحریر فتحیه 
فتاحی زاده، دانشکده الهیات دانشگاه الزهرا سلام اهللّه علیها، 1387ش؛ که به حکمت تفاوت 
این آیات پرداخته و از جنبه سیاق و فصاحت به بررسی مشابهات پرداخته‌است که این اثر 
نیز در جای خود ارزشمند بوده، اما به حکمت آیات مشابه از باب تذکیر و تأنیث اشاره‌ای 

ننموده‌است. 
- مقاله »تفاوت تعبیر در آیات مشــابه قرآن، بر پایه تخطی از اصول همکاری گرایس« از 
محمد‌رضا ســتوده نیا و همکاران که در مجله آموزه های قرآنی، شــماره 24، سال 1395 به 
چاپ رسیده‌است. در مقاله مذکر به معانی ضمنی و تلویحات محوری نهفته در آیات مشابه 

لفظی پرداخته شده‌است.
- مقاله »نقش ریشه شناسی و سیاق در فهم آیات متشابه لفظی« از بی‌بی زینب حسینی و 
کلثوم افضلی، چاپ شــده در نشریه آموزه های قرآنی، شماره 27، سال 1397. تمرکز مقاله 
مذکــور بر تفاوت مفهومی دو فعل »انفجرت و انبجســت« بوده که با توجه به سیاق آیات 
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بر )بقره: 60( و )اعراف: 160(، و با رویکردی بر شــناخت اصل لغوی و معناشناسی تاریخی، 
به تبیین تفاوت معنایی دو واژه در آیات متشــابه لفظی پرداخته‌اســت. به هرحال، با وجود  
پژوهشهای انجام شده در حوزه آیات متشابه لفظی، هیچ کدام به طور مستقل به سبک شناسی 
جایگزینی اسم های مذکر و مؤنث نپرداخته‌ و اغراض بلاغی  و معانی حاصل از آن را بیان 
نکرده‌اند؛ بلکه به شیوه پراکنده در کتب مختلف به این مسأله پرداخته‌اند؛ لذا دیدگاه کاملی را 
درباره این نوع تفاوت به خواننده عرضه نمی کنند. امید است که این جستار در تبیین جلوه‌ای 

از اعجاز بیانی قرآن کریم، گامی مؤثر فراپیش نهد. 

2. مبانی نظری پژوهش
در این بخش از مقاله به طور اجمال به معرفی مهمترین مبانی پرداخته می شود که پژوهش 

حاضر بر آنها استوار است:

2.1. سبک و سبک شناسی
دانشــمندان از دیرباز تا کنون برای عبارت سبک تعاریف متعددی ارائه کرده‌اند؛ از جمله 
آنها می توان به عبدالقاهر جرجانی اشاره کرد که مفهوم سبک را جدای از نظریه نظم نمی‌داند 
و معتقد اســت که ســبک نوعی از نظم و روشی از آن است) الجرجانی، ۱۹۶۹: ۴۱۸(. ابن 
خلدون نیز ســبک را همانند پارچه‌ای بر می شمرد که نخ ها و تار و پود در آن با هم ترکیب 
شده و بافته می شوند یا آن را به مانند قالبی معرفی می کند که مواد در آن ریخته می شود)ابن 
خلدون، ۱۹۶۰ / ۴ : ۶۶۶(. دانشمندان غیر مسلمان نیز از معرفی این اصطلاح غافل نبوده‌اند 
و تعاریف متعددی را برای آن ارائه کرده‌اند به عنوان مثال ماروزو معتقد اســت که ســبک، 
عبارت اســت از اینکه یک نویســنده اقدامی را انجام دهد و کلام را از بی طرفی زبانی به 
ســمتی خاص سوق دهد.) ابن ذریل، ۲۰۰۰ : ۴۴( یا فالیری سبک را قدرت و تأثیر عبارت 
می‌داند) همان(. چارلز بالی ســبک را مجموعه‌ای از عناصر زبان می‌داند که بر احســاس و 

عاطفه مخاطب اثر می گذارد ) فضل، ۱۹۹۸: ۹۷(.
اگرچه اصطلاح ســبک از الفاظ قدیمی و کهن اســت؛ ولی سبک شناسی یک اصطلاح 
جدید است که در ذیل دانش زبان شناسی قرار گرفته و به بررسی سبک ها می پردازد. شاید 
نخستین کسی که این اصطلاح را به کار بست شخصی به نام نوالی)Novalis( باشد، در نظر 
او سبک شــناسی آمیخته با علم بلاغت بود.)جیرو، د.ت : ۵( یعنی سبک شــناسی یک اقدام 
و فرایند بلاغی به شــمار می‌رفت؛ ولی در حقیقت سبک شناسی دانشی ارزیابی و توصیفی 
است که با بلاغت که یک دانش معیاری به شمار می‌رود و تنها و اصول منطقی تکیه می کند 
تفاوت دارد) احمد ســلیمان، ۲۰۰۴: ۴(. بعدها این علم به میدان پژوهش های زبان شناختی 
ملحق شد که سوســور از پیشگامان آن است. سبک شناسی مسئول تمامی مطالبی است که 
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به ســبک متن ارتباط دارد) الکواز، ۱۴۲۶ : ۵۴( و مهم ترین ویژگی آن کشف روابط زبانی 
در متن و پی بردن به پدیده های زبانی خاصی اســت کــه ویژگی‌های بارز یک متن را به 
وجود می آورد) شمیســا، ۱۳۷۳ : ۱۶- ۱۸(. و به بررسی گزینه ها و روش های بهره بردن از 
زبان شناسی، فرازبان و شگردهای شناخت زیبایی ها و صناعات به کار رفته در ارتباط کلامی 

می پردازد) فتوحی رود معجنی، ۱۳۹۵ : ۹۲(.

2.2. سیاق در لغت و اصطلاح
َـس�اقٍٍ واةٍٍدح: یعنی فلانی ســه پســر بر  جوهری می گوید: »تدلو فلانةٌٌ ثلاثةََ نبينََ عََلََى 
یک ســاق زایید، بدین معنی که آنها را پشــت ســر هم زایید و دختری در بین آنها زاییده 
نشده‌اســت«)الجوهری1407، : 4/ 1499(ابن فارس نیز معتقد است که سین و واو و قاف 
دارای یک بن معنایی است و آن، راندن چیزی است و گفته می شود: سََاقََ يَسَُُوقُُ سََوقاًً  که 
به معنای راندن اســت و السيقة: چهار پایانی هســتند که رانده می شوند) ابن فارس،1979:  
3/ ١١٧(. ابن منظور نیز می گوید: »ساق الََبلإ وغََيرََهََا: یعنی شتر و غیر آن را راند و مضارع 
آن یَسَوقُُ و مصدرش سََوقا و سِِياقاًً است و عبارت تَسَاوََقََتِِ الإبلُُ به معنای تبعیت کردن و 
دنبال هم رفتن شترها است«)ابن منظور،1414: ۱۰/  ۱۶۶-۱۶۷(. از آنچه گفته شد، مشخص 

می شود که این ماده لغوی و مشتقات آن حول معنای تبعیت کردن و اتصال می چرخد.
اما ســجلماسی سیاق در اصطلاح را اینگونه معرفی کرده‌اســت: »سیاق عبارت است از 
واحد هــای زبانی قبل و بعد از یک واحد زبانی خاص« )مبارک، ۱۹۹۵ : ۶۱(. بدین ترتیب 
سیاق صرفاًً با درک مطالب بعدی و قبلی شــناخته می شود. استیفان اولمان سیاق را چینش 
لفظی کلمه و موقعیت آن در نظام کلام معرفی می کند)استیفان،د.ت : ۵۷(؛ لذا سیاق قرینه‌ای 
برای فهم معنای لفظ اســت و اهمیت آن زمانی بیشتر خودنمایی می کند که یک لفظ، مبهم 
یا از مترادفات باشــد. اهمیت سیاق در قرآن کریم نیز تا بدانجاست که گاهی سیاق، معنای 
یک عبارت را دچار دگرگونی کامل می کند؛ به عنوان مثال سیاق می تواند، عبارتی مدحی را  
تبدیل به ذم و استهزا کند، مانند این آیه شریفه : ذُُقْْ إِكَََنَّ أََ��ن ا��زِِلزُُي ا��رِِلمُُي )الدخان: ۴۹(. 
هدف از »العزیز الکریم« تمسخر و استهزای جهنمیان و مفهوم واقعی آن ذلیل، خوار و پست 
اســت. سیاق در تفسیر و تبیین معنای آیات متشابه لفظی نیز نقش بسیار مهم و راهگشایی 

دارد.

2.3. مذکر و مؤنث در زبان عربی
بیشتر زبان های دنیا از جمله زبان فارسی برای واژگان مذکر و مؤنث یک ساختار عمومی 
بــه کار می برد و میان آنها در لفظ تفاوتی قائل نمی شــود. ولی بــرخی از زبان ها میان لفظ 
مذکر و مؤنث فرق می گذارد، هرچند این اقدام در برخی از آنها مانند زبان انگلیسی به طور 
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بر محدود تری وجود دارد؛ ولی زبان عربی به طور جدی‌تری وارد این مسأله شده‌است و میان 
اســم ها و فعل های مذکر و مؤنث در لفظ فرق قائل شده‌است. به عنوان نمونه عباس حسن 
مؤلف کتاب »النحو الوافی« اســم ها را در دو نوع مذکر و مؤنث گروه بندی کرده و هر کدام 
از آنها را نیز به حقیقی و مجازی تقسیم کرده‌است. وی معتقد است که اسم های مذکر برای 
بیان تذکیر نیاز به علامت لفظی ندارند؛ ولی اســم های مؤنث برای دلالت بر تأنیث نیاز به 
علامت لفظی ظاهری یا مقدّّر دارند که این علامات عبارتند از: تای تأنیث »ة« مثل كاتبة و 
الف تانيث مقصوره و ممدوده مانند )لیلی و لمیاء(. گاهی هم این علامت در تقدیر است که 
به هنگام تصغير یا ارجاع ضمیر یا گرفتن صفت يا استعمال اسم اشاره براى آنها و... ظاهر 
می شوند؛ مثل أذن: أُذََُنَيةَ يا هََذهِِ عََقربٌٌ سََامّّة و... . وی انواع دیگری نیز برای لفظ مؤنث ذکر 
می کند که شامل لفظی و معنوی می شود که به دلیل پرهیز از اطاله کلام از ذکر آنها اجتناب 
می شود. البته در تعداد محدودی از اوزان زبان عربی، اسم های مذکر و مؤنث یکسان است، 
ماننــد وزن فََعُُول به معنای فاعل مثل صبور، یا وزن فعیــل به معنای مفعول مثل جریح یا 
اوزان مبالغه بر وزن مِفِعََال، مِفِعِیِل، مِفِعََل مثل مِفِراح)بسیار خوشحال(، مِعِطیر)بسیار خوش 
بو( و مِغِشََم)بسیار شجاع(.) حســن، ۱۹۷۶/ ۴ : ۵۸۹-۵۹۵(. بنابراین در زبان عربی حالت 
ســومی وجود ندارد و هر یک از اســم ها به ناچار در یکی از این گروه ها و زیر مجموعه ها 
قرار می‌گیرند. در ادامه مصادیق و سبک تفاوت آیات مشابه لفظی در باب اسم های مذکر و 

مؤنث  را بررسی می کنیم.

3. سبک اختلاف آیات مشابه از لحاظ جنسیت اسم ها
این پژوهش با هدف رفع شبهه تناقض در آیات متشابه، با ارائه مصداق هایی از این آیات، 
به دنبال کشف ســبک این پدیده زبانی و اثبات این فرضیه است که بلیغ ترین و دقیق ترین 
واژه ها در قرآن به کار رفته‌اســت و جایگزینی آنها امکان پذیر نیست، چراکه در قرآن کریم 
»هر لفظی در جایگاه خود قرار گرفته‌است، طوری که تبدیل لفظ به لفظ دیگر، یا معنا کلام 
را فاســد می کند و یا از زیبایی گفتار می کاهد و اگر لفظی از جای خود تغییر داده شــود، 
موجب خلل در کلام می شود و این اعجاز و تحریف ناپذیری قرآن است«) معرفت، 1388: 
5/ 10-13(. جستار حاضر از بین اختلاف های ذکر شده، صرفاًً به ذکر مصداق هایی از آیات 
قرآن، از بُعُد اختلاف »اسمی« در مذکر و مؤنث پرداخته و بررسی آیات مشابه در این زمینه 

را مورد بررسی قرار داده‌است. این پدیده در سه حوزه قابل بررسی است:

3.1. اسم ظاهر:

3.1.1. مصداق اول
َـس�افِحََِاتٍٍ وََ الَا  َنَُّـه� بِإِِِذْْنِِ أَهَْْلِِهَِِنَّ وََ ءََاتُوُهَُُنَّ أُجُُُورََهَُُنَّ بِاِ��عْْلرُُوفِِ حُُمصََنَاَتٍٍ غََيرْْ مُُ  >...فَاَنكِِحُُو



سال نهم
شمارة اول
پیاپی: 16
بهار وتابستان
1404

38

َانٍٍ.. < )نساء: 25( مُُخَِِتَّذََاتِِ أَخَْدَ�
َلَّذِِينََ أُوُتُوُاْْ الْكِِْتَاَبََ مِِن قَبَْْلِِكُُمْْ إِذََِا ءََاتَيَْْتُمُُُوهَُُنَّ  نَحاَتُُ مِِنََ ا نَحاَتُُ مِِنََ امْْلؤْْمِِنَاَتِِ وََ امْْل�� >...وََ امْْل��

َانٍٍ... < )مائده: 5( أُجُُُورََهَُُنَّ حُُمصِِنِيِنََ غََيرْْ مُُسََافِحِِِينََ وََ الَا مُُخَِِتَّذِِى أَخَْدَ�
همانطور که از ظاهر آیات مشخص است عبارات »حُُمصََنَاَتٍٍ غََيرْْ مُُسََافِحََِاتٍٍ« و »حُُمصِِنِيِنََ 
َـس�افِحِِِينََ« از بُعُد تذکیر و تأنیث با هم تفاوت دارنــد. اما علت این تفاوت در ظاهر  غََيرْْ مُُ
واژگان چیســت و دیدگاه مفســران در فهم تشــابه لفظی این آیات و حکمت این نوع از 

اختلاف، تا چه حد باعث رفع شبهه تناقض در این دسته از آیات شده‌است؟ 
در این آیات »مُُحصِِن« و »مُُحصنَةَ«، به معناى »عفيف  بودن، آزاد بودن، همســر داشتن و 
مسلمان بودن« است. فراهیدی در »العین«، »الحُُصن و الحََصانة« را »دوری از ناپاکی و خیانت 
صَََ���ص���انة أي افعلافة نع ارليبة«. و به این شــعر عربی  می‌داند: »واةأرم حاصِِ‏ن: �ُ��ي����ب�

مثال زده‌است که : )فراهیدی، 1409، ج3: 118(.
وََبيين حََصانََ افََلجِِر غََيرََ ذََميمََةٍٍ          وََمََوموقَةًًَ فينا كََذاكََ وََوامِِقََه

ترجمه: جدا شــو از من در حالي كه پاكدامني، و مذمت نميشوي. نزد ما محبوب بودي 
و به ما علاقه داشتي«

  در اينجا مراد از »مُُحصنات«، زنان عفيف است وگرنه ازدواج با زن شوهردار قطعاًً حرام 
است. پاكدامنى، هم براى مردان و هم براى زنانِِ »مُُحصََنات‏، مُُحصنين«، شرط است )قرائتى، 
1388، ج2: 244(. منظور از »مُُسافِحِینََ« نیز آن است که »آشکارا مرتکب عمل منافی عفت 

نشوند« ) مكارم شيرازى، 1371، ج3: 349(. 
برخی از مفسرین بر این باورند که آیات مذکور براى اينكه بفهماند، زنان پاكدامن از اهل 
كتاب بر مسلمين حلال هستند و ایشان در این امر هيچ شىك به خود راه ندهند، حلال بودن 
زنان خود مؤمنين را ضميمه آورده‌اســت. اين آيه همان زمينه‏اى را دارد كه آيه شريفه: >وََ 
ي مُُــسافِحِِِينََ< )نساء: 24( دارد و جمله‏  غُُبوا بِأََِمْْوالِكُُِمْْ مُُحْْصِِنِيِنََ غََ�� ��َ� نْ تََم� رَ��م�اءََ ذلِكُُِ�� أُحَُِِلَّ لَكَُُ��
»إِذِا آتَيَْتُْمُُُوهَُُنَّ ..« قرينه است بر اينكه مراد از آيه شريفه، »حلال بودن ازدواج با محصنات از 
اهل كتاب« است، لذا شامل خريدن كنيزان اهل كتاب نمىشود« )طباطباىي،1374: 5 /332؛ 

      سمين، 1414: 2 /491؛          ابوحيان،1420: 4/ 186؛     رشیدرضا ، 1414 : 6 /183(. 
بر مبنای این دیدگاه، تفاوت خاصی در سیاق این دو آیه وجود ندارد و تغییر در واژگان به 
صورت »محصنین غیر مسافحین« تأکیدی است برای نشان دادن حلال بودن ازدواج با زنان 
عفیفه که به خودِِ مؤمنین نسبت داده شده‌است؛ لذا قائلان به این دیدگاه، در تبیین اختلاف 
واژگانی آیات فوق نظری تقریباًً مشــابه داشته و مطلب جدیدی ارائه نکرده‌اند و ذیل آیه 5 
مائده، بی آنکه به حکمت این اختلاف واژگانی توجه نموده و از چراییِِ مذکر یا مؤنث آمدن 
این واژگان سخنی به میان آرند، با بیان جمله »چنانچه در تفسیر آیه قبل گذشت«، صرفاًً به 
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بر مشابهت آیه مذکور با آیه 25 نساء اشاره نموده‌اند.
اما توجه به سیاق آیات مورد بحث، نشان می‌دهد که آیه 25 نساء، به کنیزان ازدواج کرده 
به هنگام عدم قدرت و ثروت اشاره دارد، ولی آیه 5 مائده، صرفاًً وصف مردانِِ متأهل است 
)غرنــاطی،1971: 1/ 341(. بدین معنا که آیه 25 نســاء، به ترسیم وضعیت روحی ـ روانی 
کنیزان و ازدواج آنان پرداخته‌اســت و اینکه بسیــاری از آنان، عفت و پاکدامنی خود را در 
جامعه حفظ و حراست می کردند، از این رو، ذکر آن اوصاف با جمع مؤنث همخوانی بهتری 
دارد و نیز سیاق آیه 5 مائده، از حلال بودن مردان بر زنان ســخن گفته، لذا چون جلوه‌ای 
از ویژگی های شــخصیتی و رفتاری آنان در تعامل با زنان را متصور شده‌است، مذکر آمدن 

وصف آنان نیز، متناسب با فضای کلام است )ابن جماعة، 1410: 137(.
برخی نیز در تبییــن اختلاف واژگانی آیات مذکور، نظری متفــاوت با سیاق آیات بیان 
داشته‌اند، بدین معنا که عبارت »مُُحصِِنین غیر مُُسافِحِین« درباره زنان آزادِِ مسلمان استعمال 
شده‌اســت و ســر زدن خیانت از آنان نسبت به سایر زن ها، بسیار بعید است. بر اساس این 
دیدگاه، عبارت »مُُحصََنات غیر مُُســافحات« بیانگر این نکته است که این اوصاف در مورد 
زنان آزادِِ اهل کتاب به کار رفته‌اســت که در مقایســه با زنان مســلمانان، به خیانت کردن 
نزدیک تر هســتند )انصاری، 1418 :112(، اما این مطلب غیر قابل پذیرش و بدون استدلال 
منطقی اســت؛ چراکه بعید بودن خیانت زنانِِ آزاد مسلمان و در مقابل، خیانت گسترده زنان 
آزاد اهل کتاب، امری است که نیاز به اثبات و ذکر دلایل و شواهد کافی دارد. از سوی دیگر 
سیاق آیه 25 نســاء در خصوص تبیین شخصیت و رفتار مردان، بسیار واضح است، چراکه 
در آیه قبل از آن، یعنی آیه 24 نســاء: »وََ أُحُِِلََ لَکَُُم ما وََراء ذلِکُُِم نأ تَتَبغَوا بِمأوالِکُُِم مُُصِِحیننََ 
غََرََی مُُسافِیحنََ«، وصف »مُُحصِِنینََ غََیرََ مُُسافِحِینََ« به صورت مذکر آمده تا به رفتار مردان در 

جامعه اشاره نماید )غرناطی،1971: 1/ 341(. 
با توجه به سیاق آیات و نیز آنچه که مفســرانی چون ابن زبیر غرناطی و ابن جماعة بیان 
نموده‌اند، روشن است که آیه 25 نساء درباره کنیران پاکدامن سخن گفته و ازدواج با آنان را 
حلال می‌داند، اما آیه 5 مائده به دلیل آنکه درباره مردان و شرایط رفتاری آنان سخن به میان 
آمده‌اســت، مذکر آمدن آن وصف را ارجح نموده‌است. لذا این تخصیص در آیه 5 مائده در 

رابطه با زنان وارد نشده‌است، بلکه در کل، ازدواج حلال را نام برده‌است. 

3.1.2. مصداق دوم
كى‏  وََُـه� إِالَّا ذِِ�� ًا  إِنِْْ  مَلََيْْهِِ أَجَْرً� ـس�ْلُُكُُ�� دِِقهْْ  قُلُ الَّا أَ َـه�دََى اللَّهُ�ُ  فَبَِهُُِدََئهُُمُُ ا�� َلَّذِِيــنََ  ــئَكََ ا  >أُوُْلَ�

لََلمِِينََ<)انعام:90( لِِ��
لالَمَِِينََ< )یوسف: 104( جْرٍَ�ٍ�  إِنِْْ هُُوََ إِالَّا ذِِكْْرٌٌ لِِّ�� مَلََيْْهِِ مِِنْ أَ� >وََ مََا تَسَْْلُُهُُ��

لالَمَِِينََ< )تکویر: 27( >إِنِْْ هُُوََ إِالَّا ذِِكْْرٌٌ لِِّ��
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  مفســران بسیاری درباره تشــابه لفظی آیات مذکور اتفاق نظر دارند، اما اغلب آنان به 
حکمت مذکر و مؤنــث بودن واژه های »ذکری« و »ذکر« و تفاوت مفهومی آنها اشــاره‌ای 
نکرده‌اند. برخی توجه به سیاق آیات را مبنای دیدگاه ها و توجیهات خود قرار داده و مؤنث 
بــودن »ذکری« را در همگامی با بافت درونی آیات می‌دانند. بدین معنا که علت تأنیث واژه 
»ذکری« در ســوره انعام، این اســت که چون در آیات پیشین ســوره انعام : >فَلَا تَقَعُُد بَعَدََ 
الِیمنََ< و آیه >وََکِِلن ذِِیرک لَهَُُلَّعم َتَّیقُُونََ< )انعام: 68-69(، لفظ »ذکری« در  ارََکذلی مََعََ اقََلومِِ اَظَّل
جلوه مؤنث ذکر شده، پس شایسته است که در آیه 90 انعام نیز به صورت مؤنث ذکر شود 
)کرمانی، 1994: 110(. ابن جماعة و انصاری در این باره با کرمانی هم عقیده هســتند )ابن 

جماعة، 1410: 163؛انصاری، 1418: 171(.. 
ابن زبیر غرناطی در خصوص لفظ مذکر »ذکر«، به تناســب لفظی میان آیات توجه نموده 
ن��إ لَقَََولِِ رََسولٍٍ کََمیر<، ضمیر مذکر آمده  که  اســت. بدین معنا که در آیه 19 سوره تکویر: >
ـُولٍٍ کََریمٍٍ« نام برده‌اســت و مراد از این الفاظ »جبرئیل علیه  قرآن از آن با عنوان »قََولُُ رََس�
السلام« است، سپس در ادامه آیات، از وصف >مُُطاعًً ثََمَّ أمین، وََ ما صاحِِبکُُم بِمََِجنون< )21-
22( یاد شده که همگی ضمایر در آن مذکر هستند، همچنین در ادامه آیه 25: >وََما هُُو بِقََِولٍٍ 
شََطیانٍٍ رََمیج< وجود دارد که منظور از »ما هُُو« در آن، قرآن کریم است، و این ضمایر مذکر 
آمده‌اند، و همه آنها به لفظ »قرآن« باز می گردند؛ لذا  نمی توان خلاف آن را آورد، چراکه در  
غیر این صورت با تناســب الفاظ، همخوانی وجود نخواهد داشت؛ از این رو، در آیه : >إِنِْْ 
لالَمَِِينََ< )تکویر: 27(، از لفظ مذکر »ذکر« اســتفاده شده‌است. طبق این نظرات،  هُُوََ إِالَّا ذِِكْْرٌٌ لِِّ��
مذکر آمدن »ذکر« و و مؤنث آمدن »ذکری« برای تناســب لفظی اســت که در اصل لغت به 
معنای هم شکل و نزدیک بودن است و این مسأله در قرآن کریم به مفهوم ربط دهنده میان 
الفاظ اســت، مثلًاً اینکه عام یا خاص باشد یا عقلی، حسی و خیالی یا... ) سیوطی، ۱۳۹۴: 
۳۸۶(. این مســأله ارتباط تنگاتنگی با سیاق دارد؛ چراکه سیاق، ابزار و راهکار اصلی جهت 
پی بردن به تناســب میان سطوح مختلف است و برای کشف هر مرحله و سطح از تناسب 
باید از سیاق سطح متناظر آن بهره برد ) برزگر، ۱۳۹۰: ۳۷(. سطح تناسب شامل تناسب میان 

کلمات و جملات درون یک آیه با هم یا آیات درون یک سوره و... می شود.
البته علاوه بر تناسب لفظی می توان گفت که این مسأله دلیل بلاغی و معنایی دیگری نیز 
دارد.  فاضل الســامرایی در بررسی اسباب تفاوت آیه ۹۰ سوره انعام و ۱۰۴ سوره یوسف 
در خصــوص عبارت »أجرا« و » من أجر« به دلیل تفــاوت »ذکری« و »ذکر« نیز در این دو 
آیه پرداخته و معتقد اســت که »ذکر« از لحاظ معنا، عام تر از »ذکری« و به معانی یادآوری، 
موعظه، محافظت از چیزی و شــرف می باشــد؛ ولی لفظ »ذکری« صرفاًً به معنای یادآوری 
است)الســامرایی،١٤/ ١٢/ ٢٠٢٢(.  بقاعی در تفسیر واژه »ذکر«، آن را یادآوری و شــرف 
معــرفی می کند)البقاعی، د.ت: ۷ /۲۲۷( و خرم‌دل »ذكــرى« را به معنای يادآورى، تذيكر و 
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بر ارشــاد می‌داند )خرم‏دل، 1384، ج1 :253(، بنابراین »ذکر« بخشی از معانی ذکر به شــمار 
می‌رود و از آنجایی که لفظ »ذکر« عام تر اســت مناسب عبارت »من أجر« است که به خاطر 
آمدن  من استغراقیه بر مفعول به، بر استغراق و تعمیم نفی دلالت دارد و همچنین لفظ  »ذکر« 
مناسب »أجرا« پیش از آن است که عمومیت کمتری نسبت به »من أجر« دارد. همچنین وی 
دلیل استعمال لفظ »ذکر« در آیه سوره یوسف را این می‌داند که معانی آن به نوعی به داستان 
حضرت یوسف)ع( اشاره دارد؛ چراکه خداوند وی را از هر حیله و کیدى محافظت کرد و 

به وی شرف و شهرت داد )السامرایی،١٤/ ١٢/ ٢٠٢٢(. 
از طرفی دیگر آیه ۹۰ ســوره انعام در سیاق خودش تنهاست و بعد از آن آیه »وََمََا قََدََرُُوا 
َقََّـح قََدْْرِِهِِ...« و قبل از آن هم در خصوص پیامبران دیگر می باشــد؛ ولی قبل از آیه آیه  ا�للَّهََ �
ص بِمُُِؤْْمِِنِيِنََ« در سیاق رسالت اسلام  رَََو�� رَُُ اَنَّلاسِِ وََلََ�� ۱۰۴ ســوره یوسف، آیه ۱۰۳ »وََمََا أَكَْثَ�
است که توسع و عمومیت در رسالت دارد و از آیه ۱۰۲ تا ۱۰۸ سوره یوسف به این مطالب 
می پردازد؛ لذا این گستردگی در سیاق و توضیح بیشتر بیانگر اهتمام بیشتر است که با »من« 
اســتغراقیه مناسبت دارد که بر سر لفظ »أجر« آمده؛ بنابراین معنای لفظ از مجرد یادآوری و 
تذکیر خارج شده‌اســت و به دایره حفظ مردم از هلاکت و نابودی گمراهی نیز وارد شــده 
وهمچنین شرف و افتخاری اســت، برای آنها که مانند دیگر حیوانات زندگی نمی کنند؛ از 
همین روی در این آیه واژه »ذکر« به کار رفته‌است که جمع این معانی را در بر دارد)همان(

 این مســأله در زبان عربی توســع در معنا نامیده می شود و بدین صورت است که هرگاه 
لفظی دلالت بر چند معنا کند و در کلام قرینه‌ای نباشد که آن را محدود به یک معنا کند، چه 
بسا که همه این معانی محتمل، مراد و مقصود گوینده باشد. گاهی ممکن است که احتمال 
اراده برخی از این معانى قوی تر باشد ؛ ولی ابن جنی معنای قوی‌تر کلمه را مانع اراده معانی 
دیگر نمی‌داند) ابن جنی،د.ت/ ۲ : ۴۸۸-۴۸۹(. در قرآن کریم نیز گاهی پیش می آید که همه 
این معانی محتمل، مقصود و مراد کلمه باشــد و به اعتقاد ابن عاشور باید تمامی این معانی 
مورد اهتمام قرار گیرد)ابن عاشور،1420: / ١ : ٩٩(. البته همانطور که ذکر شد این مسأله به 
شــرط آن است که در کلام قرینه‌ای نباشد که واژه را محدود به یکی از معانی کند. علمای 
اصول که بر این پدیده زبانی واقف بوده‌اند، آن را عموم مشترک نامیده‌اند )الخضری، د.ت: 
۱۴۷(. این مسأله یکی از جلوه های بلاغت قرآن کریم است که در حوزه ایجاز قصر جای 

می‌گیرد.

3.2. اسم موصول:

3.2.1. مصداق اول
َـما أَرَََادُُ�و�نَا يخََرُُجُُواْْ مِِهْْنا أُعُِِيدُُاْوْ فِيِهََا وََ قِيِلََ لَهَُُمْْ ذُُوقُوُاْْ  أئهُُمُُ اَنَّلارُُ لُّّك� َـس�قُُو��مَََا�� َلَّذِِينََ فَ >وََأََمَّا ا
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َلَّذِِى كُُنتُمُ بِهِِِ تُكََُذِِّبُوُنََ< )سجده:20( عََذََابََ اَنَّلارِِ ا
ىِِتَلَّ كُُنتُمُ  �َنَّ�فا وََ الَا ضََرًًّا وََ نَقَُُولُُ لَِلَّذِِينََ ظََلََمُُواْْ ذُُوقُوُ��ذََا�ابََ اَنَّلارِِ ا �ع  َ الَا يَمَْْلِِكُُ بَعَْْضُُمُك‏ُ لِبََِ� >فَاَ��وْمَل�

هِِبا تُكََُذِِّبُوُن< )سبأ:42(
اختلاف واژگانی در آیات مذکور، در به کارگیری اســم موصول متجلی شــده که در یک 
آیه، به صورت مذکر »الذی« و در آیه دیگر به صورت مؤنث »التی« آمده‌اســت. در این آیه، 
قرآن کریم از مشركان با تعبير "ظالم" یاد مك‏ىند »وََ نَقَُُولُُ لَِلَّذِِينََ ظََلََمُُوا«، کما اینکه در آیات 
ديگری نیز از »كفر« به »ظلم« و از »كافران و مشركان« به »ظالمان« تعبیر شده‌است، چرا كه 
در حقيقت آنها در روز قيامت هم مجازات شرک خود را م‏ىبينند، و هم مجازات انكار معاد 
را، و در آیه : >وََ نَقَولََ لِِ�َل�� ظََلََموا ذقووا عََذابََ اِن��ل الَّيت كُُنتُمُ بِهِا تَكَذِِبون< هر دو معنى جمع 
اســت« )مكارم شيرازى، 1371، ج18 :121؛ ابوحيان، 1420، ج8  :558؛ سمين، 1414، ج5 

:452؛  فخر رازى، 1420 ، ج25: 213(.
در خصوص این تفاوت در اسم موصول سه پاسخ می توان در نظر گرفت:

الف( پاســخ اول صرفاًً به توجیه نحوی می پردازد، بدین ترتیب که مطابق قواعد ادبیات 
عربی اگر کلمه مذکر به کلمه‌ای مؤنث اضافه شــود، در صورتی که بتوان از مضاف صرف 
نظــر کرد و آن را حذف نمود و خللی هم در جمله پیش نیاید، می توان مضاف را به اعتبار 
خودش مذکر به شمار آورد و ضمیر، موصول، صفت و غیره را برای آن مذکر آورد یا اینکه 
به اعتبار مضاف‌الیه با آن به مانند اسم مؤنث عمل کرد. بنابراین طبق این پاسخ می توان عذاب 
را به اعتبار خودش مذکر لحاظ نمود و یک بار دیگر به اعتبار مضاف الیه یعنی »النار« به مانند 
اسم مؤنث با آن تعامل کرد، همانگونه که در قرآن کریم این اتفاق رخ داده‌است ) معرفت، 

۱۳۸8/ ١ : ٣٣١(. ابن مالک نیز این قاعده را در قالب شعر بیان نموده‌است:
َنانََ لِحََِ��ذ مُُوهََلاَ لَاََوَّ       تَأَْْنِيِثَاًًَ إِِ�� بََك ثَاَنٍٍ أَ مَََبَّا أََ�� وََرُُ

) ابن مالک، ۱۳۶۲/ ۱ : ۱۵۰(
ترجمه: چه بســا اسم دوم، اســم اول را مؤنث کند، در صورتی که بتوان دومی را حذف 
کرد و از آن بی نیازی جست. مطابق این قاعده نحوی خللی در قرآن کریم از لحاظ قواعد 
وجود ندارد؛ ولی این پاسخ پای را از این حد فراتر نمی گذارد و معنای ضمنی این اقدام و 
بلاغت آن را بیان نمی کند و العیاذ بالله گویا در قرآن کریم خللی بوده‌است که نیاز به توجیه 

نحوی دارد.
ب( پاســخ دوم مبتنی بر سیاق است. ابن زبیر غرناطی نیز اختلاف در اسم موصول را به 
سیاق آیات مرتبط دانسته و توجه خود را متمرکز بر واژه »عذاب« نموده‌است، جایی که قرآن 
ىَ« و اخروی »ا��ذََلابِِ  دْنََ� کریم در آیه بعد سوره سجده، عذاب را در دو نوع دنیوی »ا��ذََلابِِ الْأَ
رَْْمجِِعُُونََ<  رَِِ لَعَََهَُُلَّ�� كْبََ� َى دُُونََ ا��ذََلابِِ الْأَ دْنََ� رَِِ«، تقسیم بندی کرده‌است >لَنَُذُِِيقََهَُُنَّم ّمِّنََ ا��ذََلابِِ الْأَ كْبََ� الْأَ
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بر )سجده: ٢١(؛ بنابراین در آیه قبل، یعنی »20 سجده«، توجه به شأن و اهمیت »عذاب الهی« 
مد نظر بوده که افراد فاســق آن را تکذیب نموده‌اند )غرناطی، 1971: 155/1(. تناســب در 
اینجا بدین شــکل است که کلمه »عذاب« به »نار« اضافه شده‌است و ضمیر و اسم موصول 
نُ�ل���تُمُ بِهِ«؛ اما سیاق آیات  نیز متناســب با عذاب، به شکل مذکرآمده‌است؛ »عََذابََ اِن��ل ا
نشان می‌دهد که بحث تکذیب در آیه 42 سبأ، مربوط به واژه »النار« است و اسم موصولی 
�ِ������������ل���������������� »عذاب« مورد تکذیب واقع  که متناسب با آن باشد، »ا�
شده و اسم موصول مناسب آن در جلوه مذکر یعنی »الّذّی« آمده‌است )ابن عاشور، 1420: 22 
/87؛  آ لوســى، 1415: 11 /327(. این پاسخ نیز بیانگر یکی دیگر از جلوه های بلاغت قرآن 

کریم است که تناسب لفظی نام دارد که قبلا ذکر شد.
ج( پاسخ سوم پاى را از این امور فراتر می گذارد و بیانگر سبک والای قرآن کریم است و 
دلیل این پدیده زبانی در قرآن کریم را این گونه بیان می کند که به دلیل پرهیز از تکرار ضمیر 
»ها« درآیه سوره سجده که به »النار« برمی گردد، خود لفظ تکرار شده‌است)زرکشی، 1415: 
۳ / ۶۳(؛ بنابرایــن دلیل جایگزینی لفظ »النار« به جای ضمیر »ها« این اســت که قبلًاً دوبار 
ضمیر آن در عبارت »منها« و »فیها« تکرار شده‌است و به دلیل پرهیز از تعدد ضمیر به جای 
لفظ »عذابها«، »عذاب النار« آورده شده‌اســت. به ســخن دیگر  این عبارت در اصل »ذُُوقوا 
عََذابَهَا« بوده‌اســت. لذا از آنجایی که ضمیر نه صفت واقع می شــود و نه موصوف، بنابراین 
در این آیه، از اســم موصول مذکر استفاده شده و »الّذّی« صفت است برای »عذاب«؛ اما در 
سوره سبأ، لفظ »النار« به منزله ضمیر نیست، پس اسم موصول »الّتّی«، صفت برای »النّاّر« قرار 
گرفته‌است )همان، 212(. کرمانی و انصاری در این تحلیل با خطیب اسکافی هم‌نظر هستند 
)کرمــانی، 1994: 304 ؛ انصاری، 1418 :336(.البته این دانشــمندان دلیل بلاغی این پدیده 
زبانی را توضیح نداده‌اند. به نظر می‌رسد این مسأله مربوط به قاعده الإظهار فی مقام الإضمار 
) آوردن اسم ظاهر به جای ضمیر( است که بر اساس نظر سکاکی، لطایف و نکاتی دارد و 
در باب اطناب جای می‌گیرد )الســکاکی، ۱۹۸۳:  ۲۸۴(. ابن اثیر غرض از این پدیده زبانی 
را برجســته ساختن و تعظیم شأن چیزی می‌داند که به جای ضمیر نشسته‌است) ابن الأثير، 
۱۴۰۳:  ٢ /٢١٣(.  لذا گرچه مفســران به این مسأله در ذیل این آیه اشاره نکرده‌اند؛ ولی به 
نظر می‌رسد غرض از این اظهار به جای اضمار، تهويل و ترساندن بيشتر کافران است؛ زیرا 
هولی و هراسی که در خود لفظ »النار« وجود دارد در ضمیر آن نیست. همچنین ممکن است 
ز ا�للَّهِِ هُُمُُ الْمُُْفْْلِِحُُونََ«  غرض از آن تفخیم لفظ »النار« باشد مانند: »أُلَوئَِكََِ حِِزْْبُُ ا�للَّهِِ أَالَا إَِنَّ حِِ��
) مجادله: ٢٢(.  در این آیه حزب الله دوم به جای »حزبه« آمده‌اســت و هدف از آن تفخیم 
و تعظیم است) العلوی الشنقیطی، ۱۴۲۰:  ١ / ١٣٨(. ولی در سوره سبأ واژه »النار« قبلًاً ذکر 
نشده‌است که ضمیرش در این موضوع به جای آن بیاید؛ لذا شرایط آوردن اسم ظاهر در مقام 
ضمیر، موجود نبوده‌است. بنابراین هم سیاق و تناسب لفظی، دلیل این نوع تفاوت بوده‌است 
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و هم این نوع تفاوت سبکی دربردارنده نکته ظریف بلاغی و معنایی است و از لحاظ قواعد 
ادبیات عربی نیز خللی در کلام وجود ندارد.

3.3. ضمیر

3.3.1. مصداق اول
أَََرنفُُخُُ فِيِهِِ فَيََكَُُونُُ طََيرْْا  ي�� َ��منخَْْ��ىّ‏أَلُُقُُ لَكَُُم مِِّنََ اطِِّلينِِ كََهََيْْةِِ اَطَّل بَِّرَّكُُِ�� >...أَنَدْْــى���� جِِئْْتُكُُُم بِاِيَةٍٍَ مِِّن 

...< )آل عمران: 49( بِإِِِذْْنِِ ا�للَّهِِ
يرْْ بِإِِِذْْنىِِ فَتََفُُنخُُ فِيِهََا فَتََكَُُونُُ طََيرْْا بِإِِِذْْنىِِ...< )مائده: 110( لَُُذ�قُُ مِِنََ اطِِّلينِِ كََهََيْْةِِ اَطَّل >...وََ إِِ��

مســأله‌ای کــه ســبب تتبع بیشــتر در معنی ایــن آیــات گردیده، ضمیری اســت که 
به واژه »طیر« باز می گردد؛ گاه به صورت ضمیر مذکر »فانفُُخُُ فیهِِ« و »فََيَكَُُونُُ طََرْْيا«، وگاه در جلوه 
ـُونُُ طََيــرْْا«. بــرخی معتقدنــد »ضميــر در  ضمیــر مؤنــث »فتنفــخ فیهــا« و »فََتَك�
»فيها« به حرف كاف در »كهيئة« برم‏ىگردد، زيرا صفت براى صورتى است كه عيسى )ع( آن 
را ايجاد مكىرد و در آن م‌‏ىدميد، و به خودِِ »هيئة« كه مضاف اليه كاف است، برنم‏ىگردد؛ 
زيرا خود »هيئة«، مخلوق عيســى )ع( و چيزى كه در آن دميده شود نيست. همچنين ضمير 
در »فتكون« نیز بدین گونه اســت )زمخشرى، 1407 ، ج1 :691(. سمین حلبی نیز در تأیید 
این دیدگاه معتقد اســت که بازگشــت ضمیر مؤنث بر اساس مقتضای آیه ۱۱۰ مائده، یک 
ضرورت است و بازگشت ضمیر مذکر بر مخلوق مذکر است که لفظ »تخلق« بر آن دلالت 
دارد. بر اساس این دیدگاه جایز است که ضمیر، به معنای کاف یعنی »مثل« برگردانده شود 
و به صورت مذکر بیاید، چراکه معنای کلام این است :»واذ تخلُُق مِنِ الطین مثل هیئته« و یا 
ایــن که می توان ضمیر را به خود حرف کاف برگرداند، چراکه حرف کاف، گاهی حتی در 
غیر ضرورت شــعری نیز اسم واقع می شود و ضمیر به آن برمی گردد )سمین حلبی، 1414: 
2/ 645(. با توجه به توضیحات فوق، می توان گفت که ضمیر در آیه )آل عمران:49(، به پرنده 
شکل یافته بر می‌گردد و تقدیر آن چنین است: »إذ لُُختق مِِن انِِیطل طائاًرً صوةر اطلائر ایقیقحل 
خــفنتف هیف کیفون طائاًرً اًًیقیقح« و ضمیر در آیه )مائده:110( به شــکل موصوف به کاف بر 
می گردد و تقدیر آن چنین است: »إذ تخلق من الطین هیئه مثل هیئه الطائر فتنفخ فیها«، یعنی 
اســمی که به وسیله کاف توصیف شده‌اســت که آفرینش آن به حضرت عیسی )ع( نسبت 

داده شده‌است« )همان(. 
دیدگاه دیگری که حکمت اختلاف واژگان در آیات فوق را تبیین می کند، به تناسب میان 
کلمات قرآنی اشــاره دارد که از لحاظ لفظ و معنا، ارتباط مســتحکم میان آنها برقرار است. 
در آیه )آل عمران: 49( ســخن حضرت عیسی )ع( بیان شده که تک تک نشانه های خود را 
برای بنی اســرائیل می شــمارد و از آنجایی که وی نخستین شخصی است که مجسمه را به 
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بر پرنده زنده تبدیل می کند و کار خارق العاده انجام می‌دهد، پس بهتر است ضمیر مذکر بیاید؛ 
ِط��ل فَاَنفََخََ هیف<. اما در آیه )مائده:110(،  یعنی چنین باشــد: >ُ�ن����إقََ لَکَُُم مِِنََ ایطلنََ کََئَیههَِِ ا
تِعيِ عََلََ��ي«، نعمت های خود  گوینده ســخن، خدای متعال است که با ذکر عبارت :»اذْْكُُرْْ نِِ��
و معجزاتی را که به عیسی )ع( داده‌اســت، یادآوری می کند : »اِذِ قالََ یا یسیع اَنِِب مََیَرمَُُ اذکُُر 
یتَـم عََلََکََی وََ عََیل والِدََِتِکََِ اِذِ اَکََــتدی بِورحُُ القُُدُُس...«؛ از همین رو، این آیه در مقام بیان  نِعِ�
دلایلی که برای بنی اســرائیل به صورت معجزه آمده نیســت، بلکه صرفاًً در مقام بیان همه 
نشانه های راستگویی عیسی )ع( همچون »تبدیل مجسمه گِِلی به موجود زنده« و معجزات 
دیگر، که دارای گونه های مختلف بوده‌اســت و ضمیر مؤنث آمده‌اســت، یعنی »هیئة کهیئة 
الطّّیر« که با واژه »نعمت« که مؤنث است، سازگارتر است )خطیب اسکافی، 1401 :67-65(.

غرناطی نیز با اهتمام به تناسب آیات قرآنی و ذکر واژه »نعمت« در آیه )مائده:110(، ضمیر 
مؤنث در فعل را متناسب با همان واژه مؤنث می‌داند. او می گوید: در سوره آل عمران، قبل 
از آیه )آل عمران:49(، حدود بیســت ضمیر مذکر آمده‌اســت و بهتر است که ضمیر در آیه 
به صورت مذکر بیاید، اما در سوره مائده در آغاز آیه، عبارت »و اذکر نعمتی علیک« آمده‌است 

که بهتر است ضمیر مؤنث بیاید )غرناطی، 1971: 1 /302(. 
نظر دیگری که تبیین اختلاف ضمایر در آیات فوق بیان شــده، به برداشت مفهوم مفرد یا 
جمع از واژه »الطّّیر« بر می گردد؛ یعنی چون در ابتدای آیه )آل عمران:49(، حضرت عیسی 
يرْْ «  )ع( معجزات خود را برای بنی‌اسرائیل تشریح می کند: » أَنَخَْْ��ىّ‏أَلُُقُُ لَكَُُم مِِّنََ اطِِّلينِِ كََهََيْْةِِ اَطَّل
و آنچه از »طیر« متصور شده، یک پرنده است، بنابراین باید ضمیر مذکر به کار برده شود. اما 
از آنجا که آیه )مائده:110(، در مورد روز قیامت سخن می گوید که خداوند نعمت های خود 
عتىِِ عََلََ��ي«، چون این  مَََ اذْْكُُرْْ نِِ�� َذالََ اللَّهُ�ُ يَاَعِِيسىََ ا��ب مََرْيَ� را به عیسی )ع( متذکر می شود: »إِِ��
سخن پس از معجزات آن حضرت آمده که پیشتر، چندین بار از گِِل، پرنده ساخته بود، لذا 
به مجموع پرندگان ساخته شده، اشاره کرده‌است و باید ضمیر مؤنث متناسب با جمع به کار 
يرْْ بِإِِِذْْنىِِ فَتََفُُنخُُ فِيِهََا فَتََكَُُونُُ طََيرْْا<، یعنی در آنها می‌دمیدی،  لَُُذ�قُُ مِِنََ اطِِّلينِِ كََهََيْْةِِ اَطَّل رود: >وََ إِِ��

پس پرنده می شدند )ابن عطیه اندلسی، 1413: 1/ 439 (. 

3.3.2. مصداق دوم
يا حِِجََارََةًً مِِّن سِِجِِّيلٍٍ ضُُنَمَّود< )هود:82( َا عََلََ�� رْنَم� َا عََلِِيَهَََا سََافِلََِهََا وََ أََ�� ا جََاءََ أَمَْْرُُنَاَ جََعََلْنَ� >فَلََََمَّ

َا عََلََيهْْمْْ حِِجََارََةًً مِِّن سِِجِِّيل< )حجر:74( رْنَم� َا عََالِيِهََا سََافِلََِهََا وََ أََ�� >فَجَََعََلْنَ�
عمده مفسران در تفسیر آیه )حجر:74( و  آیه )هود:82(، صرفاًً به بیان مشابهت لفظی این 
لَََ��م��هََيا« توضیحی ارائه نداده‌اند  دو آیه اشاره کرده‌ و در خصوص تفاوت ضمیر در »عََلََهْْي��
) مغنیه، 1378: 4 /755؛ فخررازى،1420: 19/ 156؛  بيضاوى، 1418: 3/ 215؛  ميبدى، 1371: 
5 /326؛  ســلطان علىشــاه، 1372: 8 /71؛  صادقى تهرانى، 1419: 266؛ خرم‏دل، 1384: 1 
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/522(، جز توضیح کوتاه و مختصر که علامه طباطبایی درمورد آیه 82 هود بیان نموده‌است: 
»هر چه ضمير مؤنث در اين آيه است، يعنى ضماير سه‏گانه در »عََاليها«، »سافِلِها« و »عََليها«، 
همه به »زمين و يا قريه و يا بلاد آن قوم« برمىگردد، هرچند این كلمات قبلًاً ذكر نشده تا 
ضمير به آن برگردد، ولی عيبی ندارد، زيرا معلوم بوده كه مرجع ضميرها چيست«‏ )طباطباىي، 
1374: 10 /514(. اما پی بردن به حکمت این اختلاف ها، نیازمند ذکر دلایل متقن است که 

در ادامه بدان پرداخته می شود. 
پاسخ نخستی که می توان برای این تفاوت سبکی برشمرد، بر اساس سیاق آیات است، به 
هر حال طبق نظر مفسران، مراد از ضمیر »ها«، القریة یعنی شهر و مراد از »هم« قوم و مردم 
می باشــد؛ ولی آنچه بیانگر ســبک والای قرآن کریم است، جستجوی حکمت این تفاوت 
ســبکی است. برخی معتقدند که هدف کلی ســوره حجر، تعیین کننده معنای ضمیر جمع 
در »علیهِمِ« اســت، بدین معنا که در آیات پیشین این سوره، قصه اصحاب لوط را توصیف 
نلَـس�رَ�ن��ا اِیل قَوَمِِ مُُرِِجیمنََ< )حجر:58(، و از آن جایی که متصف به جنایت   می کند: >قالوا اِ
و گناه بودند، مســتوجب هلاک گردیده‌اند. یعنی ضمیر جمع »هم« در »علیهِمِ« بخاطر ذکر 
عبارت »قوم مجرمین« بوده که در ادامه، به تبعیت از آن مفهوم، آیه >وََ اَطََمرنا عََلََهِِیم حِِجارََةًً 
لیجِـس�< ذکر شده‌است )کرمانی، 1994: 156(. برخی معتقدند که ضمیر در »علَیَهم« به  مِِن 
»اهل قریه« باز می گردد، و از آنجایی که واژه »أهل« اسم جمع مذکر است، ضمیر متناسب با 

معنای جمع بودن آن بیان شده‌است )ابنكثير، 1419: 4 /466(. 
فاضل سامرایی سیاق را دقیق تر توضیح داده و دلیل این مسأله را تفاوت نوع توصیف قوم 
لوط در سیاق دو آیه می‌داند و معتقد اســت که صحبت درباره آنها در سوره حجر شدیدتر 
و بیشــتر از سوره هود است و در سوره حجر با صفاتی بدتر نسبت به سوره هود توصیف 
شــده‌اند و بیشتر به توصیف آنها پرداخته شده‌است. به عنوان نمونه در سوره حجر از زبان 
ٍ� مُُجْْرِِمِِينََ< )حجر: ٥٨( ولی در سوره هود  َا إِلَِىَ قَوَْمٍ َنَّا أُرُْْسِِلْنَ� ملائکه نقل قول می شود: >قَاَلُوُا إِ
َا إِلَِىَ قَوَْْمِِ لُوُطٍٍ< )هود: ٧٠(. یا در سوره حجر عذاب  آنها را این  َنَّا أُرُْْسِِلْنَ� گفته شده‌اســت: >إِ
ءِِالَا مََقْْطُُوعٌٌ مُُصْْبِحِِِينََ<)حجر: ٦٦(؛  م أََنَّ دََابِرََِ هََؤُُ ��َ يا إِلَِيَْْهِِ ذََلِكََِ الْأَ گونــه توصیف می کند: >وََقََضََ��
مَذََابٌٌ غََيْْرُُ مََرْْدُُدٍٍو< )هود: ٧٦(؛ بنابراین در  هَُُنَّمْْ آتِيِهِِ�� ولى در ســوره هود گفته شده‌است: >وََإِ
ســوره حجر، آنها را با اوصافی بدتر توصیف می کند و همچنین با الفاظ شدیدتری عذاب 
آن را بیان می کند که از نوع استیصال و ریشه کن کردن است. از طرف دیگر در سوره حجر 
به جان پیامبر)ص( ســوگند خورده شده‌است)حجر: ٧٢( که بیانگر تأکید است؛ ولی چنین 
ســوگندی در ســوره هود وجود ندارد؛ بنابراین مطالبی که در این حوزه در ســوره حجر 
آمده‌است، شدیدتر از سوره هود می باشد و به اعتقاد فاضل السامرایی به همین دلیل ضمیر 
»هم« را در ســوره حجر به کار برده که ثقیل تر است و در سوره هود ضمیر »ها« را استفاده 
َا عََلََيْْهِِمْْ« شدیدتر  رْنَم� کرده که ســبک تر از آن اســت. از این روی به اعتقاد وی عبارت »أََ��
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بر َا عََلََيْْها« اســت و قرآن کریم هر کدام را در سیاق مناســب خود به کار  رْنَم� از عبــارت » أََ��
برده‌است) السامرایی، ١٤/ ١٢ /٢٠٢٢(.

البته به نظر می‌رســد، علاوه بر سیاق می توان به فضا و زمان نزول هر دو ســوره نیز در 
خصوص این تفاوت توجه کرد. ســوره هود در اواخر سال های اقامت پیامبر)ص( در شهر 
مکه نازل شد)مکارم شیرازی،1371:  ۹ / ۳(. در این زمان اذیت و آزار مشرکان شدت یافته 
و ادامه اقامت پیامبر)ص( در شهر مکه سخت شده بود. عمده آیات سوره هود در خصوص 
سرگذشــت پیامبران پیشین است که با وجود عده کم بر دشمنان پیروز شدند. این پیامبران 
به هنگام نازل شدن عذاب الهی، سرزمین خود را ترک کردند و آن شهر و مردمانش گرفتار 
عذاب الهی شدند. خداوند متعال بدین وسیله هم به دنبال آرامش دادن به پیامبر)ص( است 
و هم درس عبرت دادن به مشــرکان و مخالفان)رسولی و حویزی،1415: ۲/ ۳۳۴(. خداوند 
متعال در آیه ۱۰۰ این ســوره، تصریح می کند که فضای ســوره به گزارش شهر های پیشین 
نا قَاَئِمٌٌِ وََحََصِِيدٌٌ< و در  هُُ عََلََ��ي مِِ�� �َ��ناءِِ الْقُُْرََى نَقَُُُصُّ ِـل�كََ مِِنْ أَ� می پردازد و اینگونه می فرماید: >ذََ
آیه ۱۰۲ و ۱۱۷ این ســوره نیز از لفظ »قریة« سخن به میان رفته‌است؛ لذا فضای سوره هود 
در خصوص شــهرها و ترک آنها توســط انبیای گذشته‌است و  گویا خداوند متعال آهسته 
آهســته با ذکر سرگذشــت پیامبران پیشین که قوم و ســرزمین خود را رها کردند، هم به 
پیامبر)ص( تســلی می‌دهد و هم وی را بــرای هجرت از مکه آماده می کند؛ بنابراین ضمیر 
»علیها« مناســب تر این مقام است؛ اما ســوره حجر در سال های هفتم و هشتم بعثت نازل 
شده‌است) القرشی،1375: ۵/ ۳۲۲( در این دوره لجاجت مشرکان نسبت به پیامبر)ص( بیشتر 
شده بود و ایشــان تلاش داشتند با آوردن عباراتی شبیه قرآن از اعتبار آن بکاهند. محتوای 
ســوره حج را در هفت بخش می توان تقسیم کرد که یکی از آنها داستان آفرینش حضرت 
آدم )ع( و سرکشی ابلیس و سرانجام کار او به عنوان یک هشدار برای همه انسان هاست و 
برای تکمیل این هشدار به سرگذشــت اقوامی مثل لوط و صالح، شعیب اشاره شده‌است) 
مکارم شیرازی،1371:  11 / 4( ؛ لذا از آنجایی که این سوره در فضای لجاجت مشرکان و 
اقدامات آنها علیه قرآن و پیامبر)ص( نازل شده و نزدیک به زمان هجرت از قریة  مکه هم 

نبوده‌است؛ به  نظر می‌رسد ضمیر »علیهم« برای این مقام مناسب تر است.

3.3.3. مصداق سوم
رَِِشَّلبِيِنََ<  بََلَّنًَاً خََالِصًًِا سََائغًًا لِّ ا ىِِف بُطُُُونِهِِِ مِِن بَيَنْ‏ فَ���َ��ر وََ دََمٍٍ  سُْْنُّقِِيمُُك مَِِّمَّ َ��نامِِ لَعَِِرْةًب�ً  >وََإَِنَّ لَمُك‏ُ ىِِف الْأَ

)نحل:66(
ا ىِِف بُطُُُونهِِا وََ لَمُــك‏ُ فِيِهََا مََنَاَفِعُُِ كََثِيِرََــةٌٌ وََ مِِهْْنا  ـس�ُنُّْقِِيمُُك مَِِّمَّ َ��َـنامِِ لَعَِِرْةًب�ً  >وََ إَِنَّ لَمُــك‏ُ ىِِف الْأَ

تَأَْْلُُكون<)مؤمنون:21(
بررسی تفاسیر مختلف پیرامون این دو آیه بیانگر آن است که اغلب آنها توضیحی در مورد 
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ضمیر مذکر و مؤنث در واژه »فی بطونه و فی بطونها« ارائه نداده‌اند، اما معدودی از مفسران 
به تفاوت این ضمیر و مرجع آن با توضیح مختصر پرداخته‌اند که به این شرح است:

از جمله مواضع در »جواز تذکیر و تأنیث« فعل، آن است که فاعل آن، اسم جمع یا جمع 
مکــسر مذکر باــشد. این موضوع در برخی آیات کریمه نیز مشاهده می شود. مثلًاً در آیه  
َت« به دلیل آنکه لفظ »قوم« اســم جمع است، جوازاًً  لِريِنََ<، فعل »کذّبَ� وَْْ�مُُ لُوُطٍٍ الْمُُْ�� بََذَّتَْ قَ� >كََ
<، بخاطر  بَََذَّ بِهِِِ قَوَْْمُُكََ وََهُُوََ ا��ُقُّل به صورت مؤنث ذکر شده‌است، در حالی که در آیه : >وََكََ
آنکه »اسم جمع« در جلوه »اسم مفرد« در نظر گرفته شده، فعل آن نیز مذکر آمده‌است. این 
قاعده نحوی، یعنی »کثیر را واحد فرض کردن« در تفسیر برخی آیات متشابه لفظی نیز مورد 
اســتفاده قرار گرفته‌است. از این‌رو، كلمه »أنعام« در آیه )نحل: 66(،  با توجه به ضمير »فى 
بطونِهِ« مذكر قلمداد شــده، زیرا به عنوان »اسم مفرد در معناى جمع« بهكار رفته‌است، ولی 
در آیه )مؤمنون: 21(، كه ضمير راجع به »انعام« مؤنث آورده شده ‏)فىِِ بُطُُُونهِاِ(، به اين دليل 
ِ�س�ــعم« در نظر گرفته شده‌است« )طبرسى، 1375: 3/ 397؛ بيضاوى،  است كه جمع م�ك�
1418: 232/3؛ ابن‏انبــارى، 1362: 2 :79؛ آلوســى، 1415 :414/7؛ فخر رازى، 1420: 20/ 

.)232
علامه طباطبایی و زمخشــری نیز نظری تقریباًً مشابه با این دیدگاه دارند، بدین صورت 
ا ىِِف بُطُُُونِهِِِ<: از آنچه در درون بدن هايشــان هست شما را سيراب  ـس�ُنُّْقِِيمُُك مَِِّمَّ که در آیه : >
مكىنيم«، ضمير راجع به »أنعام« مفرد آمده‌است، و اين از باب قاعده »كثير را واحد فرض 
كردن« اســت‏« ) طباطباىي، 1374: 12/ 418؛ زمخشــرى، 1407: 615/2(. از آنچه بیان شد، 
چنین استنباط می شود که مرجع ضمیر در »بطونه« یا به واژه »أنعام« بر می گردد، يعنى »بطون 
الأنعــام«، چراکه به لفظ جمع، گاهى ضمير مؤنث و گاه ضمير مذكر برمی گردد، یا می تواند 
مرجع ضمیر به واژه »المذكور« باز گردد.) كريمى حســينى، 1382: 274؛ خرم‏دل، 1384: 1 
/541(. به هر حال، از آنچه که در تفاسیر می توان برداشــت کرد، این است که اکثر مفسران 
مذکر و مؤنث آمدن ضمیر »ه« و »ها« در کلمه »بطون« را جایز می‌دانند، اما آنچه اهمیت دارد، 

حکمت اختلاف این تذکیر و تأنیث است که باید مورد بررسی و مداقه قرار گیرد.
توجه به سیاق آیات و مفهوم کلی که از آیه برداشــت می شــود، می تواند در معنادهی به 
واژگان و اصطلاحات قرآنی مثمر ثمر باشد. برخی از لغویان جهت تبیین اختلاف واژگانی 
در آیات مذکور، ضمیر در »بُطُُُونِهِِِ و بُطُُُونِهِا« را گاه به معنای آیه و گاه به لفظ خاصی در آن 
ارجاع می‌دهند. بدین گونه که ضمیر »ه« در آیه )نحل:66(، به کلمه »بعض« بر می گردد که 
از معنای کلی آیه فهمیده می شود و منظور از آن »أناث« است، چراکه این آیه در مورد »لبن: 
ا ىِِف بُطُُُونِهِِِ مِِن بَيَنْ‏ فَ���َ��ر وََ دََمٍٍ  سُْْنُّقِِيمُُك مَِِّمَّ شیر« صحبت می‌کند که مختص جنس مؤنث است: >
رَِِشَّلبِيِنََ< )نحل:66(، لذا مشخص است که »لبن« و دوشیدن شیر، مختص  بََلَّنًَاً خََالِصًًِا سََائغًًا لِّ
همه چهارپایان نیست، بلکه مخصوص حیوانات ماده‌است، پس تقدیر جمله چنین می شود: 
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بر >وََ إِنِ لَکَُُم یف بَضِِع الَأَنعامِِ لِعِِِرََبة نَکُُیقسم یف بُطُونِهِ<، یعنی در برخی از چهارپایان برای شما 
عبرتی است و... بنابراین مذکر آمدن ضمیر مذکر، مناسب با همان واژه‌ای است که از معنای 

آیه بدست می آید.
ا ىِِف بُطُُُونهِِا وََ لَمُك‏ُ فِيِهََا مََنَاَفِعُُِ  سُْْنُّقِِيمُُك مَِِّمَّ َ��نامِِ لَعَِِرْةًب�ً  اما در ســوره مؤمنون، >وََ إَِنَّ لَمُك‏ُ ىِِف الْأَ
أَْْ�هلُُكون<، سیاق آیه متفاوت اســت، چون در این آیه صرفاًً به ویژگی خاصی از  كََثِيِرََةٌٌ وََ مِِ�ن�
چهارپایان اشــاره نکرده، بلکه وجود آنان را به طور کلی منفعت و نعمت بر شمرده‌اســت. 
ـّر است، لذا عود ضمیر بدان به صورت مفرد مؤنث  همچنین چون لفظ »أنعام« جمع مکس�
َه� عََىََل الْفُُْلْْكِِ حُُتمََلُُونََ< )22( ضمیر مؤنث در »عََلیها«  می آید. همچنین در آیه بعد: >وََ عََلََي��
به صورت مؤنث بر جملات قبلی عطف گردیده‌اســت. و چون »أنعام« لفظ عامی است که 
بر همه چهارپایان تعلق دارد، لذا عود ضمیر به همان اسم جمع مکسّّر صورت گرفته‌است. 
همچنین خداوند در این آیه از همه نعمت ها خبر داده‌اســت که در زمره نعمت های مذکر 
و مؤنث می باشــد و احتمال ندارد که منظور از آن فقط برخی از نعمت ها باشــد.)خطیب 
اسکافی،1401: 366-367(. کرمانی نظر اسکافی را به طور مختصر بیان کرده‌است )کرمانی، 

1994 :162( و ابن جماعة نیز نظر آندو را بازتاب داده‌است )ابن جماعة، 1410، :229(
برخی از نحویان، برداشــتِِ معنای »اِفِراد« )یکی بودن( و بیان جنس را ملاک تشــخیص 
طُ��م���ونِهِ«، که ضمیر مذکر  تفاوت واژگانی در این آیات دانسته‌اند. یعنی در آیه »نَکُُیقسم مِِ�
آمده‌اســت، مراد از آن إفراد و بیان جنس اســت. لذا گاهی هدف از ذکر ضمیر به صورت 
مفرد مذکر، بیان افراد و جنس است؛ مثلًاً می گویند: »هو الأنعام«)سیبویه، 1408: 3 / 230(. 
بنابراین قاعده، در آیه )نحل:66(، ضمیر مذکر آمده‌اســت، اما در آیه )مؤمنون: 21(، ضمیر 
طُ��م���ونِهِا« ، پس مناسب  مؤنث ذکر شــده تا معنی جمع دهد، لذا گفته شده: »نُکُُیقسم مِِ�
اســت که ضمیر در انعام از ضمایر »فِیِها، مِنِها، عََلَیَهــا« در مؤنث و جمع بودن پیروی کند 

)غرناطی، 1971 :1/ 301(. 
از آنچه که مفســران در تحلیل و بررسی خود به آن اشاره نموده‌اند، نظر طبرسی، علامه 
طباطبایی، زمخشری، فخر رازی، آلوسی، ابن عاشور و چند نفر از مفسران دیگر که تفسیرشان 
ذکر گردید، مشــابه نظر ابن زبیر است و همه به اراده معنای مفرد از لفظ »أنعام« اتفاق نظر 
دارند، اما نظر خطیب اسکافی که کرمانی نیز با وی هم نظر بوده، نیز قابل قبول است، چراکه 
توجه به سیاق و مقتضای آیه و نیز تناسب آیات، در فهم معنای صحیح واژگان قرآنی مثمر 

ثمر است.

3.3.4. مصداق چهارم
لََلمِِينََ< )أنبیاء:91( َاهََا وََ ا��بهََا ءََايَةًًَ لِِّ�� حِِوُرُّنَاَ وََ جََعََلْنَ� َا فِيِهََا مِِن  رهََا فَنََفَََخْنَ� ��َ� نَحتَْ فَ� ىِِتَلَّ أََ�� >وََ ا

قََدََّتْْ بِلََكمََاتِِ رََهِِّبا وََ كُُتُبُِهِِِ  حِِوُرُّنَاَ وََ صََ َا فِيِهِِ مِِن  رهََا فَنََفَََخْنَ� ��َ� نَحتَْ فَ� ىِِتَلَّ أََ�� مانََ ا ‏َر ا��تََب عِِ�� >وََ مََ��
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وََ اََكنَتَْْ مِِنََ ا��لانِتِِيِنََ< )تحریم:12(
َا  َا فِهِيِ« و »فََنَفَََخْنَ� حکمت اختلاف در آیات فوق، در ضمیری اســت که در عبارات »فََنَفَََخْنَ�
فِهََيا« به واژه »فرج« بر می گردد. فراء معتقد است هر شكافى فرج است و عبارت »أحصََنَتَ 
فََرجََها« يعنى دامن پيراهنش را از جبرئيل عليه السلام باز داشت ) فراء،1980: 2 /210(. برخى 
بر این باورند که ضمير در »فيه« به مسيح بر می گردد؛ يعنى ما مسيح را در شكم مريم آفريده 
و در او روح دميديم تا زنده گرديد« )طبرســى، 1375 :25/ 157؛  مقاتل بن سليمان، 1423: 
4 /380؛ فراء، 1980: 2/ 210(.  برخی دیگر از تفاسیر صرفاًً به شباهت آیات اشاره کرده‌اند، 
اما در ذیل ضمایر و اختلاف آنها، هیچ توضیحی بیان نکرده و در تفسیر ســوره تحریم به 
جمله »چنانچه تفسیر آن در آیه 91 أنبیاء گذشت« بسنده کرده‌اند)طباطباىي، 1374: 579/19 
؛ ابن عاشــور، 1420: 28 /339 ؛ ابوحيان، 1420: 216/10 ؛ قرائتى، 1388: 10 /144؛ صادقى 
تهرانى ، 1419: 1/ 561 ؛ خرم‏دل، : 1 / 1197؛ مكارم شــيرازى، 1371: 24 /304 ؛ سمين، 

1414: 6 /340 ؛  فيض كاشانى، 1418: 2/  790 ؛  قمى،1363: 2 /7(. 
بررسی سیاق آیات فوق نشان می‌دهد که هدف از تکرار این آیات مشابه با اندک تغییراتی 
در واژگان، صرفاًً جهت اشــاره به پاکدامنی مریم )س( نیســت. بدین معنا که هدف از بیان 
آیه )تحریم: 12(، در اصل برای ذکر احصان و پاکی حضرت مریم و تصدیق وی به کلمات 
پروردگار است و تعجب از فرزندآوری ایشان مد نظر نیست، لذا ضمیر در »نفخ« به صورت 
َا فِهِيِ«، اما سیاق آیه )انبیاء: 91(  مذکر، به مرجع اصلی خود یعنی »فرج« برگشته‌است :»فََنَفَََخْنَ�
نشــانگر آن اســت که هدف، بیان تعجب از حال مریم است، تا این برداشت حاصل شود 
که او و فرزندش نشــانه‌ای از جانب پروردگار هستند، لذا از دمیدن روح در »مریم« سخن 
می گوید و اشــاره می کند که باردار شدن مریم بدون همسر بوده‌است، تا تعجب خواننده را 
برانگیــزد. از این رو، ضمیر در فعل »نفخ« به »همه وجود مریم« بر می گردد، نه به رحم او؛ 
زیرا نفخ روح در رحم او، نفخ در خود اوست و »فََنفخنا فیها« از »فنفخنا فیه« شایسته تر است 
)خطیب اسکافی،1401 :302-303(. کرمانی موافق سخن خطیب اسکافی بوده و مختصری 

از سخنان وی را آورده‌است )کرمانی، 1994: 180(. 
  اما ابن زبیر غرناطی تذکیر و تأنیث در ضمیر را به بحث توسعه و گسترش معنایی کلام 
مربــوط می‌داند، بدین معنا که ضمیر در آیه )أنبیاء:91(، به مریم )س( و به جهت تکریم و 
بزرگداشت و نشانه بزرگی ایشان بر می گردد، لذا قصد و هدف در این آیه، تشریف حضرت 
لالَمَِِينََ< است. از آنجایی که  ّلِّ�� َاهََا وََا��بهََا آيَةًًَ  مریم و پســرش عیسی )ع( با ذکر آیه : >وََجََعََلْنَ�
در این آیه، کلمه »وََا��هََبا« به معنای »پسر وی« ذکر شده، لذا مقصود کلام، توسعه و گسترش 
یافته و اکرام و بزرگداشت وی را نیز در خود حمل نموده‌است. از این رو، ضمیری را ذکر 
کرده که با این توســعه و گسترش مناســبت دارد، لذا ضمیر را مؤنث آورده و به تمام ذات 
مطهر حضرت مریم )س( ارجاع داده و فرموده: »فََنَفَخنا فیها مِنِ روحِِنا«، و این مفهوم را از 
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بر معنای ضمیر خاص »فرج«، که به محل نفخ و دمیدن اشــاره دارد، متفاوت نموده‌اســت. اما 
َا فِهِيِ«، این ضمیر به خود آن موضع  در آیه )تحریم:12( که ضمیر مذکر آمده‌اســت: »فََنَفَََخْنَ�
مخصوص، یعنی آلت تناسلی بر می گردد، چراکه در اینجا نیّتّ، توسعه و گسترش در کلام 
نیســت. در آیه تحریم می خواهد این اکرام را مختص ذات وی کند و آن را تصدیق نماید 
)غرنــاطی، 1971: 113/1(. با توجه به مطالب ذکر شــده، توجیه ابن زبیر با دیدگاه خطیب 
اسکافی تفاوت چندانی ندارد، جز این که ابن زبیر این تفسیر را بسط و گسترش داده‌است

 برخی دیگر از لغویان، به اصل بودن مذکر و فرع بودن مؤنث اســتناد کرده‌اند، یعنی لفظ 
مذکر از لفظ مؤنث خفیف تر است، لذا در سوره أنبیاء لفظ مؤنث آمده‌است :»فََنَفَخنا فِیِهََا«، 
چراکه تکرار ضمیر اتفاق نیافتاده، اما از آنجایی که در ســوره تحریم، لفظ مؤنث با واژگانی 
همچون »مریم، إبنة، أحصنت و فرجها« تکرار شده‌است، بنابراین لفظ را مذکر آورده‌است: 
َا فِهِيِ«، تا این که تکرار الفاظ مؤنث را خفیف تر کند و به سخن دیگر، کلام را سبک تر  »فََنَفَََخْنَ�
و مخفف تر نماید )ابن جماعة، 1410 : 257(.  ابن جماعة دلیل مخفف تر بودن مذکر و ثقیل 
بودن مؤنث را توضیح نداده‌است. سیبویه در این خصوص معتقد است که مذکر آمدن الفاظ، 
بر عکس مؤنث، نیازی به دلیل و نشانه ندارد. با این دلایل، مذکر اصل و مؤنث فرع است. 

به اعتقاد سیبویه، اصل در همه أشیاء آن است که مذکر باشند )سیبویه، 1408: 3 /241(.
بــا توجه به توجیهات و دلایلی که در خصوص دو آیه در رابطه با ضمیر مذکر و مؤنث 
ذکر شد، توجیه ابن زبیر از بقیه توجیهات بهتر و معقول تر است، چراکه نیت اکرام و احترام، 

مقدم بر نیت تعجّّب می باشد. 
3.3.5. مصداق پنجم

َنَّهُُ تَذَْْكِِرََةٌٌ< )المدثر:54(    >لّاَّك إِنَِهَّا تَذَْْكِِرََةٌٌ< )عبس:11( >كََالَّا إِ
آخرین مورد از اختلاف ضمیر مذکر و مؤنث در آیات مشــابه لفظی بدین گونه‌است که 

ضمیر در سوره مدثر »َنَّإه« مذکر، درسوره عبس »َنَّإها« مؤنث آمده‌است. 
ضمیــر در آیه 54 مدثر »نّإهّ تذكرة«، يعنى اينكه قرآن، يادآور و موعظه اســت )طبرسی، 
1375: 26 /  88؛ مقاتل بن ســلیمان، 1423: 4 /501؛ ابن کثیــر،1419: 8 /282(. ولی این 
مفســران برای مذکر آمدن آن، هیچ دلیلی ارائه نکرده‌اند. علامه طباطبایی و فخر رازی نیز 
معتقد هستند که ضمير در جمله‏ »نّإهّا تذكرة« به آيات قرآنى و يا به قرآن بر مىگردد، و اگر 
آن را مؤنث آورده، براى اين بود كه خبر آن »تذكرة«، مؤنث بوده‌است )طباطباىي، 1374: 20 
/327؛ فخر رازی، 1420:  31  /55(، ایشان نیز حکمت مؤنث آمدن ضمیر را بیان نکرده‌اند

کرمانی نیز تفاوت چندانی میان تذکیر و تأنیث ضمیر در »نّإهّ« و »نّإهّا« قائل نیست و معتقد 
اســت که می توان با در تقدیر گرفتن واژه »القــرآن« یا »آیات القرآن«، مذکر یا مؤنث آمدن 
ضمیر را توجیه کرد. )کرمانی، 1994: 242( وی نیز حکمت این تقدیر را بیان نکرده‌اســت. 
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ابن زبیر غرناطی در خصوص آیه سوره »مدّّثر و انسان« تحلیلی شبیه کرمانی دارد، اما تقدیر 
کلام در مرجع ضمیر را واژگانی غیر از »قرآن و آیات« دانسته‌است. او معتقد است می توان 
در حالت مؤنث، تقدیر کلام را واژه »عظة یا موعظة« و در حالت مذکر، تقدیر آن را »وعظ 
و تنبیه« دانست، وبرای اثبات ادعای خود به برخی جملات عربی استناد می کند و این مسأله 
را عادت زبان عربی برمی شمرد)غرناطی، 1971: 1/ 494(. ابن جماعة و انصاری با نظر ابن 
زبیر هم عقیده هســتند )ابن جماعة، 1410: 368؛ انصاری، 1418: 598(. این دانشمندان نیز 
مانند بسیاری از مفسران و مؤلفان کتب آیات مشابه لفظی دیگر صرفاًً سعی در تبیین مقصود 
ضمیرهای »ها« و »ه« در این دو آیه داشته‌اند و  به توجیه این تفاوت بر اساس تقدیر گرفتن 
برخی کلمات پرداخته‌اند؛ ولی حکمت این اختلاف را بیان نکرده‌اند و از تبیین سبک والای 
قرآن کریم و ســبب بلاغی و معنایی این تفاوت سبکی غفلت کرده‌اند و این مسأله اشکال 

ایشان قلمداد می شود.
ولی در میان مفســران ابن عاشور معتقد است که مؤنث آمدن ضمیر در سوره عبس اين 
نکته و ویژگی را دارد که می توان چند معنا را از آن اراده کرد؛ نخست اینکه ضمیر به مفهوم 
ى« در آیه 6 این سوره بر آن دلالت دارد و دوم  »الدعوة« برمی گردد که عبارت »فَأَََ��ن لَهَُُ تَصََََدَّ
اینکه به آیاتی برگردد که پیامبر)ص( در این مجلس برای اشراف و سران مكه قرائت کرده 

بودند) ابن عاشور، 1420: ٣٠ /  ۱۱۵(.
در حقیقت با بررسی فضای نزول سوره عبس متوجه می شویم که نزول این سوره در زمان 
تبلیغ پیامبر)ص( در مکه بوده‌است كه ایشان از هر فرصتی برای تبلیغ دین اسلام بهره می برد 
و گاهی نیز سران و اشراف مکه را برای بحث در خصوص معرفی دین اسلام جمع می کرد. 
وی برخی از آیات قرآن کریم را برای ولید بن مغیره خواند و او همراهانش را به دین اسلام 
دعوت کرد؛ ولی آنها به این دعوت پاســخ مثبت ندادند و قیامت و برانگیخته شدن مجدد 
انســان را تصدیق نکردند؛ بنابراین ضمیر »نّإهّا« به دعوت و آیاتی برمی گردد که پیامبر برای 
رََكهُُ< مؤید این معناست که آنها، این آیات  ��نانُُ مََا أََ�� ِ آنها خواند. آیه ۱۷ سوره عبس >قُتُِلََِ الْإِ�
مربوط به قیامت را انکار کردند. ولی در ســوره مدثر ضمیر»ه« به قرآن اشــاره دارد )همان: 
۳۳۲(؛ زیرا مشرکان پیش از این آیه درخواست دارند که نامه ای سرگشاده از سوی خداوند 

دریافت کنند و خداوند هم این قرآن را تذكر و یادآوری عظیم می‌داند.
از این روی در آیه سوره عبس با احتمال تعدد مرجع ضمیر معنا را توسعه بخشیده‌است 
که این نیز نوعی از شیوه ایجاز قصر به شمار می‌رود و بیانگر یکی از جلوه های بلاغت قرآن 
ا  �ي مَِِمَّ کریم اســت.از جمله این موارد در قرآن کریم می توان به آیه شریفه >وََإِنِْْ كُُنْْتُمُْْ فِيِ رََ�
ُـس�ورََةٍٍ مِِنْْ مِِثْْلِِهِِ< )بقره: 23( استناد جست. زمخشری معتقد است که  َ��لا عََلََى عََبْْدِِنَاَ فَأَْْتُوُا بِ نَزََّ
احتمال دارد ضمیر متصل به »مثله« به قرآن کریم یا پیامبر)ص( برگردد. اگر ضمیر به قرآن 
کریم برگردد معنا اینگونه خواهد بود: بسان قرآن کریم سوره‌ای بیاورید که در اوج بلاغت 
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بر و حسن نظم باشد و اگر مراد از آن پیامبر)ص( باشد، معنا اینگونه می شود که از افرادی که 
مانند او بشر هستند چنین سوره‌ای بیاورید) الزمخشری، ۱۴۰۷/ ۱: ۹۸  ؛ ابن کثیر، 1419 / 

۱ : ۱۹۹(. هرچند اراده هر دو معنا نیز بلامانع وحتی بلیغ‌تر است.
از آنچه گذشت مشخص می شود که فضای نزول سوره عبس می طلبید که در این آیه لفظ 
دعوت یا آیات قرآن کریم بیاید؛ ولی با استعمال ضمیر»ها« به هر دو معنا اشاره کرده‌است و 
بدین ترتیب معنا را توسعه داده و بر بلاغت کلام افزوده‌است؛ ولی محتوای سوره مدثر چنین 

مطلبی را اقتضا نمی کرده‌است و ضمیر»ه« برای اشاره به قرآن کریم آمده‌است.

4. نتیجه گیری
از بررسی مجموع هشــت آیه دارای تشــابه لفظی که صرفاًً در تذکیر و تأنیث »اسم ها«، 

تفاوت دارند، می توان به نتایج زیر اشاره نمود.:
ـ ســبک تفاوت این حوزه شامل تفاوت در اسم ظاهر، اسم موصول و ضمیر می شود که 

غالب تفاوت ها در اختلاف دو آیه مشابه در بُعُد ضمیر مذکر و مؤنث می باشد.
ـ عمده مفسران و اندیشمندان قرآنی در بررسی و تفسیر این نوع از آیات، توجه چندانی 
به حکمت وجود اختلاف در این آیات نداشته‌اند، بلکه به صورت گذرا، صرفاًً به ذکر وجود 
همان اختلاف در واژگان بسنده نموده و گاهی در برخی آیات، با بیان عبارت »چنانچه تفسیر 

آن گذشت«، به مشابه لفظی بودن آنها اشاره کرده‌ا ند.
ـ بررسی کتب لغوی و تفاسیر برجسته در فهم معنای ضمنی واژگان قرآنی در آیات متشابه 
لفظی، نشــان می‌دهد که توجه به سیاق، بیشــترین و کارسازترین نقش را برای فهم معنای 
مراد آیات قرآنی از جمله آیات دارای تشابه لفظی دارد؛ چراکه قرآن به جهت ادبیات خاص 
خود، با الفاظ کم، بیشترین معنا را اراده می کند. لذا سیاق  کلام نقش انکار نشدنی در تبیین 

این آیات دارد.
ـ  از جمله اسباب بلاغی و معانی ضمنی این نوع تفاوت در آیات مشابه لفظی می توان به 
هماهنگی و تناسب لفظی میان الفاظ آیات، ایجاز قصر، توسع معنا، اطناب، تفخیم ،تهویل، 
اراده إفراد)یکی بودن(، تناســب لفظ و معنا با فضای نزول آیه اشاره کرد. همچنین توجه به 
نکات صرفی - نحوی نیز به عنوان یکی از ابزارهای مهم در کشف چگونگی ارتباط واژگان 

و جایگاه آن در آیات متشابه، مورد اهتمام اندیشمندان قرآنی قرار گرفته‌است. 
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5. کتابنامه
قرآن کریم، مترجم: فولادوند.

کردهــای سیــاق در تفسیــر الکاشــف )پایانامــه کارشناســی ارشــد(،  ‌ آقاخانــی، فاطمــه )1394ش(: تحلیــل جایــگاه انــواع کار
دانشکده علوم و تحقیقات اسلامی، قزوین، ایران.

آلوسى، محمود بن عبدالله ) 1415 ق(: روح المعاني في تفســير القرآن العظيم و الســبع المثاني، بیروت: دار الكتب العلمية، 
منشورات محمد علي بيضون ، چاپ اول.
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Detailed Abstract
Introduction
The Holy Qur’an, as a miracle of the Prophet of Islam (PBUHH) and a guidebook for 
humanity does not only address a certain stratum or class of people, but its human-build-
ing teachings are accessible to all individuals across all generations. Through its unique 
style, the Qur’an presents ethical, educational, and doctrinal matters to everyone, re-
gardless of their intellectual or cultural background — a feature regarded as one of the 
secrets of the Qur’an’s miraculous nature. It can be asserted with confidence that pre-
senting ethical and educational issues in the form of stories is among the Qur’an’s most 
effective methods for attracting audiences and conveying these messages, constituting 
a significant portion of its content. It must be noted, however, that Qur’anic stories are 
not merely for storytelling; rather, through this narrative style, the Qur’an conveys the 
highest moral, educational, and theological teachings, along with the historical traditions 
of past nations, in a language accessible to the general public, aimed at offering lessons, 
admonition, and guidance. Thus, it is necessary to critically and structurally examine all 
aspects and dimensions of Qur’anic narratives, so that their hidden layers may be more 
fully and accurately uncovered.

Research Questions
-What rhetorical styles does the Noble Qur’an employ in narrating the story of Prophet 
Moses and the angels’ knowledge of human corruption and bloodshed?
-Does accusing a being of corruption and bloodshed before any action has been commit-
ted not constitute “punishment before the crime”? And is it possible that such an accusa-
tion by the angels was based solely on their own reasoning and inference?
Theoretical Framework 
The style of the Qur’an is primarily oral rather than written. Thus, there is no obligation 
for it to present the details of events, to maintain a strict chronological or geographical 
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وا
sequence, or to adhere to a particular literary style. Instead, the Qur’an, in recounting 
an event and presenting various topics, intertwines concepts and styles according to 
contextual appropriateness. It conveys existential truths, theological teachings, legal 
rulings, exhortations, guidance, and themes of fear and hope together, free from the 
constraints of formal literary structures — and often outside the conventional and 
established patterns found in books — using an oral and sermonic structure to reach 
human audiences.
The Qur’an’s oral mechanism and its linguistic implications, especially in the domain 
of Qur’anic narratives, have always been subjects of challenging discussions among 
exegetes and scholars. Unlike literary stories, the narratives of the Qur’an recount 
real and historical events, all of which occurred in the external world. Therefore, it is 
necessary to analyze these historical events with greater sensitivity, for in historical 
realities — as opposed to literary truths — a multiplicity of conflicting interpretations 
is meaningless: different and sometimes contradictory viewpoints cannot simultane-
ously correspond to what actually happened.
Research background
Many studies and research have been done about the stories of the Qur’an and their 
style of expression, the most important of which are mentioned:
- Mohammad Hosseini (1382 SH/2003) dedicated his book to the Rīkht-shanāsī-ye 
Qeṣṣeh-hā-ye Qur’ān (Morphology of Qur’anic Stories). His work aims to highlight 
the characteristics of storytelling in the Noble Qur’an and to study the formal structure 
of Qur’anic narratives. However, not all Qur’anic stories were structurally analyzed; 
rather, the study focuses on twelve specific stories.

Mahsa Soleimani (1395 SH/2015) in research titled Barresī-ye sākhtārī-ye Qeṣṣeh-hā-
ye Qur’ān-e Karīm (A Structural Analysis of the Stories of the Noble Qur’an), sought 
to distinguish between Qur’anic and human-authored narratives. She concluded that 
the Qur’an employs unique and distinctive styles in presenting its stories, especially 
the narratives of the prophets, which have imparted extraordinary attraction and gran-
deur to them, turning each story into a manifestation of moral virtues and lofty values. 
This article was published in the National Scientific Research Conference on Life-
style Studies.
- Gholamabbas Rezaei and colleagues (1393 SH/2013) in a paper titled Zībāʾī-
shanāsī-ye Qeṣṣeh-e Qur’ān-e Karīm (The Aesthetic Dimensions of Qur’anic Sto-
ries), explored various aspects of this subject. Published in the first issue of the Jour-
nal of Literary Criticism and Rhetoric Research, their study concludes that one of 
the aesthetic features of Qur’anic narratives is the breaking of temporal boundaries 
— such that sometimes a story is embedded within another, even if they occurred at 
different times.
Hossein Fa’al Araghi Nejad and Soheila Mousavi Sirjani (1397 SH/2017) conducted a 
study titled Shekl-hā va shīveh-hā-ye shuruʿ-e dāstān-hā dar Qur’ān (The Forms and 
Methods of Story Openings in the Qur’an), published in the fourth issue of the Journal 
of Literary-Qur’anic Research. Their findings show that some Qur’anic stories begin 
with detailed scene-setting and introductions, while others commence abruptly, sur-
prising the audience. This diversity stems from the need to align the story’s opening 
with its thematic atmosphere and content.
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- Hadi Valipour and Ahmad Joulaei (1399 SH/2019) in an article titled Khānish-e 
dāstān-hā-ye Qur’an-e Karīm az manẓar-e terminolojī-ye adabiyāt-e dāstānī (Reading 
the Stories of the Noble Qur’an through the Lens of Literary Terminology), examined 
the Qur’anic narratives from a literary standpoint. Published in the second issue of the 
Journal of Stylistic Studies of the Qur’an, their principal finding is that the Qur’an, in 
terms of narrative structure and volume, presents various types of stories comparable 
to those recognized in the global tradition of storytelling. It also features precise and 
calculated character development, with a distinct beginning and conclusion for each 
story — indicating the Quran’s timeless relevance for humanity.
The foregoing studies demonstrate that while Qur’anic stories across various Surahs 
have been examined from different angles, the rhetorical style of the Qur’an regard-
ing the angels’ knowledge of human corruption and bloodshed has not been indepen-
dently studied. Therefore, the present inquiry is unprecedented in this specific regard.

Research Methodology
The present essay employs a descriptive-analytical approach to explore and elucidate 
the style of the narrative concerning Prophet Moses and the angels’ knowledge of hu-
man corruption and bloodshed.

Research Findings
This study reveals that the manner of presenting the story of the killing of the cow by 
the people of Moses (peace be upon him) shares structural commonalities with the 
story of humanity’s selection as vicegerent, similarities that are also observed in other 
Qur’anic narratives. These include:
Both stories are preceded by background events that, for the sake of brevity and to avoid 
repetition, are referred to later in the narrative rather than at the beginning. Careful ex-
amination of these instances clarifies all seemingly hidden aspects of the stories.
Just as in the story of the cow’s slaughter, Moses’s people had prior discussions with 
him regarding finding the murderer and were awaiting the response of God Almighty, 
in this narrative, God Almighty also had discussions with the angels regarding human-
ity’s characteristics, including their power of free will, which is alluded to later in the 
story.
 In the first story, the people of Moses (peace be upon him), upon hearing his re-
sponse, were convinced and proceeded to carry out the command. Similarly, in the 
second story, the angels, after directly witnessing humanity’s abilities in learning the 
names (of things), acknowledged their own limitations in comparison to this being 
and gained a greater understanding of the secrets behind this selection. Therefore, it is 
necessary in such cases to suffice with what God, the Wise, has stated in the Qur’an, 
as the proliferation of differing opinions regarding these historical truths can lead to 
all these truths being viewed with doubt and skepticism, preventing the deduction of 
any established facts from them.

Keywords: Holy Quran؛ Surah Baqarah؛ story of Adam (pbuh)؛ Moses (pbuh)
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چکیده
لَُُ فيها مََنْْ يُفُْْسِِدُُ فيها وََ يَسَْْفِِكُُ  نیم نگاهی به تفاسیر قرآن کریم در خصوص آیه‌ی شــریفه‌ی >قالُوُا أََ تَجَْعَ�
گونی  ادِِّلماءََ<)بقره: 30( نشــان می‌دهد که مفســران در این خصوص دیدگاه‌های متفاوت و توجیـــهی گونا
ارایــه نموده‌انــد. این مطالعه در صدد آن اســت تا با بررســی ســاختاری داســتان کشــتن گاو بــه وسیله قوم 
موســی)ع( به این ســؤال پاســخ دهد که چگونه و از کجا فرشــتگان می‌دانستند که انســان خونریز است و 
چگونــه بــه خداونــد در این خصــوص اعتراض نموده و گفتنــــد: »أتجعلُُ فیها من یفســدُُ فیها؟« برای این 
ــ تحلیلی و ابزار ســندکاوی و کتابخانه‌ای، داده‌هــای لازم گردآوری و  منظــور بــا اســتفاده از روش توصیفی ـ
مــورد تحلیــل قرار گرفتند. نتایج نشــان می‌دهد که این ســخن فرشــتگان نمی‌تواند ابتــدایی بوده و حتماً 
نَا<)بقره:32( می‌توانیم دریافت  ل لَنَا إَِلاَّ ما عََمْتََلَّ� مســبوق به ســابقه‌ای اســت و ما این را از عبارت >لا عِِ��
گاهی را قبلاً از خداوند متعال دریافت نموده بودند ولی این مهم به  کنیم به عبارت دیگر فرشتگان این آ

جای این که در آغاز داستان ذکر شود در انتهای آن بیان گردیده‌است.  
کلیدی: قرآن کریم، سوره بقره، داستان آدم)ع(، موسی)ع(. کلمات 
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1. مقدمه
 قرآن کریم به عنوان معجزه پیامبر اسلام)ص( و کتاب هدایتگر بشریّتّ تنها قشر و طبقه 
خاصّّی را مورد خطاب قرار نداده‌اســت، بلکه آموزه های انسان ساز آن برای همه انسان ها و 
نســل های انسانی قابل استفاده‌است و قرآن با ســبک ویژهی‌ خود مباحث اخلاقی، تربیتی 
و اعتقــادی را بــرای همگان و با هر ســطح فکری و فرهنگی ارائه نمــوده و این یکی از 
رموز اعجاز این کتاب آســمانی به شــمار می آید. به جرأت می توان گفت که طرح مسائل 
اخلاقی و تربیتی در قالب قصّّه یکی از روش های کارآمد قرآن در جذب مخاطب و انتقال 
پیام های مذکور بوده و بخش عمده‌ای از آن را تشــکیل می‌دهد. البته باید توجه داشت که 
داستان های قرآنی کارکرد محض قصّّه گویی ندارد و قرآن با این سبک بیانی بالاترین مسائل 
اخلاقی، تربیتی و اعتقادی و نیز ســنّتّ های ملل گذشــته را با زبانی عامّّه فهم و در راستای 
عبرت آموزی، موعظه و هدایتگری بیان نموده‌اســت. لذا ضرورت دارد تمام ابعاد و زوایای 
داستان های قرآنی مورد نقد و بررسی نوین ساختاری و شکلی قرار گیرد تا زوایای پنهان آن 
بیشتر و بهتر کشف گردد. بر این اساس جستار حاضر با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی به دنبال 
واکاوی و تبیین ســبک داستان حضرت موسی و علم فرشتگان به فساد و خونریزی انسان 

بوده و در صدد است پاسخ شایسته‌ای به سؤالات ذیل بیابد:
ـ قرآن کریم در بیان داســتان حضرت موسی و علم فرشتگان به فساد وخون‌ریزی انسان 

از چه سبک های بیانی بهره جسته‌است؟
ـ آیا متهم کردن موجودی به فساد و خون‌ریزی قبل از این که از وی عملی سر زده باشد، 
قصاص قبل از جنایت نیست؟ و این که چنین اتّهّامی از سوی ملائکه تنها بر اساس استدلال 

و استنباط خودشان، امکان دارد؟

2. پیشینیه پژوهش
پیرامون داســتان های قرآن و نیز ســبک بیانی آن ها مطالعات و پژوهش های زیادی انجام 

شده‌است که به مهم ترین آن ها اشاره می شود:
ـ محمد حسینی)1382( »ریخت شــناسی قصه های قرآن« را دســتمایه کتاب خود قرار 
داده‌اســت. کتاب ایشــان تلاشی برای بازنمایاندن ویژگی های قصه گویی در قرآن کریم و 
فرم شناسی داستان های قرآنی است. در این کتاب همه قصص قرآن مورد بررسی ساختاری 

قرار نگرفته و تنها به 12 قصه پرداخته شده‌است.
ـ مهسا سلیمانی)1395( در پژوهشی به »بررسی ساختاری قصه های قرآن کریم« پرداخته و 
کوشیده‌است تفاوت داستان های قرآنی و بشری را احصا نماید. وی به این نتیجه رسیده‌است 
که قرآن کریم در طرح داســتان ها و به خصوص داســتان های انبیا از سبک و اسلوب های 
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وا خاص و منحصر به فردی بهره جسته‌است و همین روش های بدیع بوده که داستان های قرآن 
را جاذبه و شــکوهی خارق‌العاده بخشیده و هر یک از داستان ها را به صحنه تجلی فضایل 
اخلاق و ارزش های متعالی تبدیل کرده‌اســت. مقاله مذکور در همایش سراســری علمی ـ 

پژوهشی سبک زندگی چاپ شده‌است.
ـ غلامعباس رضایی و همکارانش)1393( در جســتاری با عنوان »زیبایی شناسی قصص 
قرآن کریم« به بررسی ابعاد این موضوع پرداخته‌اند. این مقاله در شــماره اول پژوهشــنامه 
نقد ادبی و بلاغت منتشــر شده‌است و نویســندگان بدین نتیجه دست یافته‌اند که یکی از 
زیبایی های قصص قرآن شکســته شدن حصار زمان در آن هاست به گونه‌ای که گاهی یک 

داستان در دل داستان دیگر آورده می شود، هر چند در زمان های مختلف روی داده‌اند. 
ـ حسین فعال عراقی نژاد وســهیلا موســوی سیرجانی)1397( در مطالعه‌ای »شکل ها و 
شیوه های شروع داستان ها در قرآن« را مورد کنکاش قرار داده‌اند. این مقاله در شماره چهارم 
مجله پژوهش های ادبی ـ قرآنی چاپ شده‌اســت. یافته های این پژوهش نشان می‌دهد که 
برخی داســتان های قرآنی با مقدمه‌چینی و فضاسازی شروع می شوند و برخی دیگر بدون 
مقدمه و با غافلگیری مخاطب آغاز می شود. علت این تنوع این است که شروع هر داستانی 

به تناسب فضا و درون مایه آن است.
ـ هادی ولی پور و احمد جولایی)1399( در مقاله‌ای با عنوان »خوانش داســتان های قرآن 
کریــم از منظر ترمینولوژی ادبیات داســتانی« به بررسی موضوع مذکــور پرداخته‌اند. این 
پژوهش در شماره دوم مجله مطالعات سبک شناختی قرآن کریم منتشر شده‌است. مهمترین 
یافته پژوهش مذکور این اســت که قرآن کریم از منظر حجم نگارش داستان ها، دارای انواع 
قصص رایج در جهان داستان نویسی است و شخصیت پردازی به صورت درست و حساب 
شده در آن ها دیده می شود و برای هر قصه شروع و نتیجه‌ای خاص در نظر گرفته شده‌است 

که نشان از به روز بودن همیشگی این معجزه الهی برای انسان هاست.
پژوهش های مذکور در پیشینیه تحقیق نشــان می‌دهد علیرغم این که موضوع داستان های 
قرآنی در ســور مختلف از زوایای گوناگونی مورد بررسی قرار گرفته‌است، اما سبک بیانی 
قرآن در مقوله علم فرشتگان به خونریزی و فساد انسان در پژوهشی مستقل مورد رصد قرار 

نگرفته‌است و جستار حاضر از این جهت مسبوق به سابقه نیست.

3. چارچوب نظری پژوهش
ســبک واژه ای عربی است از ریشه »سََ��ب« به معنی  »ذوب کردن« و »در قالب ریختن« 
است)دهخدا، ذیل سبک(. ادبای قرن اخیر سبک را مجازاًً به معنی »طرز خاصی از نظم یا 
نثر« استعمال کرده اند و تقریباًً آن را در برابر »style« اروپاییان نهاده اند. سبک در اصطلاح 
ادبیات عبارت اســت از روش خاص ادراک و بیان افــکار به وسیلهی ترکیب کلمات و 
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انتخاب الفاظ و طرز تعبیر. 
ســبک اثر ادبی وجههی‌ خاص خود را از لحاظ صورت و معنی القا می کند و آن نیز به 
نوبهی‌ خویش وابسته به طرز تفکر گوینده یا نویسنده، دربارهی‌ »حقیقت« می باشد. بنابراین 
سبک به معنی عام خود عبارت است از تحقیق ادبیِِ یک نوعِِ ادراک در جهان که خصایص 

اصلی اثر منظوم یا منثور را مشخص می سازد.
 در عرف ادبیات نباید نوع را با سبک اشتباه کرد، چه نوع عبارت است از شکل ادبی که 
گوینده یا نویســنده به نثر خود می دهد، مثلًاً در ادبیات اروپاییان گفته می شود: انواع درام، 
انواع خنده آور، پس شــکل ظاهری یک اثر ادبی جزء نوع محســوب می شود، اما در سبک 
از ســجیّهّی‌ عمومی اثر شاعر یا نویسنده، از لحاظ موضوع و انعکاسات محیط در آن بحث 
می گردد، بنابراین ســبک هم فکر و هم طرز تعبیر را در نظر می‌گیرد در صورتی که در نوع 

فقط طرز انشا را بیان می کند.
با ذکر این مقدمه باید دانست که هیچ گاه نوع از سبک و سبک از نوع بی‌نیاز نیست بلکه 
هــر دو لازم و ملزومنــد، چه هر اثر ادبی جزء یکی از انواع ادبیات به شــمار می‌رود و در 
همان حال نیز سبکی دارد. مثلًاً در ادبیات پارسی »گلستان سعدی« در نوع »مقامه نگاری« با 
»مقامات حمیدی« مشترک است ولی در سبک با آن اختلاف دارد. سبک شامل دو موضوع 
است: فکر یا معنی، صورت یا شکل. از توجه به جهان بیرون، فکری در ما تولید می شود و 
آن نمونه‌ای است از تأثیر محیط در فرد و ما آن فکر را با سوابق ذهنی خود منطبق و موافق 
می ســازیم و با همان جنبهی‌ فکری خویش برای شــنوندگان تعبیر می کنیم و این نمونه‌ای 

است از تأثیر فرد در محیط. 
هر موضوع و فکری، شکل و قالبی برای تعبیر لازم دارد. خوانندگان یک اثر ادبی از روی 
مطالعه و آشنایی با شکل اثر، معنی را که منظور گوینده‌است در می‌یابند. فکر در قالب جُُمََل 
مستتر اســت و جداگانه بیان نمی شود. پس موضوع، در ادبیات خود جزو شکل محسوب 
می گردد و هرگز نمی تواند از آن جدا باشد. از سوی دیگر مطلب یا فکر اصلی یک اثر ادبی 
شــکل آن را تعیین می کند و همین یگانگی فکر و شــکل یا معنی و صورت است که بنیاد 

سبک را تشکیل می‌دهد.)ر.ک: بهار، 1385: ج 1، ص 18(. 
هر هنرآفرینی برای بیان اندیشــهی‌ خود به مدد اسلوب های هنری، مواد هنری را به کار 
می‌گیــرد و تصاویر یا صورت بندیهای حسی خاص به وجود می آورد. چون آزمایش ها و 
اندیشه های هیچ کس عین آزمایش ها و اندیشه های دیگری نیست، از این رو هر هنرآفرینی 
برای خود اندیشه و صورت سازیهای نسبتاًً مستقلی دارد. به بیان دیگر سبک هر هنرآفرینی 
مختص خود او و متناسب با شخصیت اوست، بنابراین مسائل سبک مسائل شخصیت است 

و سبک هر کس خود اوست، شخصیت اوست)ر.ک: آریانپور، 1340: 916-927(
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وا سبک قرآن، سبکی گفتاری است نه نوشتاری لذا نه الزامی در بیان جزئیات حوادث است، 
نـه الزامـی در نقـل مـنظم زمـــانی و مکانی و تاریخی و منسجم داستان ها و نه الزامی در 
رعایـت سـبک خـاص نوشـتاری وجـود دارد. بلکه قرآن در بیان یک رخـداد و درعرضـه 
موضـوعات مختلـف بـا توجـه بـــه مناسـبت های پیش آمده مفاهیم و سبک ها را در هم 
می آمیزد وحقایق هســتی و معارف اعتقادی و احکام شـــرعی و موعظه و ارشــاد و بیم و 
امید و... را با هم و به دوراز قید و بندهای اسلوب نوشـتاری و شـاید خـارج از شیوه های 
معمول و مرسوم موجود در کتاب ها و با ساختاری گفتاری و خطابی بـه گـوش انـسان هـا 

می‌رساند.
 مکانیســم گفتاری و دلالت های زبانی قرآن کریم به ویژه در حوزهی‌ داستان های قرآنی، 
همواره از بحث های چالشی در میان مفسران و محققان بوده‌است. داستان های قرآن کریم بر 
عکس داســتان های ادبی، بیان سرگذشت های واقعی و تاریخی بوده و همگی آن ها در عالم 
خارج اتفاق افتاده‌اند؛ لذا لازم است این حوادث تاریخی با حساسیت بیشتری مورد تجزیه و 
تحلیل قرار گیرند؛ زیرا در حقایق تاریخی برخلاف حقایق ادبی، تشتت آرا بی معناست، یعنی 
تمــامی دیدگاه های متفاوت و گاهی متضــاد نمی توانند به طور همزمان در عالم خارج رخ 
داده باشند. برای نمونه در داستان حضرت مریم)ع(، که می فرماید: >فَحَََمََلََتْْهُُ فَاَ��بَنذَََتْْ بِهِِِ مََكاناًً 
�ً مََنْْسِِيًًّا<)مریم:  ‏يني مُِِتُّ قََ��ب ذها وََ كُُنْْتُُ نَسَْياً� �َ���ت� ةَِِ قالََ�� قََصِِيًًّا  فَأَََجاءََهََا ا��خلاضُُ إِلِى‏ جِِذْْعِِ اخْلََنَّل�
22و23(، در خصــوص مدت زمان دورهی‌ حاملگی، در تفاسیر مختلف مدت های متفاوتی 
بیان شــده از جمله: كي ساعت، نه ساعت، شش ماه، هفت ماه، هشت ماه و نه ماه همانند 
ساير زنان دانسته‏اند.)مکارم شیرازی،1374: 40/13(. در حالی که این حادثه در عالم خارج 
تنهــا یک بار و در یکی از این مدت های احتمــالی رخ داده، به عبارت دیگر به غیر از یک 
مــورد، بقیه  موارد صد در صد غلط هســتند. در تفسیر »روح‌المعانی« در خصوص طبیعی 
هَنَّأا تِةُُعــس  ةَدَّ حََلِمِها فَفَِِي ورايةٍٍ عََن انب بعاس  بودن این زایمان آمده‌اســت:)كََذا اتَخلَََفُُوا فِيِ مُُ
هَنَّلأا لو كانَتَ خمافََلةًً لَهََُُنَّ  هُُشأرٍٍ كََمََا فِيِ سائرِِ انِّلسِاءِِ وََ هُُوََ امََلُيُّور عََن ابلارق يََضر اُللّهُ تَعَالى هنع 
ةَِِصَّقل اغََلرِِيةِِب ()آلوسی،1415: 398/8(، یعنی اگر  فِيِ هذِِهِِ اعلاةِِد لَنََاَبََــس ذِِرُُكها فِيِ أثناءِِ هذِِهِِ ا
طبیعی نبود، خود خداوند متعال به آن اشاره می کرد. اما در مورد حرف)فا( که معتقدان به غیر 
طبیعی بودن این زایمان به آن متمســک شده‌اند، چنین آمده‌است: و الفا في قوله: >فََأََجاءََهََا 
ة الحََملِِ)ابن عاشــور، 1397:  ا��لخاضُُ< لِلَِتَّعقبِِي العُُرفِيِ، أي: جاءََها المََخاضُُ بَعَدََ تمامِِ مَُُدَّ
24/16(، یعنی این فا، نشان دهندهی‌ ترتیب عرفی است، یعنی بعد از اتمام دورهی‌ بارداری، 

نه این که بلافاصله پس از بارداری، درد زایمان گرفت.
در بررسی داســتان های قــرآن کریم گاهی به مواردی برخــورد می کنیم که در نگاه اول 
احساس می شود قسمت هایی از یک مجموعه بیان نشده‌است. از آن جایی که معتقدیم این 
داســتان ها، حقایق تاریخی هســتند و اصولًاً نباید هیچ گونه خللی در معنا و مفهوم داشته 
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باشند؛ ولی در ظاهر مشاهده می شود که ناقص بیان گردیده‌اند.
مفســران و محققان نیز در این خصوص روش هــا و شیوه های متنوعی را برگزیده‌اند. به 
عبارت دیگر هر کدام بر اســاس ذوق، سلیقه، تبحر و تخصص خاص خود، در خصوص 
آن مــورد وجای به ظاهر خالی یــک مجموعه، اظهارات متفاوتی را بیان و یا به جمع آوری 

دیدگاه های دیگران پرداخته و همگی را نقل نموده‌اند.
بدیهی اســت چنین برداشت های آزاد از یک حقیقت ادبی نه تنها هیچ گونه ضعفی برای 
آن ها شمرده نمی شود بلکه یکی از نقاط قوت نیز محسوب می گردد؛ اما این گونه برداشت ها 
در خصــوص حقایق تاریخی، نباید و نمی تواند موجه بنماید؛ چرا که در حقیقت تاریخی، 
تنها یکی از این برداشت ها در عالم خارج رخ داده‌است و این در مورد داستان های قرآنی که 

سخن باری تعالی است، حتمی و قطعی می باشد.
ازین رو لازم است برای پاسخ به این توجیهات، قبل از هر گونه اظهار نظری دید که نظر 
خود قرآن کریم دربارهی‌ این داستان ها چیست؟ قرآن کریم که بر اساس آیه 89 سوره »نحل« 
�ً�ب� لِكُُِلِِّ شََيْ‏ءٍ��ٍ...< می باشد آیاتِِ خود را یقیناًً روشنگری می نماید، همچنان که بارها به  >...تِِ�
نَْ�بْاءِِ ا��يْْلبِِ نُوُحيها  این نکته در جای جای قرآن اشــاره کرده شده‌است، از جمله: >تِِ��ل مِِنْ أَ�
بَْْ�لِِ ذها فَاَصْْبِرِْْ إَِنَّ الْعْاقِبَِةَََ لِلِْْمُُقَتَّينََ<)هود: 49(. همچنین  مَُُها أََ��ن وََ لا قَوَْْمُُكََ مِِنْ قَ� إِلََِ��ي ما كُُ��ن تَعَْلَ�
نَْ�بْاءِِ ا��يْْلبِِ نُوُحيهِِ إِلََِ��ي وََ ما كُُ��ن  بعد از بیان داستان حضــــرت مریم می فرماید: >ذلِكََِ مِِنْ أَ�
صَِِمُُونََ<)آل عمران: 44( و یا  خْتََذ� مَََ وََ ما كُُ��ن لَدَََيْْهِِمْْ إِِ�� كَْْمفُُلُُ مََرْيَ� هُُُيَُّم�� لَدَََيْْمِْْـه� إِذِْْ يُلُْْقُُونََ أََ��هَُُق��
در سوره قصص، آیات)44 تا46( نیز پس از بيان قسمت هايي از داستان حضرت موسي)ع(، 
چهــار بار به صورت متوالي به اين نکته تأکيد دارد که اي پيامبر تو در کنار موســي)ع( در 
صحراي طور و همچنين ساکن در شهر »مدين« نبودي که شاهد آن وقايع باشی و هم اکنون 
بخواهــي آن حوادث را نقل قول کني، بلکه همــه‌ي اين حوادث تاريخي را ما به تو وحي 
ميکنيم تا مردم را بيم و انذار بدهي. همچنین در ســوره یوســف)ع( نیز به این نکته تأکید 
بَْْ�لِِهِِ لَمَِِنََ  يْْونا إِلََِ��ي ذََها ا��َ��ل�� إِنِْْ كُُ��ن مِِنْ قَ� حنََ ا��صََلصِِ بِمِا أََ�� دارد که: >نَحَْْنُُ نَقَُُُصُّ عََلََ��ي أََ��

الْغْافِلِينََ<)يوسف: 3(. 
تحلیل آیات شریفهی‌ مذکور دو مطلب را مشخص می کند یکی این که همگی داستان های 
قرآنی به عنوان خبر غیبی و داســتان واقعی، یک سری حقایق تاریخی بوده و حقایق ادبی 
نمی باشــند، دیگر این که فقط فردی می تواند در این خصوص اظهار نظر نماید که شاهد و 
ناظر این حوادث بوده و یا از طریق وحی مطلع شده باشد. در ضمن با توجه به این آیات، 
مشخص است که خداوند متعال اين نکته را گوشزد می فرماید که حتي شخص پيامبر)ص( 
نيز از اين اخبار غيبي مطلع نبوده و ایشان تمامي اطلاعاتش را از طريق همین آیات دريافت 
کرده و نبايد چيزي بر اين حقايق تاريخي افزوده و يا از آن ها کاســته شود. ضمناًً بررسی ها 
مؤید این مهم هستند که خداوند متعال در قرآن کریم، حادثه‌ای را که در عالم خارج رخ نداده 
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وا حتی به عنوان تمثيل و براي انذار و تبشــير مردم نیز، بيان نکرده؛ زيرا اگر این گونه می بود 
داستان های قرآنی با اسطوره ها هیچ تفاوتي نداشت در حالی که می‌بینیم نسبت اسطوره و ... 

در قرآن به کافران نسبت داده شده و کلًاً در خصوص آیات قرآن نفی گردیده‌است.
حال اگر از منظر اعجاز بلاغی قرآن کریم نیز به این داســتان ها نگاه کنیم باید بپذیریم که 
این اعجاز در نقل داستان ها در صورتی محرز می شود که مخلّّ معنا نباشد، ولی برداشت های 
متفاوت از یک داستان تاریخی، درحقیقت نقض این غرض بوده و مؤیّدّ اخلال در معناست 
و از تبعات منفی آن ایجاد شک و تردید در دل مخاطبان این مائدهی‌ آسمانی خواهد بود که 
بالاخره کدام یک از این نقل قول ها حقیقتاًً در عالم خارج اتفاق افتاده‌است؟ از این رو لازم 
است برای دست یابی به یک راه کار ثابت و مشخص در فهم درست این حوادث تاریخی که 
در قالب داستان بیان شده‌اند، شیوهی‌ بیان این مجموعه های داستانی مورد تحلیل و بررسی 

ساختاری قرار گرفته و در این گونه موارد، بر اساس آن اصل ثابت، اظهار نظر شود.

4. بررسی ساختار مفهومی و لفظی کشتن یک گاو توسط قوم موسی)ع(
خداوند متعال در ســورهی‌ بقــره پس از بیان چندین پرده از سرگذشــت قوم حضرت 
مــوسی)ع(، این پرده را نقل کرده که با دقت در شیــوهی‌ ارائهی‌ آن، می توان به تعدادی از 
اصول مشترکی که داســتان های قرآن بر اســاس آن اصول به بیان سرگذشت های حقیقی 

تاریخی می پردازد، دست یافت. 
حَُُوا بَقَََرََةًً  ذْبََ�� نْ تََم� َ�ذ� مُُوــسى‏ لِقََِوْْمِِهِِ إَِنَّ ا�للَّهََ يَأَْْمُُرُُكُُ�� این پرده این چنین بیان شده‌اســت: >وََ إِِ��
نَ�ا ما هِِيََ قالََ  َبَّكََ يُبَُيَِّنِْ لَ� كَُُنونََ مِِنََ الْجْاهِِلينََ* قالُوُا ادْْعُُ لَنَا رََ قالُوُا أََ تَخَِِتَّذُُنا هُُزُُاًوً قالََ أَعَُُوذُُ بِاِ�للَّهِِ أََ��
�َ��ًف  تََذلَْْتُمُْ نَ� رَُُونََ * ..... وََ إِِ�� لُُفوا ما تُؤُْمَ� هَنَّا بَقَََرََةٌٌ لا فارِِضٌٌ وََ لا بِكِْْرٌٌ عََوانٌٌ بََ��ي ذلِكََِ فَاَ�� َنَّهُُ يَقَُُولُُ إِ إِ
َ��و� يُرُيكُُمْْ  كَْْمتُمُُُونََ * فَقَُُلْْنا اضْْرِِبُوُهُُ بِبَِعَْْضِِها كََلِذكََِ يُحُْْيِِ اللَّهُ�ُ ا���ل� َ��م��� اللَّهُ�ُ مُُخْْرِِجٌٌ ما كُُنْْتُُ�� ارََأْْتُُ�� فَاََدَّ

عَْْمقِِلُُونََ<)بقره: 67ـ 73(. آياتِهِِِ لَعََََلَّكُُ��
- خداوند حکیم، داستان را بدون اشاره به هرگونه مقدمه‌ای که منجر به صدور این دستور 
شــده باشد، آغاز نموده‌اند، لذا برای مخاطبی که بدون هیچ گونه سابقهی‌ ذهنی با این آیات 
برخورد می کند، این سؤالات پیش می آید که چرا خداوند متعال، چنین دستوری داده و این 
قوم را مأمور به کشــتن یک گاو کرده‌است؟ چرا قوم موسی)ع(، از شنیدن این پیام ناراحت 

شده و تصور نمودند که موسی)ع( آن ها را به سخره گرفته‌است؟ 
- از نحوهی‌ پاسخ گویی قوم موسی)ع(، یعنی: »قالُوُا أ خَِِتَّتذُُنا هُُزُُاًوً« چنین بر می آید که آنان 
از حضرت موسی)ع( درخواستی کرده و منتظر پاسخی از طرف خداوند متعال بوده‌اند ولی 
وقتی که با چنین دستوری مواجه شدند، تصور کردند که شاید این دستور از طرف خداوند 

متعال نبوده و با سؤالشان بی‌ربط است، لذا در جواب گفتند: آیا ما را مسخره می کنی؟ 
كَُُنونََ مِِنََ الْجْاهِِلينََ<)بقره،  - وقتی که پاســخ حضرت را شنیدند، یعنی: >قالََ أَعَُُوذُُ بِاِ�للَّهِِ أََ��
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67( مطمئن شدند که این دســتور از طرف خداوند متعال بوده و یقیناًً ارتباطی میان آن دو 
وجود دارد و باید دستور را اجرا کنند.

بررسی این داســتان از لحاظ ساختاری نشان می دهد که اولًاً مقدمه‌ای که می بایست در 
ارََأْْتُمُْْ  �َ��ًف فَاََدَّ تََذلَْْتُمُْ نَ� اول بیان می گردیده در اواخر داســتان به آن اشاره شده‌است یعنی: >وََ إِِ��
كَْْمتُمُُُونََ<)بقره:72( این که فردی را کشــته‌اید و این قتل را به گردن  فيها وََ اللَّهُ�ُ مُُخْْرِِجٌٌ ما كُُنْْتُُ��
همدیگر انداخته و نزاع می کنید در حالی که خداوند این کتمان حقیقت را آشــکار خواهد 
کرد، یعنی به آن حادثه‌ای که اتفاق افتاده و قوم موسی)ع( از ایشان درخواست کمک کرده و 
منتظر پاسخ بودند، اشاره شده‌است. ثانیاًً ارتباط این دستور با درخواست آنان از موسی)ع(، 
َ��و�  در آیهی‌ پایانی داســتان بیان گردیده یعنی: >فَقَُُلْْنا اضْْرِِبُوُهُُ بِبَِعَْْضِِــها كََلِذكََِ يُحُْْيِِ اللَّهُ�ُ ا���ل�
عَْْمقِِلُُونََ<)بقره:73( یعنی: عضوی از این گاو را به مقتول بزنید تا زنده شده  يُرُيكُُمْْ آياتِهِِِ لَعََََلَّكُُ��

و قاتل خویش را معرفی نماید.

5. بررسی ساختار مفهومی و لفظی داستان ذبح گاو و مقایسه‌ی آن با داستان 
ملائکه

خداوند حکیم، نقل سرگذشــت های تاریخی را براســاس اصول و قوانیــن ثابتی بیان 
می نمایند که شــناخت این اصول، ســهم فراوانی در فهم درست این حوادث دارد؛ زیرا در 
این آیات ضمن رعایت اختصار، نه تنها کوچک ترین خللی در معنا ایجاد نشده؛ بلکه تمامی 
قسمت های مورد نیاز با شیوه‌ای خاص و حکیمانه در همان مجموعه گنجانده شده‌ و یا در 

آیه یا سورهی‌ دیگری به تکمیل آن قسمت پرداخته شده‌است.
حَُُوا بَقَََرََةًً قالُوُا أََ تَخَِِتَّذُُنا هُُزُُاًوً قالََ أَعَُُوذُُ بِاِ�للَّهِِ أَنَْْ  ذْبََ�� نْ تََم� َ�ذ� مُُوسى‏ لِقََِوْْمِِهِِ إَِنَّ ا�للَّهََ يَأَْْمُُرُُكُُ�� - >وََ إِِ��

أَكَُُونََ مِِنََ الْجْاهِِلينََ<)بقره: 67(.
دُُِـس� فيها وََ  لَُُ فيها مََنْْ يُفُْْ رَْْضِِ خََليفََةًً قالُوُا أََ تَجَْعَ� للائِكََِةِِ إِنِِّيِ جاعِِلٌٌ فِيِ الْأَ ُبُّكََ لِِ�� َ�ذ� رََ - >وََ إِِ��

مَُُونََ<)بقره:30(. مَُُ ما لا تَعَْلَ� يَسَْْفِِكُُ ادِِّلماءََ وََ نَحَْْنُُ نُسََُبِّحُُِ بِحََِمْْدِِكََ وََ نُقََُدِِّسُُ لَكَََ قالََ إِنِِّيِ أَعَْلَ�
می‌بینیم که در هر دو داستان خداوند حکیم بدون اشاره به سوابق قبلی آن ها، این گفتگوهای 
حقیقی تاریخی را نقل می کنند ولی با دقت در پاسخی که در هر دو داستان داده شده کاملًاً 
پیداست که این جملات نمی توانند ابتدایی و بدون مقدمه باشند. لذا با توجه به این گفتگوها، 

پرسش هایی به ذهن می رسد که به بررسی آن ها می پردازیم:
رَْْضِِ خََليفََةًً<)بقره:30( وقتی هنوز نامی از »انسان« برده  الف. در عبارت >إِنِِّيِ جاعِِلٌٌ فِيِ الْأَ
نشده‌است، ملائکه از کجا فهمیدند، خداوند متعال آدم را جانشین خود در روی زمین قرار 
می‌دهد؟ تا در جواب به هر طریقی هم فهمیده باشــند، تعدادی از نقاط ضعف وی را بیان 
دُُِـس� فيها وََ يَسَْْفِِكُُ ادِِّلماءََ  لَُُ فيها مََنْْ يُفُْْ کنند و یا با توجه به پاســخ ملائکه، یعنی: >قالُوُا أََ تَجَْعَ�
بَِّـس�حُُِ بِحََِمْْدِِكََ وََ نُقََُدِِّسُُ لَكَََ<)بقره:30( اولًاً: ملائکه این دو ویژگی انسان را به طور  وََ نَحَْْنُُ نُ
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وا قطــع و یقین از کجا فهمیدند؟ زیرا یقیناًً ملائکه بدون اطلاع قطعی و تنها با اســتدلال های 
احتمالی خود، با این سیاق نمی توانند با خدای خود سخن بگویند. ثانیاًً وجود این دو ویژگی 
در انســان با خلیفهی‌ خدا بودنِِ وی در روی زمین، چه تضادی دارد که ملائکه آن ها را با 
همدیگر ناســازگار می پندارند؟ ثالثاًً آیا ملائکه خود را در تسبیح و تقدیس مطلق خداوند 
متعال برتر می شــمارند یا تسبیح و تقدیس خود را نسبت به این موجودی که دارای چنین 
ویژگی هست، بهتر می پندارند؟ دیگر این که چرا خداوند متعال در پاسخ به این ادّّعا که با 
مَُُونََ<)بقره:30( بیان شــده، نه تنها این ویژگی ها را رد نکرده  مَُُ ما لا تَعَْلَ� عبارت: >قالََ إِنِِّيِ أَعَْلَ�

بلکه تقریر و تصدیق هم نموده‌است؟ 
اگر به این پرسش ها، پاسخ های احتمالی داده شود که در تفاسیر گوناگون این گونه عمل 
شــده  یقیناًً هر پاسخی تأثیر متفاوتی درفهم مخاطبان خواهد گذاشت مثلًاً: خداوند سبحان 
در پاســخ و رد نظر ملائكه، مساله فساد در زمين وخونريزى در آن را، از خليفه زمينى نفى 
نكرد و نيز دعوى ملائكه)مبنى بر اينكه ما تسبيح و تقديس تو مك‌‏ىنيم( را انكار نكرد، بلكه 
آنان را بــر دعوى خود تقرير و تصديق نمود.)طباطبایی، 1374: 178/1( و یا جوادی آملی 
در این خصوص می گوید: خداوند نيز در پاســخ آن ها، اين برداشت را نفي نكرد و به آن ها 
نفرمود شما بد فهميده‏ايد و خليفهی‌ مجعول من مفسد و خونريز از نوع انسان نيست، بلكه 

تنها بعضي از انسان ها هستند.)جوادی آملی، 1388: 48/3(. 
ب.  در داستان ذبح گاو، خداوند متعال در ادامه‌ و انتهای داستان، علت امر به کشتن یک 
گاو را بیان می دارند و در داســتان دوم یعنی ایرادگیری فرشــتگان نیز همین شیوه رعایت 

شده‌است:
كَْْمتُمُُُونََ * فَقَُُلْْنا اضْْرِِبُوُهُُ بِبَِعَْْضِِها كََلِذكََِ  َ��م��� اللَّهُ�ُ مُُخْْرِِجٌٌ ما كُُنْْتُُ�� ارََأْْتُُ�� �َ��ًف فَاََدَّ تََذلَْْتُمُْ نَ� - >وََ إِِ��

عَْْمقِِلُُونََ<)بقره:72( َ��و� يُرُيكُُمْْ آياتِهِِِ لَعََََلَّكُُ�� يُحُْْيِِ اللَّهُ�ُ ا���ل�
ـس�ْماءِِ ؤُُهءِِلا إِنِْْ كُُنْْتُمُْْ  مَلََى ا��للائِكََِةِِ فَقَالََ أَنَْبِْئُِوُن‏ي بِأََِ َ�س كُُهَلَّا ثُمََُّ عََرََضََهُُ�� ��َ - >وََ عََ�مَََـل آدََمََ الْأَ

َنَّكََ أََ��ن ا��لليمُُ ا��كليمُُ<)بقره:32( نَا إِ ل لَنَا إَِلاَّ ما عََمْتََلَّ� صادِِقينََ * قالُوُا سُُ��َ�بكََ لا عِِ��
که تدقیق بیشــتر در آیات نشــان می‌دهد که خود خداوند در ادامهی‌ داســتان به تمامی 
َ�س كُُهَلَّا< مشخص  ��َ پرسش های احتمالی مخاطبان پاسخ داده  یعنی از عبارت >وََ عََمَََلَّ آدََمََ الْأَ
رَْْضِِ خََليفََةًً<)بقره:30( اگر)جََعََلََ( به معنی)صرَََیَّ(  می گــردد اولًاً در جمله >إِنِِّيِ جاعِِلٌٌ فِيِ الْأَ
و دو مفعولی باشــد، مفعول اول آن، ضمیری در تقدیر اســت که مرجع آن، همان موجود 
جدید)آدم( و)خلیفةًً( مفعول دوم آن اســت، ولی به خاطر ظهورش برای ملائکه، نیازی به 
اظهار آن نبوده‌اســت،  هر چند اکثر مفسران)خلیفةًً( را مفعول اول و)فی الأرض( را مفعول 
دوم آن منظــور کرده‌اند. پس اگر منظور خداوند این  بوده که خلیفه‌ای را در زمین قرار دهد 
نه این که انســان را به عنوان خلیفه قرار دهد، در این صورت پاسخ ملائکه در اعتراض به 
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بعضی از ویژگی های انســان، هیچ تناسبی با عبارت قبلی نمی‌داشت. ازین رو بدیهی است 
مَََنإٍٍ مََسْْنُوُنٍٍ* فَإَِِذا  �ل�ٍ مِِ�� َن� اًرَـش�ً مِِ�� للائِكََِةِِ إِنِِّيِ خالِقٌٌِ بَ ُبُّكََ لِِ�� َ�ذ� رََ که آیاتی نظیر: >وََ إِِ��
للائِكََِةِِ  ُبُّكََ لِِ�� َ�ذ� رََ يَْوَّْتُهُُُ وََ نَفَََخْْتُُ فيهِِ مِِنْْ رُُ‏يحو فَقَََعُُوا لَهَُُ ساجِِدينََ<)حجر: 28، 29(. و یا >إِِ�� سََ
يَْوَّْتُهُُُ وََ نَفَََخْْتُُ فيهِِ مِِنْْ رُُ‏يحو فَقَََعُُوا لَهَُُ ساجِِدينََ<)ص: 71 و  اًرَـش�ً مِِ��ٍ�ن� * فَإَِِذا سََ إِنِِّيِ خالِقٌٌِ بَ
72(، که خلقت انسان را به ملائکه اعلام می کنند، قبل از این گفتگوها اتفاق افتاده و خداوند 
متعال با دستور به سجده در برابر این موجود جدید، خصوصاًً از همان آغاز خلقتش و قبل 
از اتمام مراحل اولیهی‌ رشــدش، برتری انســان را به رخ ملائکه کشیده بوده و انتخاب این 
موجود به عنوان خلیفه، برای آن ها چیزی دور از انتظار نبوده و نیازی به تکرار دوبارهی‌ آن‌ 
نبوده‌اســت، ولی از آن جا که خداوند حکیم برای این موجود، ویژگی های دیگری ازجمله 
توانایی انجام فساد وخونریزی را نیزاعلام کرده بوده و ملائکه این اطلاعات قطعی را ازخود 
خداوند دریافت کرده بوده‌اند نه این که ‌اســتدلال و استنباط احتمالی خودشان بوده باشد، 
تعجب نموده و بیان می کنند که چنین موجودی با این ویژگی های قطعی نه احتمالی، چگونه 
می توانــد وظیفه خلیفةاللهی را که لازمه‌اش اوج عبادت و بندگی خداوند اســت، در روی 
زمین انجام دهد؟ لذا می بینیم خداوند متعال در ادامه می فرمایند: من چیزی می‌دانم که شما 
هنــوز آن را نمی‌دانید. ضمناًً کلمهی‌)جاعلٌٌ( اشــاره به این نکته دارد که مرحلهی‌ جانشینی 
انســان، بعد از طی مراحل خلقت، تسویه و پیمودن مراحل اولیهی‌ رشد می باشد یعنی بعد 
از این که توانایی های لازم را از لحاظ جســمی و روحی برای انجام مأموریت جدید کسب 
نمود این قرار دادن اتفاق خواهد افتاد، هم چنان که مرحوم طالقانی اشاره نموده‌اند که: بلكه 
صريح آيهی‌ >وََ مَََلَّع آمََد امــسلأاءََ کُُهَلَّا<)بقره:31( اين است كه آدم بوده و با تعليم اسما به 
مقام خلافت رسيده‌است)طالقانی، 1362: 113/1(. و اما باز می‌بینیم مفسرانی هستند که این 
عبــارت را یک عبارت ابتدایی در نظر گرفته‌ مجبور شــده‌اند آن را به معنی)خالقٌٌ( در نظر 

گرفته و توجیه نمایند. 
منظور از »علم« در این آیهی‌ کریمه، توانایی یادگیری علم اســما اســت که ملائکه این 
توانایی را نداشتند، نه این که خداوند حکیم آن علم را به آدم یاد داد ولی به ملائکه نخواست 
یاد بدهد، زیرا در غیر این صورت چنین علمی نه مزیتی برای آدم و نه نقطهی‌ ضعفی برای 
ملائکه می توانســت باشد. همچنان که در تفسیر آیه شریفه آمده‌است معلوم ميشود آن چه 
آدم از خدا گرفت و آن علمى كه خدا به وى آموخت، غير آن علمى بود كه ملائكه از آدم 
آموختند، علمى كه براى آدم دســت داد، حقيقت علم به اســما بود، كه فرا گرفتن آن براى 
آدم ممكن بود و براى ملائكه ممكن نبود و آدم اگر مســتحق و لايق خلافت خداىي شــد، 
به خاطر همين علم به اســما بوده، نه به خاطر خبر دادن از آن و گر نه بعد از خبر دادنش، 
ملائكه هم مانند او با خبر شــدند، ديگر جا نداشــت كه باز هم بگويند: »ما علمى نداريم«.

)طباطبایی، 1374: 181/1(.
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وا خداوند متعال بعد از این که اســما را به آدم یاد داد، همان اسما را به ملائکه عرضه کرده 
ـس�ْماءِِ ؤُُهءِِلا إِنِْْ كُُنْْتُمُْْ صادِِقينََ<)بقره:31( اگر راست  و از ایشــان می پرسد: >فَقَالََ أَنَْبِْئُِوُن‏ي بِأََِ
می گویید از اســمای این ها به من خبر دهید؟ از این سیاق نیز فهمیده می شــود که ادّّعای 
برتری تســبیح و تقدیس ملائکه یقیناًً نسبت به آدم بوده‌اســت نه به طور مطلق، به همین 
خاطر خداوند حکیم برای اثبات عکس این ادعا، علم اسما را به آدم یاد داد که ملائکه چنین 
توانایی نداشــتند. و اما منظور خداوند متعال این نیست که چرا شما این توانایی را ندارید؟ 
بلکه منطور این است که چرا ادّّعا کردید، تسبیح و تقدیس شما نسبت به انسان بهتر است 

و آدم توان چنین عبادت و اطاعتی را ندارد؟
 لــذا لازم بود ملائکه نیز در پاســخ، دلیلی برای همان ادعــای خود بیاورند، پس گفتند: 
َنَّكََ أََ��ن ا��لليمُُــ ا��كليمُُ<)بقره: 32( یعنی در مقام  نَا إِ ل لَنَا إَِلاَّ ما عََمْتََلَّ� �ُـس��َ�بكََ لا عِِ�� >قالُوُا 
توجیه ادعای خود، گویی چنین گفته‌اند: خدایا خودت این ویژگی های انسان یعنی توانایی 
انجام فســاد و خونریزی را به ما اعلام کردی، لذا چون ما به یقین از جانب تو فهمیدیم که 
این موجود، توانایی انجــام این اعمال را دارد، به همین دلیل از انتخاب چنین موجودی به 
مقام خلیفة اللهی، شــگفت‌زده شده و گفتیم یقیناًً چنین موجودی، تسبیح و تقدیس خدا را 

نمی تواند بهتر از ما انجام دهد.
استفاده از فعل مضارع در توصیف این موجود یعنی >يُفُْْسِِدُُ فيها وََ يَسَْْفِِكُُ ادِِّلماءََ<)بقره:30( 
که دلالت بر تکرار دارد نه ثبات و دوام، درحقیقت اشــاره به قدرت اختیار انســان دارد که 
یکی از ویژگی های منحصر به فرد اوســت که ملائکه از آن بی نصیب‌اند؛ یعنی این موجود 
توان انجام فساد و خون‌ریزی را دارد نه این که ناگزیر است خون‌ریزی و فساد بکند.»و وأثرََ 
دِِ وََ اثِِودحل  دُُِـس� وََ يَسَْْفِِكُُ َنَّلأ اضملاعََر يَدَُُُلُّ عََلََى اجَََتَّلُدُّ ابعتليرََ بِاِلِِعفل اضملاعِِر فِيِ قَوَلِهِِِ: مََنْْ يُفُْْ
فَسَّلكََ لَيَسََا  كُُفَـس� ادِِّلماء تارةًً َنَّلأ افََلــسادََ وََ ا وَدَّلامِِ أي مََن يَلُُصح نمهُُ افََلــسادُُ تارةًً وََ  ودنََ ا

بِمُُِتَسمَََرِِّينََ مِِنََ ابَلشَََرِِ «)ابن عاشور، 1397: 389/1(.
در داستان ذبح گاو، قوم موسی)ع( با توجه به درخواستی که خودشان کرده بودند، منتظر 
یک دســتور بودند ولی تعجبشان از عدم ســنخیت این پاسخ با درخواست آنان بوده‌است، 
چون نمی‌دانستند بین کشتن یک گاو و پیدا شدن قاتل چه ارتباطی هست، لذا نخست این 
ارتباط را بعید دانســته و با تعجب خطاب به حضرت موسی)ع( گفتند: آیا ما را مســخره 

می کنی؟
در داستان خونریزی انسان هم تعجب ملائکه از عدم آشنایی با برتری این موجود، نبوده 
بلکه تعجبشــان از عدم تناســب این ویژگی ها با جایگاه والای خلیفة اللهی در روی زمین 
بوده‌اســت، زیرا با توجه به دستور قبلی خداوند پیرامون سجده در برابر انسان، منتظر وقایع 
جدیدی پس از خلقت وی بوده‌اند و اما چون نمی‌دانســتند این انسان، با توانایی انجام این 
اعمال منفی)قدرت اختیــار(، که خود خداوند متعال برای ایشــان توصیف کرده، چگونه 
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می تواند در روی زمین، خلیفهی‌ خدا هم باشد؟
 یعنی نمی توانســتند تصور کنند این بشــر علی‌رغم مختار بودن و توانایی انجام فساد و 
خونریزی، بتواند در تســبیح و تقدیس خداوند متعال نیز حتی از آنان هم پیشی بگیرد؟ لذا 
گویی با تعجب پرسیده‌اند: خدایا! توانایی انجام فساد و خونریزی انسان با مقام خلیفة اللهی 
وی چه ارتباطی دارد؟ و خداوند حکیم نیز در جوابشــان فرموده: هنوز شما اطلاعات کافی 
در مورد این موجود ندارید، نه این که بخواهند به این انتخاب، اعتراضی داشــته و بگویند: 

»چرا چنین موجودی را خلیفهی‌ خود قرار می‌دهی؟ «
مرحوم علامه طباطبایی در این خصوص می گویند: و اين سخن فرشتگان پرسش از امرى 
بوده كه نســبت به آن جاهل بوده‏اند، خواسته‏اند اشــكالى را كه در مسالهی‌ خلافت كي 
موجود زمينى به ذهنشان رسيده حل كنند، نه اين كه در كار خداى تعالى اعتراض و چون و 
چرا كرده باشند. به دليل اين اعترافى كه خداى تعالى از ايشان حكايت كرده، كه دنبال سؤال 
َنَّكََ أََ��ن ا��لِلِيمُُ ا��كِِليمُُ( تنها داناى على الاطلاق وحيكم على الاطلاق توىي،  خــود گفته‌‏اند:)إِ
چون اين جمله با حرف)نّّإ( كه تعليل را آماده مكىند آغاز شــده، مىفهماند كه فرشتگان 
مفاد جمله را مسلم م‌يدانسته‏اند)طباطبایی، 1374: 177/1(. در نتیجه پس از شنیدن پاسخ از 
ســوی خداوند متعال و اطلاع یافتن از توانایی های ویژهی‌ وی، قانع شده و به ضعف خود 
اعتــراف نمودند. بنابراین نمی توان ملائکه را متهم به معصیت یا ترک اولی کرد که چرا در 
برابر خداوند متعال، لب به اعتراض گشودند؟ البته اگر این اطلاعات را برخاسته از استدلال 
و استنباط خود ملائکه بدانیم، یقیناًً چنین به نظر می‌رسد که این استفهام در حقیقت اعتراض 

ایشان به این انتخاب بوده‌است.
در این داســتان نیز همانند داســتان ذبح گاو، علت این انتخاب در ادامهی‌ داســتان بیان 
مَلََى ا��للائِكََِةِِ فَقَالََ أَنَْبِْئُِوُن‏ي بِأََِسْْماءِِ ؤُُهءِِلا  َ�س كُُهَلَّا ثُمََُّ عََرََضََهُُ�� ��َ می شــود، یعنی: >وََ عََمَََلَّ آدََمََ الْأَ
مَُُ  �َكُُمْْ إِنِِّيِ أَعَْلَ� َمقُلُْ لَ� َ�م� أََ لََ�� ا أََ��أََنهُُمْْ بِأََِسْْمائِهِِِ�� لَََمَمَّ إِنِْْ كُُنْْتُمُْْ صادِِقينََ *... قالََ يا آدََمُُ أَنَْبِْئِْْهُُمْْ بِأََِسْْمائِهِِِ��
كَْْمتُمُُُونََ<)بقره: 31 و 33(. یعنی علت  مَُُ ما تُبُْْدُُونََ وََ ما كُُنْْتُُ�� رَْْضِِ وََ أَعَْلَ� مَـس�لاواتِِ وََ الْأَ غََ��ي ا
انتخاب حضرت آدم)ع( به عنوان خلیفه، همان توانایی های ویژهی‌ ایشان در تعلّّم این اسما 

بوده‌است که ملائکه این توانایی را نداشتند.)طباطبایی، 1374: 181/1(. 
در ضمن ملائکه از قدرت اختیار انســان تنها جنبهی‌ منفی آن را متوجه شــده بودند و 
تأثیر آن در پیمودن مراحل سیر صعودی را نمی‌دانســتند و اما با مشاهدهی‌ توانایی یادگیری 
آن اســما، خداوند متعال برتری انسان را عملًاً به رخ ملائکه می کشد تا آن ها این برتری را 
مشاهده و در نتیجه به ضعف خود اعتراف نمایند و در نهایت علت دستور خداوند به سجده 

در برابر این موجود را نیز متوجه گردند.
همچنان که بیان شد در داستان ذبح گاو، در نگاه اول، پرسش هایی به ذهن مخاطب خطور 
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وا می کرد و نیاز به پاسخ داشت که در ادامهی‌ داستان، همگی آن ها حل و فصل شد و در داستان 
دوم نیز دقیقاًً همین گونه‌اســت که به دلیل عدم آشنایی کامل با ساختار کلی و شیوهی‌ بیان 
این داستان‌، موجب می شود ســؤالاتی مطرح و به آن ها پاسخ های احتمالی داده شود؛ زیرا 
در این گونه موارد، اگر این جملات، نقطهی‌ آغازین یک واقعه و حادثهی‌ تاریخی شــمرده 
شوند، چنین پرسش هایی در ذهن خطور خواهد کرد و اگر بخواهیم بر اساس استنباط خود 
به آن ها پاسخ دهیم، یقیناًً با آنچه که در عالم خارج رخ داده‌است، تفاوت هایی خواهد داشت.

مَنَّإا هُُوََ غيبٌٌ؟  بَُجَّوُا مِِنهُُ وََ  مثلًاً »زمخشری« می گوید: “نإف قُتََل: مِِن أينََ عََرََفُوُا ذلكََ حََعَََ�ت��
َ��ن��ألائةََك وََحدََهُُم هُُمُُ اخََلقُُل  ، وأ مِِن ةِِهج اَلَّلوح، وأ ثَتََب فِيِ عِِمِِلمه  قُتُُل: عََرفُوُهُُ بِبخإارٍٍ مِِنََ اهللَّه
ُـس�وا حأدََ الََقَثَّلينِِ عََلى الآخََرِِ حََيثُُ  ِـس�واهُُم لَيَسُُوا عََلى صِِتِفمه: وأ قا امََلصُُعومُُون، وََ ُلُّك خََقٍٍل 

كََسأنُوُا اضََرلأ فَفأسََدُُوا فِيِها قَلََب سُُنَكىَ امََللائةِِك”)زمخشری، 1407: 125/1(.
 ایشان در پاسخ به این پرسش، چهار احتمال را بیان داشته‌اند: أ: خداوند متعال این صفات 
انسان را به آنان اطلاع داده‌است. ب: از طریق علم به لوح فهمیده‌اند. ج: این که می‌دانستند 
به غیر از ملائکه هیچ مخلوق دیگری معصوم نیست. د: انسان را با جنّّ مقایسه کرده‌اند زیرا 

جنّیّان قبل از سکونت ملائکه، در زمین سکونت داشته و در آن جا فساد می کردند. 
 مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر آیه می گویند: پاسخى كه در اين آيه از ملائكه حكايت 
شــده، اشــعار بر اين معنا دارد، كه ملائكه از كلام خداى تعالى كــه فرمود: ميخواهم در 
زمين خليفــه بگذارم، چنين فهميده‌‏اند كــه اين عمل باعث وقوع فســاد و خونريزى در 
زمين ميشــود، چون  م‌يدانســته‌‏اند كه موجود زمينى به خاطر اين كه مادى اســت، بايد 
مر��ِ��������������������ك�������������������� تزاحم و محدود الجهات اســت و 
مزاحمات در آن بســيار ميشود، مركباتش در معرض انحلال و انتظام هايش و اصلاحاتش 
در مظنه فســاد و بطلان واقع ميشــود، لا جرم زندگى در آن، جز به صورت زندگى نوعى 
و اجتماعى فراهم نميشــود و بقا در آن به حد كمال نم‏ىرسد، جز با زندگى دسته جمعى 
و معلوم اســت كه اين نحوه زندگى بالآخره به فساد و خونريزى منجر ميشود)طباطبایی، 

 .)177/1 :1374
»ابن عاشــور« در خصوص دلایل این پرســش می گوید: وََ اهفتــسلاامُُ امََلكِِحُيُّ نع كََلامِِ 
بُِِجُّعَتَّل وََ اتِسلاعبادِِ مِِن نأ تََلَّعتقََ احِِلةُُمك بِلذكََ فَةُُللاد  امََللائةِِك محمولٌٌ عََلى قحيقََتِهِِِ نٌٌمضم مََنَعىَ ا
اهفتــسلاامِِ عََلى ذلكََ هُُنا بِطََِريقِِ اكِِلنايةِِ مََعََ طََتبُِِلُّ ما يُزُيلُُ إنكارََهُُم وََ اعبتسادََهُُم لذلفكََ تَنَيَّع 
ذَلَّي قأدََمََ امللائةََك  بُِِجُّ، وََ ا دِِ اعَََتَّل مَََهَّ اهفتسلاامََ هُُنا لِمُُِجَََرَّ قباءُُ اهفتسلاامِِ عََلى قحيتِقهِِِ خلااًًف لِمََِن تَوَ
هَُُنَّلأم  مُـه� رأادََ هُُنمم هظإارََ عِِمِِلهِِم تِجِاهََ ذها ارِِبخل  ا رََبخأ هَُُنَّأم عََلِِمُُوا َنَّأ اَللّهَ َمَّل عََلََى ذها اؤــسلالِِ 
أَـش� ذلكََ فِيِ نُفُوسِِهِِم صََفأحََت عََنهُُ ةٌٌللاد  ا ن مََطُُفوورنََ عََلى اصِِّلقِِد وََ ازَنَّلاةِِه نم لِِّك ؤماةٍٍبر فَلََََمَّ
تَدَُُُلُّ لعيه يَمُُلعهََا اُللّهُ عتالى مِِن حأوالِهِِِم لا مَيَّــسا إذا كانََ نم متامِِ اتسلاشاةِِر نأ يُدِِبي اتسملشارُُ 
ما يَرَاهُُ ناًًحص وََ فِيِ ادحليثِِ: »اتسملشارُُ نٌٌمتؤم وََ هُُوََ بِاِخليار مََا لَمَ يَتََكَََمَلَّ« يَنِعيِ إذا مَلَّكت فَعَََليهِِ 
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دأاءُُ مأانةِِ اصَنَّليةِِح)ابن عاشور، 1397: 388/1(. ایشان بر خلاف مفسرانی که این استفهام را 
از نوع تعجبی محض می‌دانند، آن را از نوع اســتفهام حقیقی از طریق کنایه می‌داند یعنی با 
این پرســش می خواستند انکار و استبعادشــان را در خصوص این جعل، بر طرف کنند، به 
عبارت دیگر از خداوند متعال می‌پرسند چرا این موجود را با چنین ویژگی به عنوان خلیفه 
قرار می‌دهد؟ با توجه به دیدگاه ایشان، گویی خداوند متعال از آن ها خواسته که نظرشان را 
پیرامون این انتخاب بیان کنند و آن ها نیز به عنوان یک مشاور امین لازم بود هر آن چه را در 

مورد این موجود می‌دانستند اعلام نمایند.
وََ عََرَََبَّ بِاِمُُلوصولِِ وََ صِِلََتِهِِِ للإيماءِِ لَإىَ هِِجو بِنِاءِِ اكََللامِِ وََ هُُو اهفتــسلاامُُ وََ ابُُجعَتَّل َنَّلأ مََن كانََ 
رَََمَّهُُ. ....وََ فِيِ امََلء‏يج باصِِّللة  رَََمَّ نقََضََ ما عََ هَنَّلأ إذا عََ فَسَّلكََ لا يُلِصِحُُ لِمعَتَّليرِِ  مِِن نِأشهِِِ اسفلادُُ وََ ا
مَنَّإا ظََُنُّوا ذها اَنَّظل  كُُفَسَّل مِِن ذها الخملوقِِ و  رَرَّ اسفلإادُُ وََ ا ةًًلمج لعفيةًً ةٌٌللاد عََلََى توعُقُّ نأ يتَكَََ
ذهبا الخملوقِِ مِِن ةٍٍهج ما اتَسشَعََرُُوهُُ مِِن فصاتِِ ذها الخملوقِِ امُُللختسفِِ بِردإاكِِهِِم اُنُّلورانيِِّ لِهِيةِِئ 
كتوينِهِِِ اةَِِيَّدسجل و اةَِِيَّلقعل و اةَِِيَّقطنل مإا بوصفِِ الِلّهِ لَهَُُم ذها الخليةََف وأ ؤربيتِهِِِم صوةََر كرتيبِهِِِ لََبق 
هَنَّأ كرتيبٌٌ يطتــسيعُُ صابُحهُ  حوُرُّل فيهِِ فَلِعِمُُوا  مهَنَّأ وأرهُُ عبدََ نخِِف ا حِِوُرُّل فيهِِ وََ عبدََهُُ، و ارُُهظلأ  نخِِف ا
ا  نأ يَجََرخ عََنِِ اةِِلبجل لإى اــستكلاابِِ وََ نع اثتملاالِِ لإى اصعليانِِ ..... وََ فِيِ ذها ما يُنغيكََ عَََمَّ
فَََلَّكت لَهَُُ ضُُعب امُُلفََسِِّرين مِِن هِِجو اطلاعِِ امََللائةِِك عََلََى فصاتِِ الإنسانِِ لََبق بَوِِدهََا مِِهن مِِن توقيفٍٍ 
تمَدَّ وََ انقََضََرت، وأ قياسٍٍ عََلى  وََ اطلاعٍٍ ع�َـلى ما يف اَلَّلوحِِ أي مِِلع الِلّهِ، وأ قياسٍٍ عََ�َـلى ةٍٍَمَّأ تَقَََ
رِِفِـس� اكَتَّلوين مِِن  ةَِِـس� إذ كانت دق وُُجِِدََت لََعى اضِِرلأ لََبق خََقِِل آمََد كََمََا فِيِ  اوُُلحُُوشِِ امُُلتَفرَِِ

اَتَّلوراةِِ )همان، 388 و 389(.
»جوادی آملی« در تفسیر آیه، ضمن اشاره به دیدگاه های سایر مفسران و احادیث وارده در 
ایــن خصوص، تعدادی از آن ها را مورد نقد قرار داده و دیدگاه خود را چنین بیان می‌دارد: 
ـّران تصريح كرده‌‏اند كه‌استفهام در >تَأعََجلُُ< براي انكار  صاحب تفسير تبيان و بيشتر مفس�
و اعتراض يا اظهار عُُجْْب و تفاخر نبود، بلكه‌اســتفهام تعجيبي و همراه با نوعي استعلام و 
استفســار از حكمت اين عمل و نيز آميخته با اندوه و نگراني از عاقبت آن نبود، از اعتراف 
َنَّإكََ أنتََ  فرشتگان به علم و حكمت خداوند در پايان دومين آيه پس از آيهی‌ محل بحث: >
اعََللِِيمُُ احََلكِِيمُُ< بر م‏يآيد كه آنان اصل حكمت در جعل خلافت در زمين را قبول داشــتند 
و بر اين باور بودند كه اين عمل خداوند ب‏يحكمت و مصلحت نيست، امّّا نم‌‏يدانستند آن 
مصلحت چيست. سپس ادامه می‌دهد سؤال فرشتگان از قبيل پرسش اعتراض آميز برخاسته 
از ثروت ســالاري و روحيهی‌ استكباري بني اسرائيل دربارهی‌ زمامداري طالوت نيست كه 
يَنَّأ يَكَُُونُُ  به پيامبرشــان گفتند: چگونه او زمامدار باشد، در حالي كه ما از او شايسته‏تريم: >
لَهَُُ امُُلكُُل عََلََينَاَ وََ نَنُُح حََأُقُّ بِاِمُُلكِِل مِِنهُُ وََ لَمَ يُتََؤ ةٌٌعــس مِِنََ امََلالِِ<)بقره: 247( بلكه از قبيل 
سؤال‏هاي موسي از خضر است كه صرفاًً از محدوديت ظرفيت علمي سائل ناشي م‏يشود. از 
اين رو فرشتگان، بسان بني اسرائيل نگفتند ما از او به خلافت سزاوارتريم، بلكه اظهار داشتند: 
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وا اگر مراد از جعل خلافت براي انســان، تسبيح و تقديس الهي است ما از آن برخورداريم نه 
انسان؛ از انســان جز خونريزي و تباهي كاري ساخته نيست. خصوصاًً با عنايت به اين كه 
فرشتگان معصومند و هرگز كار باطل نمك‏ينند و بلكه بدون اجازهی‌ خدا سخن نم‏يگويند: 
>بَلَ بعادٌٌ مُُرََكمُُونََ* لا يَبِسقُُِونَهَُُ بِاِقََلولِِ وََ هُُم بِرِِمأهِِ يَمََعلُُونََ<)انبیا: 27 و 26(؛ يعني آن ها حتي 
در اين پرسشِِ استفهامي نيز از جانب خداوند مأذون بودند؛ چنان كه انسان‏ها در روز قيامت 
نُُمحَرَّل<)نبأ: 38(، او پرسش  نَ��لاّ مَإ ذِِأنََ لَهَُُ ا جز با اذن خدا ســخن نم‏يگويند: >لا يَتََكَََمَُُلَّونََ 

اعتراض آميز نيز ندارد، بلكه بدون اجازه خدا سؤال نمك‏يند)جوادی، 1388: 63 تا 72(.
هر چند با دقت در پاسخ های مذکور مشخص است که تعدادی از مفسران، به باخبر شدن 
ملائکه از طریق إخبار الهی نیز به عنوان یکی از پاسخ های احتمالی اشاره کرده‌اند و اما اگر 
به شیوهی‌ ارائهی‌ داستان ها در قرآن کریم و ساختار کلی آن ها به عنوان یک اصل توجه شود 
و این که پاسخ تمامی پرسش ها در ادامهی‌ داستان ها بیان گردیده، دقت شود، تمام اشکالات 

به صورت قطعی نه احتمالی، برطرف خواهد شد.

نتایج پژوهش
 این مطالعه نشــان می‌دهد که نحوهی‌ ارائهی‌ داستان کشتن گاو توسط قوم موسی)ع( با 
داستانِِ انتخاب انسان به عنوان خلیفه، دارای نقاط مشترکی از لحاظ ساختاری می باشد که 

در سایر داستان های قرآنی نیز رعایت شده‌است از جمله:
ـ هر دو داســتان مسبوق به سوابقی هســتند که به خاطر رعایت اختصار و جلوگیری از 
تکرار، به جای ابتدا در ادامهی‌ داستان به آن ها اشاره شده که با دقت در موارد مذکور، تمامی 

نکات به ظاهر پنهان داستان مشخص می گردند.
ـ هم چنان که در داســتان کشــتن گاو، قوم ایشــان قبلًاً در خصوص پیدا کردن قاتل با 
حضرت موسی)ع( گفتگوهایی داشــته و منتظر پاسخ خداوند متعال بودند، در این داستان 
نیز خداوند متعال در خصوص ویژگی های انســان از جمله قــدرت اختیار وی، با ملائکه 

گفتگوهایی داشته که در ادامه داستان به آن اشاره شده‌است.
- در داســتان اول، قــوم موسی)ع( چون ارتباط میان کشــتن گاو و پیدا شــدن قاتل را 
نمی‌دانســتند لذا از این دستور متعجب شدند، در داستان دوم نیز چون ملائکه بر اساس آیه 
نَا<)بقره:32( از طریق خود خداوند متعال از  ل لَنَا إَِلاَّ ما عََمْتََلَّ� �ُـس��َ�بكََ لا عِِ�� شــریفه >قالُوُا 
توانایی انجام فساد و خون‌ریزی انسان که از جنبه های منفی قدرت اختیار وی است، مطلع 
لَُُ فيها  شده و هنوز از جنبه های مثبت آن بی‌اطلاع بودند، شگفت زده شده و گفتند: >أََ تَجَْعَ�
دُُِـس� فيها وََ يَسَْْفِِكُُ ادِِّلماءََ<)بقره:30( لذا این ســؤال کاملًاً طبیعی بوده و به هیچ وجه  مََنْْ يُفُْْ
جنبهی‌ اعتراضی نداشته و اتهام معصیت و یا حتی ترک اولی، بر آنان وارد نیست؛ زیرا آنان 
به خاطر بی‌اطلاعی از سایر توانایی های قدرت اختیار، این صفات منفی را مغایر با اوصاف 
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خلیفة اللهی که باید مظهر صفات ثبوتی خداوند باشد، می‌دانستند.
- ملائکه قبل از مشاهدهی‌ توانایی یادگیری علم اسما توسط انسان، تصور می کردند چون 
آنان قدرت انجامِِ فساد و خونریزی را ندارند پس تسبیح و تقدیس خداوند متعال را نسبت 
به این موجود، بهتر و برتر انجام می‌دهند، نه این که ادّّعای خلافت به جای انسان را داشته 
و یا ادّّعای حمد مطلق بنمایند، لذا عبارت >نْأئُبوُني مسأباء ءلاؤه نإ متنك صاقدين<)بقره:31( 
که در ردّّ این ادّّعا آمده به این نکته اشاره دارد که چون شما به علت نداشتن قدرت اختیار، 
توانایی یادگیری این اســما را ندارید پس در حمد و تســبیح خداوند نیز نمی توانید بهتر از 

این موجود باشید.
- در داستان اول، قوم حضرت موسی)ع(، پس از شنیدن پاسخ ایشان قانع شده و به اجرای 
دستور اقدام کردند در داستان دوم نیز ملائکه پس از مشاهدهی‌ عینی توانایی های انسان در 
یادگیری علم اسما، به ضعف خود در برابر این موجود اعتراف نموده و به اسرار این انتخاب، 
بیشــتر پی بردند. از این رو لازم است در این گونه موارد به همان اندازه که خداوند حکیم 
در قرآن بیان فرموده‌اند اکتفا نمود؛ زیرا تشتت آرا دراین حقایق تاریخی موجب می شود به 
تمامی این حقایق با دیدهی‌ شک و تردید نگریسته شده و هیچ حقیقت ثابتی از آن ها نتوان 

استنباط کرد.
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وا کتابنامه
قرآن کریم.
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Detailed Abstract
Research Objective: The purpose of this research is to examine the foundational prin-
ciples of ʿAllāmah Ṭabāṭabāʾī’s deviation from the rule of context in Tafsir al-Mizan in 
his exegesis al-Mīzān fī Tafsīr al-Qurʾān. ʿAllāmah Ṭabāṭabāʾī is one of the Qur’anic 
exegetes who have most extensively utilized the rule of context to ascertain the divine 
intent, and in some instances, he even considers the implication of the context stronger 
than the apparent meaning of narrations. However, an examination of his interpretation 
of certain Qur’anic verses reveals instances where ʿAllāmah deviates from this rule, con-
trary to his general exegetical approach. The aim of this research is to identify the basis 
for his departure from the widely applied rule of context in Tafsīr al-Mīzān. This study 
will, while outlining ʿAllāmah Ṭabāṭabāʾī’s principles of interpretation, the types of con-
texts, and the conditions for its application, also discuss the role of context in uncovering 
and determining the meaning of Qur’anic vocabulary. Finally, after noting the applica-
tion and functions of the rule of context in al-Mīzān fī Tafsīr al-Qurʾān in order to arrive 
at the divine intent, the research will address the foundational principles for ʿAllāmah 
Ṭabāṭabāʾī’s deviation from the rule of context in specific verses and his presentation of 
meanings contrary to it. 

Research Methodology: In order to obtain the foundational principles underlying 
ʿAllāmah Ṭabāṭabāʾī’s deviation from the rule of context, the functions of context with-
in Tafsīr al-Mīzān were initially examined through a library-based approach. Instances 
where ʿAllāmah, contrary to the rule of context, arrived at the serious divine intent be-
yond the literal usage were identified. Subsequently, the basis for his departure from the 
rule of context in the interpretation of Qur’anic verses in Tafsīr al-Mīzān was elucidated 
using a descriptive and analytical method.

Research Findings: ʿAllāmah Ṭabāṭabāʾī stands out as a Qur’anic exegete who has ex-
tensively employed the widely applicable rule of context to arrive at the interpretation 
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of verses and the divine intent. He utilized this rule for various purposes, including 
discerning the meanings of Qur’anic verses, specifying the meaning of verses, un-
derstanding the semantics of the words within the Holy Qur’an’s verses, accepting or 
rejecting narrations in the interpretation of verses, and prioritizing certain exegetical 
opinions in the interpretation of verses.
Furthermore, the late ʿAllāmah Ṭabāṭabāʾī, in Tafsīr al-Mīzān, has employed this rule 
in instances where exegetes differ regarding the Meccan or Medinan origin of a Surah 
or verses, to distinguish between Meccan and Medinan verses. He has also used it in 
cases of differing recitations among Qur’anic exegetes to favor one recitation over 
others when such variations exist.
Alongside the functions of the rule of context in Tafsīr al-Mīzān, ʿ Allāmah Ṭabāṭabāʾī, 
in certain instances, has not only refrained from using the rule of context but has also 
presented exegetical interpretations that contradict it. He has, in some cases, deviated 
from the rule of context and offered meanings contrary to it due to the lack of connec-
tion between the beginning and end of verses, the need for the interpretation of a verse 
to align with its occasion of revelation, the contradiction of the verse’s context with 
the context of preceding and succeeding verses, and to leverage the comprehensive 
semantic scope of the verse.

Conclusion: The rule of context is a principle utilized by some exegetes to ascertain 
the serious divine intent. Through the application of the rule of context in Tafsīr al-
Mīzān and the utilization of its various functions, ʿAllāmah Ṭabāṭabāʾī has, in numer-
ous instances ranging from the vocabulary of verses to exegetical narrations, arrived 
at the divine will. Despite the significance of the rule of context for ʿAllāmah, in-
stances are observed where he deviates from this rule, interpreting verses contrary to 
their context to reach the divine intent. This research has identified seven instances 
of verses in Tafsīr al-Mīzān where ʿAllāmah Ṭabāṭabāʾī departs from adhering to the 
principle of context in his interpretation. His four primary bases for deviating from 
the principle of context are: the lack of connection with the beginning and end of the 
verse; alignment with the occasion of revelation of the verse; the contradiction of the 
verse’s context with the context of preceding and succeeding verses; and disregard-
ing the context to leverage the comprehensive semantic scope of the verse, as well 
as verses pertaining to the Imamate of Imam Ali (PBUH) and the merits of the Ahl 
al-Bayt (peace be upon them).

Keywords: Context, Principles of Deviation, ʿAllāmah Ṭabāṭabāʾī, al-Mīzān fī Tafsīr 
al-Qurʾān
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چکیده
توجــه بــه اصــل و قاعــده سیــاق برای رسیــدن به مــراد الهی در تفسیــر قرآن یکــی از قواعد تفسیری اســت 
کــه برخــی از مفســران بــه آن توجــه دارند. علامه طباطبایی از جمله مفســرانی اســت که توجــه ویژه‌ای به 
کید  قاعــده سیــاق داشــته و در جــای جــای تفسیر المیــزان بر کاربســت آن جهت رسیــدن به مراد الهــی تأ
گیری از قاعده سیاق، یکی از مهم‌ترین و پرکاربردترین مبانی تفسیری علامه  دارند. با توجه به اینکه بهره‌
محســوب می‌شــود، اما ایشــان گاهی در تفسیر برخی از آیات قرآن از این مبنای تفسیری خود عدول کرده 
است. این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی، ضمن اشاره به کارکردهای کاربست سیاق در تفسیر المیزان، 
به مبانی عدول علامه طباطبایی از سیاق آیات در رسیدن به مراد خداوند اشاره کرده است. نتایج حاصل 
از این نوشــتار بیانگر آن اســت که علامه طباطبایی در آیات مربوط به امامت امام علی )ع( و فضایل اهل 
بیــت )ع(، همچنیــن عــدم ارتبــاط بــا صدر و ذیل آیه، هماهنگی با شــأن نــزول آیه، مخالفــت سیاق آیه با 

سیاق آیات قبل و بعد، استفاده از شمول معنایی آیه از قاعده سیاق آیات عدول کرده است. 
کلیدی: سیاق، مبانی عدول، علامه طباطبایی، تفسیر المیزان.  گان  ‌ واژ
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1. مقدمه
سياق، ساختارى كلى است كه بر مجموعه‏اى از كلمات، جملات و يا آيات سايه م‌‏ىافكند 
و بــر معناى آنها اثر م‏ىگذارد؛ براى مثال، جمله »اذهب الى البحر« هنگامى كه همراه جمله 
»و استمع حديثه باهتمام« گفته م‏ىشود، داراى ويژگى و خصوصيتى است كه اگر به تنهاىي 
گفته شود، فاقد آن است؛ به همين دليل هرگاه جمله اول همراه با جمله دوم باشد، گوياى 
آن اســت كه »به نزد مرد دانشمند برو« و وقتى تنها باشد، معنا‏ى ظاهر آن اين است كه »به 
سوى دريا برو«. شايان ذكر است كه در مواردى، به كلمه‏ها و جمله‏هاىي كه پيرامون واژگان 
يا عبارت مورد تفسير قرار گرفته است، به لحاظ آنكه خصوصيت يادشده را پديد مىآورند، 
سياق گفته م‏ىشود كه در اين صورت، سياق همان قرائن لفظى متصل به كلام خواهد بود. 

)نک: رجبى، 1383: 93-92(
علامــه طباطباىي دلالت ســياق آيات را مورد توجه قــرار داده و آن را از ظاهر روايات 
قوىتر م‏ىداند. ایشان در موردى كه ظاهر روايتى را با سياق آيه‌‏اى معارض ديده، در بیشتر 
موارد در ظاهر روايت تصرّّف كرده تا با ســياق مخالف نباشد. )ر.ک: رجبى، 1383: 94( به 
رَْْضِِ جََاعِِلِِ ا��لََلكََئةِِ رُُسُُلًاً أُوُْْىِِل  مَََـس�لاوََاتِِ وََ الْأَ عنوان نمونه، وی در ذیل آیه >احََلمْْدُُ ��لِلَّهِِ فَاَطِِرِِ ا
َـش�اءُُ إَِنَّ ا�للَّهََ عََىَل‏َ كُُلِِّ ىْءٍــشٍ� قََدِِير< )فاطر/1(؛  ثََالَا وََ رُُبَعَََ  يَزَِِيدُُ ىِِف اخََللْْقِِ مََا يَ ‏ث� وََ ثُ أَجَْْنِحََِةٍٍ �َمَّ�
»ســپاس خداى را كه پديدآورنده آســمان و زمين است ]و[ فرشتگان را كه داراى بال هاى 
دوگانه و ســه‏گانه و چهارگانه‌‏اند، پيام  آورنده قرار داده اســت. در آفرينش هر چه بخواهد، 
م‌‏ىافزايد؛ زيرا خدا بر هر چيزى تواناســت.« می نویســد: »جمله »يَزَِِدُُي فِيِ ا��لْْلقِِ ما يَشَاءُُ« 
بر حســب سياق، خالى از اشــاره به اين نكته نيست كه بعضى از ملائكه بيش از چهار بال 
ــهم دارند.« )طباطباــىي، 1417: 7/17( و در بحث روایی نیز در ظاهر روایتی که ملائکه را 
ســه دسته معرفی کرده: قســمی دارای دو بال و قسمی دارای سه بال و قسمی دارای چهار 
بال هســتند، )ر.ک: ابن بابويه، 1362‏: 153/1( تصرف کرده و می نویسد: »شايد مراد از این 
حدیث، وصف اغلب ملائكه باشد، نه همه آنها. وگرنه با سياق آيه كه مىفرمود: »یَزَِِدُُي فىِِ 
ـَاءُُ؛ در خلقت هر چه بخواهد اضافه مكىند« و با روايات ديگر كه مىفرمود:  الخََلْْقِِ مََا يَش�
»جبرئيل ششــصد بال داشت« )مجلسى، 155/1403:56( معارض خواهد بود.« )طباطباىي، 

‏1417: 9/17 ؛ بابایی، 1379: 124(
علامه طباطبایی در صورت تعارض سیاق آیه با روایات وارد شده درباره آن، معتقد است 
که ســياق آيه قرآن سزاوارتر به پذيرفتن است تا روايات وارده درباره آن. )نک: طباطباىي، 
‏1417: 203/12( باید توجه داشــت که گاهی علامه طباطبایی از اصطلاح »مقام« به عنوان 
َلَّذِِينََ  سیاق آیه اســتفاده کرده اســت؛ به عنوان نمونــه، وی در تفسیر آیه >ُـث�مََّ كََانََ عََاقِبَِةَََ ا
هَْْزِِئُوُنََ< )روم/10(؛ »آنگاه فرجام كسانى كه  بَُذََّنوُا بِآِيَاَتِِ ا�للَّهِِ وََكََانُوُا بِهََِا يَسَْتَ�  وأَىَ أََ�� َـس�اءُُوا اُسُّل أَ
بدى كردند ]بســى[ بدتر بود ]؛چرا[ كه آيات خدا را تكذيب كردند و آنها را به ريشــخند 
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کار کســانى شد که عمل بد مىکردند، و غیر این سرانجامى نداشتند؛ براى اینکه آیات خدا 
را تکذیب و اســتهزاء مىکردند( اســت؛ چون مقام، مقام انذار و بصیرت و عبرت است«. 
)طباطباىي، 1417: 159/16؛ نک: 27/19( پرســش مهمی که در کنار گونه شناسی بهره‌گیری 
علامه از سیاق در تفسیر المیزان مطرح می شود، چرایی و چگونگی عدول علامه طباطبایی از 
مبنای سیاق در رسیدن به مراد الهی است؟ برای پاسخ به این پرسش، بررسی اجمالی تفسیر 
المیزان نشان می‌دهد که علامه طباطبایی در چند مورد از قاعده سیاق در تفسیر »المیزان فی 
تفسیر القرآن« بر اساس مبانی‌ای که اشاره خواهد شد، عدول نموده است و برخلاف شهرت 
اســتفاده علامه از قاعده سیاق در رسیدن به مراد الهی، از آن نه تنها اســتفاده نکرده؛ بلکه 

تفسیری برخلاف قاعده سیاق برای آیات در تفسیر المیزان ارائه داده است.

1. 1. پیشینه بحث
درباره تفسیر المیزان علامه طباطبایی، مقالات و پایان نامه های متعددی به رشــته تحریر 

درآمده است. در خصوص موضوع سیاق و تفسیر المیزان نیز مقالاتی نوشته شده است؛ 
1. از جمله این مقالات می توان به مقاله »سیاق و سباق در مکتب تفسیری علامه طباطبایی« 
)نوشته مهدی ایزدی و نورالدین زیدیه، چاپ شده در مجله مطالعات قرآن و حدیث شماره 
10، بهار و تابستان 1391( اشاره کرد. نویسندگان ضمن اشاره به مبانی روش تفسیری علامه 
طباطبایی در استفاده از سیاق به انواع و شرایط استفاده از آن اشاره کرده و در نهایت اصول 

حاکم بر استفاده از سیاق و سباق در تفسیر قرآن به قرآن را استخراج کرده‌اند.
2. مقاله »روش شــناسی علامه طباطبایی در بهره‌گیری از سیاق در المیزان« )نوشته فهیمه 
کلباسی اصفهانی و مصطفی میرســعید، چاپ شــده در مجله روش شناسی مطالعات دینی 
شــماره 2، پاییز و زمستان 1394(، نویسندگان در این مقاله به پیش دانسته های مفسر اشاره 
کرده‌اند و به دو مورد از پیش دانسته های علامه طباطبایی در تفسیر آیات یعنی پیش دانسته 
اعتقاد به استقلال قرآن در دلالت و پیش دانسته قانونمند بودن کلام الهی در عالی ترین حد 
اشــاره کرده‌اند و در نهایت به بهره‌گیری علامه از سیاق در رفع برخی از ابهامات تفسیری 

اشاره کرده‌اند.
3. مقالــه »چگونگی بهره‌گیری علامه طباطبایی از سیاق در کشــف معانی مفردات قرآن 
در تفسیر المیزان« )نوشــته امان‌اله ناصری کریموند، مینا شمخی و سید علی اسدی، چاپ 
شده در مجله معرفت شــماره 278، 1399( نویسندگان به بهره‌گیری علامه از قاعده سیاق 
در کشــف معانی واژگان قرآنی پرداخته و کارکرد سیاق در تعیین واژگان قرآنی را در تبیین 
و تشــریح معانی واژگان، تعیین دایره مفهــومی مفردات و ترجیح و تعیین مصادیق واژگان 

بررسی کرده‌اند.
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4. مقاله »گونه شــناسی سیاق در تفسیر المیزان، صورت بندی و کارکرد« )نوشــته عباس 
تقویان، چاپ شده در مجله تحقیقات علوم قرآن و حدیث شماره 12، 1388( که نویسنده 

محترم، گونه های مختلف سیاق و کارکرد آن را در تفسیر المیزان بررسی کرده است. 
با عنایت به پیشینه بحث در مقالات ذکر شــده، نویســندگان ضمن اشاره به مبانی روش 
تفسیری علامه به انواع سیاق و شرایط استفاده از آن، همچنین نقش سیاق در کشف و تعیین 
معنای واژگان قرآن را بررسی کرده و در نهایت، اصول حاکم بر استفاده از سیاق و سباق را 
توضیح داده‌اند. در این مقاله سعی شده ضمن اشاره به کاربست قاعده سیاق و کارکردهای 
آن در تفسیر المیزان جهت رسیدن به مراد الهی، مبانی عدول ایشان از قاعده سیاق در برخی 

آیات و ارائه معنایی برخلاف سیاق تبیین شود. 

2. مفهوم شناسی 
واژه سیاق از ریشه سوق به معنای شیوه سخن، طرز جمله بندی )معین، 1371: 1967/2( 
راندن چیزی )ابن فارس، 1404: 117/3( جلب و طرد شتر )راغب، 1412: 436( تسلسل و 
پی‌درپی هم آمدن گفتار )فتح‌الله، بی تا: 236( و اسلوبی که گفتار بر اساس آن جاری می شود 
)قلعه چی، بی تا: 252( معنا شــده است. سیاق در اصطلاح، عبارت است از راندن کلام به 
ســوی غرضی خاص که موجب می شود استحکام و ارتباطی بین صدر و ذیل و اثناء کلام 
بدست آمده و کلام به سوی غرضی خاص سیر کند. )ر.ک: معرفت، 1390: 100( بابایی و 
همکاران، سیاق را نوعی ویژگی برای واژگان یا عبارت و یا یک ســخن می‌دانند که بر اثر 
همراه بودن آنها با کلمات و یا جملات دیگر به وجود می آید. )ر.ک: بابایی، 1379: 2( گاه به 
جو عمومی حاکم بر کلمه و قرائن و علامت هایی که به کلمه پیوند خورده نیز سیاق اطلاق 

می شود. )ر.ک: کامل موسی، 1412: 125(

3. کارکردهای سياق در تفسیر الميزان
علامه سید محمدحسین طباطبایی از جمله مفســرانی است که در تفسیر المیزان بیش از 
صدها مرتبه از سیاق اســتفاده کرده و در سایه کاربست کارکرد فراوان آن از مفاد استعمالی 

به مراد جدی الهی دست یافته است. 

3. 1. كشف معانى آيات
منهج و روش تفسیری اتخاد شده به مفسر کمک می کند تا معانی آیات را از ظواهر الفاظ 
قرآن استخراج کند. یکی از کارکردهای سیاق در روش تفسیری علامه، کشف معانی آیات 

از مفاد استعمالی است. 
مفسران در ذیل آیه شریفه )مریم/39( بحثی دارند در معنای جمله »اذ قضی الامر«. بعضی 
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م آن را مربوط به پایان گرفتن برنامه های حساب و جزا و تکلیف در روز رستاخیز دانسته‌اند 

و بعضی آن را اشاره به فناء دنیا می‌دانند. )ر.ک: مکارم شیرازی، 1380: 173/13(
ةٍٍَ وََ هُُمْْ  مَْْرُُ وََ هُُمْْ فِيِ غََفْلَ� ةَِِ إِذِْْ قُضُِِيََ الْأَ َ ا��سْرَل� وْمََ�� علامه طباطبایی در تفســير آيه >وََ أَنَْذِِْرْْهُُمْ يَ�
لا يُؤُْْمِِنُوُنََ< )مريم/39(؛ »و آنان را از روز حســرت بيــم ده، آنگاه كه داورى انجام گيرد و 
حال آنكه آنها ]اكنون[ در غفلت‌اند و ســر ايمان آوردن ندارند.« مىنويسد: »از ظاهر سياق 
ةَِِ« است. در نتيجه اشاره‏ به  َ ا��سْرَل� مَْْرُُ« براى توضيح جمله »يَوَْمَ� برمىآيد كه جمله »إِذِْْ قُُضِِيََ الْأَ
اين نكته دارد كه حسرت از ناحيه پايان يافتن مهلت م‏ىآيد و اين امر وقتى باعث حسرت 
م‏ىشود كه ســبب از دست رفتن محبوب‏ها، آرزوها و سعادت شخص‏ گردد.« )طباطباىي، 
‏1417: 50/14( خصوصاًً اينكه سياق آيه وعده عذاب جهنم براى فّّكار و منكران روز عظيم 
قيامت اســت و ستمكاران در آن روز در گمراهى آشكارند. سپس می فرمایند: »این حسرتی 
که به آن دچار می شــوند، از ناحیه قضای امر می آید و قضا وقتی باعث حسرت می شود که 
فوت گردد آنچه باعث روشــنی چشم، آرزو و سعادت شخص مقضی علیه گردد.« )همان، 

)50/14

3. 2. تخصیص معنای آیه 
قرآن در سوره احقاف اشــاره‌ای دارد به عذاب هایی که دامنگیر مشرکان و کافران لجوج 
می شــود. بعد از بیان جریان ارســال تند بادهای هفت شب و هشت روز )ر.ک: فخررازی، 
يْ‏ءٍَـش���ٍ بِأََِمْْرِِ  1420: 28/28؛ قرطبی، 1364: 6026/9( به آنها در آیه 25 می فرماید: >تُدََُمِِّرُُ كَُُلَّ 
َ الْمُُْجْْرِِمِِينََ<؛ »همه چيز را به دســتور  حَُُوا لا يُرُى‏ إِالَّا مََــساكِِنُهُُُ��لِذَم�كََِ نَجَْْزِِي ا��وْمَل� رََبِّهِا فَأَََصْبَ�
پروردگارش بنيان‏ كن مكىند؛ پس چنان شــدند كه جز سراهايشان ديده نمىشد، اين چنين 
گروه بدكاران را سزا م‌‏ىدهيم.« علامه طباطبایی در ذیل آیه‌ می نویسد: »هرچند هلاک کردن 
را نســبت به تمامی اشیاء داده و فرموده این عذاب، هر چیزی را هلاک می کند؛ ولی سیاق، 
آن را مختص به مثل انســان و جنبندگان و اموال می‌سازد؛ پس معنایش این می شود که باد 
مذکور، بادی است که هر چیز را که در سر راهش واقع شده باشد، هلاک می کند؛ چه انسان، 

چه جنبدگان و چه اموال.« )طباطبایی، 1417: 212/18( 
در آیه >وََ ما يَنَْْطِِقُُ عََنِِ ا��لوى‏ إِنِْْ هُُوََ إِالَّا وََحْْيٌٌ يُوُحى< )نجم/3-4(؛ »و از سر هوس سخن 
نم‏ىگويد.« اين سخن بجز وحىي كه وحى مىشود، نيست.« علامه طباطبایی در تعیین شمول 
معنایی نطق پیامبر اکرم )ص( می نویســد: »جمله »و ما ينطق...« هر چند مطلق اســت و در 
آن، نطق )پیامبر »ص« از روی هوی( به طور مطلق نفى شده، مقتضاى اين اطلاق آن است 
كه هواى نفس از مطلق ســخنان پيغمبر نفى شــده باشد )حتى در آن سخنان روزمره‌‏اى كه 
در داخل خانه‌‏اش دارد(، و لكين از آنجاىي كه در اين آيات خطاب »صاحبکم« به مشريكن 
اســت، مشريكنى كه دعوت او و قرآنى را كه برايشان مىخواند، دروغ و تقوّّل و افتراى بر 
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خدا م‏ىپنداشتند؛ لذا بايد به خاطر اين قرينه مقامى بگوييم: »منظور اين است كه آن جناب 
در آنچه كه شما مشريكن را به سوى آن مىخواند، و آنچه كه از قرآن برايتان تلاوت مك‏ىند، 
سخنانش ناشى از هواى نفس نيست، و به رىأ خود چيزى نمىگويد؛ بلكه هر چه در اين 

باب م‏ىگويد، وحىي است كه خداى تعالى به او مكىند«. )طباطباىي، 1417: 27/19(

3. 3. معناشناسی الفاظ آيات
در ســوره یونس به یکی از آیات تحدی و هماوردی با قرآن و اینکه قرآن شــانیت افترا 
پذیری ندارد، اشاره شده است. در اینکه مراد از »تصدیق الذی بین یدیه« چیست؟ اشاراتی 
بــه کتاب های متقدم از جمله کتاب نوح و ابراهیم و موسی و عیسی )علیهم‌السلام( شــده 
صَْْ�دِِيقََ  رَى‏ مِِنْْ دُُنِِو ا�للَّهِِ وََ كِِلنْ تَ� اســت. علامه طباطبایی ذيل آيه >وََ ما كانََ ذََها الْرُْْـق�آنُُ أَنَْْ يُفُْتَ�
بَِِّن ا��مَِِل�ينََ< )یونس/37(؛ »و چنان نيســت  َلَّذِِي بََ��ي يَدَََيْْهِِ وََ تَفَْْصِِيلََ الْكِِْتابِِ لا رََ��ي فِيِهِِ مِِ�� ا
كه اين قرآن از جانب غير خدا ]و[ به دروغ ســاخته شده باشد، بلكه تصديق ]كننده[ آنچه 
پيش از آن اســت، م‏ىباشــد و توضيحى از آن كتاب است كه در آن ترديدى نيست ]و[ از 
پروردگار جهانيان است.« می نویسد: »»تفصيل الكتاب« عطف بر »تصديق« است و مقصود از 
كتاب به قرينه سياق آيه، جنس كتب آسمانى نازل شده بر انبیای گرامش است«؛ )طباطباىي، 
‏1417: 64/10( لذا با عنایت به آیه 19 آل عمران، 48 مائده و آیه 2 ســجده، نتیجه‌ای که از 
آیه می‌گیرند، آن است که این جمله دلالت دارد بر اینکه دین الهی که به انبیایش نازل شده، 
همه کلی دین اســت و اختلافی در ادیان الهی نیســت؛ جز اختلاف در اجمال و تفصیل، و 
قرآن تفصیل دهنده مطالبی است که در کتاب های دیگر آسمانی به طور اجمال آمده است. 

)ر.ک: همان، 91/10(

3. 4. قبول یا ردّّ روايات
علامه طباطبایی در قبول اكثر روايات آنچه را مناســب ســياق بوده، پذيرفته است. از آن 
جمله روايتى اســت كه در الدرّّ المنثور از حضرت على )ع( نقل كرده كه فرمودند: »به خدا 
َلَّذِِي  نَْهْارُُ وََقَاَلُوُا ا��مْْلدُُ ��لِلَّهِِ ا �َحْْتِهِِِمُُ الْأَ ـج�ْرِِي مِِنْ تَ� ســوگند آيه >وََ نَزَََعْْنا ما فِيِ صُُدُُورِِهِِمْْ مِِنْْ غِِلٍٍّ تَ
لُُُـس� رََبِّنَِاَ بِاِ��قِِّل وََنُوُدُُوا أَنَْْ تِلِْْكُُمُُ ا��ةَُُنَّل  َداءََتْْ رُُ َندََانَاَ اللَّهُ�ُ لَقَََ�� دَِِيََ لَوَْْالَا أََ�� هََدََانَاَ لِهََِذََا وََمََا كَُُنَّا لِنَِهَْتَ�
لُُعونََ< )اعراف/43(؛ »و هر گونه يكنه‌‏اى را از سينه‏هايشان م‌‏ىزداييم از  ��َ� أُوُرِِثْْتُمُُُوهََا بِمََِا كُُنْْتُمُْ تَ�
زير ]قصرهاى[شــان نهرها جارى اســت و م‏ىگويند ستايش خداىي را كه ما را بدين ]راه[ 
هدايــت نمود و اگر خدا مــا را رهبرى نمی کرد، ما خود هدايــت نمي‏ىافتيم. در حقيقت، 
فرستادگان پروردگار ما حق را آوردند و به آنان ندا داده م‌ىشود كه اين همان بهشتى است 
كه آن را به ]پاداش[ آنچه انجام م‌‏ىداديد، ميراث يافته‌‏ايد.« درباره ما كه در جنگ بدر شركت 
كرده بوديم نازل شد.« )سيوط‏ى، 1404: 85/3( علامه ذيل اين روايت می نویسد: »وقوع اين 
جمله در آيه مزبور، در ســياق آيات مكّّى ســوره اعراف با نزول آيه در روز بدر يا درباره 
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م جنگجويان بدر منافات دارد. شــاهد ديگر اين مطلب آن اســت كه در آيه >وََ نَزَََعْْنا ما فِيِ 

ً��خ عََلى‏ سُُرُُرٍٍ مُُتَقَابِلِِيِنََ< )حجر/47(؛ »و آنچه يكنه ]و شائبه  هاى نفسانى[  صُُدُُورِِهِِمْْ مِِنْْ غِِلٍٍّ إِِ��
در سينه‏هاى آنان اســت بركنيم برادرانه بر تخت هاىي روبروى كيديگر نشسته‌‏اند.« نيز در 

سياق آيات بهشتيان است كه مكّّى مىباشد. )طباطباىي، 1417: 139/8(

3. 5. ترجيح آراء مفسّّران
رى لِعِِِبَاَدِِهِِ  الَاَم يََ�� كَْْ�فُُرُُوا فَإََِِنَّ ا�للَّهََ غََنِيٌٌِّ عََنْْكُُ�� صاحب تفسیر کشاف در تفسیر آیه شریفه >إِنِْ تَ�
يَُمنَُبَِّئُِكُُُمْْ بِمََِا كُُنْْتُمُْْ  رَْْمجِِعُُكُُ�� َى ثُمََُّ إِلَِىَ رََبِّكُُِ�� َ أُخُْرَ� الَاَم تَزَِِرُُ وََازِِرََةٌٌ وِِزْرَ� رهُُ لَكَُُ�� شَْْ�كُُرُُوا يََ�� ف وََإِنِْ تَ� الْكُُْ��
دُُُصُّلرو< )زمر/7(؛ »اگر كفر ورزيد، خدا از شــما سخت بىنياز است  َنَّهُُ عََلِِيمٌٌ بِذََِاتِِ ا لُُعونََ إِ تََ��
و براى بندگانش كفران را خوش نم‌ىدارد و اگر سپاس داريد، آن را براى شما مىپسندد و 
هيچ بردارنده‌‏اى بار ]گناه[ ديگرى را برنم‌ىدارد. آنگاه بازگشت‏ شما به سوى پروردگارتان 
اســت و شــما را به آنچه می کرديد، خبر خواهد داد كه او به راز دل ها داناست.« ذیل واژه 
»لعباده« می نویســد: »مورد آیه، عام است که از آن اراده خاص شده است.« سپس با استناد 
به آیه 42 ســوره حجر، مراد از عباد را معصومین می‌داند. )ر.ک: زمخشری، 1407: 114/4( 
علامه طباطبایی، كلام زمخشرى در تفسیر آيه را صحيح نم‏ىداند؛ زیرا لازمه آن اين است 
كه بگویيم خداى ســبحان ايمان را براى مؤمنان، و كفر را براى كافران پسنديده است؛ مگر 
معصومين كه از ايشان تنها ايمان خواسته و از كفر حفظشان فرموده است. سپس می نویسند: 
»این تفسیری است بسیار ناپسند و سیاق، جدا آن را رد می کند. مخصوصا وقوعش در سیاق 
آیاتی اســت که بشر را به سوی خدا و شــکر او دعوت می کند، بسیار سخیف و بی پایه و 
ساقط اــست.« )طباطباىي، 1417: 366/17( علامه بعد از بیاناتی در خصوص ایمان و کفر 
و شــکرگزاری می نویســد: »علاوه بر آن، انبیاء داخل در شــکرگزاران‌اند و خداوند، آن را 
پسندیده؛ دیگر چه معنایی دارد که دوباره تنها انبیاء را در ضمن همه شکرگزاران اعلام کرده 

باشد. )همان، 366/17(

3. 6. شناخت آيات مكّّى و مدنى
علامه طباطبایی در آغاز تفسير هر سوره، آيات مكّّى و مدنى را مشخص مكىند و گاهى 
آراء مختلف در اين رابطه را مورد بررسى قرار م‌‏ىدهد و چه بسا بعضى از اين آراء را از آن 
جهت كه با سياق لّّكى آيات مخالفت دارد، مردود م‏ىشمارد. ایشان سوره رعد را که در مکی 
یا مدنی بودن آن اختلاف شده است )ر.ک: سیوطی، 1421: 64/1( با استناد به سیاق آیات آن 
َر  َ��لا عََلََ��ي الْقُُْ�� َنَّا نَحَْْنُُ نَزََّ مکی می‌داند. )ر.ک: طباطباىي، 1417: 285/11( ایشــان ذیل آیه >إِ
< )انســان/23(؛ »در حقيقت ما قرآن را بر تو به تدريج فرو فرستاديم.« در اینکه آیات  تَزِِنيالًا
بخش پایانی در مکه نازل شــده یا مدینه، با اینکه ســور انسان را مدنی می‌دانند، می نویسد: 
»سیاق آیات، بی شباهت به سیاق آیات مکی نیست و بر فرض که در مکه نازل شده باشد، 
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باید بگوییم صدر آیه در مدینه و ذیلش در مکه نازل شده است. )همان، 225/20(

2. 7. ترجيح قرائتی بر بعضى ديگر
َلَّذِِينََ خََلََوْْا مِِنْْ  ثََملَُُ ا ا يَأَْْتِكُُِ�� دَْْ�خُُلُُوا ا��ةَََنَّل وََ لََمَّ نْ تََم� سَِِمبْْتُُ�� علامه طباطبایی در تفسير آيه >أََ��
َلَّذِِينََ آمََنُوُا مََعََهُُ مََتى‏ نَصَْْرُُ ا�للَّهِِ أَلَا إَِنَّ  سَُُرَّلولُُ وََ ا اءُُ وََ زُُلْزِِْلُوُا حَََتَّى يَقَُُولََ ا َرََّضَّل تَْْسََّمهُُمُُ ا��لأْْساءُُ وََ ا  قَبَْْلِِكُُ��
َ ا�للَّهِِ قَرَِِيبٌٌ< )بقره/214(؛ »آيا پنداشتيد كه داخل بهشت مىشويد و حال آنكه هنوز مانند  نَصَْرَ�
آنچه بر ]سر[ پيشينيان شما آمد بر ]سر[ شما نيامده است؛ آنان دچار سختى و زيان شدند و به 
]هول و[ تكان درآمدند تا جاىي كه پيامبر ]خدا[ و كسانى كه با وى ايمان آورده بودند، گفتند 
پيروزى خدا ىك خواهد بود؟ هشدار كه پيروزى خدا نزدكي است.« می نویسد: »كلمه »يقول« 
هم منصوب قرائت شده و بنابراين قرائت، اين جمله غايت براى جمله سابق است و هم مرفوع 
كه حكايت از حالت گذشــته باشد. وى سپس م‏ىافزايد: »گر چه هر دو معنا صحيح است؛ 
َ���������������������������������و���������������������������������  د�� معناى  ولى 

زُُلْزِِْلُوُا...« تعليل شده است، با سياق آيات مناسبت ندارد.« )طباطباىي، 1417: 159/2(
< )فتح/9(؛ »تا به خدا و  َةًً وََأَصَِِيالًا در آیه >لِتُِؤُْْمِِنُوُا بِاِ�للَّهِِ وََرََسُُولِهِِِ وََتُعََُزِِّرُُوهُُ وََتُوََُقِّرُُِوهُُ وََتُسََُبِّحُُِوهُُ بُكُْرَ�
فرستاده‏اش ايمان آوريد و او را يارى كنيد و ارجش نهيد و ]خدا[ را بامدادان و شامگاهان به 
پاىك بستاييد.« در قرائت مشهور، همه افعال چهارگانه به صورت خطاب و با تاء قرائت شده 
است. در بین قراء مشهور، ابن کثیر و ابوعمرو افعال آیه را به صورت غایب قرائت کرده‌اند. 
علامه در تعیین قرائت می نویســد: »در قرائــت ابن کثیر و ابوعمرو با یاء که علامت غیبت 
است، قرائت شده و قرائت این دو با سیاق مناسبت تر است.« )همان، 408/18( و در جواب 
تفسیر آلوسی که ضمیر دو فعل »تعزروه« و »توقروه« را به پیامبر خدا )ص( برگردانده است، 
و ضمیر »تسبحوه« را به خداوند، می نویسد: »نکته‌ای که این توجیه را موهون می سازد، اتحاد 
سیاق اســت که با وحدت سیاق نمی توان مرجع ضمایر را مختلف کرد«. )همان، 409/18( 
ُـس�َرَّلولِِ ...< در اینکه بنابر اختلاف   لَُوُنَكَََ عََنِِ الَأَنفََالِِ قُلُِِ الَأَنفََالُُ �لِلّهِِ وََا ایشــان ذیل آیه >يَسَْأَ�
قرائت، »عن« در آیه، زایده اســت یا نه و چون در قرائت عبدالله بن مســعود، سعد بن ابی 
لَُوُنَكَََ الَأَنفََالِِ« و عده‌ای  وقاص و طلحه بن مصرف، آیه شریفه بدون »عن« قرائت شده »يَسَْأَ�
قائل به این هستند که »عن« در قرائت مشهور زائد است. علامه قرائت مشهور را که با »عن« 

قرائت شده، به جهت سیاق راجح تر می‌داند. )نک: طباطبایی، 1417: 6/9(

4. مبانی عدول علامه طباطبایی از سیاق
بی تردید، قاعده سیاق یکی از مهم‌ترین قواعد تفسیری در ارتباط با رساندن مفسر به مراد 
و مقصود متکلم اســت؛ طوری که اگر این قاعده را در تفسیر مورد بی توجهی قرار دهد، به 
طور قطع در برداشــت و معرفت بخشی به مراد متکلم، دچار انحراف و اشتباه خواهد شد. 
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م علامه طباطبایی به عنوان یکی از مفسرانی که از قاعده سیاق و کاربست آن در تفسیر المیزان 

در موارد متعدد به مراد الهی رسیده اســت؛ تا جایی که به جهت بهره‌گیری فراوان ایشان از 
این قاعده، بیشتر آن را به مولف تفسیر المیزان نسبت می‌دهند. با این حال در تفسیر المیزان 

مرحوم علامه در مواردی از این قاعده عدول کرده است که به مواردی اشاره می شود: 

4. 1. عدم ارتباط با صدر و ذیل آیه
یــکی از مبانی علامه طباطبایی در عدول از سیاق آیــات، بی‌ارتباطی صدر و ذیل آیه با 
عبارتی از همان آیه اســت. به عبارت دیگر، اگر عبارت مورد بحث را از آیه مربوطه حذف 
کنیم، آیه انســجام خود را از دســت نخواهد داد. به عنوان نمونه، وی درباره یکی از دلایل 
َ يَسََئ  معترضه و مســتقل بودن عبارت بخشی از آیه 3 ســوره مائده که می فرماید: >... ا��وْمَل�
ىِِتع وََ  َم أَمََتمْْتُُ عََلََيْْكُُمْْ نِِ�� لْْكتُُ لَكَُُمْْ دِِينَكَُُ�� َ أََ�� وْْخنِِ  ا��وْمَل� َم ا�� وْْخهُُ�� الَاَم تََ�� َلَّذِِينََ كََفََرُُاْوْ مِِن دِِينِكُُِ�� ا
مََالَا دِِينًاً...<؛ »امروز كسانى كه كافر شده‌‏اند از ]كارشكنى در[ دين شما نوميد  سْْالْا رََضِِيتُُ لَكَُُمُُ ا
گرديده‌‏اند؛ پس از ايشــان مترسيد و از من بترسيد. امروز دين شما را برايتان كامل و نعمت‏ 
خود را بر شــما تمام گردانيدم و اسلام را براى شما ]به عنوان[ آيينى برگزيدم.« احتمالات 
َلَّذِِينََ كََفََرُُوا...< جمله‌‏اى است  َ يَئَِسََِ ا سه گانه‌ای را درباره آیه می‌دهند و می نویسد: »آيه >ا��وْمَل�
معترضه كه نه با صدر آيه ارتباطى دارد، و نه با ذيلش... و آن مستقل و جداى از صدر و ذيل 
آيه نازل شــده، و قرار گرفتن اين جمله در وسط آيه مذكور يا مستند به تأليف رسول خدا 
)ص( است، و يا به تأليف مؤلفين بعد از رحلت آن جناب است.« )طباطباىي، 1417: 167/5(

لَََصَّلوةََ وََ ءََاتِيِنََ  م ا ىَلو‏َ  وََ أَقَِِ�� جََُرُّ ا��هِِللِِةَِِيَّ ا�لْأُُ ج تَبََ �ُرُّ� ر ىِِف بُيُُوُتِكَُُِنَّ وََ الَا تَبََ نمونه دیگر، آیه >وََ قََ��
ه ا��ليْْتِِ وََ يُطََُهِِّرََكُُم تَطَْْهِِيرًًا<  ج أََ�� مَََنَّا يُرُِِيدُُ اللَّهُ�ُ لِيُِذُْْهِِبََ عََنكُُمُُ ارِِّل�� ُـس�ولَهَُُ  إِ ع ا�للَّهََ وََ رََ الزََّكََوةََ وََ أَطَِِ��
)احزاب/33(؛ »و در خانه  هايتان قرار گيريد و مانند روزگار جاهليت قديم، زينت هاى خود را 
آشكار مكنيد و نماز برپا داريد و زكات بدهيد و خدا و فرستاده‌‏اش را فرمان بريد. خدا فقط 
م‏ىخواهد آلودگى را از شــما خاندان ]پيامبر[ بزدايد و شما را پاك و پايكزه گرداند.« علامه 
طَْْمهِِيرًًا« را از جهت  ه ا��ليْْتِِ وََ يُطََُهِِّرََكُُ�� ج أََ�� مَََنَّا يُرُِِيدُُ اللَّهُ�ُ لِيُِذُْْهِِبََ عََنكُُمُُ ارِِّل�� طباطبایی عبارت »إِ
نزول، جزو آيات مربوط به همســران رســول خدا )ص( و متصل به آن نمی‌داند و احتمال 
خود را چنین توجیه می کند که عبارت فوق یا به دســتور رسول خدا )ص( دنبال آن آيات 
قرار داده شده، و يا اصحاب بعد از رحلت رسول خدا )ص( در هنگام تأليف آيات قرآنى در 
آنجا نوشته‌‏اند. وی در تأیید احتمال خویش، چنین توضیح می‌دهد: »مؤيد اين احتمال، اين 
...< است، از  ر فِيِ بُيُُوُتِكَُُِنَّ است كه اگر عبارت مورد بحث كه در حال حاضر جزو آيه >وََ قََ��
آن حذف شود و فرض كنيم كه اصلًاً جزو آن نيست، آيه مزبور با آيه بعدش كه مىفرمايد: 
>وََ اذكُُرنََ...< كمال اتصال و انسجام را دارد، و اتصالش به هم نمىخورد. )طباطباىي، 1417: 

‏16/ 312-311(
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4. 2. هماهنگی با شأن نزول آیه 
به رغم تاثیرگذاری زیاد شناخت اسباب نزول در فهم مدالیل آیات قرآن، روایات اسباب 
نزول عموما دارای ارســال یا ضعف سند هســتند. نکته‌ای که علامه طباطبایی بر آن تأکید 
دارند. علامه طباطبایی روایات اسباب نزول را بی‌اعتبار دانسته و در استدلال خود می نویسد: 
»اســباب نزول متناقض و متهافت یکی از دو محمل بیشــتر ندارد، یا اســباب نزول نظری 
هستند؛ نه نقلی محض، و یا باید گفت همه روایات یا بعضی از آنها جعل یا دس شده است. 
با تحقق چنين احتمالاتى، روايات اسباب نزول، اعتبار خود را از دست خواهند داد و از این 
روی، حتى صحيح بودن خبر از جهت ســند، سودى نم‏ىبخشد؛ زيرا صحت سند احتمال 
كذب رجال سند را از ميان ميبرد و يا تضعيف مينمايد؛ ولى احتمال دسّّ يا اعمال نظر در 
جاى خود باقى است. )نک: طباطبايی، 1353: 174( با وجود این، وی در توجیه بی‌ارتباطی 
 َ� لْْكتُُ لَكَُُمْْ دِِينَكَُُمْ وَ� َ أََ�� وْْخنِِ  ا��وْمَل� َم ا�� وَْْـش�خهُُ�� الَاَم تَ َلَّذِِينََ كََفََرُُاْوْ مِِن دِِينِكُُِ�� َ يَسََئ ا عبارت >ا��وْمَل�
مََالَا دِِينًاً< )مائده/3(؛ »امروز كسانى كه كافر شده‌‏اند از  سْْالْا ىِِتع وََ رََضِِيتُُ لَكَُُمُُ ا أَمََتمْْتُُ عََلََيْْكُُمْْ نِِ��
]كارشكنى در[ دين شما نوميد گرديده‌‏اند؛ پس از ايشان مترسيد و از من بترسيد؛ امروز دين 
شما را برايتان كامل و نعمت‏ خود را بر شما تمام گردانيدم و اسلام را براى شما ]به عنوان[ 
آيينى برگزيدم.« ضمن بیان احتمالات سه گانه در خصوص جایگاه آیه، همچنین احتمالات 
مختلف مبنی بر معترضه و مستقل بودن آیه، برای تأیید گفتار خویش، روایات شأن نزول را 
شــاهد آورده و می نویسد: »هر چه باشد بالاخره این جمله، جمله‌ای است معترضه که نه با 
صدر آیه ارتباطی دارد و نه با ذیلش. مؤيد گفتار ما بيشتر - اگر نگوییم همه- رواياتى است 
ـشأن نزول ]آیه[ وارد شده اــست.« )طباطباىي، 1417: 272/5( بنابراین، وی در این  كه در ـ
مورد از آن مبنای تفسیری خویش یعنی توجه به سیاق آیات در تفسیر عدول کرده است. 

يا حِِجََارََةًً  رَلََ�� َذالُوُاْْ اُـه�َلَّلمََّ إِنِ اََكنََ هََاذََا هُُوََ ا��َقَّل مِِنْْ عِِدِِــنكََ فَأَََمْْطِِ�� نمونــه دوم، آیه >وََ إِِ��
َم هُُمْْ  َ�م مََا اََكنََ اللَّهُ�ُ مُُعََذِِّبَهَُُ�� َم أَنَتََ فِيِ�ِـه�� مَََـس�لاءِِ أَوَِِ ائْتِْنَِاَ بِعََِذََابٍٍ أَلَِيِمٍٍ  وََ مََا كََانََ اللَّهُ�ُ لِيُِعََُذِِّبَهَُُ�� ِـم�نََ ا
غْْــسفِِرُُونََ<)انفال/32-33(؛ »و ]ياد كن[ هنگامى را كه گفتند خدايا اگر اين ]كتاب[ همان  يََ��
حق از جانب توست، پس بر ما از آسمان سنگ هاىي بباران يا عذابى دردناك بر سر ما بياور؛ 
]ولى[ تا تو در ميان آنان هســتى، خدا بر آن نيســت كه ايشان را عذاب كند و تا آنان طلب 
آمرزش مكىنند، خدا عذاب كننده ايشــان نخواهد بود.« علامه طباطبایی بر این باور است 
که: »اين دو آيه یعنی آیه >و اذ قالوا امهلل< تا آخر آیه بعدش با آيات سابقه و لاحقه‏اش كه 
كلام در آنها عليه كفار قريش اســت، در كي سياق نيست و خلاصه این دوآیه با آيات قبل 
و بعدش نازل نشده است.« )طباطباىي، 1417: 71/9( به نظر می‌رسد هدف علامه طباطبایی 
از دیدگاه فوق این است که روایات مربوط به شأن نزولِِ آیات فوق را تأیید کند؛ چرا که در 
ادامه می نویسد: »آنچه كه قريب به ذهن م‌‏ىرسد، اينكه گفتار و جوابى را كه خداوند در آيه 
>وََ ما كانََ اللَّهُ�ُ لِيُِعََُذِِّبَهَُُمْْ...< )انفال/33( حكايت كرده، مربوط به مشريكن نباشد و گويا كلامى 
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م اســت كه از برخى اهل كتاب و يا بعضى از كسانى كه ايمان آورده و سپس مرتد شده‏اند، 

صادر شده است و با اين احتمال، بعضى از رواياتى كه می گوید: »قائل اين كلام حارث بن 
نعمان فهرى است«، تأييد مىشود« )طباطباىي، 1417: 71/9(

لَََصَّلوةََ وََ يُؤُْْتُوُنََ الزََّكََوةََ  َلَّذِِينََ يُقُِِيمُُونََ ا َلَّذِِينََ ءََامََنُوُاْْ ا مَََنَّا وََلُِيُّكُُمُُ اللَّهُ�ُ وََ رََسُُولُهُُُ وََ ا نمونه سوم، آیه >إِ
ز ا�للَّهِِ هُُمُُ ا��لِلِبُوُن< )مائده/56-55(؛  َلَّذِِينََ ءََامََنُوُ��َاإَِِنَّ حِِ�� َماكِِعُُونََ  وََ مََن يَتََوََََلَّ ا�للَّهََ وََ رََسُُولَهَُُ وََ ا وََ هُُ��
»ولى شــما تنها خدا و پيامبر اوست و كسانى كه ايمان آورده‌‏اند؛ همان كسانى كه نماز برپا 
م‌ىدارند و در حال ركوع زكات م‌‏ىدهند، و هر كس خدا و پيامبر او و كســانى را كه ايمان 
آورده‌‏اند، ولِىِّ خود بداند، ]پيروز اســت؛ چرا كه[ حزب خدا همان پيروزمندان‌اند.« علامه 
طباطبایی بر این باور است که این دو آیه با آیات قبل و بعد خود وحدت سیاق ندارند. وی 
برای اثبات ادعای خود چنین می نویســد: »صِِرف اينكه فعلًاً اين آيات ىكي پس از ديگرى 
قرار گرفته‌‏اند، دلالت بر وحدت ســياق آن ها ندارد؛ كما اينكه صرف وجود مناســبتی بين 
آن ها نيز دلالت ندارد بر اينكه آيات اين سوره، همه به همين ترتيب فعلى نازل شده است« 
ایشان پس از اشاره به مضمون آیه 51 مائده، در ادامه توضیحاتشان می نویسند: »آيات قبل، 
غرضــى را بيان مكىنند و آيات بعد، غرض ديگــرى را ايفا مىنمايند. با این حال چگونه 
بین این دو دسته آیات وحدت سیاق هست؟!« )طباطباىي، 1417: 5/6( به نظر می‌رسد دلیل 
اصــلی علامه طباطبایی از انکار وحدت سیاق آیات 55 و 56 ســوره مائده با آیات قبل و 
بعد، وجود روایات فراوانی است که در شأن نزول این دو آیه وارد شده است؛ چرا که وی 
در ادامه اســتدلال خود می نویسد: »علاوه بر همه وجوهى كه گفته شد، روايات بسيارى از 
طريق اماميه و هم از طریق خود اهل ســنت است که همه دلالت دارند بر اينكه اين دو آيه 
در شأن علىبن ابى طالب )ع( وقتى كه در نماز انگشتر خود را صدقه داد، نازل شده است؛ 
بنابراين، اين دو آيه متضمن حكم خاصى هســتند و شامل عموم مردم نيستند.« )طباطباىي، 

‏1417: 8/6(

4. 3. مخالفت سیاق آیه با سیاق آیات قبل و بعد
یکی دیگر از مبانی علامه طباطبایی در عدول از سیاق آیات در تفسیر قرآن، مخالفت سیاق 
َغا  سَُُرَّلولُُ بَلَِِّ�� آیه با سیاق آیات قبل و بعد است. به عنوان نمونه، وی در تفسیر آیه >يَاَ أَُيُّهََا ا
 َ غ رِِسََالَتََهَُُ وََاُللّهُ يَعَْْصِِمُُكََ مِِنََ اَنَّلاسِِ إَِنَّ اَللّهَ لَاَ يَهَْْدِِي ا��وْمَل� مَََ�ا بَ�َلَّ� لْ فَف� ��َ� مْ تََلَّ� بَِّرَّكََِ وََإِنِ  أُنُزِِلََ إِلََِ��ي مِِن 
ا��لافِرِِِينََ< )مائده/67(؛ »اى پيامبر آنچه از جانب پروردگارت به سوى تو نازل شده، ابلاغ كن 
و اگر نكنى، پيامش را نرسانده‌‏اى و خدا تو را از ]گزند[ مردم نگاه م‌ىدارد. آرى خدا گروه 
كافران را هدايت نمكىند.« می نویسد: »معناى آيه، صرف نظر از سياقى كه آيات قبل و بعدش 
دارند، روشن و ظاهر است، ولی با اندک دقتی در موقعيت آيه، آدمى را به شگفت وام‏ىدارد؛ 
زيرا آيات قبل و بعد آن، همه متعرض حال اهل كتاب و توبيخ ايشان‌اند به اينكه آنان به انحاء 
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مختلف از دستورات الهى تعدى كرده‌‌‏اند و محرمات الهى را مرتكب شده‌‏اند، و اين مضمون 
ــبا مضمون آيه مورد بحث هيچ ارتباط ندارد.« )طباطباىي، 1417: 42/6( وی پس از تفسیر 
بَِّرَّكََِ< بر اساس سیاق آیات قبل و بعد و اینکه مراد از ناس، یهود  عبارت >مََا أُنُزِِلََ إِلََِ��ي مِِن 
نبوده؛ بلکه موضوع آیه، ماموریت جدید و امری بسیار مهم و خطیر است، می نویسد: »سياق 
خود آيه به هيچ وجه با اين احتمال سازگار نيست، و اين ناسازگارى، دليل بر اين است كه 
اين آيه جايش اينجا نيست.« )طباطباىي، 1417: 43/6( وی پس از توضیحاتی درباره علت 
ناسازگاری احتمال فوق، چنین نتیجه می‌گیرد که: »هيچ شك و ترديدى نيست كه اين آيه از 
آيات قبل و بعد خود بیگانه بوده و سياق آن با سياق آنها متفاوت است و جداگانه نازل شده 
است.« )طباطباىي، 1417: 43/6( با این حساب علامه طباطبایی معتقد به بی نظمی در ترتیب 
برخی از آیات قرآن است. )نک: طباطباىي، 1417: 312/16( با وجود این، محلّّ دیگری برای 
آیات مورد نظر مانند آیه 67 سوره مائده بیان نمی کند. علامه در تفسیر آیه 33 سوره احزاب 
هم ضمن اشاره به این آیه، بر بی نظمی اشاره کرده که چرا آیه مزبور در وسط این آیات قرار 

گرفته است. )نک: طباطبایی، 1417: 466/16(

4. 4. اعراض از سیاق برای استفاده از شمول معنایی آیه 
چهارمین مبنای علامه طباطبایی در عدول از سیاق آیات در تفسیر قرآن، اعراض از سیاق 
برای اســتفاده از شمول معنایی آیه است. به عنوان نمونه، وی در تفسیر آیه >... وََ ما آتاكُُمُُ 
مَنْْهُُ فَاَ��هُُنوا...< )حشر/7(؛ »... آنچه را فرستاده ]او[ به شما داد، آن را  سَُُرَّلولُُ فَخَُُذُُوهُُ وََ ما نَهَاكُُ�� ا
بگيريد و از آنچه شما را بازداشت، بازايستيد...« می نویسد: »و اين آيه با صرف نظر از سياقى 
كه دارد، شامل تمامى اوامر و نواهى رسول خدا )ص( مىشود و تنها منحصر دادن و ندادن 
ســهمى از ف‏ىء نيست؛ بلكه شــامل همه اوامرى كه مكىند و نواهى كه صادر مىفرمايد، 

هست.« )طباطباىي، 1417: 204/19(
شایان ذکر است که علامه طباطبایی ترتیب همه سوره ها و آیات قرآن را توقیفی نمی‌داند 
و معتقد اســت که به طور مسلم، جمع آورى قرآن به صورت كي كتاب بعد از درگذشت 
رسول خدا )ص( اتفاق افتاده و در روايات مربوط به جمع اول، بهترين شواهدى است كه 
شــهادت م‌‏ىدهند بر اينكه اصحاب، ترتيب رسول خدا )ص( را در همه آيات نم‏ىدانستند 
و به اينكه جاى هر آيه‌‏اى كجاست، علم نداشتند و حتى حافظ تمامى آيات هم نبودند. وی 
بر این باور اســت که نهايت چيزى كه روايات جمع قرآن بر آن دلالت دارد، اين است كه 
برخی از اصحاب در عهد رســول خدا )ص(، سوره‏ها و آيه‏هاى قرآن را جمع كرده بودند 
و اما اينكه عنايت داشــتند كه همه قرآن را به ترتيب سوره ها و آيه هاىي كه امروز در دست 
ما اســت و يا به ترتيب ديگرى جمع كرده باشند، دلالت ندارد. آرى، اين طور جمع كردن 
تنها و براى اولين بار در زمان ابوبكر باب شــده است و نتیجه می‌گیرد اختلاف در مواضع 
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م آيات، همه ناشى از اجتهاد صحابه باشد. البته یادآور می شود که اصحاب، تعمدى بر مخالفت 

ترتيب رســول خدا )ص( در آنجا كه علم به ترتيب آن جناب داشته‌‏اند، نورزيده‌‏اند. )نک: 
طباطباىي، 1417: 120-131/12(

نتیجه‌‌گیری
مفســران در مقام تفسیر قرآن، با عنایت به اصول عقلایی محاوره و بهره‌گیری از قواعد 
ادبی، از مفاد اســتعمالی به مراد الهی می‌رسند. یکی از قواعدی که برخی از مفسران در این 
امر از آن برای رسیدن به مراد جدی الهی بهره گرفته‌اند، قاعده سیاق است. علامه طباطبایی 
بی تردید یکی از مفســرانی است که بارها از این قاعده برای رسیدن به معنا و مفهوم آیات 
استفاده کرده اســت. علامه در سایه کاربست قاعده سیاق در تفسیر المیزان و بهره‌گیری از 
کارکردهــای آن در موارد متعــددی از واژگان آیات تا روایات تفسیری به مراد خدا رسیده 
اســت. با عنایت به اهمیت قاعده سیاق در نزد علامه، در مواردی دیده می شــود که مولف 
»المیزان فی تفسیر القرآن« از این قاعده عدول کرده و برخلاف سیاق، آیات را معنی کرده و 
به مراد الهی رسیده است. در این مقاله به هفت مورد از آیاتی که علامه طباطبایی در تفسیر 
المیزان از توجه به اصل سیاق در تفسیر آیات عدول کرده است، اشار شد. چهار مبنای ایشان 
در عدول از اصل سیاق عبارتند از: عدم ارتباط با صدر و ذیل آیه؛ هماهنگی با شــأن نزول 
آیه؛ مخالفت سیاق آیه با سیاق آیات قبل و بعد؛ اعراض از سیاق برای اســتفاده از شــمول 

معنایی آیه و آیات مربوط به امامت امام علی )ع( و فضایل اهل بیت )ع(. 



سال نهم
شمارة اول
پیاپی: 16
بهار وتابستان
1404

94

کتابنامه
قرآن کریم، ترجمه محمد مهدی فولادوند. 

كبر غفارى، قم: جامعه مدرسين، چاپ اول.  ابن بابويه، محمدبن على )1362ش(‏: »الخصال« ، محقق و مصحح: علىا
ابن فارس، احمدبن زکریا )1404ق(: »معجم مقاییس اللغه«، قم: مکتب الاعلام الاسلامی، مرکز النشر. 

الأوسى، عــلى )1381ش(: »روش علامــه طباطباىي در تفســير الميزان«، مترجم: ســيد حســين مير جليلى، تهران: نشــر بين 
الملل، چاپ اوّّل. 

ایــزدی، مهــدی؛ نورالدیــن زندیــه )1391ش(: »سیــاق و ســباق در مکتــب تفسیــری علامه طباطبــایی«، مطالعــات قرآن و 
حدیث، بهار و تابستان، شماره 10، ص 34-5. 

کیا؛ مجتبی روحانی‌راد، )1379ش(: »روش‌شناسی تفسیر قرآن«، قم: پژوهشكده حوزه  کبر؛ غلامعلی عزیزی‌ بابایی، علی‌ا
و دانشگاه و سمت، چاپ اوّّل. 

تقویــان، عبــاس )1388ش(: »گونه‌شناســی سیــاق در تفسیــر المیــزان، صورت‌بنــدی و کارکــرد«، تحقیقــات علــوم قــرآن و 
حدیث، شماره 12، ص148-127. 

راغب اصفهانی، حسین‌بن محمد )1412ق(: »مفردات الفاظ قرآن«، بیروت-لبنان: دارالشامیه. 
رجبى، محمود )1383ش(: »روش تفسير قرآن«، قم: پژوهشكده حوزه و دانشگاه، چاپ اوّّل. 

زمخشرى، محمود )1407ق(: »‏الشّّكاف عن حقائق غوامض التنزيل«،  بیروت : دار الكتاب العربي ، چاپ سوم. 
سيوطى، جلال‌الدين  )1404ق(: »الدر المنثور فى تفسير المأثور«، قم: كتابخانه آية الله مرعشى نجفى. 

سيوطى، جلال‌الدين  )1421ق(: »الإتقان فی علوم القرآن«، بیروت: دار الكتاب العربي ، چاپ دوم. 
طباطباىي، سيد محمدحسين )1353ش(: »قرآن در اسلام «، تهران:  دار الكتب الاسلاميه، چاپ دوم . 

ــــــــــــــــــــــــــ )1417ق(: »الميزان فى تفسير القرآن«، قم:  دفتر انتشارات اسلامى، چاپ پنجم. 
فتح‌الله، احمد )بی‌‌تا(: »معجم الفاظ الفقه الجعفری«. 

فخر رازی، محمدبن عمر )1420ق(: »التفسیر الکبیر )مفاتیح الغیب(«، بیروت: دار احیاء التراث العربی، چاپ سوم. 
قرطبی، محمدبن احمد )1364ش(: »الجامع لاحکام القرآن«، تهران: ناصر خسرو. 

قلعه‌چی، محمد رواس )بی‌تا(: »معجم لغة الفقهاء«، بیروت: دارالنفائس. 
کامل، موسی؛ دحروج، علی )1412ق(: »کیف نفهم القرآن، دراسة فی مذاهب التفسیر و اتجاهاتها«، بیروت: دارالمحروسة. 
گیری از سیاق در تفسیر  کلباسی اصفهانی، فهیمه؛ مصطفی میر سعید )1394ش(: »روش‌شناسی علامه طباطبایی در بهره‌

المیزان«، روش‌شناسی مطالعات دینی، پاییز و زمستان، شماره 2، ص 87-66. 
مجلــسى، محمدباقــر )1403ق(: »بحــار الأنــوار الجامعة لدرر أخبــار الأئمة الأطهار«، بيــروت: دار إحياء التــراث العربي، چاپ 

دوم. 
معرفت، محمدهادی )1390ش(: »تفسیر اثری جامع«، قم: موسسه فرهنگی انتشاراتی التمهید. 

معین، محمد )1371ش(: »فرهنگ معین«، تهران: موسسه انتشارات امیرکبیر. 
مکارم شیرازی، ناصر و همکاران )1380ش(: »تفسیر نمونه«، تهران،: دار الکتب الاسلامیه، چاپ چهل و یکم. 

گیری علامه طباطبایی از سیاق در  ناصری کریموند، امان‌اله؛ مینا شــمخی؛ سید علی اســدی )1399ش(: »چگونگی بهره‌
کشف معنی مفردات قرآن در تفسیر المیزان«، معرفت، شماره 278، ص 73-67.



سال نهم 
شمارة اول
پیاپی: 16

بهار وتابستان
1404

95

 � 
ن 
یزا

الم
یر 

س
 تف
در
ق 
سیا

از 
ل 
دو
ر ع

ی د
بای
اط
طب
مه 

علا
ی‌ 
خت
شنا

ک‌
سب
ی 
بان
م References

Qur'an (translated by Muhammad Mahdi Fouladvand).
Ibn Babweyh, Muhammad ibn Ali, al-Khesal, researcher and proofreader: Ali Akbar Ghaffari, 

Qom: Jamia Modaresin, first edition, 1362 S.H.
Ibn Fares, Ahmad Ibn Zakaria, Mo'jam Maqhais al-Loghah, Qom: Al-Alam al-Islami School, 

Al-Nashr Center,1404 A.H.
Al-Awsi, Ali, Allameh Tabatabaee's method in Tafsir al-Mizan, translator: Seyed Hossein Mir 

Jalili, Tehran: International Publishing House, first edition, 1381 S.H.
Izadi, Mahdi, Nuruddin Zandieh, "Context and overtaking in the school of interpretation of 

Tabatabaee", Quran and Hadith Studies, Spring and Summer, No. 10, pp. 34-5, 1391 S.H.
Babaei, Ali Akbar; Azizi Kia, Golam Ali; Rouhani Rad, Mojtaba, Methodology of Qur'an In-

terpretation, Qom: Havzah and University Research Institute and Samt, first edition ,1379 
S.H..

Taghaviyan, Abbas, "Typology of Context in Tafsir Al-Mizan, Formulation and Function", 
Quran and Hadith Science Research, No. 12, pp. 127-148, 1388 S.H.

Ragheb Esfahani, Hossein bin Mohammad, Vocabulary of Quranic Words, Beirut: Lebanon, 
Dar al-Shamiya, 1412 A.H.

Rajabi, Mahmoud, The Method of Qur'an Interpretation, Qom: Havzah and University Re-
search School, first edition, 1383 S.H.

Zamakhshari, Mahmoud, Al-Kashaf from the facts of Ghawamez al-Tanzil, Beirut: Dar al-
Kitab al-Arabi, third edition, 1407 A.H.

. Siyuti, Jalal al-Din, Al-Dur Al-Manthur fi Tafsir al-Mathur, Qom: Ayatollah Marashi Najafi 
Library, 1404 A.H..

Tabatabaee, Seyyed Mohammad Hossein, Quran in Islam, Tehran: Dar al-Kutub al-Islamiya, 
second edition,1353 S.H

Tabatabaee, Seyyed Muhammad Hossein, Al-Mizan in Tafsir al-Qur'an, Qom: Islamic Publica-
tions Office, fifth edition, 1417 A.H.

Fathullah, Ahmad, Al-Jafari's Dictionary of Fiqh, Bita.
Fakhr Razi, Muhammad bin 'Omar, (1420), al-Tafsir al-Kabir (Mafatih al-Ghaib), Beirut: Dar 

ehya al-Torath al-Arabi, Third edition, 1420 A.H.
Qortubi, Muhammad bin Ahmad, (1364), Al-Jame aL-ahkam Al-Qur'an, Tehran, Nasser Khos-

row.
Qal'aChi, Mohammad Rawas, Al-Foqhaha Dictionary, Beirut: Dar al-Nafaes,Bita.
Kamil, Musa, Dahruj, Ali, (1412), Kaifa Nafham al-Qur'an, study of the schools of interpreta-

tion and trends, Beirut: Darul Mahrousah.
Kalbasi Esfahani, Fahima, Mostafa Mir Saeed, "Allameh Tabatabaee's Methodology in Using 

Context in Tafsir al-Mizan", Methodology of Religious Studies, Autumn and Winter, No. 
2, pp. 66-87. 1394 S.H.

Majlesi, Muhammad Baqir, Bihar al-Anwar al-Jameah Ledorare Akhbar al-aimah al-Athar, 
Beirut: Dar Ihya al-Torath al-Arabi, second edition, 1403 AH

Marafet, Mohammad Hadi, Tafsir athari Jame, Qom, al-Tamhid Publishing Cultural Institute.
Moeen, Mohammad, (1371), Farhang Moeen, Tehran, Amir Kabir Publishing House.1371 S.H.
Makarem Shirazi, Naser et al, Sample interpretation, Tehran, Dar Al-Kotob al-Islamiya, Edition 

41, 1380 S.H.
Naseri Karimvand, Aman allah, Sheikhi Mina, "How Allameh Tabatabaee used the context 

in discovering the meaning of the words of the Qur'an in Tafsir al-Mizan", Hadith and 
Thought, No. 30, pp. 23-5.1399 S.H.



Journal of Stylistics Studies
of the Holy Quran

Print: 2645-5714
Online: 2676-6035

 style.quran.ac.ir

An Analysis and Comparison of the Semantic Stylistics of the Poems 
of Hafez Shirazi with the Metaphorical Verses of the Qur’an

Ali Asvadi 1  , Ali akbar Imani 2   , Jalil Hajipour Talebi 3   
1. Department of Arabic Language and Literature, Arabic literature group, Faculty of Literature and Humanities, Kharazmi 

University,Tehran, Iran. E-mail: asvadi@khu.ac.ir
2. Assistant Professor of the Department of Islamic Studies, kharazmi, Tehran,Iran. E-mail: dr.imani@khu.ac.ir 

3. Ph.D. student, Department of Arabic Language and Literature, Kharazmi University, Tehran,Iran. (Corresponding Author) 
E-mail  jalilhajipour@khu.ac.ir

Detailed Abstract
Research Objective: The aim of the present research is to determine through reflection 
on and interpretation of the meanings of the ghazals in the Dīvān of Hafez, the degree of 
correspondence or alignment between the semantic style of the poems of Hafez Shirazi 
and the Qur’anic content. In other words, the research seeks to find evidence that shows 
the extent to which Hafez was influenced by the verses and concepts of the ambiguous 
or allegorical passages of the Noble Qur’an in his choice of themes and the way he pre-
sented them. In fact, the researcher aims to provide a deep explanation and interpretation 
of the meanings of Qur’anic verses in order to reveal the commonalities and correspon-
dences between those meanings and the semantic style of Hafez’s poetry. Contemplation 
and reflection on the verses involve a precise analysis of conceptual components and 
strive to identify the direct and indirect influences of the Qur’an on the poems.
Research Methodology: The method of this research is descriptive-analytical and is 
based on an in-depth examination of the poetry and discourse of Hafez. Initially, Hafez’s 
Dīvān was reviewed, and verses influenced by the meanings of the Qur’an were extract-
ed and analyzed. In the body of the article, after presenting verses from various themes 
of Hafez’s ghazals and explaining the meanings of the couplets, the semantic influence 
of the Qur’an on those verses was examined and analyzed.

Findings:  Hafez depicts the status of religious and sacred literature in various forms, 
such as through his use of Qur’anic vocabulary, verses, terminologies, as well as narra-
tives and stories drawn from the Qur’an. His ghazals reveal that the foundational struc-
ture of his language and thought is deeply rooted in the Qur’an and its teachings. Thus, 
Dīvān of Hafez is influenced by Qur’anic concepts from two perspectives: both in terms 
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of the external form of the verses and in the deeply structured internal fabric and 
thematic core of the poems. This indicates the profound impact of the Qur’an on the 
linguistic, semantic, and cognitive framework of the poet. A careful and profound 
reading of his ghazals shows that Hafez’s literary and semantic style and structure are 
built upon Qur’anic insights and meanings. His mind and language have been directly 
shaped by Qur’anic reception to such an extent that the outward form and inner mean-
ing of his poetry are inseparable.
The range of Qur’anic themes and references in his poetry is vast, including mo-
tifs such as fidelity to covenants, the creation of man from clay, the gardens beneath 
which rivers flow, fasting, expressions like Saqākallāh and kaʾsin dihāq, the Night 
of Power (Laylat al-Qadr), a blazing meteor (Shihāb qabas), the straight path (Ṣirāṭ 
mustaqīm), extended shade (ẓill mamdūd), the fall of Adam, ʿafākallāh (“may God 
pardon you”), certain knowledge (ʿilm al-yaqīn), the noble recording angels (Kirām 
kātibīn), Lā ilāha illā Allāh (there is no deity but God), and Lā infiṣām lahā (“it cannot 
be broken”). These are only a few examples.
Moreover, these meanings and themes lead the reader or audience—often engaging 
with a mind filled with ambiguity and contemplation—to attain a deeper understand-
ing of religious and ethical matters. The close relationship between the themes of 
Hafez’s poetry and those of the Qur’an demonstrates that in his quest for spiritual and 
divine truths, Hafez, drawing upon his Qur’anic knowledge, has been able to address 
human and moral issues from a religious perspective.

Conclusion: A poet who is a Muslim and has been nurtured and developed within 
the embrace of Islamic culture and the teachings of the Qur’an will inevitably reflect 
the influence of this culture in their poetry. One of the prominent features of Hafez’s 
poetry is his special attention to the Qur’an, which is evident throughout his verses. 
As Hafez himself has confessed, he read the Qur’an in fourteen different recitations 
and it was his companion in solitude during dark nights. Hafez alludes to this truth 
in his verse: “No one among the guardians of the world has gathered as much as this 
servant / Subtle wisdom with Qur’anic points.” Based on the analyses and commen-
taries conducted on some of the verses of Hafez’s Dīvān in this research, it can be 
concluded that Hafez’s poetry is thoroughly intertwined with Qur’anic insights, and 
the semantic style of his verses aligns with the similar verses of the Qur’an. The Dīvān 
of Khwāja Shiraz is influenced by the Qur’an and Islamic concepts in various ways. 
Hafez’s ghazals demonstrate that the fundamental structure of his mind and language 
is rooted in the Qur’an and its concepts. Ultimately, it can be said that Hafez’s Dīvān 
is influenced by the Qur’an both in terms of the outward structure of the verses and in 
terms of their meaning and content.

Keywords: Qur’an, Hafez, Semantic style, Metaphorical Verses
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چکیده

زبان‌شناســی شــناختی از مهم‌ترین مباحث زبان‌شناســی به‌شــمار می‌آید که میان زبان و اندیشــه، ارتباط 
ح‌واره‌های تصویری و... را شامل می‌شود.  برقرار کرده و نظریه‌های مختلفی همچون استعارۀ مفهومی، طر
گردد که بررســی  در قرآن کریم بسیاری از مفاهیم انتزاعی در قالب مجموعه‌ای از مفاهیم عینی بیان می‌
ح‌واره‌های  آن‌ها در فهم و درک صحیح مقصود قرآن تأثیر بسزایی دارد. پژوهش حاضر با بررسی انواع طر
تصویری در ســورۀ عنکبوت در صدد آن اســت تا معانی و زیبایی‌های نهفته و همچنین مفاهیم انتزاعی 
موجــود در ایــن ســوره را با اســتفاده از رویکرد زبان‌شناســی شــناختی و بــه روش توصیفی‌ـــ تحلیلی، تبیین 
ح‌‌واره است؛ پس‌از  ح‌وارۀ حرکتی پربســامدترین طر کند. براســاسِِ داده‌های موجود از ســورۀ عنکبوت، طر
ح‌وارۀ قدرتــی در جایــگاه دوم و ســوم قــرار دارنــد. با این وجــود در این  ح‌وارۀ حجمــی و ســپس طــر آن طــر
ح‌واره‌های  ح‌وارۀ حرکتی برای درک و فهم مفاهیم انتزاعی، نقش اساسی دارد. با استفاده از طر سوره، طر
تصویری، بسیاری از مفاهیم انتزاعی و غیرعینی برای مخاطب، عینی و ملموس می‌شود که این در درک 

و فهم دقیق و عمیق  مفاهیم قرآن کریم نقش مهمی دارد.
ح‌واره‌هــای  واژگان کلیــدی: زبان‌شناســی شــناختی، ســورۀ عنکبــوت، نظریــۀ جانســون ، قــرآن کریــم، طر

تصویری.
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بر 1. مقدمه
زبانشناسی شناختی رویکردی نوین در عرصۀ مطالعات زبانی است که در تقابل با رویکرد 
صورت گرایانه به زبان قرار می‌گیرد. این رویکرد در پیدایش علوم شناختی در دهه های ۷۰ و 
۸۰ میلادی، به‌ویژه در پژوهش های مربوط به مقوله بندی مفاهیم و سنت روانشناسی گشتالت، 
ریشــه دارد )اوانس و گرین1 ، 2006: 3(. بر‌اســاسِِ نظر گیررتس2)۱۹۹۵م(، دانش زبان را 
وسیله‌ا‌ی برای ســاماندهی، پردازش و انتقال اطلاعــات می‌داند و این دانش به لحاظ روش 
شناختی، تجزیه و تحلیل مبانی تصوری و تجربی مقولات زبانی از منظر زبان شناسیشناختی 
از اهمیت اســاسی برخوردار است. این دانش رویکردی است کهبه زبان را وسیله‌ای برای 

کشف ساختار نظام شناختی انسان می‌داند.)گلفام، ۱۳۸۱: ۵۹(
 زبان شناسی شناختی، جزء لاینفک جنبشی گسترده تر برای دستیابی به شرحی رضایت بخش 
از طبیعت شــناخت انسان و به طورِِ خاص، به معنای زبانی شکل گرفت؛ جنبشی که در آن، 
گروه قابلِِ توجهی از دانشمندان علوم شناختی از نیمه های دهۀ ۷۰، نخست در ایالات متحده 
و انــدکی بعد در اروپــا و به طورِِ محدودتر در دیگر نقاط جهان، درگیر بودند )بارســلونا، 
۱۳۹۰: ۹؛ ذوالفقاری و عباسی، ۱۳۹۴: ۱۰۸-۱۰۹(. »پیروان زبان شــناسی شناختی« معتقدند 
که تجربیات انسان از جهان خارج، به صورت الگوهایی در ذهن طبقه بندی می شوند و زبان 
ابزاری برای انعکاس این نظام ذهنی اســت )تک تبار فیروزجانی و همکاران ۱۳۹۷: ۲۰۲(؛ 
به عبارت دیگر، زبان یک ســاختار نظام مند دارد که ســاختار فکر را منعکس می کند؛ یعنی 
آن دسته از مفاهیم ذهنی یا انتزاعی که در ذهن موجود است، به‌وسیلۀ زبان معنا و انعکاس 

می یابد. )راسخ مهند، 1393: 12(
طرح‌واره های تصویری یکی از چند شــاخۀ بسیار مهم حوزۀ معناشناسی شناختی است 
که جانســون تبیین و گسترده کرده اســت. »باید توجه داشت که طرح‌واره های تصویری با 
صورت های ذهنی برابر نیستند؛ زیرا صورت ذهنی محصول فرایند شناختی آگاهانه است که 
جزییات بیشتری برای ما به همراه دارد؛ یعنی وقتی ما چشمانمان را می بندیم و برادر یا پدر 
یا دوســت خود را تصور می کنیم، در‌واقع، صورت ذهنی از او داریم نه طرح‌وارۀ تصویری؛ 
امّّا در طرح‌وارۀ تصویری، نمی توان به صرف بســتن چشم، چیزی را در ذهن تداعی کرد؛ 
زیرا بر‌خلافِِ صورت ذهنی که به امور مادی و ملموس مربوط اســت، طرح‌وارۀ تصویری 

مربوط به امور انتزاعی و نامحسوس است.« )قائمی نیا، 1400: 60(
ســاختار متن های مذهبی ،از جمله قرآن، زیبایی ها و جلوه های هنری دارد که شناخت آن 
راهکاری مناســب برای تحلیل و درک مفاهیم والای آن است. قرآن کریم با در نظر داشتن 
تفاوت درک انسان ها، تعالیم خود را گاه با زبان ادبی و هنری در قالب قصه و مانند آن، بیان 
1) Evans, V. and green, M.

2) Geeraerts, Dirk.
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کرده است. زیبایی شــناسی قرآن و جلوه های هنری آیات قرآن شناسایی جمال و هنر بیان 
قرآن و کشف علل و عوامل تأثیر گذار بر انفعال احساسات درونی و باطنی انسان و کشش 
آن اســت )یاوری، 1392: 99(. قرآن، كتاب آسمانی، در پیشرفت علوم ادبی و بلاغی، تأثیر 
بسزایی داشته اســت؛ بنابراین، تصویرپردازیهای آن به شکل مفاهیم انتزاعی بیان شده‌اند؛ 
در نتیجه مفاهیم آن با ســاختار ذهن بشر و تجربه های زندگی او مفهوم سازی شده است. با 
این وجود، دریافت و کشــف مفاهیم آیات قــرآن از طریق طرح‌واره ها در فهم و درک آن، 

تأثیر بسیاری دارد.
ســوره های قرآن از نظر محل نزول و محتوا به دو دســتۀ مکی و مدنی تقسیم می شوند؛ 
سوره های مکی مربوط به اصول دین، مثل توحید و معاد و نبوت و سوره های مدنی مربوط 
به تشکيلات اجتماعی و قوانين حقوقی و احکام شرعی هستند. پژوهش حاضر به بررسی 
مفاهیم موجود در سورۀ عنکبوت )یکی از سوره های مکی(، بر‌اساسِِ طرح‌واره های تصویری 
می پردازد و بر آن اســت تا میزان بسامد هریک از طرح‌واره های تصویری این سوره را بیان 

کند؛ بنابران، این جستار در صدد پاسخ به پرسش های زیر خواهد بود:
کدام طرح‌واره های تصویری در این سوره به کار رفته است؟

کدام نوع از طرح‌واره های تصویری در بیان مفاهیم انتزاعی و غیرعینی و انتقال معنا و ارائۀ 
درک درست از آیات سورۀ عنکبوت بسامد بیشتری دارد؟

1-1. پیشینۀ پژوهش
در مورد طرح‌وارۀ تصویری، پژوهش هایی در حیطۀ قرآن کریم انجام شده است؛ مانند: 

1. قائــمی و ذوالفقاری )۱۳۹۵( در پژوهش خود بــه بررسی طرح‌واره‌های تصویری در 
حوزۀ سفر زندگی دنیوی و اخروی در زبان قرآن پرداخته و به انواع طرح‌واره های موجود، 

اشاره کرده‌اند. 
2. اســودی و مدیری )1400( طرح‌واره های تصویری ســورۀ صافات را براساسِِ نظریۀ 
جانســون بررسی کرده و به این نتیجه رسیده‌اند که طرح‌واره های تصویری در جهت درک 

بهتر مفاهیم غیرِِ تجربی، همچون بهشت، جهنم، کفر، ایمان و... ایجاد شده‌اند. 
3. توکل‌نیا و حسومی )۱۳۹۵( طرح‌واره های تصویری حرف »فی« در قرآن را بر پایۀ نظریه 
جانســون بررسی کرده و نتیجه گرفته‌اند که مفاهیم انتزاعی از طریق طرح‌واره های مختلفی 
مانند طرح‌وارۀ جهتی، حرکتی همســانی موجودیت و... برای خوانندۀ این آیات قابلِِ فهم و 

لمس شده‌اند.
4. حسیــن قیاسی )۱۳۹۵( پژوهشی باعنوانِِ »نقد و بررسی طرح‌واره های تصویری قرآن 
در نهج‌البلاغه« را ارائه داده اســت و در این پژوهش، ســه دسته طرح‌وارۀ حرکتی، حجمی 
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بر و قدرتی در نهج‌البلاغه بررسی شــده است که ماهیت آنها بر گرفته از استعاره های مفهومی 
قرآن کریم است.

5. کریمی بروجنی و همکاران )۱۳۹۶( در پژوهش خود به بررسی نقش طرح‌وارۀ نیرو در 
مفهوم سازی و درک مفاهیم اخلاقی قرآن پرداخته و نتیجه گرفته‌اند که بسیاری از هنجارها و 
ناهنجاریهای اخلاقی در قرآن، از طریق استعاره های حاوی طرح‌واره، قابلِِ‌درک و شناخت 

است.
6. عابدی جزینی و همکاران )۱۳۹۷( با بررسی طرح‌واره های تصویری »عذاب« در قرآن، 
بــه این نتیجه رسیدند که خداوند با بهره‌گیری از طرح‌واره ها مفهوم انتزاعی عذاب را برای 

مخاطب روشن ساخته است.
7. خســروی و همــکاران )۱۳۹۳( در مقاله‌ای با عنوانِِ »بررسی طــرح‌وارۀ تصویری در 
معناشناسی شناختی واژگان قرآنی تبیین می کنند که خداوند برای بیان آسان تر آیات الهی، از 

روش های مختلفی بهره جسته که تصویرسازی از مهمترین روش هاست.
8. راســتگو و صالحی )۱۳۹۷( در پژوهش خود به طرح‌وارۀ تصویری قدرتی در گفتمان 
قرآنی پرداخته و به این نتیجه رسیده‌اند که در طرح‌وارۀ قدرتی، مفاهیم انتزاعی کفر و نفاق 

به مثابۀ سد و مانع به تصویر درآمده است.
9. کرد زعفرانلو و ابراهیم پورنیک )۱۳۹۸( طرح‌واره های تصویری در آیات توصیف کنندۀ 
دوزخ و بهشــت در ســه ســورۀ واقعه، انســان و الرحمن را بررسی کرده و به این نتیجه 
رسیده‌اند که طرح‌وارۀ حرکتی بیشــترین و طــرح‌وارۀ قدرتی کمترین تعداد طرح‌واره را به 

خود اختصاص داده‌اند.
لازم به ذکر اســت که دربارۀ ســورۀ عنکبوت، پژوهش هایی به صورت مستقل، صورت 

گرفته است که در ادامه به برخی از آنها اشاره می شود:
1. احمدی )1401(  پایان نامۀ »بررسی تفسیر ســاختاری سورۀ عنکبوت با تکیه بر نظریه 

نظم جرجانی و انسجام هلیدی« را تدوین کرده است.
2. میر فضلی )1401( نیز »بررسی سوره های یوسف، کهف، إسراء، عنکبوت، لقمان، نَمَل 

و نور، بر‌اساسِِ سبک شناسی گفتمانی میشل فوکو« را انجام داده است.
3. جهاندیده )1399( پایان نامۀ »خوانش ســورۀ »عنکبوت« بر پایه ارجاعات درون متنی و 

روابط بینامتنی« را به نوشتۀ تحریر درآورده است.
4. بومجان )1396( پایان نامۀ »تصحیح نسخۀ خطی«البینات فی تفسیرالقران« )سورۀ حمد 
و عنکبوت( و مقایسه روش و گرایش تفسیری آن با المیزان فی تفسیرالقرآن« را انجام داده 

است.
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5. رضایی )1395( پایان نامۀ »تأویل اعظم واژگان ســوره مبارکه عنکبوت« را به رشــتۀ 
تحریر درآورده است.

6. شــایق )1391( پایان نامۀ »بررســـی ســندی و دلالـی روایات تفسیری امیر‌‌المؤمنین 
)علیه‌السلام( از ســورۀ مبارکه عنکبوت تا پایان قرآن کریم با تأکید بر جلد دوم مسند الإمام 

علی )علیه السلام(« را تدوین کرده.
7. کلباسی )1397( نیز پایان نامۀ »خوانشی نو از تفسیر دو مفهوم نفاق و هجرت در سورۀ 

عنکبوت با تکیه بر نزول پیوستۀ این سوره در مکه« را تدوین کرده است.
     با توجه به پژوهش های انجام شده، تا کنون، پژوهش مستقلی دربارۀ بررسی طرح‌ورار های 

تصویری در سورۀ عنکبوت انجام نشده است.

2. چهارچوب نظریۀ جانسون
یکی از مفاهیم اساسی زبان شناسی شناختی مفهوم طرح‌واره های تصویری است. نخستین 
بار مارک جانسون این اصطلاح را در زبان شناسی به کار برد. به نظر او حرکات بدنی آدمیان 
و ارتباط حسی آنان با جهان خــارج، از الگوهای تکراری پیروی می کند که طرح‌واره های 
تصویری نام دارند. طرح‌واره های تصویری در دستگاه مفهومی ما از راه تجربۀ حسی و تعامل 
با محیط پیرامون شکل می‌گیرند. آنها ابزارهای تحلیلی بسیار مهمی در زبان شناسی شناختی 
هســتند )قائمی‌نیا،١٣٩٠: ٥٦(. جین مندار یکی از روانشناســان دربارۀ طرح‌وارۀ تصویری، 
تغییر نوظهور را به کار برده است. آنها بدین معنا نوظهور هستند که ساختار فکری ندارند، 

بلکه در مراحل رشد ما و از راه تجربه تعامل با جهان خارج پیدا می‌شوند. )همان: 57(
در این جهان، رفتارهایی بروز می کند؛ مثلًاً حرکت می کنیم، می خوریم و می خوابیم، محیط 
اطرافمان را درک می کنیم و از این طریق ســاخت های مفهــومی بنیادینی پدید می آوریم که 
برای اندیشیدن دربارۀ امور انتزاعی تر به کار می‌روند. به نظر جانســون، تجربیات ما از جهان 
خارج، ســاخت هایی در ذهن ما پدید می آورد که ما آنهــا را از راه زبان خود انتقال می‌دهیم. 
این ساخت های مفهومی همان طرح های تصویر‌یاند. به عبارت ساده‌تر، طرح تصویری نوعی 
ســاخت مفهومی اســت که بر حســبِِ تجربۀ ما از جهان خارج در زبان ما نمود پیدا می کند 
)صفوی، ۱۳۹۱: ١٦٢-١٦٣( جانسون معتقد است طرح‌واره های تصوری الگوهایی تکرارشونده 
و پویا از تعامل ادراکی و حسی حرکتی ما در محیط هســتند که به تجربه انســجام و ساخت 
می بخشند. مقصود از تجربه، ابعاد ادراکی، حسی‌ـ حرکتی، عاطفی، تاریخی، اجتماعی و زبانی 
حضور ما در محیط است. طرح‌واره های تصویری موجب می شود این تجربیات معنادار شوند 
و مبنای استدلال در موردِِ خود این تجربیات و نیز مبنای شکل‌گیری مفاهیم انتزاعی و استدلال 
در حوزه های انتزاعی اندیشه واقع شوند. )افراشی ۱۳۹۶: ۱۱۲( طرح‌وارۀ تصویری جانسون، 

شامل سه طرح‌وارۀ حجمی، حرکتی و قدرتی به شرح زیر است:
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بر 3. طرح‌واره‌های تصویری

3-1. طرح‌وارۀ حجمی
یکی از انواع طرح‌واره های تصویری که جانســون به آن پرداخته است، طرح‌وارۀ حجمی 
است. طرح‌وارۀ حجمی روش دیگری برای رمزگشایی معانی انتزاعی موجود در متن است 

که به معنای اصلی متن هدایت می‌کند.
انســان از طریق تجربۀ قرار گرفتن در اتاق، تخــت و دیگر مکان هایی که حجم دارند و 
می توانند نوعی ظرف تلقی شــوند و نیز قــرار دادن اشیای مختلف در مکان هایی که حجم 
دارند، بدن خود را نوعی ظرف دارای حجم در نظر گرفته اســت و در نتیجه طرح‌واره های 
انتزاعی را از احجام فیزیکی در ذهن خود پدید آورده اســت )صفوی، ۱۳۷۹: ٣٧٤(. بدین 
روش به آنها حجم و اندازه )فــرم هندسی( می‌دهد )فتوحی، ۱۳۹۰: ۱۶۳(. ما خودمان نیز 
ظرف هســتیم، ســطح داریم، تو داریم، داخل داریم، خارج داریم و کلًاً عوالمی داریم که 
بیشــتر فضایی و ظرفی هستند )قاسم‌زاده، ۱۳۷۹: ۱۰۹(. شایان ذکر است طرح‌وارۀ حجمی 
بــا حروف اضافه‌ای چون »در«، »داخل«، »توی«، »بیرون« و ... نیز به کار می‌رود و آنچه بعد 
‌از این حروف به کار می‌رود، دارای حجم تلقی می شــود )رضوی، 1390: 301(؛ مانند این 
مثال ها،  الف: »غرق در کار شدم« و »به فکر فرو رفته بودم«. »کار و فکر« هر‌دو جزء مفاهیم 
عقلی و انتزاعی هســتند که به مثابۀ ظرفی در نظر گرفته شده‌اند که انسان به  آن ها وارد شده 

است. 

3-2. طرح‌وارۀ حرکتی
حرکت واژۀ عامی است که در ذهن انسان، تداعی کنندۀ جابه جایی و تغییر در موقعیت یک 
شیء با توجه به محیط اطراف آن در یک فاصلۀ زمانی مشخص است )صفوی، 1379: 375(. 
به نظر جانســون، انسان از طریق تجربۀ حرکت کردن خود و سایر پدیده های متحرک برای 
پدیده های گوناگون فضایی می آفریند که در آن می توان حرکت کرد؛ به‌این ترتیب، در زبان، 
شــاهد تغییراتی هستیم که انگار نمود مسیر حرکتند. به شواهد زیر توجه کنید: »رسیدیم به 
تــه قصه«، »برای رسیدن به موفقیت، باید تلاش کرد«، »تا گرفتن مدرک دکتری هنوز خیلی 

 حجمی  ۀوارطرحشکل 
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باید بدوی«. بر‌اســاسِِ این شواهد چنین می نماید که فارسی‌زبانان برای بسیاری از پدیده ها، 
نظیر قصۀ موفقیت و جز آن، مسیری در نظر گرفته‌اند که انسان در آن مسیر حرکت می کند. 

)افراشی، ۱۳۹۶: ۳۲(
این حرکت زنجیره‌ای از حرکات آغاز و پایان و مکان های اطراف را تشــکیل می‌دهد و 
می تواند در یک استعاره، طرح‌وارۀ مبدأ و مقصد و مسیرهای مجاور و مرتبط با مبدأ و مقصد 
را نشان دهد )مارک، 1987: 114(؛ بنابراین، تجربۀ حرکت، برخورد و تعاملی که انسان ها با 
دیگر پدیده های متحرک در عالم خارج از بدن خود دارند، ایجادکنندۀ طرحی از حرکت و 
پویایی است که مفاهیم انتزاعی وارد شده به این حوزه را ملموس می سازد. »نکتۀ دیگری که 
بایســتی بدان توجه داشت این است که چون مسیر یک مسافت را نشان می‌دهد که در آن 
چیزی به جایی دیگر حرکت می کند، شامل یک نقطۀ شروع و یک نقطۀ پایان و نیز نقطه‌ای 

است که مبدأ را به مقصد وصل می کند.« )روشن، 1392: 52(

3-3. طرح‌وارۀ قدرتی
نوع سوم از طرح‌وارۀ تصویری، از نظر زبان شناسان، طرح‌وارۀ قدرتی با نیرو است. گاهی 
انسان در زندگی با مشکلات و موانعی برخورد می کند که مانند سدی مستحکم در مقابلش 
قرار دارند. انسان بر حســبِِ تجربیات خود، امکانات مختلفی را در برخورد با چنین سدی 
تجربه کرده است و قدرت خود را در گذر از این سد، آزموده است؛ به‌این ترتیب، طرح‌واره‌ای 
انتزاعی از این برخورد فیزیکی در ذهن خود پدید آورده است و این ویژگی را به پدیده هایی 
نســبت می‌دهد که از چنین ویژگی برخوردار نیستند. جانسون این نوع طرح‌وارۀ تصویری 
را طرح‌وارۀ قدرتی نامیده اســت )صفوی، ۱۳۷۹: ٣٧٦(. این طرح‌واره به نحوی با طرح‌وارۀ 
حرکتی در ارتباط اســت؛ زیرا زمانی که حرکتی در مسیری آغاز می‌شــود، ممکن است در 
پیمــودن راه، مانعی قرار گیرد؛ به‌این ترتیب، طرحی از این برخورد فیزیکی در ذهن انســان 
پدید آمده و باعث شــده که وی این کیفیت را به پدیده هایی نسبت می‌دهد که در‌واقع فاقد 
آنند. جانسون در این مورد، سه حالت در برخورد با چنین سدی و سه طرح تصویری مربوط 
به آنها را مطرح می ســازد. نخستین نوع طرح قدرتی، آن است که در مسیر حرکت، سدی 

 حرکتی  ۀوارطرحشکل 
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بر پدید آید و ادامۀ حرکت را ناممکن سازد؛ مانند، »برای گرفتن مجوز به مشکلی خوردم که 
هیچ کار نتوانستم بکنم«، »جایی گرفتار شدم که نه راه پیش داشتم نه راه پس«، »با این کارت 
راه ادامه دادن تحصیلت را بســتی« )صفوی، 1391: 164(. این مرحله را می توان به صورت 

زیر ترسیم کرد:

ب- در مسیر حرکت ســدّّی پدید آید، ولی بتوان آن را شکســت، دور زد یا راه دیگری 
یافت و به حرکت مستقیم ادامه داد. 

شکســتن سدّّ: با هر ترتیبی بود، کنکور را پشت سر گذاشتم؛ بالاخره مشکل مالی‌ام را حل 
کردم و به کار ادامه دادم؛ خجالت کشیدنش را که سد راه خود می‌دید، از سر راه برداشت.

دور زدن سدّّ: خودت را درگیر این مخمصه نکن و از کنارش بگذر؛ اگر روشن نشد، بهم 
بگو تا یک راه دیگر بهت بگویم؛ هر طور شده باید دورش بزنی.

 ج- تغییر مسیر و انتخاب هدف: این انتخاب ممکن اســت مسیر زندگیت را تغییر دهد. 
اگر از سد کنکور می گذشتی، مجبور به این جور کار کردن نبودی )همان: 165-164(. این 

مرحله را نیز می‌توان به صورتِِ زیر ترسیم کرد:

4. بافت موقعیتی سورۀ عنکبوت
امتحان و ابتلاء از آغاز، یک سنت پایدار و ثابت بوده است. در قرآن کریم به نمونه هایی 
از آزمایش های پیامبران و به ارتباط حقانیتی که خداوند ذکر کرده با حقانیتی که آسمان ها و 
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زمین بر آن استوارند اشاره شده است. در ابتدای سورۀ عنکبوت نیز به این امر مهم پرداخته 
شده است و به مؤمنان گوشزد می کند تا در مقابل سختی ها و امتحانات الهی پایداری کنند 
و به غیر خدا تکیه نکنند؛ چراکه تکیه بر غیر خدا همانند اعتماد عنکبوتی است که به خانۀ 
خود می کند؛ در حالی که خانۀ او طبق فرمودۀ خداوند، سست ترین خانه هاست و نام گذاری 
این سوره به »عنکبوت« نیز از آیۀ 41 آن گرفته شده است. در آن آیه، بت پرستان را که تکیه 
بر غیر خدا م‏ىکنند؛ تشــبیه به عنکبوت مىکند که تکیه‏گاهش، تارهاى سســت و ب‏ىبنیاد 
َلَّذِِینََ اخَََتَّذُُوا مِِن دُُنِِو ا�للَّهِِ أَلِویَِاَءََ کََمََثَلَِِ اعََلکََنبُوُتِِ اخَََتَّذََت بَتًیاً وََإَِنَّ أَهََونََ ابُلیُُوُتِِ لَبََتُُی  است: >مََثَلَُُ ا

اعََلکََنبُوُتِِ لَوَ کََانُوُا یَلََعمُُونََ<  )عنکبوت: 41/29(.
ســورۀ مبارکۀ عنکبوت 69 آیه دارد و قبل از هجرت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و 
ســلّّم در اواخر زندگى مسلمانان در مکه معظمه نازل شد. این سوره از بخش های مختلفی 
تشکیل شده اســت و هر بخش آن با توجه به بافت موقعیتی و مناسبت آن، نازل شده است. 
بر‌این‌اســاس، با توجه به اینکه موضوع اصلی ســورۀ عنکبوت، بیان قدرت مؤمنان، ضعف 
کافران، پایــداری در دین همراه مقاومت در انکار منکر و اعتــراف به معروف و کار نیک 
است؛ بنابراین، اسم سوره )عنکبوت( با این محتوا همخوانی دارد. آن زمان براى مؤمنان از 
زمان‌هاى سخت و مشکل به شمار م‏‌ىرفت؛ به همین خاطر این سوره مؤمنان و مسلمانان را 
به تثبیت ایمان وادار م‌ىکرد و مشــهور در میان مفسران این است که تمام این سوره پیش‌از 
هجرت، نازل شــده اســت؛ چرا که محتواى آن هماهنگ با محتواى سوره‏هاى مکى است 
)مکارم شیرازی، 1387: 16/ 203(. در ادامه، برای هرکدام از طرح‌واره ها، نمونه هایی از سورۀ 

عنکبوت را ذکر می کنیم. 

5. طرح‌وارۀ حجمی سورۀ عنکبوت
رَِِّوقُوُهُُ فَأَََ��ناهُُ اللَّهُ�ُ مِِنََ اَنَّلارِِ إَِنَّ فِيِ ذََلِكََِ  ُـل�وا اقْْتُلُُُوهُُ أََ�� َنا در آیــۀ >فَمَََا كََانََ جََوََابََ قَوَْْمِِهِِ إِالَّا أََ��
ٍ� يُؤُْْمِِنُوُنََ< )عنکبوت: 29/ 24( )پاسخ قومش جز اين نبود كه گفتند: »بُكُشيدش يا  يَآلَآاَتٍٍ لِقََِوْمٍ
بسوزانيدش«، ولى خدا او را از آتش نجات بخشيد. آرى، در اين ]نجات بخشى خدا[ براى 

مردمى كه ايمان دارند، قطعاًً دلايلى است(. 
کافــران و نمرودیان بــرای مبارزه با دعوت حضرت ابراهیم تصمیــم به قتل او گرفتند؛ 
بنابراین آتش وسیعی تهیه و حضرت را به درون آن پرتاب کردند، امّّا خداوند آتش را برای 
او گلستان نمود و حضرت را نجات داد )قرائتی، ۱۳۸۸: ۷/ ۱۲۹(. در جملۀ »فَأَََ��ناهُُ ا�للَّهُُ مِِنََ 
انَّلاّرِ )خداوند او را از آتش رهایی بخشید(«، حذف و ایجاز به کار رفته. تقدرِِي »أََنَّ ثُمََُّ افَََتَّقُُوا 
نا)بر ســوزاندنش اتفاق کرده؛ پس آتشی  عََ�َـلى أَحَََرِِّ ا�للَّهِِ فامرضوا نَاَاًرً فاقلوه فِيِهََا فاجتاه ا�للَّهََ مِِ��
افروختند و ابراهیم را در آن افکندند؛ پس خدا او را از آتش نجات داد(« است ) طباطبایی، 
1381: ۱٦/ ۱۲۰(. طرح‌وارۀ حجمی این آیه بدین صورت اســت که خداوند آتش را به مثابۀ 
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بر ظــرفی در نظر گرفته و حضرت ابراهیم)ع( را مظروف آن قرار داده اســت که به درون آن 
ظرف )آتش( انداخته یا از آن خارج شده است.

عَْْ�دِِ مََوْْتِهََِا لَيََقَُُولُنَُّّ ا�للَّهُُ قُلُِِ ا��مْْلدُُ ��لِلَّهِِ  ر مِِنْ بَ� ��َ َا بِهِِِ الْأَ مََّـس�لاءِِ مََاءًً فَأَََحْيَ� زََّّ�لََ مِِنََ ا نْ نََم� أَََن��هُُل�� >وََلَئَِِ��
رَُُهُُمْْ الَا يَعَْْقِِلُُونََ< )عنکبوت: 29/ 63( )و اگر از آنان بپرسى، چه كسى از آسمان آبى فرو  كْثََ�� بَلَْ أَ�
فرستاده و زمين را پس‌از مرگش، به‌وسيلۀ آن زنده گردانيده است. حتماًً خواهند گفت: »الله«. 

بگو، ستايش از آنِِ خداست؛ با اين همه، بيشترشان نم‌ىانديشند(. 
در این آیه، چرخۀ تذکار رو به سوی مشرکین دارد. مشرکینی که الهیت خدا را کم‌و‌بیش 
باور نداشتند و به جای اعتلای کلمۀ توحید، در جستجوی اعتلای بت ها بودند. پیامبر برای 
تعمیق ایمان مشــرکین، اقدام به طرح یک پرسش می کند؛ پرسش در موردِِ نازل کنندۀ باران؛ 
بدین معنا که پیامبر خدا به جایِِ اینکه مســتقیم اقدام به آموزش کند، مسئله را در قالب یک 
پرســش بیان می کند تا مخاطب را به تأمل وادارد.  واژۀ »سماء« در این آیه، بیانگر طرح‌وارۀ 
حجمی اســت؛ زیرا خداوند آسمان را به صورتِِ ظرف و آب )باران( را مظروف آن در نظر 

گرفته است. 

>وََمََا هََذِِهِِ ا��يَلاَةُُ ادُّّل��نا إِالَّا لَهَْْوٌٌ وََلَعَِِبٌٌ< )عنکبوت، 29/ 64( )اين زندگى دنيا جز سرگرمى و 
بازيچه نيست و زندگى حقيقى همانا ]در[ سراى آخرت است؛ اى كاش م‌ىدانستند!(. 

قرآن می فرماید: »زندگى دنيا كي  نوع ســرگرمى و بازى اســت؛ مردمى جمع مىشوند 
و به پندارهائــى دل مىبندند،؛ بعد‌از چند روزى، پراكنده مىشــوند و در زير خاك پنهان 
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مىگـردنـد؛ سـپس همه چيز به دست فراموشى سپرده مىشود. امّّا حيات حقيقى كه فنائى 
در آن نـيـســـت، نـــه درد و رنـج و نـاراحـتـى و نه ترس و دلهره در آن وجود دارد و نه 
تضاد و تزاحم؛ تنها حيات آخرت اســت؛ ولى اگر انسان بداند و اهل دقت و تحقيق باشد. 
و آنـهـــا كـــه دل به اين زندگى مىبندند و به زرق و برق آن مفتون و دلخوش مىشوند، 
كودكانى بيش نيستند؛ هر چند ساليان دراز از عمر آنها مىگذرد« )مکارم شیرازی، 1387: 16/ 
725(. خداوند در این آیه، نعمت های زمینی را در برابر نعمت‌های الهی ناچیز می شــمارد و 
این دنیا را بازیچه می‌داند. با توجه به مفهوم موجود در این آیه، دنیا به شکل ظرفی به تصویر 
کشیده شده اســت که انواع بازهای و سرگرمی ها و دل مشغولی ها را با عنوانِِ مظروف خود 

در بر گرفته است.

شَََ�اءُُ مِِنْْ عِِبَاَدِِهِِ وََيََقْْدِِرُُ لَهَُُ إِنَِّّ ا�للَّهََ بِكُُِّلِّ شََيْءٍٍ� عََلِِيمٌٌ< )عنکبوت: 29/ 62(  ز لِمََِنْ يَ� �ّرِّل� >ا�للَّهُُ يَبَْْسُُطُُ ا
)خدا بر هركس از بندگانش كه بخواهد روزى را گشاده مىگرداند و ]يا[ بر او تنگ مىسازد؛ 

زيرا خدا به هر چيزى داناست(. 
»در اين آيه، با توجه به آنچه در آۀي قبلى اشــاره شــده بود، تصريح مك‌ىند و واژۀ »يَقَْْدِِرُُ« 
از مادۀ »قََدََرََ« به معناىِِ »تنگ گرفتن« در مقابل »بســط« به معناى گشــايش دادن است و در 
آۀي موردِِ بحث، منظور معناى اين كلمه نيســت، بلكه منظور لازمۀ معنا است؛ يعنى توسعه.« 
)المیزان، 1381: 224( طرح‌وارۀ حجمی آیه به این شــکل است که خداوند رزق را به مثابۀ 
ظرفی در نظر گرفته و ســایر نعمت های خود را مظروف آن قرار داده اســت که بر‌اساسِِ 

مصلحت بر هركس که بخواهد توسعه م‌ىدهد و بر هركس که بخواهد تنگ مىگيرد. 

 

 دنیا                                                                                                 

                                                                                       

 های دنیای ها و سرگرمیدل مشغولی                                                                                 

 

 

  

 رزق )ظرف(                                                                                      

 های الهی )مظروف( سایر نعمت                                                                                     
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بر مَََ بِمََِا فِيِ صُُدُُورِِ ا��لالَمَِِينََ<)عنکبوت:  وَََملََ��ي ا�للَّهُُ بِأََِعْلَ� ّبَِّنكََ لَيََقَُُولُنَُّّ إِنَِّاّ كُُنَّاّ مََعََكُُ��  َناءََ نَصَْْرٌٌ مِِ�� >...لَئَِِ��
10/29( )...و اگر از جانب پروردگارت پيروزى رسد، حتماًً خواهند گفت: »ما با شما بوديم.« 
آيا خدا به آنچه در دل هاى جهانيان اســت داناتر نيســت؟«(. حرف جِرِّ »في« مفهوم »دل یا 
سینه« را براســاسِِ طرح‌وارۀ حجمی، ترسیم کرده و برای آن حجم قائل شده است و حکم 
ظرف پیدا کرده‌ اســت و نیت ها و خواســته های قلبی نیز به مثابۀ مظروف آن در نظر گرفته 

شده که خداوند به آ‌ن ها آگاه است. 

6. طرح‌وارۀ حرکتی سورۀ عنکبوت
نَْْ...< )عنکبوت:  الَاَ� تَحَْزَ� �َم�را وََقَاَلُوُا الَا تَخَََفْ وَ� ضَََماقََ بِهِِِ�� َناءََتْْ رُُسُُلُُنَاَ لُوُطًًا سِِءََي بِهِِِ�� >وََلَمََّّا أََ��
29/ 33( )و هنگامى كه فرستادگان ما به سوى لوط آمدند، به علت ]حضور[ ايشان ناراحت 

شد و دستش از ]حمايت‌[ آنها كوتاه گرديد. گفتند: »مترس و غم مدار...«(. 
شاهد مثال در این آیه، واژۀ »جاء« است که بر حرکت کردن دلالت دارد. مخاطب از سوی 
خداوند مأمور می شــود )مبدأ( که به سوی قومش بیاید )مقصد( تا آنان را به كيتاپرستى و 

ايمان به‌ خداوند جهان دعوت كند.

َ��نارُُ خََالِدِِِينََ فِيِهََا  �َحْْتِهََِا الْأَ ئَّوِّنََّهُُّمْْ مِِنََ ا��نَّلةِِّ غُُرََفًاً تَجَْْرِِي مِِنْ تَ� >وََالَّذِِّينََ آمََنُوُا وََعََمِِلُُوا اصَّّلالِحََِاتِِ لَنَُبَُ
ع أَجَْْرُُ ا��لامِِلِيِنََ< )عنکبوت: 29/ 58( )و كسانى كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده‌اند،  نِِ��
قطعاًً آنان را در غرفه هاىي از بهشت جاى م‌ىدهيم كه از زير آنها جوي ها روان است. جاودان 

در آنجا خواهند بود؛ چه نكيوست پاداش عملكنندگان!( 
خداوند در این آیه، برای کســانی کــه عمل صالح انجام می‌دهند، پــاداشی مقرر کرده 
کــه در باغ هایی قرار دارند که یکی از ویژگی های آن جریان داشــتن نهرها از زیر درختان 
اســت؛در‌واقع، فعل »تجری« نماد طرح‌وارۀ حرکتی اســت. جریان داشتن کاملًاً با حرکت 
همراه اســت؛ هر چند، اینجا مقصد ذکر نشــده، امّّا تصویری که از واژۀ »جریان« در ذهن 

      

 دل                                                                                               

   هاها و خواستهنیت                                                                                     

 

 قومش                                                          از طرف خدا                     
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می آید، این گونه است که نهرها از مبدأیی به سوی مقصدی در حرکت و جریانند و صالحان 
در این بهشت ساکن خواهند بود.  

َنَّهُُ هُُوََ ا��زِِليزُُ ا��كِِليمُُ< )عنکبوت: 29/ 26( )پس  >فَآََـم�نََ لَهَُُ لُوُطٌٌ وََقَاَلََ إِنِِّيِ مُُهََاجِِرٌٌ إِلَِىَ رََبِّيِ إِ
لوط به او ايمان آورد و ]ابراهيم‌[ گفت: »من به سوى پروردگار خود روى مىآورم كه اوست 

ارجمند حيكم(. 
و گويا منظور از مهاجرت به ســوى پروردگار، دورى از وطن و بيرون شــدن از بين قوم 
و فاميل مشرک و رفتن به سرزمين غربت براى خداست؛ يعنى من اين زحمت ها را تحمل 
مكىنم تا در غربت، كســى مانع كيتاپرست‌يام نشود؛ بنابراين مهاجرت را مهاجرت به سوى 
خدا خواندن، نوعى مجاز عقلى اســت. )المیزان، 1381: 180(. در این آیه، واژۀ »مهاجر« و 
»إلی« بیانگر طرح‌وارۀ حرکتی است. عناصر طرح‌وارۀ حرکتی این آیه بیان می کند، حضرت 
ابراهیم)ع( از مبدأیی )وطن خود( به ســوی مقصدی دیگر که مشــخص نیست، مهاجرت 

می کند.

ل...< ) عنکبوت: 20/29( )بگو که در زمین سیر  رَْْضِِ فَاَنْظُُْرُُوا كََ��ي بَدَََأََ ا��ل�� >قُلُْْ سِِيرُُوا فِيِ الْأَ
کنید و ببینید که خدا چگونه خلق را ایجاد کرده...( 

شاهد مثال در این آیه، »سِِرُُيوا« است که بر حرکت کردن انسان دلالت می کند و مخاطب 
از یک مبدأ با طی مســافت به سوی مقصدی حرکت می کند؛ هرچند مبدأ و مقصد از نظر 
لفظی به صورت مشــخص و معین بیان نشده اســت، از جهت مفهوم، درک کردن يكفيت 
آغاز خلقت و ايجاد ايشان مقصد است؛ امّّا آنچه نمایان است طرح‌وارۀ تصویری آن بیانگر 

حرکت و طی کردن مسافت است.

بَُوُنََ< )عنکبوت: 29/ 21( )هركه را بخواهد،  َـش�َ�اءُُ وََإِلَِيَْْهِِ تُقُْلَ�  مُُر مََنْ يَ� شَََ�اءُُ وََيََ�� بُُّذِّ مََنْ يَ� >يُعََُ
عذاب و هركه را بخواهد، رحمت مكىند و به سوى او بازگردانيده مىشويد(.  

 نهرهای بهشتی 

                                                         های بهشتی    چشمه              

 

 )غربت(   وطن دیگر                                                        وطن خود                      

 

 درک کردن کیفیت خلقت                                                                                                                                          زمین                                      
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بر قلب: برگرداندن، وارونه کردن. »قلب شىء«؛ یعنی گرداندن و گرديدن آن است از وجهى 
به‌وجهى مثل گرداندن لباس و گرداندن انسان از طريقه‌اش )راغب، 1374: 96(. در این آیه، 
حرف »إلی« و همچنین فعل »تُقُلََبونََ« نمودی از طرح‌وارۀ حرکتی به شمار می‌رود. »إلی« به 
مسیر اشــاره می کند و بازگشت به سوی خدا، مقصد این مسیر است؛ با وجود اینکه سخنی 

از مبدأ بیان نشده است.

عَْْ�دِِ مََوْْتِهََِا...< )عنکبوت: 29/ 63(  ر مِِنْ بَ� ��َ َا بِهِِِ الْأَ زََّّ�لََ مِِنََ اسَّّلمََاءِِ مََاءًً فَأَََحْيَ� نْ نََم� أَََن��هُُل�� >وََلَئَِِ��
)و اگر از آنان بپرسى، چه كسى از آسمان آبى فرو فرستاده و زمين را پس‌از مرگش، به‌وسيلۀ 

آن زنده گردانيده است؟...( 
دربارۀ تفاوت »تنزیل« و »انزال« بیان شــده اســت که »تنزیل« معمــولًاً در مواردى گفته 
مىشود که چیزى تدریجاًً نازل شود؛ در حالىکه »انزال« معنى عامى دارد که هم شامل نزول 
لَََزَّ« بیانگر طرح‌وارۀ  تدریجــى مىگردد و هم نزول دفعى )همان: 799(. در این آیه، فعل »نَ
حرکتی اســت که مبدأ و مقصد آن مشــخص اســت. نزول باران از آسمان به زمین بیانگر 

طرح‌واره است و باران در اینجا، بیانگر نزول نعمت های الهی است.

�َم�ل سََنَةٍٍَ إِالَّا خََمْْسِِينََ عََامًًا  ...< )عنکبوت: 29/ 14(  َا نُوُحًًا إِلَِىَ قَوَْْمِِهِِ فَلَََبِثََِ فِيِهِِ�� لْنَر� �َد� >وََلَقَََ��
)و به‌راســتى، نوح را به سوى قومش فرستاديم؛ پس در ميان آنان نهصد و پنجاه سال درنگ 

كرد...( 
لْنَر�َا« و حرف »إِلَِىَ« نماد طرح‌وارۀ حرکتی اســت که از یک مبدأ  با توجه بــه آیه، فعل »أََ��
مشــخص به یک مقصد معین در حرکت‌اند. از آیه مفهــوم این گونه بر‌می آید که حضرت 

نوح)ع( از طرف خداوند به سوی مردمش فرستاده شده است. 

7. طرح‌وارۀ قدرتی سورۀ عنکبوت
لَِنّيٍّ وََالَا نَصَِِيرٍٍ<)عنکبوت:  رَْْضِِ وََالَا فِيِ اسَّّلمََاءِِ وََمََا لَكَُُمْْ مِِنْْ دُُنِِو ا�للَّهِِ مِِ�� >وََمََا أَنَْتُْمُْْ بِمُُِعْْجِِزِِينََ فِيِ الْأَ
29/ 22( )و شما نه در زمين و نه در آسمان درماندهكنندۀ ]او[ نيستيد و جز خدا براى شما 

 

 بندگان

 بازگشت به سوی خدا                                                         خداوند             

                                  زمین                                                آسمان                               

 

 قومش                                                          )مأمور شدن از سوی خداوند(           
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يار و ياورى نيست(. 
این آۀي شــريفه به طورى كه ملاحظه مىگردد، تعجيز خدا و غلبه بر او و خروج و امتناع 
از حكم او را با همۀ اقسامش نفى مكىند و م‌ىرساند كه خلق نه خودشان مستقلًاً مىتوانند 
خدا را عاجز سازند و نه غير‌ايشان مىتوانند اين كار را برايشان انجام دهند و نه خودشان و 
غيرشــان مىتوانند به اين غرض نائل آيند. معناى اول را جملۀ »وََ ما أَنَْتُْمُْْ بِمُُِعْْجِِزِِنََي ... « و 
لَِنيٍٍِّ« و معناى سوم را جمل‌ۀ »وََ لا نَصَِِرٍٍي« افاده  معناى دوم را جملۀ »وََ ما لَكَُُمْْ مِِنْْ دُُنِِو ا�للَّهِِ مِِ��

مكىند. )المیزان، 1381: 16/ 176(.
بَُوُنََ<، خداوند هركه  شَََ�اءُُ وََإِلَِيَْْهِِ تُقُْلَ� مُُر مََنْ يَ� َـش�َ�اءُُ وََيََ��  بُُّذِّ مََنْ يَ� با توجه به آیۀ قبل؛ یعنی >يُعََُ
را بخواهد عذاب می‎دهد و هركه را بخواهد مورد رحمت خود قرار می‌دهد. پس دشــمنان، 
ِ����������������������ج��������������������� عجزشان با هیچ تدبير و تلاش و  فّّكار و ف��
توطئه‌اى نمىتوانند بر ارادۀ خداوند تســلط پیدا کنند و از دسترس قهر الهی خارج گردند؛ 
در‌واقع قدرت مطلق خداوند مانع بوده و دشــمنان در این مسیر، از این مانع عبور نخواهند 

کرد. 

رِِن وََلَذَِِكْْرُُ ا�للَّهِِ  حاءِِ وََالْمُُْ�� ةََالَا تََ��نى عََنِِ ا��ل�� ةََالَا  إِنَِّّ اصَّّل >اتْْلُُ مََا أُحِِويََ إِلََِ��ي مِِنََ الْكِِْتَاَبِِ وََأَقَِمِِِ اصَّّل
َعُُونََ< )عنکبوت: 29/ 45( )آنچه از كتاب به سوى تو وحى شده است،  مَُُ مََا تَصَْنَ� رَُُ  وََا�للَّهُُ يَعَْلَ� أَكَْبَ�
بخوان و نماز را برپا دار كه نماز از كار زشــت و ناپســند باز م‌ىدارد و قطعاًً ياد خدا بالاتر 

است و خدا م‌ىداند چه مكىنيد(. 
طبيعت نماز از آنجاكه انســان را به ياد نيرومندترين عامل بازدارنده، يعنى اعتقاد به مبدأ و 
معاد، م‌ىاندازد، اثر بازدارندگى از فحشــاء و منكر دارند. انسانى كه به نماز م‌ىايستد، تكبير 
مىگويد؛ خدا را از همه چيز برتر و بالاتر مىشــمرد؛ به ياد نعمت‌هاى او م‌ىافتد؛ حمد و 
ســپاس او مىگويد؛ او را به رحمانيت و رحيميت مىســتايد؛ به ياد روز جزاى او م‌ىافتد؛ 
اعتــراف به بندگى او مكىند؛ از او يارى مىجويد؛ صراط مســتقيم از او مىطلبد؛ و از راه 
كســانى كه غضب بر آن ها شده و گمراهان به خدا پناه مىبرد )مضمون سورۀ حمد(. بدون 
شك در قلب و روح چنين انسانى جنبشى به سوى حق و حركتى به سوى پاىك و جهشى 
به سوى تقوا پيدا مىشود. براى خدا »ركوع« مكىند و در پيشگاه او پيشانى بر خاك مىنهد، 
غرق در عظمت او مىشــود و خودخواهىها و خود برتربينىها را فراموش مكىند. شهادت 

ّسدّ 

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّدشمنانّوّکف ارّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّنماییّدرّبرابرّخداوندّقدرتّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

 

 

قدرتّّ
 خداوندّ
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بر به يگانگى او م‌ىدهد، گواهى به رســالت پيامبر)ص( م‌ىدهد و بر پيامبرش درود مىفرستد 
و دســت به درگاه خداى بر م‌ىدارد كه در زمرۀ بندگان صالح او قرار گيرد )تشهد و سلام(. 
همۀ اين امور موجى از معنويت در وجود او ايجاد مكىند؛ موجى كه سّدِّ نيرومندى در برابر 
گناه محسوب مىشود )مکارم شیرازی، 1387: 16/ 294(. طرح‌وارۀ قدرتی در این آیه، بدین 
صورت اســت که اگر انســان اقدام به اقامۀ نماز کند، او را از انجام اعمال زشت و فحشاء 
برحذر می‌دارد؛ به عبارت دیگر، نماز مانعی در مسیر انســان اســت تا دچار اعمال منکر و 

فحشاء نشود و مهم تر از آن این است که انسان را به یاد خدا می‌اندازد. 

بَِـس�للِِی  مَنِِ ا هَُُدَّ�� صَََم َالَهَُُ�� یانُُ أَعَْمَ� �َشَّل� َمزَََیَّنََ لَهَُُمُُ ا َـس�َ�اکِِنِهِِِ��  بََدَیَّنََ لَکَُُمْْ مِِنْ مَ� >وََعََادًًا وََثَمَُُودََ وََقََ��
بَْْصِِرِِینََ< )عنکبوت: 29/ 38( )و عاد و ثمود را ]نيز هلاك نموديم‌[. قطعاًً ]فرجام  وََکََانُوُا مُُسْتَ�
آنان‌[ از سراهاي شــان بر شما آشكار گرديده است و شيطان كارهاي‌شان را در نظرشان بيار 

است و از راه بازشان داشت، با آنكه ]در كار دنيا[ بينا بودند(. 
ِ���������������د�����������  « بیانگر طرح‌وارۀ قدرتی در این آیه است. »ص�� فعل »صَََدَّ
اعراض و عدول و منصرف کردن است )ابن فارس، 1999: 3/ 282(. راغب آن را انصراف 
قطعی و رویگرداندن و خودداری معنا کرده اســت )راغب، 1374: 2/ 378(. سـپـــس به 
علت اصلى بدبختى آنها اشاره كرده، مىگويد: »شيطان اعمالشان را براى آنـهـا زيـنت كرده 
بَِسَّليِلِِ(  مَنِِ ا هَُُدَّ�� صَََم هَُُ�ع�� يَْْشَّلطانُُ أََ�� بود و در نتيجه آنها را از راه حق بازداشته بود. )وََ زَََيَّنََ لَهَُُمُُ ا
در حـالكىـه چـشـم بينا و عقل و خرد داشتند.« فطرت آنها بر توحيد و تقوى بود و پيامبران 
بَْصِِْرِِنََي(. بعضى از مفسران،  الهى نيز به قدر كافى، راه را به آنها نشان داده بودند )وََ كانُوُا مُُسْتَ�
اين جمله را بـه معنى داشـتـن چشم بينا و عـقـل و درک كافى و بعضى بـه مـعـنى داشتن 
فطرت ســالم و بعضى به معنى استفاده از راهنمائى پيامبران دانسته‌اند. هيچ مانعى ندارد که 
همۀ اينها در معنى آيه جمع باشد؛ اشاره بـه اينكه آنها جاهل قاصر نبودند، بلكه قبلًاً به‌خوبى 
حق را مىشــناختند، وجدان بيدار داشتند، عقل و خرد كافى و پيامبران به آنها اتمام حجت 
كردند؛ ولى بـا ايـن همه نداى عـقل و وجدان، دعوت انبياء را رها كرده، به‌دنبالِِ وسوسه هاى 
شيطانى افتادند و روز به‌روز اعـمـال زشـت و شـوم شـان در نـظرشان زيباتر جلوه كرد و به 
جائى رسيدند كه راهى بـراى بـازگـشـت نـبـود. قانون آفرينش، اين چوب هاى خشك و 
بىبار‌و بر را به آتش كشيد كه »سزا خود همين است مربى برى را!« )مکارم شیرازی، 1374: 
16/ 581(. طرح‌وارۀ قدرتی در این آیه آراستن و نیکو جلوه دادن اعمال زشت شان به دستِِ 

ّسدّ 

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّانسان ّّّّّّّّّّّّّ  ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ    وّفحشاءّفقر   ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ    ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
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ِ�������������������������������د�����������������������������  مانع و ســ�� شیطان، 
ظرفیت درونی شان، توانایی رفع این مانع از مسیرشان و گذر از آن را داشتند.

�فا إِنَِّّ الَّذِِّينََ تَعَْْبُدُُُونََ مِِنْْ دُُنِِو ا�للَّهِِ الَا يَمَْْلِِكُُونََ لَكَُُمْْ  َانًاً وََتَخَْْلُُقُُونََ إِِ� >إِنَِّمََّا تَعَْْبُدُُُونََ مِِنْْ دُُنِِو ا�للَّهِِ أَوَْثَ�
رعُُونََ< )عنکبوت: 29/ 17( )واقعاًً آنچه  ز وََاعْْبُدُُُوهُُ وََاشْْكُُرُُوا لَهَُُ إِلَِيَْْهِِ تُُ�� �ّرِّل� ن ا�للَّهِِ ا ا فَاَ��غُُبوا عِِ�� رِِزْقًً�
را كه شما سواى خدا مىپرستيد، جز بتانى ]بيش‌[ نيستند و دروغى برمىسازيد؛ در حقيقت، 
كســانى كه جز خدا مىپرســتيد، اختيار روزى شما را در دست ندارند. پس روزى را پيش 

خدا بجوييد و او را بپرستيد و وى را سپاس گوييد كه به سوى او بازگردانيده مىشويد(. 
ایمان و اعتقاد به خداوند ســبب دست یابی انسان به نعمت های دریای بیکران خداوندی 
اســت، امّّا عبادت بت ها مانع از رسیدن انسان به این رزق و روزی الهی می شود. طرح‌وارۀ 

قدرتی این آیه به شکل زیر نمود پیدا می کند. 

لافِرِِِينََ  ذََّّوبََ بِاِ��ّقِّل لَمََّّا جََاءََهُُ أَلَََ��ي فِيِ جََهََنَّمََّ مََ��ثى لِِ�� رََفى عََلََى ا�للَّهِِ كََذِِبًاً أََ�� مَُُ مِِمَّّنِِ ا�� ظْلََ�� >وََمََنْ أَ�
نِِـس�يِنََ< )عنکبوت: 29/ 69-68( )و  بُُـس�لََُنَاَ وََإِنَِّّ ا�للَّهََ لَمَََعََ الْمُُْحْْ * وََالَّذِِّينََ جََاهََدُُوا فِيِنَاَ لَنََهَْْدِِيَنََّهُُّمْْ 
يكست ستمكارتر از آنكس كه بر خدا دروغ بندد يا چون حق به سوى او آيد، آن را تكذيب 
كند؟ آيا جاى كافران ]در[ جهنم نيست؟ * و كسانى كه در راه ما كوشيده‌اند، به يقين راه هاى 

خود را بر آنان مىنماييم و در حقيقت، خدا با نكيوكاران است(. 
شــاهد طرح‌واره در آیۀ 69، فعل »جََاهََدُُوا« اســت که کلید اصلی عبور از سدّّ و مانع به 

ّسدّ 

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ 

ّثمود قومّعادّوّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّراهّراستّوّدرستّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

 

زینت دادن اعمال 
  زشت توسط شیطان

ّسدّ 

ّ

ّایمان به خدا و عبادت او    ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّرزقّوّنعمتّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّ

 

عبادتّوّّ
هاّپرستشّبتّ  
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بر حساب می آید. 
دروغ بستن به خدا و تکذیب کردن حق مانعِِ هدایت انسان است و خداوند وعدۀ جهنم 
و دوزخ به کافران و تکذیب کنندگان داده است؛ از سوی دیگر، جهاد کردن در راه خداوند 

راه عبور از این مانع بیان شده است.

ِـس�ينََ عََامًًا فَأَََخََذََهُُمُُ اطُّّلوفَاَنُُ وََهُُمْْ  نََـس�ةٍٍَ إِالَّا خََمْْ �َم�ل  َا نُوُحًًا إِلَِىَ قَوَْْمِِهِِ فَلَََبِثََِ فِيِهِِ�� لْنَر� �َد� »وََلَقَََ��
ظََالِمُُِونََ« )عنکبوت: 29/ 14( )و به‌راســتى، نوح را به سوى قومش فرستاديم؛ پس در ميان 
آنان نهصد و پنجاه سال درنگ كرد تا طوفان آنها را در حالكىه ستمكار بودند، فرا گرفت(. 
در مجمع‌البيان گفته شــده است: »كلمۀ »طوفان« به معناىِِ آب بسيار زياد و عميق است و 
بدين جهت آن را طوفان گفته‌اند كه به خاطرِِ بســيار‌ىاش در اطراف زمين طواف مكىند و 
مىگردد«. بعضى ديگر گفته اند: »كلمۀ طوفان به معناىِِ هر چيزى اســت كه در عين بسيارى 
و شــدتش، دور چيزى طواف كند، مانند سيل، باد و ظلمت، و لكين بيشتر در آب استعمال 

مىشود« )طباطبایی، 1381: 16/ 169(.
نوح)ع( شــب و روز مشغول تبليغ و دعوت به ســوى توحيد بود؛ در خلوت و تنهاىي، 
امّّا با اين همه جز گروه اندىك )حدود هشــتاد نفر طبق نقل تواريخ(، ايمان نياوردند )يعنى 
به طورِِ متوسط، هر‌دوازده سال كي نفر!(؛ بنابراين شما در راه دعوت به سوى حق و مبارزه 
با انحرافات خســته نشويد كه برنامۀ شما در مقابل برنامۀ نوح)ع( سهل و آسان است. ولى 
ببينيد پايان اين قوم ستمگر و لجوج به كجا رسيد؛ سرانجام طوفان عظيم آنها را فرو گرفت؛ 
وفانُُ‌ وََ هُُمْْ ظالِمُُِونََ‌« و به اين ترتيب، طومار  در حالكىه ظالم و ســتمگر بودند »فَأَََخََذََهُُمُُ اَُطُّل
زندگى ننگين شــان درهم پيچيده شد و كاخ ها و قصرها و جسدهاى بيجان شان در امواج 

طوفان دفن شد. )مکارم شیرازی ،1387: 16/ 228(

 سد                                                       

 جهاد در راه خدا                                                              هدایت یافتن                                    

 

 

دروغ بستن به  
 خدا

 سدّ 

ّقومّستمکارّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّرهاییّازّعذابّالهیّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

 

 

 طوفان عظیم و مهیب 

 )قهر الهی(



سال نهم
شمارة اول
پیاپی: 16
بهار وتابستان
1404

116

جدول فراوانی طرحواره های تصویری در سورۀ عنکبوت

درصدفراوانیشمارۀ آیهطرحواره

9-10-12-21-22-24-25-27-29-34-39-44-حجمی
68-64-63-62-54-52-51-49-45

21./.33

5-10-14-13-16-17-19-20-21-25-26-31-33-35-حرکتی
68-65-58-57-56-55-51-50-47-46-36

25./.40

-45-40-38-37-33-32-25-24-22-17-14-7-4قدرتی
53-67-68-69

17./.27

نتیجه
1. بر‌اساسِِ آمار موجود از آیات سورۀ عنکبوت، 40./. طرح‌وارۀ حرکتی، 33./. طرح‌واره 
حجمی و 27./. طرح‌وارۀ قدرتی دارند؛ پس بیشــترین بســامد مربوط به طرح‌وارۀ حرکتی 

است.
2. طرح‌واره های تصویری به کار‌رفته در ســورۀ عنکبوت، موجب تقویت سطح دریافتی 
مخاطب از کلام وحی و اهداف آن شده است؛ همچنین، از مسائل و تجربه هایی صحبت به 

میان آورده که انسان در محیط زندگی خود، آنها را به خوبی درک کرده است.
3. هر سه نوع طرح‌وارۀ تصویری حرکتی، حجمی و قدرتی در سورۀ عنکبوت به کار رفته 
اســت. مفاهیم انتزاعی که در سورۀ عنکبوت در قالب طرح‌واره ترسیم شده‌اند، از تحلیل و 
بررسی نمونه های به کار‌رفته در هر یک از طرح‌واره های تصویری، بســامد طرح‌وارۀ حرکتی 

در این سوره بیشتر از دو طرح‌وارۀ حجمی و قدرتی است.
4. با توجه به بن مایۀ سورۀ عنکبوت، بسامد بیشتر طرح‌وارۀ حرکتی با مفاد این سوره مرتبط 
و هماهنگ است؛ زیرا بن مایۀ این سوره مباحثی مانند دلدارى پيامبر)ص( و مؤمنان، مسئلۀ 
امتحان و وضعیت منافقان، توحيد و نشــانه هاى خدا در آفرينش و مبارزه با شرک و اشاره 
به ناتوانی معبودهای ســاختگی و... را در برمی‌گیرد. طرح‌واره های تصویری در بیان مفاهیم 

قرآنی و رمزگشایی آن قابلیت کاربست دارند.
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Detailed Abstract
Research Objective:
 The semiotic analysis of religious texts such as the Qur’an has always attracted the 
attention of linguists because many of its linguistic signs have multiple layers of mean-
ing. Through semiotic analysis and the interpretation of specific codes, scholars aim to 
uncover the deeper concepts embedded within the text. Applying Roland Barthes’ theory 
to the analysis of the story of Prophet Yusuf (Joseph) offers an effective approach that 
can aid in examining the narrative structure, unraveling ambiguities, understanding the 
governing system of the story, discerning the interconnections among its constituent ele-
ments, and unveiling the subtle beauties hidden within its layers.
Researchers, motivated by the aesthetic allure and intellectual appeal of the Qur’an, have 
continually drawn upon its treasures. What distinguishes the story of Yusuf and other 
Qur’anic narratives from other accounts is their unique mode of expression, miracu-
lous eloquence, artistic and firm use of vocabulary, and the multilayered nature of their 
meanings, all crafted by God Almighty. Due to the multilayered structures and numerous 
codes embedded within the verses, much of this Surah requires careful decoding. The 
present study seeks to apply Barthes’ five-code theory to reveal new dimensions of narra-
tive quality in the story of Yusuf (peace be upon him), highlighting its educational and re-
ligious messages, and exposing the various semantic levels of its verses to the audience.

Research Methodology: 
The present study, employing a descriptive-analytical method, examines this story based 
on Barthes’ five-code model and seeks to identify and extract the codes embedded within 
this Surah.

Research Findings: 
Barthes’ five codes are fully exemplified in the overall content of the story. The herme-
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و neutic (enigmatic) code plays a significant role in revealing ambiguous aspects and 

guiding the audience toward solving the embedded riddles, with most of the enigmas 
promptly resolved. The proairetic (action) code shows a well-ordered progression, 
with the first action initiated by the story’s central character, establishing a strong 
connection between this and subsequent actions, particularly the final act—a notably 
remarkable aspect. The semantic code conveys the implicit meanings related to the 
character of Joseph and the settings of the narrative. The symbolic code is instrumen-
tal in illustrating the oppositions and contrasts between Joseph and the secondary 
characters of the story. Finally, the cultural (referential) code serves to explain and 
teach the importance of chastity, monotheism, and humanity’s ascent from humili-
ation to glory by divine will. The cultural code also enriches the other codes on a 
broader level of meaning, emphasizing the model of monotheistic belief and indicat-
ing that this story has been mentioned in earlier sacred scriptures.

Conclusion:
The story of Prophet Joseph exhibits a strong structural coherence, with all five of 
Barthes’ narrative codes manifesting throughout. Among them, the hermeneutic (enig-
matic) and proairetic (action) codes are more frequent than the semantic, symbolic, 
and cultural codes. In accordance with Barthes’ hermeneutic code, God systematically 
and masterfully guides the longitudinal progression of the story, resolving its enigmas 
either immediately or after a brief interval. The first riddle is introduced by the central 
character of the story, with the narrator pursuing its unraveling. It is noteworthy that 
at times secondary characters also pose enigmas, and occasionally, the audience is 
invited to participate in solving them.
Given the structured nature of the narrative, the actions (proairetic codes) follow an 
orderly progression, with none taking precedence over the others; each action holds 
intrinsic value in its context and contributes to the richness of the story. The initiating 
action of the narrative—Joseph’s dream—is actualized in the final action, which is a 
particularly significant point in the story.
The presence of symbolic codes facilitates the audience’s understanding of the dis-
tinction between truth and falsehood, temporarily immersing the reader in the narra-
tive’s contradictions before clearly resolving them, thus highlighting God’s supreme 
power in orchestrating events. Through the symbolic code, the character oppositions 
are distinctly delineated, with characters positioned in direct contrast to one another.

Keywords: Surah Yusuf, Structuralism, Roland Barthes, Five Narrative Codes
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چکیده
رولان بارت نظریه‌پرداز معاصر فرانســوی دیدگاهی دقیق و جامع نســبت به نشانه‌شناســی و ساختارگرایی 
دارد کــه بــا تکیــه بــر رویکــرد وی امکان ارائــه تحلیلی متقــن از لایه‌های زیریــن یک متن فراهم می‌شــود. 
در نظریــه وی نوشــتار براســاس پنج اصــل هرمنوتیک یا معمــایی، پروآیرتیک یا کنشــی، معنابنی یا دالی، 
نمادیــن و فرهنگــی و ارجاعــی بررســی می‌شــود. بــا عنایت به اینکه داســتان حضــرت یوســف )ع( یکی از 
قصه‌هــای اندرزمحــور قــرآن اســت؛ پژوهش حاضــر بــا روش توصیفی- تحلیلی، این داســتان را براســاس 
گانه بارت بررســی نموده و به کشــف و اســتخراج رمزگان موجود در این ســوره پرداخته اســت.  الگوی پنج‌
گانه بارت در محتوای کلی داستان مصداق کامل  نتایج حاصل از تحقیق گویای آن است که رمزگان پنج‌
دارد. رمزگان هرمونتیکی و معمایی نقش بسزایی در بازنمایی زوایای مبهم و رهنمون کردن مخاطب به 
حل چیستان‌های موجود داشته و در اغلب موارد بلافاصله رمزگشایی می‌شود. رمزگان کنشی پی‌رفت‌های 
گیرد که بین آن بــا کنش‌های  مرتبــی دارد و اولیــن کنــش از جانب شــخصیت محوری داســتان شــکل می‌
دیگــر و بــه ویــژه کنــش پایانی پیوند مســتحکمی برقرار اســت و این نکته جالب توجه در داســتان اســت. 
‌بــر دارد. رمزگان  رمــزگان معنابنــی یــا دالــی معنی ضمنی مربوط به شــخصیت یوســف و مکان روایــت را در
نمادیــن بــرای نمایــش تقابل‌های موجود و متضاد بین شــخصیت یوســف و دیگر شــخصیت‌های فرعی 
کدامنی، یکتا‌پرســتی و  روایــت کارســاز بــوده و رمزگان فرهنگــی نیز برای تبیین و تعلیــم اهمیت فرهنگ پا

رسیدن بشر ازذلت به اوج عزت به اذن الهی می‌باشد.
کلید واژه‌ها: ساختارگرایی، رولان بارت، پنج‌رمزگان، داستان یوسف )ع(.
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و 1-مقدمه

تحلیل نشانه شناسی متون دینی همچون قرآن به دلیل اینکه بسیاری از نشانه های زبانی آن 
دارای چند لایه معنایی می باشد از منظر زبان شناسان همواره مورد توجه بوده است، تا مفاهیم 
مطرح شــده در آن از طریق تحلیل نشانه شــناسی و رمزگان های خاص مورد بررسی قرار 
گیرد. »همه انواع نوشــتار از خصلت نشانه‌ای برخوردارند و این نشانه ها هستند که دلالت 
بــر یک موقعیت اجتماعی دارند« )بارت،1378: 28(. در میان مکاتب ادبی گوناگون، مکتب 
ساختارگرایی به دلیل برتری که در روشن سازی قصه ها و روایت ها دارد جایگاه ویژه‌ای را به 
خود اختصاص داده است. روایت‌شناسان ساختارگرا نظیر گریماس، ژرار ژنت، تودوروف، 
پراپ، بارت، برمون و... در مطالعه و بررسی روایت ها در پی کشــف و شفاف سازی نکات 

نامرئی و پنهانی از چشم خواننده بوده‌اند.
یکی از نظریه پردازان برجســته دوران معاصر رولان بارت است که با نظریه رمزگان های 
پنج گانه، گامی مهم در کاربســت نشانه شــناسی برای تحلیل متون برداشــته و امکان ارائه 
دیدگاه های نوین و روشمند را فراهم کرده است. این رمزگان ها همان کدهای زبانی هستند 
کــه در ژرفای خود، نظام های دلالتی متعددی را جای داده‌اند و مخاطب با فهم این عناصر، 
به درک دقیق تری از معنا دست پیدا می کند. به بیان دیگر کاربست رمزگان ها برای خوانش 
یک متن، »امکان دســترسی به ساختارهای ثانویه از طریق ساختار ظاهری در روایت ها« به 
کار برده می شــود )اسکولز،1379: 219-218(. پژوهشــگران به دلیل رغبت و برانگیختن 
ادراک زیباشــناختی های قرآن، همواره از این کتاب بهره ها برده‌اند. آنچه داســتان حضرت 
یوســف )ع( و دیگر قصه های قرآن را از ســایر روایت ها متمایز ســاخته است شیوه بیان، 
اعجاز، و کاربرد زیبای واژگان به صورت هنری و مستحکم و لایه لایه بودن مفاهیم آیات از 
جانب خداوند تبارک و تعالی است. بیشتر آیات این سوره به دلیل برخورداری از نظام های 
چند لایه و رمزگان های متعدد نیاز به بازگشــایی دارد. هدف خداوند از بیان این داستان به 
نحوی اعجاب‌انگیز نمایانگر آموزه های دینی، معنوی و اخلاقی است؛ لذا جستار حاضر در 
تلاش اســت با کاربست نظریه پنج‌رمزگان بارت ابعاد جدیدی از کیفیت روایی در داستان 
یوســف)ع(، نکات تعلیمی و دینی آن و ســطوح گوناگون معنایی آیات را برای مخاطبان 

آشکار کند. 

1-1، سؤالات پژوهش
1-بنیادیترین هرمونتیک طرح شــده در روایت که راوی در پی بازگشــایی آن اســت 

چیست؟ 
2- در این داستان کدامیک از رمزگان بارت بیشترین تداعی را دارد؟ 

3-کنش اساسی روایت که باقی کنش ها حول محور آن می چرخد کدام است؟



سال نهم
شمارة اول
پیاپی: 16
بهار وتابستان
1404

124

2-1، فرضیه‌های پژوهش
1-چنین به نظر می‌رسد دلیل نفرستادن یوسف )ع( به همراه برادرانش به صحرا مهمترین 

هرمونتیک داستان باشد.
2-رمزگان پروآیرتیک یا کنشی بیشترین بسامد را در روایت حاضر دارد.

3- رویای یوسف )ع( کنشی است که سایر کنش ها در پی آن شکل می‌گیرند.

3-1، ضرورت پژوهش
استفاده از نظریه رولان بارت در تحلیل داستان حضرت یوسف )ع( راه موثری است که 
می تواند ما را در تحلیل ساختار روایی، کشف نکات مبهم، نظام حاکم بر داستان، درک پیوند 

بین اجزای سازنده آن یاری نموده و نکات زیبای پنهان میان لایه های آن را کشف نماید.

4-1، پیشینه پژوهش
براساس تحقیقات به عمل آمده پیرامون داستان حضرت یوسف )ع( این نتیجه حاصل شد 
که در زمینه کاربست نظریه پنج رمزگان بارت در این داستان تاکنون تحقیقی انجام نشده؛ و 
از آنجایی که اساس این داستان دنباله‌رو سیری پیچیده‌ است و مملوء از ابهامات، حوادث و 
تکثر در کنش اســت؛ از این رو نویسندگان مقاله بر آن شدند تا این قصه را براساس نظریه 
حاضر بررسی نمایند. در زمینه های مرتبط، منابع بسیاری مورد مطالعه قرار گرفته که به چند 

نمونه از آن ها اشاره می شود:
- مقاله »داســتان ابلیس ینتصرُُ توفیق حکیم از منظر ساختارگرایانه بارت« نوشته منصوره 
زرکــوب، محمــد رحیم خویگانی و فاطمــه گلی، نقد ادب معاصر عربی، اســفند 1391. 
نویسندگان به این نتیجه رسیده‌اند که با مدل رمزگان بارت بدون توجه به عوامل پیرامتنی و 

تنها با تکیه بر خود متن می توان معانی آن را روشن گرداند.
- مقالــه‌ای با عنوان »بررسی و تحلیل قصه حضرت آدم )ع( در قرآن با رویکرد به نظریه 
رمزگان هــای پنج گانه رولان بارت و آرای مفســرین شیعه«، اثر زیبــا کاظمیان، سید عادل 
نادرعلی و دیگران، نشریه پژوهش های ادبی قرآنی، زمستان 1399. نویسندگان بیان نموده‌اند 
که پیوند رمزگان فرهنگی و ارجاعی قرآن با تورات بیشتر است و خداوند با رمزگان نمادین 
در پی بیــان مفاهیم کلان بوده و بقیه رمزگان در کشــف حقیقت معنایی آیات بسیار موثر 

می باشند.
- مقاله »تجزیه و تحلیل داســتان حضرت یوســف )ع( در قرآن کریم براســاس نظریه 
پراپ و گریماس«، نوشته بتول اشرفی، گیتی تاکی، محمد بهنام فر، نشریه جستارهای زبانی، 
اســفند 1394. نتیجه این پزوهش حاکی از آن است که زنجیره های سه گانه گریماس یعنی 
زنجیره های میثاقی، اجرایی و قراردادی در داســتان حضرت یوسف نمود یافته و گریماس 
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اکا
و به خویش کاریهایی چون امر، خواهش و... توجه بیشتری دارد اما دیدگاه پراپ با توجه به 

تفاوتی که ماهیت »قصه های پریان« با داســتان‌‌های قرآنی دارد؛ برای بررسی داستان یوسف 
)ع( چندان مناســب نبوده و محقق برای تحلیل داستان های قرآنی نیازمند تغییراتی اساسی 

در آن ها است.
- مقاله »تحلیل کانون روایت در روایت یوسف در قرآن براساس نظریه ژنت« نوشته زهرا 
رجبی، پژوهش های ادبی، سال1392، در این مقاله به بررسی داستان یوسف براساس نظریه 
کانون شدگی ژنت پرداخته و شخصیت ها، زاویه‌ دید و پیرنگ ها مورد کنکاش قرار گرفته و 

هیچ اثری از مقوله های زمان روایی ژنت در آن یافت نمی شود.
- مقاله »نشانه شــناسی لایه‌ای رمزگان های سوره مبارکه النازعات با تکیه بر نظریه رولان 
بارت«، اثر علی پیرانی شــال و دیگران، مطالعات سبک شــناختی قرآن کریم، زمستان1401. 
نویسندگان به این نتیجه دست یافته‌اند که رمزگان معمایی وقوع قیامت، کنشی موهبت الهی، 
اعمال انســان و جدال موسی و هارون را بیان نموده و در پی آن رمزگان نمادین بیان دنیای 

دو قطبی و فرهنگی دوری انسان از تکبر می باشد.

2- بحث

1-2، ساختارگرایی و رمزگان رولان بارت
حرکت نشانه شــناسی در قرن بیســتم به ســمت مطالعات فرهنگی، تا حد زیادی تحت 
تأثیر نظریه پرداز فرهنگ فرانســوی یعنی رولان بارت بود که نقش زیادی در ایجاد نگاهی 
تازه به پدیده های فرهنگی ـ اجتماعی داشــت )چندلر،1387: 220(. بارت شهرت خود را 
مرهون عوامل متعددی مثل اعلام نظریه »مرگ مؤلف«، تببین نظریه »بینامتنیت« و پیشــبرد 
پژوهش در نظام نشــانه های فرهنگی اســت؛ چنانچه در آگهی های تبلیغاتی، طراحی بناها 
و مدهای هر ساله این موضوع مشــاهده می گردد )آلن،1392: 13(. بنابراین روایت شناسی 
مطالعه ساختارگرایانه روایت با هدف تشخیص عناصر و تبیین کارکرد معناسازی عناصر آن 
در ساختار انواع روایت است. محقق برای تحلیل صحیح داستان و دست یابی به معانی نهفته 
لاجرم باید رمزگان های موجود در داستان ها را بگشاید که نظریه بارت امکان بررسی سطح 

و ژرف ساخت روایت را در قصه ها برای پژوهشگران فراهم می کند.  
از نظر بارت روایت چیزی فراتر از مفهوم خاص آن اســت که در داستان به کار می‌رود؛ 
هر جا که کسی رویدادی یا مجموعه‌ای از رویدادهای مختلف را بازگو می کند، اعم از شعر، 
اسطوره، تاریخ، حماسه، نقاشی و عکس با روایت روبرو هستیم. طبق گفته رابرت اسکولز، 
او نویسنده‌ای است فاقد نظام که عاشق نظام است، ساختارگرایی است که ساختار را دوست 
ندارد و ادیبی است که از ادبیت بیزار است. او نخست به عنوان یکی از اعضای ساختارگرایی 
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شناخته شده بود، ساختارگرایی که روش کار خود را عمدتا از فردینان دوسوسور برگرفته بود 
)اسکولز،1379: 208-209(. بعدها بارت از تحلیل ساختاری رویگردان شد و به رویکردی 
پرداخت که بیشــتر نشانه شــناختی و محتوا محور بود. کتاب »اِسِ زِدِ« چشمگیرترین کار 
پساختارگرایی بارت است. وی این کار را در پاسخ به تلاش بیهوده روایت شناسان ساختار 

گرا آغاز نمود.
بارت برای تحلیل داستان »سارازین« این داستان را به 561 واحد معنایی تقسیم می کند و 
سپس این واحدها را تحت پنج رمز )که روی هم رمزگان روایت را تشکیل می‌دهند( طبقه 
بندی می کند. این رمزها عبارتند از: رمز هرمنوتیک، رمز معنابُنُی، رمز کنشی، رمز فرهنگی، 
رمــز نمادین. مقصود بارت از هر رمز جنبه‌ای از متن اســت کــه خواننده بتواند معنایی را 
برای آن قائل شود. او استدلال می کند که روایت ها را صرف نظر از پیچیدگی شان و به رغم 
تنوع شــان در فرهنگ های مختلف می توان بر پایــه این پنج رمز بررسی کرد )پاینده،1397: 
223(. الف( رمزگان هرمونتیکی یا چیستانی: به همه واحدهایی که نقش آن ها طرح پرسش 
و پاسخ به طیف متنوعی از رویدادهای تصادفی باشد )سجودی،1387: 154(. ب( رمزگان 
پروآیرتیک یا کنشی: مجموعه‌ای از توالی ها و پی‌رفت های کوچکی است که روایت را پیش 
می بــرد )پین،1392: 120(. ج( رمزگان معنابنی یا دالی: این رمزگان درون مایه های داســتان 
است و هنگامی که پیرامون یک اســم خاص قرار می‌گیرد، یک شخصیت را پدید می آورد 
که در واقع، همان نام با همان ویژگی ها اســت .)Barthes,1964:120( د(: رمزگان نمادین: 
در قالــب این رمزگان باید به دنبال مجموعه‌ای از جفت های متضاد دوقطبی بود که به متن 
معنا می‌دهد. )آلــن،1392: 137(. هـ( رمزگان فرهنگی و ارجاعی: این رمزگان به بازنمایی 
دلالت هــای فرهنگی می پردازند و ارجاعی معمولًاً به صورت امثال و حکم و حقایق علمی 
که واقعیات انســان را تشکیل می‌دهند، نمودار می شود. )پین،1392: 120(. متون دینی نقش 
مهــمی را در انتقال مفاهیم گوناگون در میان متون دیگر ایفا نموده‌اند و از آنجایی که کتاب 
آســمانی قرآن مملوّّ از حقایق زیبای دینی، معنوی، اجتماعی، سیاسی و... است، قصه های 
آن همواره پیام‌رسان حقایق نهفته بر بشر بوده و تبیین بسیاری از آموزه های اخلاقی و دینی 
در مرکز این داســتان ها قرار گرفته اســت. قرآن به عنوان مهمترین کتاب مسلمانان دارای 
ویژگی های گوناگونی از جمله رمزگان در قالب داستان ها و روایت ها است و سوره یوسف 
از جمله داستان های قرآنی سرشار از رمزگان است که نیاز به بازگشایی و رفع ابهامات برای 
خوانندگان دارد زیرا در بسیاری از مواقع داستان لایه لایه بوده و در مواقعی نیز معانی ضمنی 
در زیر لایه های مختلفی نهفته اســت لذا این داستان ظرفیت کافی را دارد تا براساس مبانی 

نشانه شناسی بررسی گردد.
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اکا
و 1-1-2، رمزگان هرمنوتیک یا معمایی

این رمزگان یکی از وجوه روایت اســت. هرگاه پرســش هایی مطرح شوند )مانند: این 
کیســت؟ این چه معمایی اســت؟( که داستان در پایان به آنها پاســخ می‌دهد، عنصری از 
رمزگان هرمنوتیکی در برابر ماست. طبق نظر بارت، رمزگان هرمنوتیکی یا معمایی، حدهایی 
را در خود گرد می آورد که از طریق به نخ کشیده شدن آنها )مثل جمله‌ای روایی( یک معما 
به وجود می آید و پس از تأخیرهایی، شیرینی روایت یعنی کشــف پاســخ معما را موجب 
می شــوند. در واقع، هر روایتی صلاح را در آن می‌بیند که حل معمایی را که خودش طرح 
می کند، به تأخیر بیندازد، چون حل شدن معما ناقوس مرگ روایت را می نوازد. پرداختن به 
سؤال اصلی داستان و حرکت به سمت پاسخ دادن به این سؤال در لابلای تعابیر و واژگان 
 .)17 :1970,Barthes( و ... امری اســت که در رمزگان هرمنوتیکی بدان پرداخته می شــود
در متون مقدس دینی با توجه به شــرایط سیاسی، دینی و اعتقادی بسیاری از مســائل ابتدا 
به صورت هرمونتیکی بیان شــده و سپس متناسب با مقتضای ذهنی مخاطب و طی برخی 
مراحل فکری و عملی؛ با دلیل و حجت عقلی به آرامی رمزگشــایی می شــوند. از آنجایی 
کــه بارت برای رمزگان هرمونتیکی مراحلی را طرح‌ریزی نموده اســت لذا طریقه او برای 
رمزگشــایی هرمونتیک های موجود در متون دینی بهترین روش اســت. اگر چه بسیاری از 
معماهای مطرح شده در داستان حاضر ساده و زودفهم به نظر می‌رسند اما گفته خوان هر چه 

پیش تر می‌رود نیاز به تحلیل و رمزگشایی چیستان ها را بیشتر ضروری می‌داند. 
بارت در رمزگان هرمونتیکی ده مرحله را هنگام طرح و حل معما شناســایی و پیشــنهاد 
کرده‌اســت که عبارتند از: 1- موضوعیت بخشی )در روایت چه چیزی معما اســت( 2- 
موقعیت یابی 3- فرمول بندی معما 4- نوید و پاسخ گویی به معما 5- فریب )پیش‌دستی برای 
ذکر پاسخ درست( 6- ابهام )آمیختگی فریب و حقیقت( 7- انسداد )معما قابل رمزگشایی 
نیست( 8- پاسخ تعلیقی )توقف پاسخ گویی پس از انجام این عمل( 9- پاسخ جزئی )آشکار 
شدن برخی از جلوه های حقیقت( 10- آشکار کردن حقیقت )Bowman, 2000: 21(. البته 
قابل ذکر است که الزامی در رعایت مراحل وجود ندارد و در روایت ممکن است چند مورد 

حذف شود.
با خوانش داستان حضرت یوسف)ع( با چند معمای اصلی و فرعی روبرو هستیم و اولین 
و اصلی ترین معمای مطرح شده از جانب برادران یوسف است که محور اصلی داستان حول 

َنَّا لَهَُُ لَنَاصِِحُُونََ< )یوسف:11(. َنََّا عََلى‏ يُوُسُُفََ وََ إِ آن می چرخد: >قالُوُا يا أَبَانا ما لَكَََ لا تَأَْمَ�
ترجمه: گفتند: اى پدر براى چه ما را در باره يوسف امين نمی شمارى؟ در صورتى كه ما 

از خيرخواهان اوييم. 
خداوند در ابتدای روایت به تشــریح کنش می پردازد سپس از زبان شخصیت های فرعی 
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داســتان )برادران یوسف( به صورت گروهی موضوعیت بخشی کرده و معما و پرسشی را 
درباره شخصیت اصلی داستان در یک مقوله خاص )رفتن یوسف به صحرا همراه برادرانش( 
شــرح می‌دهد که حاکی از نیرنگ برادران نســبت به یوســف )ع( می باشد؛ بنابراین اولین 
معمای مطرح شــده از جانب برادران اســت و خودشان بلافاصله رمزگشایی کرده و پاسخ 
می‌دهند که »آیا دلیل نفرستادن یوسف همراه ما به دلیل امین نشمردن ماست؟«. در این آیه 
هدف اصلی از کاربســت رمزگان هرمونتیکی به صورت عینی، ملموس و مســتقیم، جلب 

توجه خواننده به محور اصلی داستان است.
حضرت یعقوب )ع( معمای مطرح شــده از جانب پسران را به گونه‌ای دیگر رمزگشایی 
مَنْْهُُ غافِلُُِونََ< )همان:  أَْْ�كُُلََهُُ اذِِّلئْبُُْ وََ أَنَْتُُْ�� بَُوُا بِهِِِ وََ أَخَافُُ أَنَْ يَ� ذْهََ�� می نماید: >قالََ إِنِِّيِ لَيََحَْْزُُنُنُِيِ أَنَْ تَ�

 .)13
ترجمه: گفت من از اينكه او را ببريد غمگين می شوم و می ترسم گرگ او را بخورد و شما 
از او غافل باشيد.پدر به دلیل آگاهی از حسد پسرانش نسبت به یوسف، پاسخ مورد نظر خود 
را با تأخیر و بیان توضیحاتی فرعی برای پســرانش شرح می‌دهد و طبق نظر بارت با پاسخ 
تعلیقی یعنی توقف ظاهری در پاسخ گویی موجب می شود تا شنوندگان به ژرفای پاسخش 
پی برده و به درک صحیحی از پاســخ ایشان که در برگیرنده آموزه اخلاقی است پی ببرند. 
وی با بهره‌گیری از واحدهای زبانی به گونه‌ای گره گشــایی می کند که پاسخش به صورت 
ضمنی در بردارنده معنایی ثانویه بوده و علاوه بر اظهار عدم موافقت خود، ذهن گروه هدف 

را با چالش مواجه می کند.
مصداق دیگر رمزگان هرمونتیکی مربوط به کام خواســتن زن عزیز مصر از یوسف )ع( 
رَ�ادََ  زَ��ت�اءُُ مََنْ أَ� مَِِ�يصََهُُ مِِنْْ دُُبُرٍٍُ وََ أََ��ليا سََيِّدََِها لَدَََى الْبْابِِ قالََ�� تْ قََدَّ� بََقَََا ا��ل�� وََ قََ اســت: >وََ اسْتَ�

وَذابٌٌ أَلَِيِمٌٌ< )همان:25(. َنََ أََ�� بِأََِهْْلِِكََ سُُواًءً إِالَّا أَنَْْ يُسُْجَ�
ترجمه: از پى هم به ســوى در دويدند و پيراهن يوسف را از عقب بدريد و شوهرش را 
پشــت در يافتند. گفت سزاى كسى كه به خاندان تو قصد بد كند جز اين نيست كه زندانى 

شود و يا عذابى الم انگيز ببيند؟
در این بخش، چیستان موجود از جانب یکی از شخصیت های فرعی داستان )همسر عزیز 
نََس  �َرادََ بِأََِهْْلِكََِ سُُوءاًً إِالَّا أَنَْْ يُُ�� َ��ت�زاءُُ مََنْ أَ� مصر( مطرح می شود و با د���َ�������ق�������
َوذابٌٌ أَلَِمٌٌي« چنین دریافت می شود که این شخصیت با هوشمندی در جایگاه پاسخ‌دهنده  أََ��
به سؤال مطرح شده از جانب خود؛ بدون وقفه زمانی قرار گرفته که طبق رمزگان هرمونتیکی 
با این گونه پیش‌دســتی ســعی در فریب دادن دیگر شخصیت های روایت دارد؛ لذا ابهام به 
وجود  آورده و فریب و حقیقت را با هم درمی آمیزد و در پی آن انسداد پیش آمده و مسئله 
برای مدتی کوتاه غیر قابل بازگشایی می شود که به دنبال آن قسمت تعلیق مراحل هرمونتیکی 
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اکا
و در نظریه رولان بارت، در این بخش محقق می شود. بنابراین با صحنه‌ای که شخصیت فرعی 

داستان با آن مواجه می شود تلاش برای عذاب دادن یوسف امری قابل پیش‌بینی است.
چنانچه بیان شــد الزامی در رعایت مراحل بازگشایی رمز در معماها وجود ندارد؛ اما در 
داســتان حاضر تمامی این مراحل به صورت جزئی و مرحله‌ای آشکار می شود که نشان از 
جذابیت و ارزش والای قصه داشــته و اندرز آموزی و توسع قدرت تحلیل گری مخاطب را 

در پی دارد. 
در گام بعدی با وارد شــدن یک شخصیت فرعی دیگر به عنوان شاهد معمای ذکر شده 
فَْْ�سِِي وََ شََهِِدََ  قبلی از جانب زن عزیز مصر اینگونه گره گشایی می شود: >قالََ هِِيََ راوََدََتْْنِيِ عََنْ نَ�
َ�ن� قَمَِِيصُُهُُ قَُدَّ مِِنْْ  �َ هُُوََ مِِنََ الْكْاذِِبِيِنََ*وََ إِِ�� َ�ن� قَمَِِيصُُهُُ قَُدَّ مِِنْْ قُبُُلٍٍُ فَصَََدََقََتْ وَ� هَْْ�لِِها إِِ�� شاهِِدٌٌ مِِنْ أَ�

ادِِقِيِنََ< )همان: 26-27(. �َ هُُوََ مِِنََ اَصَّل دُُبُرٍٍُ فَكَََذََبَتَْ وَ�
ترجمه: يوسف گفت: وى از من كام می خواست. و ىكي از كسان زن كه حاضر بود گفت: 
اگر پيراهن يوســف از جلو دريده شده زن راست مىگويد و او دروغگوست و اگر پيراهن 

وى از عقب دريده شده زن دروغ می گويد و او راستگوست. 
شــاهد به جایگاه مخاطب و حضور پویا و فعال او در تفسیر و تحلیل روایت باور دارد؛ 
از این رو برای گشــودن هرمونتیک موجود ابتدا سؤالاتی را مطرح می کند تا شخصیت های 
دیگر در دست یابی به پاســخ درست مشارکت داشته باشند. چنانچه بارت اشاره نموده در 
این بخش از داستان شاهد با ایجاد تعلیق به تدریج زوایای مبهم را آشکار کرده و گره را باز 

می کند؛ لذا راستگویی حضرت مشخص و حق جلوه گر می شود.
علامه طباطبایی در این باره می نویسد: »و اين شاهد، با گفتار خود به دليلى اشاره كرده كه 
مشكل اين اختلاف حل و گره آن باز می شود و آن اين است كه اگر پيراهن يوسف از جلو 
دريده شده زليخا راست مىگويد و يوسف از دروغگويان است، چون در اينكه از يوسف 
و زليخا ىكي راســتگو و ىكي دروغگو بوده‏ حرفى نيســت، و پاره شدن پيراهن يوسف از 
جلو دلالت میكرد بر اينكه او و زليخا روبروى هم مشاجره كرده‌اند، و قهرا تقصير به گردن 
يوسف می بود، ولى اگر پيراهن وى از پشت سر پاره شده باشد قهرا زليخا او را تعقيب كرده 
و او در حال فرار بوده، و او خواســته وى را به سوى خود بكشد، پيراهن او را دريده، پس 
تقصير به گردن زليخا می‌اافتد، و اين خود خيلى روشــن اســت« )طباطبایی، 1372، ج11: 
192،193(. در نتیجه در این بخش هدف اصلی معما یعنی بر حق بودن حضرت یوسف و 

جایگاه و منزلت واقعی او تبیین می شود.

2-1-2، رمزگان  پروآیرتیک یا کنش
این رمزگان به بررسی واحدهای ســاختاری در داســتان می پردازد که عامل ایجاد کنش 
هســتند)Barthes,2000: 21(. بارت رمزگان کنشی را دربردارنده واحدهای روایی می‌داند 
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که با هــم کلیت متن و روایت را شــکل می‌دهند و همچون زنجیــره‌ای از کنش ها برای 
نام گذاری یک ســکانس هستند )بارت،1394: 261(. این نوع رمزگان معطوف به کنش ها و 
اثر آن ها اســت و نشانگر مجموعه‌ای از توالی های کوچک است که داستان را پیش می برد. 
از آنجایی که داســتان های دینی به دنبال یک هدف مشخص از جانب پروردگار هستند لذا 
کنش های این نوع از قصه ها بیشــتر به صورت متوالی و منظم سیر داستان ها را تشکیل داده 
و در مکان و زمان مناســب به هدف کلی می‌رســند. »طبق نظر بارت وظیفه خواننده یافتن 
زنجیره رویدادهای یک داســتان و نام گذاری کنش های موجود است« )پاینده،1397: 222(. 
در این داستان رمزگان کنشی به صورت توالی پی در پی آمده و هنگامیکه خداوند از قصه 
حضرت یوســف )ع( سخن می گوید شاهد بازنمایی و بروز حوادث و نتیجه‌ای مطلوب یا 
نامطلوب براســاس شخصیت اصلی و دیگر شخصیت های فرعی هستیم که جوهره روایت 

را شکل می‌دهند. 
پی‌رفت های داستان حاضر که به صورت روایتی خطی شکل گرفته‌اند عبارتند از:

1-2-1-2، خواب شخصیت اصلی روایت و بازگو کردن آن به پدر
رویای یوسف اولین کنشی است که راوی از آن به عنوان صحنه پردازی آغازین در روایت 
اســتفاده کرده است. با توجه به گفتگوی میان پدر و پسر می توان اطلاعاتی در مورد زمان، 
مکان و شخصیت های فرعی داستان به دست آورد. وقتی یوسف خواب خویش را برای پدر 
ذکر و حضرت یعقوب )ع( بخاطر آگاهی از وجود حســد در دل پسرانش از او درخواست 
نگفتن خواب به برادرانش را دارد. این کنش منطبق با شخصیت بزرگوار یعقوب )ع( است 
زیرا تحمل جای گرفتن حیله شیطانی در دل پســرانش را ندارد. طبق نظر بارت این کنش 
منجر به »نوشتاری« شدن داستان شــده و راوی تا یافتن سرانجامی مناسب روایت را ادامه 
می‌دهد و بدین ترتیب مخاطب می تواند موقعیت و صحنه وقوع داســتان را در ذهن خود 

مجسم نماید.
م وََ ا��مََلرََ رََأَيَْْتُهُُُمْْ لِيِ ساجِِدِِينََ  �� اًًبَ وََ اَشَّل بِيِهِِ يا أَبََتَِِ إِنِِّيِ رََأَيَْْتُُ أَحَََدََ عََشََرََ كََوْكَ� َ�ذ� يُوُسُُفُُ �لِأََ >إِِ��
نْــسانِِ عََدُُوٌٌّ  ِ �َـش�ل�َي� لِ�لْإِ تَِكََِ فَيََكَِِيدُُوا لَكَََ كََ��ًي إَِنَّ ا ؤ�َ عََلى‏ إِخِْوَ� * ــقالََ يا بُنََُيَّ لا تَقَْْصُُصْْ رُُ��

مُُبِيِنٌٌ<)یوسف:4-5(.
ترجمه: چون يوسف به پدرش گفت اى پدر! من در خواب يازده ستاره با خورشيد و ماه 
ديدم كه براى من در حال سجده‌اند گفت پسركم! رؤياى خويش را به برادرانت مگو كه در 

كار تو نيرنگى كنند، چون شيطان دشمن آشكار انسان است.

2-2-1-2، به چاه انداخته شدن یوسف )ع(
داســتان با کنشی جدید ادامه یافته و شخصیت اصلی روایت هدف نیرنگ شخصیت های 
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اکا
و فرعی قرار می‌گیرد لذا کنش جدید ریشــه در حســادت دارد که در پی آن یوسف به چاه 

َيََّسَّلارََةِِ  قَِِطْْهُُ بَعَْْضُُ ا قَْْ�م�تُلُُُوا يُوُسُُفََ وََ أَلَْقُُْوهُُ فِيِ غََيابَتَِِ الْجُُْبِِّ يَلَْتَ� انداخته می شود: >قالََ قائِلٌٌِ مِِنْْهُُ��
إِنِْْ كُُنْْتُمُْْ فاعِِلِيِنََ< )همان:10(. 

ترجمه: ىكي از ايشان گفت: يوسف را مكشيد اگر كارى میكنيد او را به قعر چاه افكنيد 
كه بعضى مسافران او را بر گيرند.

سپس لباس خونین یوسف را به بهانه خورده شدنش به وسیله گرگ سمت پدر می برند؛ 
که مطابق نظریه بارت این کنش اثرات کنش قبلی اســت و کردار و حالات شخصیت ها را 
تحت تأثیر قرار داده لذا با حالت گریه ســمت پدر می‌روند و پدر به دورویی و دروغ آنان 
َا يُوُسُُفََ عِِندََ مََتَاَعِِنَاَ  بَِقُُِ وََ تَرَََكْنَ� َا نَسَْتَ� َنَّا ذََهََبْنَ� پی‌می برد: >وََ جََاءُُو أَبََاَهُُمْْ عِِشََاءًً يَبَْْكُُونََ* قَاَلُوُ��أَََابَاَنَاَ إِ

نََلَّاَ وََ لَوَْْ كَُُنَّا صََادِِقِيِنََ< )همان: 16-17(. فَأَََكََلََهُُ اذِِّلئْبُُْ  وََ مََا أَنَتََ بِمُُِؤْْمِِنٍٍ 
ترجمه: و برادران يوسف‏ شبانگاه گريه كنان نزد پدرشان آمدند گفتند: »اى پدر ما! البتّهّ ما 
رفته بوديم مسابقه دهيم و يوسف را نزد اثاث خودمان گذاشته بوديم كه گرگ او را خورد 

و ما هر چند راستگو باشيم، تو سخن‏ ما را باور نخواهى كرد«. 

3-2-1-2، لطف الهی و راه یافتن یوسف به مصر
کنش ها در یک نقطه آغاز و در نقطه‌ای دیگر خاتمه می یابند و در حقیقت زنجیره وار به 
هم وصل شده و ارتباط منسجمی با یکدیگر دارند. کنش حاضر برخلاف انتظارات برادران 
یوسف به وقوع پیوسته و طبق نظر بارت نتیجه‌ای نامطلوب می‌دهد؛ زیرا تعادل اولیه موجود 
در کنش اول برهم خورده و یوســف مشــمول لطف و عنایت الهی می شود و از قعر چاه 
لُُروا  َيََّتارََةٌٌ فَأَََ�� توسط کاروانیان نجات یافته و راه به خانه عزیز مصر پیدا می کند: >وََ جاءََ��
لُُعونََ< )همان: 19( وُرُّهُُ بِضِاعََةًً وََ اللَّهُ�ُ عََلِِيمٌٌ بِمِا يََ�� �َ��د��لهُُ قالََ يا بُشُْْرى‏ ذها غُُلامٌٌ وََ أَسَََ أَََم�� وارِِدََهُُ��

ترجمه: و كاروانى بيامد و مامور آب خويش را بفرستادند، او دلوش در چاه افكند و صدا 
زد: مژده! اين غلاميست. و او را بضاعتى پنهانى قرار دادند و خدا می‌دانست چه مكىردند. 

4-2-1-2، حیله زنان
داســتان در مکانی جدید و با کنشی تــازه سیر طولی خود را ادامــه می‌دهد و خواننده 
در جریان تقابل های رفتاری شــخصیت اصلی با یکی از شخصیت‌های فرعی داستان قرار 
می‌گیرد به این صورت که شــخصیت اصلی داســتان مورد مکر و حیله زن عزیز مصر قرار 
گرفته و از صحنه به وقوع پیوســته به خدا پناه می برد. اگر چه کنش »دوریگزیدن« یوسف 
از جانب حضرت نتیجه‌ای مطلوب و از طرف زلیخا نامطلوب است؛ زیرا بار دیگر یوسف 
مشــمول لطف الهی شــده و از حضیض ذلت به اوج عزت رسیده و از مکر و حیله آن زن 

رهایی می یابد.
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َنَّهُُ رََبِّيِ  �َ��ي لَكَََ قالََ مََعاذََ ا�للَّهِِ إِ َ��َب� وََ قالَتَْ هَ� فَْْ�سِِهِِ وََ غََقَََلَّتِِ الْأَ تَِلَّيِ هُُوََ فِيِ بَيَْْتِهِا عََنْ نَ� >وََ راوََدََتْْهُُ ا
الِمُُِونََ< )همان: 23(. َنَّهُُ لا يُفُْْلِِحُُ اَظَّل حنََ مََ��َث� إِ أََ��

ترجمه: و آن زن كه يوسف در خانه‌اش بود، در پى كامجوىي از او می بود. و درها را بست 
و گفت: بشــتاب. گفت: پناه به خدا كه او مربى من است و منزلت مرا نكيو داشته است كه 

ستمگران رستگار نمی شوند. 
کنش قبلی پایان نیافته و خواننده در انتظار به سرانجام رسیدن و نتیجه آن است، بنابراین 
کنش حاضر تصویری را که در صحنه قبل به وقوع پیوســته بود مختل می کند و شخصیت 
فرعی داستان چاره‌ای جز اعتراف نمی‌بیند و تصمیم به برملا کردن حقیقت می کند. لذا این 
کنش در نقطه مقابل کنش قبلی قرار می‌گیرد که منطبق با شــخصیت یوسف )ع( و نامنطبق 

با درخواست زلیخا است.
مأَةَُُ  �م�َلََيْْهِِ مِِنْْ سُُوءٍٍ قالَتَِِ ا�� فَْْ�سِِهِِ قُُ��ل حاشََ ��لِلَّهِِ ما عََلِِ�� دَْْ�ذ�تَُنَّ يُوُسُُفََ عََنْ نَ� >قالََ ما خََطْْبُكَُُُنَّ إِِ��

ادِِقِيِنََ< )همان:51(. َنَّهُُ لَمَِِنََ اَصَّل فَْْ�سِِهِِ وََ إِ صَََ ا��ُقُّل أَنََاَ راوََدْْتُهُُُ عََنْ نَ� َ حََصْحَ� ا��زِِليزِِ الْآنَ�
ترجمه: شاه به زنان گفت: قصد شما آن دم كه از يوسف كام می خواستيد چه بود؟ گفتند: 
خدا منزه است ما در باره او هيچ بدى سراغ نداريم، زن عزيز گفت: اكنون حق جلوه گر شد، 

من از او كام می خواستم و او راستگو است.

5-2-1-2، منزلت یافتن یوسف و رفتن برادرانش سمت او
وضعیت داستان ادامه می یابد و بعد از به وقوع پیوستن کنش های فراوان اکنون شخصیت 
اصلی داســتان در جایگاهی که شایسته آن است قرار گرفته و این نقطه همان نقطه اوج یا 
نقطه برگشت کنش های قبلی است که داستان حالت تعادل از بین رفته خود را پیدا می کند. 
در این کنش برادران به دلیل قحطی به ســمت مصر آمده و راه به سوی برادر خود در پیش 
می‌گیرند که روزی در قعر چاه و اکنون در اوج عزت اســت، و گفتگویی میان او و برادران 
صورت می‌گیرد و حضرت به جای خشــم با عطوفت با آن ها برخورد کرده و ســعی در 
بازنمایی امکان وقوع هر امر ناممکــنی به اذن الهی دارد؛ لذا خواننده به اطلاعاتی در مورد 

رفتار شخصیت اصلی داستان دست می یابد. 
�ٍ�ز فَأَََوْْفِِ لَنََاَ ا���ل�ي  ُرُُّضُّل وََ جِِئْْنا بِبِِضِاعََةٍٍ مُُ� نََاَ ا نَسَّا وََ أَهَْلَ� ا دََخََلُُوا عََلََيْْهِِ قالُوُا يا أَُيُّهََا ا��زِِليزُُ مََ >فَلََََمَّ

قَلََيْْنا إَِنَّ ا�للَّهََ يَجَْْزِِي الْمُُْتَصَََدِِّقِيِنََ< )همان: 88(  �َدَّ� وََ تَصَََ
ترجمه: و چون نزد يوســف آمدند گفتند: اى عزيز! ما و كسانمان بينوا شده‌ايم، و كالاىي 

ناچيز آورده‌ايم پيمانه را تمام ده، و به ما ببخشاى، كه خدا بخششگران را پاداش می‌دهد. 
تمامی کنش ها در این داستان در راستای هم قرار دارند و در پی گشودن رمزهای اخلاقی 
و دینی مشــخصی به کار گرفته شــده‌اند تا به کنش نهایی یعنی به اوج رسیدن شخصیت 
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و اصلی روایت راه یابند. میان همه کنش های ذکر شده و برآیند اصلی آن تناسب و همخوانی 

وجود دارد و همچنین پی‌رفت هایی که در روایت وجود دارد وابسته به هم و ارتباط معنایی 
مستحکمی با یکدیگر دارند.

همانطور که مشاهده می شــود، دو رمزگان اول یعنی رمزگان هرمونتیکی و کنش روایی 
در خدمت فرم روایی هســتند، به عبارت دیگر می توان این دو را رمزگان روایی یا پی‌رفتی 
دانســت که در راستای فرو بســتن چندگانگی متن و تکثر معنا عمل کرده و درصدد سیر 
تقویمی از آغاز تا پایان اســت که در جریان آن نهایتاًً معمایی حل می شــود، اما هدف سه 
رمزگان دیگر کشف معانی پنهان در داستان است. لذا می توان آن ها را رمزگان بدون پی‌رفت 
نامیــد، چون علیه رمزگان روایی عمل کرده و معناهایی می آفرینند که سیر روایت را مختل 

کرده و متن را به عرصه بینامتنی فراتر از خود داستان وارد می کنند. )آلن،1392: 138(

3-1-2، رمزگان معنابنی یا دالّیّ
   ایــن رمزگان در بر گیرنده معناهای ضمنی با دلالت های ویژه‌ای اســت که از عناصر 
مختلف متن روایی مانند واژگان، تعابیر و جملات برداشــت می شود، البته در این رمزگان 
بیشتر بر دلالت های روانی، احساسی و خصلت نما تأکید می شود )Barthes,1970: 18(. از 
دیدگاه بارت متن در واقع به اعتبار بازی دال ها پدید می آید. در رویکرد بارت، دال و مدلول 
در لایه ابتدایی با هم ترکیب می شــوند تا دال لایه دوم شکل بگیرد )Barthes,1964:26(. و 
این دال ها به صورت غیرصریح بر یک ویژگی یا شخصیت یا مکان خاص دلالت می کنند که 
فراتر از معنای مستقیم آن ها است. و » معانی ضمنی و دلالت های پنهانی مربوط به کنش ها، 
اشــخاص و مکان های روایت را در بر دارند و ویژگی های شــخصیت‌ها و کنش ها را القا 
می کنند« )آلن،1392: 124(. در این نوع از رمزگان مخاطب در پی بازنمایی معانی ثانویه در 
پشت لایه های تشکیل دهنده داستان بوده و به دنبال گشودن گره های موجود می باشد تا به 
معانی ضمنی و نهفته دســت یابد. »مخاطبان با توجه به زنجیره‌ای از نمادها و علائم زبانی، 
به منظور خالق متن پی می برند و از معنای پنهان در متن آگاه می شــوند« )سجودی،1387: 
155(. وقتی عبارتی ضمنی برای دال ها به کار می‌رود منظور این است، که آن ها به صورت 
غیر صریح بر یک ویژگی یا شــخصیت یا مکان خــاصی دلالت کنند؛ ویژگی که از عناصر 
مختلف متن روایی مثل واژگان یا جملات گرفته می شــود و این فراتر از معنای مســتقیم 

عبارت است )بارت،2002: 42و50(.
در این داستان راوی به معرفی شخصیت اصلی و دیگر شخصیت ها می پردازد. در آیه ذیل 
رمزگان دالی شکل گرفته براساس اعمال شخصیت یوسف بیان شده که به صورت ضمنی به 
ُرُُّضُّل  نََاَ ا نَسَّا وََ أَهَْلَ� ا دََخََلُُوا عََلََيْْهِِ قالُوُا يا أَُيُّهََا ا��زِِليزُُ مََ ظلمی که در حقش شده اشاره می کند:>فَلََََمَّ
قَلََيْْنا إَِنَّ ا�للَّهََ يَجَْْزِِي الْمُُْتَصَََدِِّقِيِنََ< )یوسف: 88( �َدَّ� �ٍ�ز فَأَََوْْفِِ لَنََاَ ا���ل�ي وََ تَصَََ وََ جِِئْْنا بِبِِضِاعََةٍٍ مُُ�
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ترجمه: و چون نزد يوســف آمدند گفتند: اى عزيز! ما و كسانمان بينوا شده‌‏ايم، و كالاىي 
ناچيز آورده‌ايم پيمانه را تمام ده، و به ما ببخشــاى، كه خدا بخششگران را پاداش می‌دهد.

گفت: بياد داريد وقتى را كه نادان بوديد با يوسف و برادرش چه كرديد؟
اطلاق لقب »العزیز« به شخصیت اصلی داستان در طول وقوع روایت و خطاب قرار دادن 
ایشان توسط شخصیت های نیرنگ باز قصه با این لقب؛ به صورت ضمنی دلالت بر انسانی 
خیراندیش، مورد اعتمــاد، آینده نگر و خیرخواه مردم دارد که طبق نظر بارت واژه »العزیز« 
دلالت بر ویژگی خصلت نمایی شخصیت مورد خطاب داشته لذا خواننده در می یابد که این 
شخص بر تمامی مردم سرزمینش حکم یک راهنما را داشته و نیت عافیت طلبی برای همه 

دارد و مردم در تمامی امورات با این شخصیت مشورت کرده و از او راهنمایی می طلبند. 
در جــایی دیگــر از روایت طبق رمــزگان معنابنی مخاطب بــه مهمترین خصوصیات 
هَرَّا  بَْْ�لُُ فَأَََسََ رَََدقََ أَخٌٌَ لَهَُُ مِِنْ قَ� قَََ��� سَْْ�رِِقْ فَ� شخصیت های فرعی داستان دست می یابد: >قالُوُا إِنِْ يَ�

مَُُ بِمِا تَصَِِفُُونََ< )همان:77(. رٌٌَّم مََكاناًً وََ اللَّهُ�ُ أَعَْلَ� َ�م� أَنَْتُُْ�� يُوُسُُفُُ فِيِ نَفَْْسِِهِِ وََ لَمَْْ يُبُْْدِِها لَهَُُ��
ترجمه: )برادران( گفتند اگر او )بنيامين( دزدى كرده )تعجب نيســت( برادرش )يوسف( 
نيز قبل از او دزدى كرده، يوســف )سخت ناراحت شد و( اين )ناراحتى( را در درون خود 
پنهان داشت و براى آنها اظهار نداشت، )همين اندازه( گفت وضع شما بدتر است و خدا از 

آنچه حكايت مكىنيد آگاه تر است.
شــخصیت اصلی داســتان درمی یابد که رفتار برادران متناسب با منافع آنان است و هیچ 
تغییری در آن ها از گذشــته تا کنون صورت نگرفته‎است. خواننده مطابق رمزگان معنابنی به 
ویژگی روانی، خصلت و احســاس برادران نسبت به یوسف دست می یابد؛ لذا شخصیت 
یوســف نقطه مقابل شــخصیت آنان قرار می‌گیرد. همچنین خواننده با دریافت معنی اولیه 
بــه صورت ضمنی به معنای ثانویه پی می برد و معنای ثانویه داّلّ بر این اســت که شیطان 
جایگاهش در دل برادران از ابتدای روایت محفوظ بوده و ریشه دوانده و منجر به دورویی 
ها يُوُسُُفُُ فِيِ نَفَْْسِِهِِ وََ لَمَْْ يُبُْدِِْها« داّلّ بر بزرگی و منش  آنان شده است. در ادامه عبارت » فََأََسَََرَّ
شخصیت اصلی روایت داشته و پنهان کردن حس ناراحتی؛ به صورت ضمنی نمایانگر عزم 
مســتحکم او برای کمک به شــخصیت های فرعی، هدایت بشر به اذن الهی و ثابت نمودن 

حقانیت لطف الهی به بندگان گناهکار است.
با توجه به بن مایه داســتان گاهی مخاطب با برخی معانی به صورت نامرئی روبرو شــده 
و ذهنش به کنکاش کشیده می شــود و از آنجایی که سیر داستان به صورت طولی است لذا 
خواننده مشتاقانه داستان را ادامه داده و در برخی جاها با گره هایی برخورد می کند از جمله 

آن ها آیات 94 و 93 سوره یوسف )ع( می باشد.
بُذوُا بِقََِمِِيصِِي ذها فَأَََلْقُُْوهُُ عََلى‏ وََجْْهِِ أَبَِيِ يَأَْْتِِ  بــا بررسی این آیات طبق رمزگان معنابنی: >ا��
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اکا
و �ونَْْ�  فََُـس� لََ�� جِِدُُ رِِيحََ يُوُ ا فَصَََلََتِِ الْعِِْيرُُ قالََ أَبَُوُهُُمْْ إِنِِّيِ �لَأََ عَِِينََ * وََ لََمَّ جْمََم� بَصَِِياًرً وََ أْْتُوُنِيِ بِأََِهْْلِِكُُ��

تُفََُنِّدُُِنِِو< )همان: 93-94(.
ترجمــه: اين پيراهن مرا ببريد و به صورت پدرم بيندازيد، كه بينا مىشــود، و همگى با 
خانواده خود پيش من‏ بیایید. هنگامیکه کاروان از مصر جدا شــد پدر گفت: اگر مرا تخطئه 

نکنید بوی یوسف را می شنوم.
درمی یابیم که با توجه به رمزگان دالّیّ نظریه بارت؛ این آیات نمایانگر آینده نگری بوده و 
بُذوُا  در یک نگاه کلی دلالت بر وقوع حادثه‌ای خوش یمن در پایان داســتان دارد. عبارت »ا��
بِقََِمِِصِِيي هذا فََأََلْقُُْوهُُ عََلى وََجْْهِِ« دلالت ضمنی به وجود معجزه و وقوع امور لایمکن به اذن 
الهی دارد و خواننده را نســبت به آینده نوید می‌دهد که ترکیب »يَأَْْتِِ بَصَِِيراًً« موید این امر 
است. همچنین استعاره موجود در ترکیب »ریح یوسف« دلالت بر علاقه شدید و قلبی پدر 
نســبت به یوسف بوده و داّلّ بر صفای دل و روشنایی باطن حضرت یعقوب )ع( می باشد. 
شایان ذکر است که با وجود اندک بودن کمیّتّ رمزگان معنابنی نسبت به رمزگان های دیگر 
خداوند با انتخاب واژگان مناســب نظام دلالتی مطلوبش را تشریح کرده و با هدف تحکیم 

بینش گفته خوانان به شناساندن شخصیت ها پرداخته است.

 4-1-2، رمزگان نمادین
آنچه در رمزگان نمادین اهمیت دارد، قطب های متضاد و برابرنهادهایی اســت که »تعدد 
ظرفیت« و »اعاده پذیری« را شرح می‌دهند. در مجموع، نماد یکی از شاخصه های زبان است 
که باعث جابه جایی زبان شــده اســت؛ دیدن صحنه‌ای غیر از صحنه بیان )یعنی چیزی را 
خوانده‌ایم که فکر می کنیم( از طریق کاربست آن امکان پذیر می شود)Barthes,1970: 19(. و 

نشان می‌دهد که چگونه یک متن در قالب تقابل های دوگانه سامان می یابد.
هم نشیــنی تقابل ها، رمــزگان نمادین ایجاد می کنــد که تأویل آن توســط خوانندگان، 
بازگشــت پذیری و چند ظرفیتی بودن متــن را امکان پذیر می کند؛ یعنی می توان از هر نقطه 
از روایت وارد متن شــد و با طرح کردن رازی که غیر قابل پیش بینی باشــد، ایجاد تعمق 
کــرد )بارت،1399: 19(. بنابراین ما باید به دنبال مجموعه‌ای از جفت های متضاد دو قطبی 
بگردیم که به متن معنا می‌دهند، به عبارت دیگر رمزکان نمادین به الگوهای تضاد و تقابلی 
اشاره می کند که در یک متن قابل مشاهده است و ما به دنبال نمادهایی هستیم که نویسنده 
به کار برده اســت. »رمزگان نمادین به تقابل های دوگانه موجود در متن اشــاره دارد که از 
طریق ایجاد تضاد، معنا را شکل می‌دهد« )آلن،1392: 137(. یعنی اینکه معنای یک پدیده یا 
مفهوم با وجود متضاد آن آشــکار می گردد و وجوه جدیدی از آن نمود می یابد. باید اذعان 
نمود که به دلیل کثرت و تعدد ادیان در زمان پیامبران، هر گروهی حق را از آن خود دانسته 
و خود را برتر می پنداشت؛ لذا خداوند برای هدایت آن ها و جداسازی حق از باطل؛ سوای 



سال نهم
شمارة اول
پیاپی: 16
بهار وتابستان
1404

136

برخی معجزات علنی از طُُرق متفاوت بیانی نیز استفاده نموده است که از جمله آن ها داستان 
حضرت یوسف)ع( می باشد که خداوند با کاربست رمزگان نمادین به شکل متضاد به زیبایی 
حق را از باطل و خوبی را از بدی جدا نموده است. تحلیل داستان حضرت یوسف با رمزگان 

نمادین بارت برای نمایان شدن چهره اصلی و حقیقی شخصیت ها روشی بایسته است.
در این روایت هر کدام از شخصیت ها یک نماد محسوب می شوند که با تشریح دوگانگی 
رفتاری میان شخصیت ها تقابل میان خوبی و بدی را بازنمایی می کند. یوسف و یعقوب)ع( 
شخصیتی نزدیک به هم دارند که یوسف نماد انسانی درست کار، راستگو، هدایتگر، آینده نگر 
و مشــمول لطف الهی اســت و یعقوب)ع( نماد صبر و اســتقامت و هدایت گری دارد اما 
شخصیت برادران یوســف)ع( نکته مقابل یوسف اســت و آنان نماد انسان های حسود و 
طمع کاری هستند که می خواهند با از بین بردن یوسف به جایگاه والایی نزد پدر دست یابند. 
عزیز مصر نماد شــخصی است که مورد احترام مردمان سرزمین خود و دارای جاه و جلال 
اســت ولی همسرش نماد انسانی اســت که پیرو نفس امّّاره بوده و رسوایی به بار می آورد، 
در پی آن شــاهد نماد شخصیتی مصلح و اصلاح گر می باشــد که به دنبال افشای حقیقت 
است. علاوه بر نمادهای انسانی در این روایت مکان ها نیز دارای نماد هستند که مصر نماد 
سرزمینی است که انسان ها در آن بت پرستی کرده و افراد زیردست همواره مورد ظلم و ستم 
قرار می‌گیرند اما کنعان نقطه مقابل سرزمین مصر می باشد و دین مردم آن جا خداپرستی بوده 

و شخصیتی به نام یعقوب)ع( نقش هدایتگری مردم را از جانب خداوند عهده‌دار است.
علاوه بر نمادهای شخصیتی در جریان خوانش این روایت به برخی تقابل های دوتایی نیز 
برمی خوریم که به عبارتی می توان گفت بن مایه این داســتان بر پایه همین کلمات دو قطبی 
 َ شکل گرفته است که در زیر به نمونه‌ای از آن ها اشاره می کنیم: >وََ قالََ ا��لِلِكُُ إِنِِّيِ أَرَى‏ سََبْعَ�
ب سُُنْْبُلُاتٍٍ خُُضْرٍٍ� وََ أُخََُرََ يابِسِاتٍٍ يا أَُيُّهََا ا��للَأُ�ُ أَفَْْتُوُنِيِ فِيِ  مِـس�انٍٍ يَأَْْكُُلُُهَُُنَّ سََبْْعٌٌ عِِجافٌٌ وََ سََ�� بَقَََراتٍٍ 

عَْْ�ء�بُرُُُونََ< )یوسف: 43(. �ُرُّل� َء� إِنِْْ كُُنْْتُمُْْ لِ رُُ��
ترجمه: شــاه گفت كه: مــن در رؤيا هفت گاو فربه را ديدم كه هفــت گاو لاغر آنها را 
م‏ىخورند، و هفت خوشه سبز و هفت خوشه خشيكده، )كه خشيكده‏ها بر سبزه‏ها پيچيدند 

و آنها را از بين بردند( اى بزرگان! اگر تعبير رؤيا مك‏ىنيد مرا در باره رؤيايم نظر دهيد.
 َ� َ�ن� قَمَِِيصُُهُُ قَُدَّ مِِنْْ قُبُُلٍٍُ فَصَََدََقََتْ وَ� هَْْ�لِِها إِِ�� فَْْ�سِِي وََ شََهِِدََ ــشاهِِدٌٌ مِِنْ أَ� >قالََ هِِيََ راوََدََتْْنِيِ عََنْ نَ�

ادِِقِيِنََ< )همان: 26-27(. �َ هُُوََ مِِنََ اَصَّل َ�ن� قَمَِِيصُُهُُ قَُدَّ مِِنْْ دُُبُرٍٍُ فَكَََذََبَتَْ وَ� هُُوََ مِِنََ الْكْاذِِبِيِنََ* وََ إِِ��
ترجمه: يوسف گفت: وى از من كام م‏ىخواست. و ىكي از كسان زن كه حاضر بود گفت: 
اگر پيراهن يوســف از جلو دريده شده زن راست م‏ىگويد و او دروغگوست و اگر پيراهن 

وى از عقب دريده شده زن دروغ م‏ىگويد و او راستگوست.
در مورد تضادهای موجود در این آیات می توان به واژگان »فربه، لاغر، خوشه سبز، خوشه 
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اکا
و خشکیده، جلو، عقب، راستگو، دروغگو« اشاره کرد و مهمترین آن راستگویی و دروغگویی 

اســت که نمایانگر جایگاه خوبی و بدی بوده و پایه و اســاس این داســتان بر پایه چنین 
تقابل هایی اســت که جذاب تر شده است. بنابر گفته بارت هر چه میزان رمزگان نمادین در 
یک روایت فراوان باشد متن بیشتر به سوی تکثرگرایی پیش رفته و لذا راوی برای رسیدن به 
پایان مناسب راه های فراوان و متعددی را بیان می کند تا گره های موجود را بگشاید. بنابراین 
داســتان حضرت یوسف)ع( با توجه به موقیعیت و گذر زمان در روایت به صورت پیچ در 
پیچ درآمده که در نهایت به صورت کلان از تغییر شــرایط بد به بهترین حالت به اذن الهی 
و رهایی یافتن بشر از مخمصه ها اشاره می کند؛ پس در این روایت مجموعه‌ای از تقابل های 
معنــایی و نمادها در کنار هم قرار گرفته‌اند تا اراده الهی را برای به وقوع پیوســتن امورات 

نمایانگر باشند.

5-1-2، رمزگان فرهنگی یا ارجاعی
این واحدهای ســاختاری همانگونه که از اســمش برمی آید به بازگشــایی دلالت های 
فرهنگی که نوعی شــناخت کلی از فضای فرهنگی و ایدئولوژی داستان به دست می‌دهد، 
می پردازد)Barthes,1970: 18(. یــکی از موضوعاتی درباره رمزگان اجتماعی باید در نظر 
داشــت، میان متنیت است. از دید بارت »از آنجا که هر متنی، میان متن، متنی دیگر است، به 
ساحت میان متون تعلق دارد ... جستجو برای کشف منابع اثر یا عواملی که در خلق آن موثر 

بوده‌اند، ناشی از اعتقاد به انشعاب و اسناد است« )بارت، 1373: 62(.
از نظر بارت همه رمزگان ها به نوعی فرهنگی هستند، اما منظور وی از رمزگان فرهنگی، 
رمزهایی است که اســاس یک گفتمان را در مرجعیتی علمی یا اخلاقی استوار می کنند؛ از 

این‌رو می توان آنها را رمزگان های »مرجع« نیز نام نهاد )آلن،1392: 138(.
مهمترین واحد فرهنگی در این داســتان بحث ایمان به خدا و یگانه پرســتی است که در 
سراســر روایت گاه به صــورت عینی و گاه به صورت ضمنی سیال بــوده و گریز زدن به 
مسئله یکتا پرستی از زمان ابراهیم)ع( است که مرجع آن به خارج از متن در زمانی گذشته 
يْ‏ءٍَن��ٍ  ـش�ْرِِكََ بِاِ�للَّهِِ مِِ�� َ�س وََ يَعَْْقُُوبََ ما كانََ لَنَا أَنَْْ نُ برمی گردد: >وََ ابََتَّعَْْتُُ مِِةَََلَّ آبائِيِ إِبِْرْاهِِيمََ وََ إِِ��

رَََ اَنَّلاسِِ لا يَشَْْكُُرُُونََ< )یوسف: 34(. َ�ي� عََلََى اَنَّلاسِِ وََ كِِلَنَّ أَكَْثَ� ضَْْ�لِِ ا�للَّهِِ عََلََ�� ذلِكََِ مِِنْ فَ�
ترجمه: و از آئين پدرانم ابراهيم خليل و اســحاق و يعقوب پيروى میكنم و در آئين ما 
هرگز نبايد چيزى را با خدا شــركي گردانيــم، اين توحيد و ايمان به يگانگى خدا فضل و 

عطاى خداست بر ما و بر همه مردم، لكين اكثر مردم شكر اين عطا را بجا نمی آورند. 
منفی آوردن فعل و استفاده از تأکیداتی چون پس و پیش آوردن جایگاه کلمات از جمله 
راهکارهایی است که با استفاده از آن ها خداوند موضوع فرهنگی خداپرستی را به زیبایی به 
تصویر می کشد. البته باید گفت که شرایط جامعه آن زمان و موضوع چند خدایی و بت پرستی 
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موجب شده که خداوند در پایان آیه بحث شرک بندگان را نیز بیان نماید.
بنابراین از بُعُد رمزگان فرهنگی می توان این آیات را در حکم هشدارهایی در زمینه عدم 
پیروی از غیر خدا به شمار آورد که نمونه والای جهالت بوده و از زمان گذشته در میان بشر 

وجود داشته است. 
لِويِ  ةٌٌب �لِأُُ َ�د� فِيِ قََصََصِِهِِمْْ عِِ�� بــا بررسی آیه زیر مطابق رمزگان فرهنگی یا ارجاعی: َ>�َـق��
ةًًَ  يْ‏ءٍَـش���ٍ وََ هُُىًًد وََ رََحْمَ� َلَّذِِي بََ��ي يَدَََيْْهِِ وََ تَفَْْصِِيلََ كُُلِِّ  صَْْ�دِِيقََ ا رَى‏ وََ كِِلنْ تَ� الَْأَلْبْابِِ ما كانََ حََدِِياًًث يُفُْتَ�

ٍ� يُؤُْْمِِنُوُنََ< )همان:111(. لِقََِوْمٍ
ترجمه: در سرگذشــت هاى آنها درس عبرتى براى صاحبان انديشــه است اين ها داستان 
دروغين نبود بلكه )وحى آســمانى است و( هماهنگ است با آنچه پيش روى او )از كتب 
آسمانى پيشين( است و شرح هرچيز )كه پايه سعادت انسان است( و هدايت و رحمت براى 

گروهى است كه ايمان می آورند.
درمی یابیم که با بررسی آیه فوق چنین دریافت می شود که خداوند به دلیل آگاهی از میزان 
باورپذیری بندگان و امــکان ورود شیطان به دل های آنان با نقب زدن به کتاب های مقدس 
پیشین کلامش را تبیین می کند و به اعتبار ســخن خویش می‌افزاید. علامه طباطبایی در این 
زمینه می نویسد: »اين داستان كه در اين سوره آمده حديثى افتراىي نبود، لكين تصديق كتاب 
آسمانى قبل از قرآن يعنى تورات است« )طباطبایی،1373، ج11: 382(. هر چند میان کتاب 
قرآن با کتب مقدس پیشین تفاوت هایی از نظر زمان نزول و محتوا وجود دارد؛ اما اســاس 
کتب مقدس بر پایه خداپرستی و عبرت گرفتن از سرگذشت پیشینیان است که در این آیه 

طبق نظر بارت نشانه های ارجاع به منابع معتبر بیرونی به وضوح دریافت می شود.

 نتیجه
داســتان حضرت یوسف)ع( از تحکم و انسجام مســتحکمی پیروی کرده و خواننده با 
خواندن و درک بخش اولیه داستان خود به خود به سمت ادامه داستان سوق پیدا می کند تا 
به پایان و هدف کلی آن دست یابد. بررسی رمزگان های پنج گانه بارت در داستان حضرت 
یوســف)ع( حاکی از آن اســت که تمامی رمزگان های بارت در این داستان نمود یافته و با 
توجه به محتوای کلی داستان برخی رمزگان با بسامد اندک و برخی دیگر پربسامد هستند که 
استفاده از این رمزگان ها در جای مناسب و با تعدد کافی نشان از تسلط کامل راوی بر داستان 
دارد. در داستان یوسف تعداد رمزگان کنشی و هرمونتیکی به ترتیب از مجموع رمزگان های 
معنابنی، نمادین و فرهنگی بیشــتر اســت. طبق رمزگان هرمونتیکی بارت، خداوند در یک 
روند مشخص با تسلط کامل سیر طولی داستان را طی نموده و یک به یک گره های موجود 
را همان لحظه بدون وقفه زمانی گشــوده یا بعد از گذر مدتی کم معماها را پاسخ می‌دهد. 
اولین چیســتان از جانب شخصیت محوری داستان بیان می شود که راوی در پی رمزگشایی 
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اکا
و آن است، قابل اذعان است که هر از چندگاهی نیز معماهایی از جانب شخصیت های فرعی 

داستان پایه‌ریزی شــده و گاه مخاطب در گره گشایی چیستان ها سهیم می شود. همچنین با 
توچه به ســاختمند بودن روایت، کنش های موجــود دارای پی‌رفت‌های مرتبی بوده و هیچ‌ 
کدام بر دیگری ارجحیت ندارند؛ زیرا هر کدام در جایگاه خود دارای ارزش بوده و به غنای 
داســتان می‌افزایند. کنش آغازین روایت رویای شخصیت اصلی داستان است که در کنش 
نهایی به واقعیت بدل می شــود و این نقطه قابل توجه داســتان است. با ادامه دادن داستان 
مخاطب با رمزگان های دیگر بارت نیز روبرو می شــود کــه از جمله آن ها رمزگان معنابنی 
یا دالی اســت که در سیر ذهنی گفته خوانان از معنای اولیه به معنای ثانویه کارســاز بوده و 
مدلول هایی را که در شــخصیت ها نهفته اســت بازنمایی کرده و بررسی درون مایه روایت 
نشــانگر معنی ضمنی در شخصیت یوسف و دیگر شخصیت های فرعی است که در تقابل 
همدیگر قرار می‌گیرند. وجود رمزگان های نمادین در این داســتان امکان درک حق و باطل 
را بــرای مخاطب فراهم می کند و خواننده را در تناقضات بــرای مدت اندکی رها کرده و 
ســپس به صورت واضح گره گشایی می کند و قدرت لایزال الهی را در تدبیر امور نمایانگر 
می شــود. طبق رمزگان نمادین تقابل های شخصیتی در روایت به وضوح نمایان شده و این 
شــخصیت ها نقطه مقابل همدیگر قرار می‌گیرند و شخصیت های نمادین داستان به گونه‌ای 
رمز گذاری شده‌اند که جدا ســازی حق از باطل مستلزم پیمودن راه ها و باز کردن گره های 
موجود در روایت است تا مخاطب بتواند به ویژگی های اصلی و و اقعی شخصیت ها دست 
یابد. رمزگان فرهنگی نیز در این روایت به رمزگان های دیگر در سطح کلان معنا بخشیده و 
الگوگیری در یکتا پرستی را بازگو می نماید و بیان می کند که این داستان در کتاب های مقدس 

پیشین نیز آمده‌است. 
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Detailed Abstract
Research Objective: This study employs the approach of “discourse semiotic-seman-
tics” to analyze the process of meaning production within the discursive structure of 
Surah ʿAbasa (Qur’an 80). The research seeks to examine how meaning is organized 
in this Surah through the interaction of signs, discursive roles, and semantic processes. 
Since discourse semiotic-semantics emphasizes the dynamism of meaning in linguis-
tic, actional, and emotional contexts, this study aims to demonstrate how Surah ʿAbasa 
(Qur’an 80) systematically conveys its central messages through semiotic mechanisms 
and semantic oppositions. The primary objective of this research is to identify and ana-
lyze the evaluation and communication dynamics between various human characters in 
the Surah and to explain the model of meaning-making in the encounter with divine 
guidance. Accordingly, the study explores the positioning of discursive actants, their re-
lationships, and the ways in which they either embrace or reject divine guidance. This 
research particularly focuses on the Qur’anic warning directed at a group of arrogant in-
dividuals who perceive themselves as self-sufficient and independent of divine guidance. 
The study reveals how the discursive system of Surah ʿAbasa highlights the opposition 
between humility and self-sufficiency and how it constructs the path of guidance and 
deviation through semiotic and semantic structures.

Research Methodology: This research adopts a descriptive-analytical approach ground-
ed in a structural framework of discourse semiotic-semantics to examine Surah ʿAbasa 
(Qur’an 80). In this approach, the Surah is initially segmented into distinct discourses, 
and each discourse is subsequently analyzed based on semiotic mechanisms and seman-
tic processes. Specifically, this research investigates the manner in which the Surah’s 
semantic orientation and the organization of its discursive system are structured, eluci-
dating the formation of semantic relationships among the linguistic, structural, and con-
ceptual elements of the Surah. This analysis reveals that the discourse of Surah ʿAbasa 
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ت (Qur’an 80), through the interaction of linguistic, performative (conative), and affec-

tive layers, represents key concepts such as guidance, self-sufficiency, and humility.

Research Findings: The discursive structure of Surah ʿAbasa (Qur’an 80) is fun-
damentally built upon oppositions between various human characters and their re-
sponses to Qur’anic guidance. Discourse analysis of this Surah reveals that its se-
mantic system is primarily structured around a “conative system”, which includes the 
Prophet’s reactions to different groups, the blind man’s struggle for self-purification, 
and, in contrast, the arrogance and self-sufficiency of Quraysh’s leaders. Additionally, 
within the “affective system,” the Surah represents various emotional layers, such that 
in the second, third, and fourth discourses, various affective objects play a significant 
role and contribute substantially to the process of meaning production.
From a semiotic-semantics perspective, the structure of the verses and lexical choices 
in Surah ʿAbasa (Qur’an 80) lead to the formation of multiple discursive systems, 
each with distinct semiotic mechanisms and semantic processes. These discursive sys-
tems, through semantic oppositions, delineate the pathways of guidance and devia-
tion, emphasizing key concepts such as responsibility, acceptance of guidance, and 
the dangers of arrogance.

Conclusion: A semiotic-semantics analysis of Surah ʿAbasa (Qur’an 80) reveals that 
this Surah systematically represents concepts such as reminder, warning, responsi-
bility, and the opposition between receptiveness to guidance and arrogance through 
its unique discursive and semantic patterns. The semiotic processes embedded in 
the Surah establish a coherent structure of meaning interactions between characters, 
events, and Qur’anic propositions, ultimately highlighting the fundamental distinc-
tions between the actions of those receptive to guidance and those who are arrogant. 
The findings of this study indicate that discourse semiotic semantics can uncover new 
dimensions of meaning production in the Qur’an. This analysis contributes to a more 
precise understanding of how semantic organization operates in the Qur’anic text, 
demonstrating that the key concepts of Surah ʿAbasa (Qur’an 80) are not only mean-
ingful at the lexical level but also at the discursive and intertextual levels, forming a 
dynamic semantic framework. Accordingly, discourse semiotic-semantics serves as 
an effective analytical tool for uncovering the hidden layers of meaning in Qur’anic 
texts and for conducting deeper intertextual analyses of their discursive relationships.

Keywords: Semiotic-Semantics, Discourse, Discursive System, Action and Emotion, 
Surah ʿAbasa
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چکیده
نشانه‌ معناشناسی یکی از رویکردهای جدید در شناسایی و تجزیه و تحلیل متون و نیز در فهم چگونگی 
تولیــد و دریافــت معنــا نقــش اساســی دارد. تحلیل گفتمان یکــی از روش‌هــای تحلیــل متــون ادبی اســت 
کــه بــه بررســی ارتبــاط بیــن ســاختارهای گفتمان‌ها و به مطالعــه نظام‌منــد ســاختار کارکرد و فرآینــد تولید 
و گفتار می‌پــردازد. قــرآن کریــم سرشــار از معانــی و نشــانه‌ها اســت کــه همــواره مسیــر را بــرای بــه کارگیری 
رویکرد‌هــای مختلــف تدبــر و تحلیــل متن فراهم می‌ســازد. مقالــه پیش رو با بــه کارگیری رویکرد »نشــانه 
معناشناســی گفتمان« و روش توصیفی-تحلیلی به تحلیل ســاز و کار تولید معنا در فرآیند گفتمانی ســوره 
عبس می‌پردازد. مرکزیت و جهت‌مندی فرآیند گفتمان سوره عبس بر »چگونگی ارزیابی و برقرارى ارتباط 
میان شخصیت‌های مختلف انسان‌ها و هشدار به متکبرانی که خود را از هدایت قرآنی بی‌نیاز می‌دانند« 
شــکل و بنا گرفته‌اســت. به طور کلی تحلیل گفتمانی ســوره نشــان می‌دهد که غالب عناصر ســازنده نظام 
کنــش پیامبــر در مقابل  گفتمانــی ســوره از نــوع نظــام کنشــی کــه بیانگــر کنش‌هــای متفاوتی از جملــه؛ وا
شــخصیت‌ها، تلاش فرد نابینا برای تهذیب‌نفس خویش و تکبر ســران ‌قریش اســت. در نظام عاطفی نیز 

گون عاطفی در گفتمان دوم و سوم و چهارم دریافت. میتوان ابژه‌های گونا
کلیدی: نشانه معناشناسی، گفتمان، نظام گفتمانی، کنش و عاطفه، سوره عبس. واژگان 
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درک و فهم آیات قرآنی از مهمترین مســأله پژوهشــگران قرآنی است. در عصر حاضر 
شــناخت قرآن در قالبی روشمند توجه بسیاری از پژوهشگران را به خود جلب کرده‌است. 
یکی از روش های تحلیلی و پژوهشی مهم در حوزه علوم انســانی معاصر، تحلیل گفتمان 
است. این روش به مثابۀ یک روش جدید به کشف معنای متن و تجزیه و تحلیل ساز و کار 
تولیــد معنا در فرآیند گفتمان می پردازد. قرآن به عنوان کتاب الهی از جنس كلام با روكيرد 
هدايتي از شيوه هاي گوناگون سخن در راستاي انتقال پيام به مخاطبان خود و مصداق سازي 
آنها در زمان های مختلف بهره جسته‌است. قرآن کریم، حاوی مجموعه‌ای از پيام های مختلف 
اســت که در قالب سوُُر و آیات جای گرفته‌است. پيام های قرآني، در یك حرکت نزولي از 
فرستنده )توليدگر( به سوی مخاطب )تفسيرگر، فهمنده( فرستاده می شود. این پيام ها اصول 
مشترک فرستنده و مخاطب ميباشند که ارسال و دریافت آنها به خلق یك رخداد ارتباطي 
ميان این دو م‌يانجامد. در این صورت پرداختن به مقوله گفتمان قرآن که بر رویکرد تعاملي 
و ارتباطي زبان تأکيد دارد، اهميت ميیابد. به عبارتي ساده تر، زبان قرآن، زباني است که در 
اثر برقراری ارتباط توليد ميشــود؛ یعني زبان قرآن، زبان گفتمان است. این پژوهش قرآنی 
با تحلیل بر مبنای الگوی مطالعاتی نشــانه معناشناسی گفتمان به تحلیل آیات سوره عبس 

پرداخته تا روش قرآن در تولید گفتمان تبیین گردد.
در این مقاله ابتدا ادبیات نظری پژوهش ترسیم شده و سپس با استفاده از الگوی ساختاری، 
ســوره را به گفتمان های مختلف توزیع کرده و در نهایت بعد از بیان جهت مندی و گفتمان 
حاکم بر سوره، به تحلیل نشانه معناشناختی گفتمان های سوره پرداخته‌است. بنابراین، مهمترین 

پرسش هایی که این پژوهش در راستای پاسخگویی به آنها است عبارت‌اند‌ از:
1- جهت مندی و مهم ترین گفتمان های حاکم بر سوره عبس چیست؟

2- ساختار آیات و واژگان سوره عبس، چگونه باعث تولید نظام های گفتمانی با نشانه و 
فرآیندهای مختلف می شود؟

1. 2. پیشینه پژوهش
در باب تبيين پژوهش های نشــانه معناشناســي گفتمان می توان تأليفات دکتر حمیدرضا 
شعيري را پيشتاز دانست. ایشان در كتاب تجزيه و تحليل نشانه معناشناختي گفتمان )1385( 
به تحلیل عملیات گفتمانی و عناصر و ابزار آن پرداخته‌اســت و در کتاب نشانه معناشناسی 
ادبیات )نظریه و روش تحلیل گفتمان ادبی( )1398( ویژگی چهار نظام گفتمانی به صورت 

گسترده شرح داده‌است. 
در دهه های اخیر نیز برخی از پژوهشگران به خوانش در زمینه نشانه معناشناسی گفتمانی 
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و تحلیل گفتمان نیز توجه نموده‌اند که به برخی از آنها اشاره می شود:
1. مقاله »معناشناســي آيات مربوط به قيامت و معاد از ســوره قيامت بر اساس مطالعات 
نشانه شناختي گريماس، »1392« اثر فریده حق‌بین و فهمیه بیدادیان قمی که به بررسي نظام 
گفتمان روايي آيات مربوط به قيامت و معاد از سوره قيامت و ساختار زيربنايي آن پرداختنـد

2.  مقاله »تحلیل نشانه شناختی گفتمانی سوره الرحمن، »1393« از حدیث شریفی و فؤاد 
نجم‌الدین به رشته تحریر در آمده‌است. این مقاله به تحلیل محورهای تنشی و معرفتی متن 

سوره در دو سطح جزئی آیات و کلی سوره می پردازد.
3. مقاله »تحلیل نشانه- معناشناسی گفتمان سوره یوسف، »1393« اثر فریده داوودی مقدم 
که به تحلیل قصه یوسف با رویکرد نشانه معناشناسی به تبیین انواع نظام های گفتمانی سوره 

پرداخته‌است.
4. مقاله »تحلیل فرآیندها یگفتمانی در ســوره قارعه، با تکیۀ بر نشانه شــناسی تنشی، 
»1394« اثر دکتر احمد پاکتچی و همکاران که به جهت پیاده ســازی نشانه شناسی  تنشی در 

تحلیل فرآیندهای گفتمانی سوره های قرآن کریم نوشته شده‌است.
بر همین اساس و با بررسی پایگاه های اسنادی و اطلاعات علمی کشور تاکنون در زمینه 
تحلیل گفتمان ســوره عبس تنها مقاله »بررسی سوره عبس‌ از دیدگاه سبک شناسی گفتمانی 
میشل فوکو« )1393( اثر نویسندگان محمد جرفی و عباد محمدیان یافت شد. نویسندگان در 
این مقاله به نتیجه رسیدند که با تغییر بافت موقعیتی، سبک نحوی جمله ها و کنش گفتاری 
آن نیز تغییر می یابد و همچنین اظهار داشــتند که عنصر عاطفی و کنشی از بسامد بالایی در 
ســوره برخوردار اســت. در این پژوهش گرچه به برخی از نکات گفتمانی سوره پرداخته 
شده، ولی نویسندگان در تحلیل فرآیند سوره، به دانش نشانه معناشناختی گفتمان و نظام آن 
توجه نکردند. امتیاز پژوهش حاضر، نسبت به پژوهش های پیشین در آن است که این مقاله 
در جهت بررسی فرآیند و شــکل‌گیری معنا و تحلیل نشــانه معناشناسی گفتمان در »سوره 
عبس« می پردازد وبا شــکلی گســترده تر، جلوه های متفاوت کنش ها و فرآیند گفتمان ها را 

آشکار می سازد. 

2. ادبیات پژوهش

1.2. نشانه- معناشناسی
نشانه شناسی، به عنوان یک علم دارای نظریه هایی است که می توان برای آن سه سنت اصلی 
اروپایی و آمریکایی و روسی در نظرگرفت. در سنت اروپایی بنیان های نظری نشانه شناسی 
را باید نزد دو زبانشــناس سویسی )فردینان سوسور( و دانمارکی )لویی یلمسلف(‌ جست. 
در سنت آمریکایی مطالعات نشانه شــناسی را مدیون )پی یرس( است. سنت سوم که تأثیر 

https://paq.araku.ac.ir/article_12457_a405dae034a97e6798480218c7eb089d.pdf
https://paq.araku.ac.ir/article_12457_a405dae034a97e6798480218c7eb089d.pdf
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ت بسزایی بر تحولات علم نشانه‌ شناسی داشت در روسیه شکل گرفت. )شعیری، 1398: 3-1(‌ 

نشانه شناسی ســعی دارد تا از رابطه های ساختاری موجود در درون هر متن معنای نمادین 
را كشــف نماید. نشانه شناسی )semioloig( علمی است كه به مطالعه نظام‌ نشانه های نظير 

زبان ها، رمزگان، نظام های علامتی و غيره می پردازد. )گيرو، 1392: 13(
در نشــانه ـ معناشناسی گفتمان، نشانه معناها تحت نظارت و کنترل فرآیند گفتمانی بروز 
ّر، چند بعدی و تنشی  مـی یابنــد و در تعامل با یکدیگر، بــه گونه هایی سیال، پویا، متکثـ�
تبدیل می شوند. ایـــن دیدگاه، در ابعاد عاطفی، شناختی، حسی- ادراکی، و زیبایی شناختی 
قابل بررسی است کـــه دو بعـــد حسی ادراکی اهمیت بیشتری دارد؛ به طوری که فعالیت 
گفتمانی، وجود خود را وامدار این دو جریـان است. )اسماعیلی و کنعانی، 1392: 59-89( 
پس نشــانه معناشناسی ابزاری است که ساز و کارهای تولید و دریافت معنا را در نظام های 
گفتمانی بررسی می کند، چراکه فرآیند معناســازی تحت نظارت و کنترل نظام های گفتمانی 
قرار دارد. هر متن از تعدادی نشــانه های زبانی تولید شده‌اســت و قرآن نیز هم چنین است 
و خداوند متنی با این ویژگی که ســرآمد متون ادبی است بر پیامبر محمد نازل کرده‌است. 
مفسران فعالیت های گسترده‌ای را برای فهم این متن و نشانه انجام دادند. تحلیل های بلاغی و 
لغت شناسی و معانی آیات در مجموع فعالیت نشانه شناختی است که در این سطح می گنجد

2.2. گفتمان
برای روشــن نمودن واژه گفتمان در ابتدا بايد به تعريف اصطلاحات گفته پرداز، گفته و 
گفته پردازی پرداخت. گفته پرداز كسی است كه مسئول توليد متن است. گفته پردازی عملیاتی 
است كه به توليد گفته منجر می شود. گفته، محصول گفته پردازی است. در واقع در هر توليد 
زبانی، شخصی به نام گفته پرداز هست كه مسئول متن توليد شده‌است. )شعیری، 1398: 9(

گفتمان به شیوه خاصی برای سخن گفتن اطلاق می گردد و در اصطلاح به معنی توالیهاي 
فراتر از جمله در گفتار و نوشتار است. )داد،1392: 408( تحلیل گفتمان در زبان فارسی به 
ســخن کاوي، تحلیل کلام و تحلیل گفتار ترجمه شده و یک گرایش مطالعاتی بین رشته‌اي 
است که از اواسط دهه‌ي 1960 تا اواسط دهه‌ي 1970 در‌پیِِ تغییرات گسترده علمی معرفتی 
در رشته هایی چون انسان شناسی، جامعه شناسی، زبانشناسی، نشانه‌شناسی و... آشکار شد. 

)فرکلاف،1379: 7(
پس گفتمان بــه طورکلی به بافت زبــان در مراحل فراتر از جمله اطلاق می شــود. در 
تحلیل گفتمان به بررسی متون ادبی از جنبه ساختارهای زبانی و بافت متنی و هماهنگی آنها 
با بافت موقعیتی پرداخته می شــود. از آنجایی که گفتگو و گفتمان در قرآن نقش مهمی در 
انتقال پیام های خداوند دارد و بخش بزرگی از قرآن شامل گفت‌وگوهای بین خدا و پیامبر، 
خدا و فرشتگان، خدا و حاکمان، پیامبران و مردم، و مردم و حاکمان است، نگارنده را ترغیب 

https://www.sid.ir/search/paper/%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
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نمود که سوره عبس را از لحاظ گفتمان و چگونگی شکل‌گیری معنا و ویژگی های متکلم و 
مخاطب مورد تحلیل قرار دهد.

3.2. نظام گفتمانی
گریماس معناشناس فرانسوی معتقد است که نظام های گفتمانی در تحلیل گفتمان شکل 
می‌گیرد. )گریماس، 1389: 5-10( نظام های گفتمانی را می توان به انواع مختلفی تقسیم کرد 

که عبارت‌اند از:
1. نظام گفتمانی کنشی: این نظام بر قرارداد میان کنشــگزار و کنشگر برقرار است. این 
گفتمان ما را با کنش گزاری مواجه می کند که در موقعیتی برتر نسبت به کنشگر قرار دارد و 
می تواند او را به انجام کنش وا دارد. گفتمان تجویزی و القایی از مهمترین ویژگی های نظام 
گفتمان کنشی به شــمار می آیند. )شعیری، 1398: 24( آنچه در این نظام اهمیت دارد نقش 
کنش در تحول معنا و تغییر آن به معنایی مطلوب تر اســت. علاوه بر مطالب فوق، یکی از 

مهمترین ویژگی های این نظام، ساختارهاي تقابلي آن است.
2. نظام گفتمانی تنشی: در این نظام گفتمانی، کنشــگر نه تابع برنامه و قراردادی از پیش 
مشخص است و نه تابع گفت‌وگوی تعاملی جهت القا و متقاعدسازی، بلکه تنش، چاشنی 
اصلی کنش و فعالیت های کنشگر است. در این نظام انرژی و قدرت با دو ویژگی فشاره‌ای 
و گستره‌ای همراه است. )همان،1392: 37-38( فضای تنشی گفتمان، فرآیند عاطفی گفتمان 
را تنظیم می کند. وجه برجسته گفتمان این است که دو جریان یکي متعلق به حالت روحي 

و عاطفي کنشگر و دیگري متعلق به ابژه و دنياي بيروني درهم آميخته ميشود.
3. نظام گفتمانی شوشی: این نظام گفتمانی مبتنی بر نوع یا شیوه حضور عوامل گفتمانی 
است. )شــعیری و وفایی، 1388: 11-13( در وضعیت شوشی، بدون آنکه برنامه یا هدفی 
مطرح شــود شوشگر می تواند هر آن متوجه حضور خود نسبت به موقعيتي که در آن قرار 
ميگيرد، بشود و تحت تأثير همین حضور، خود را مهيای خود و دیگري کند و می توان آن 

را »مهيا کردن سوژۀ« ناميد. )گرماس،1395: 100-89(
4. نظام گفتمانی بُوُشی: نظامی اســت وابسته به ســبک حضور نشانه‌ها برای استعلای 
معنایی جدید، حضور بُوُِِشی با جهشی انقلابی در ســبک حضورِِ نشانه ها در فضای نشانه- 
معنایی، اولین گام الزام برای اســتعلای معنایی جدید و تغییر شرایط گذشته را برمی‌دارد و 

حرکت بُوُِِشی به سوی خروج از مسیر ساختار و برنامه را آغاز می کند.

گفتمان سوره
ســوره عبس در سالیان نخست دعوت یعنی سال های دوم و سوم بعثت که مراحل اولیه 
دعوت پیامبر بود در مکه نازل شده و دارای 42 آیه است و بیست‌وچهارمین سوره در ترتیب‌ 
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ت نزول و هشتادمین سوره قرآن در مصحف است. )ابن عاشور، 1984، 110/30(

این سوره با توجه به کوتاهی آیات از نکات مهم گفتمانی برخوردار است. در حقیقت، این 
ســوره یکی از مهمترین موضوعات اجتماعی زندگی بشر را روایت می نماید و نظام تعامل 

انسانها با یکدیگر و با پروردگار خویش را تنظیم می کند. 
گفته پرداز در مقدمه و مبدأ گفتمان )آیات 1-10( با پیروی از نظام گفتمانی کنش محور و 
با به کارگیری فرآیند دیداری- حرکتی با دو شــخصیت کنش گر یعنی کسانی که در مقابل 
آموزه های الهی و دعوت پیامبر احساس بی نیازی و تکبر دارند و کسی که استقبال کننده و 
جستجوگر حقیقت است، اشاره نموده و سپس خداوند به عنوان صاحب سخن، پیامبر را از 
تقدیم و ترجیح شــخصیت اول و بی توجهی به شخصیت دوم سرزنش می کند. در گفتمان 
دوم )آیات11-16( گفته پرداز با ستودن شرافت و بلندمرتبگی كلام الهى، بر ذكر بودن قرآن 
براى افرادی كه شایســتگی و لیاقت دارند، تأکید می نماید. در گفتمان سوم )آیات 32-17( 
به ناسپاسى و نیاز شدید انسان به پروردگار از ابتدای آفرینش تا روز رستاخیز اشاره شده و 
همچنین گفته پرداز براى بيدار نمودن انسان های متکبر و غفلت‌زده، حضور مؤثر خویش با 
افعال‌ ارزشی و دقت در پیدایش نعمت ها و نیازمندی انسان نسبت به آفریننده خود در انواع 
نعمت ها )غذاها و آشــامیدنی ها و رویش گیاهان و .....( متذکر می نماید. بالاخره درگفتمان 
چهارم سوره )آیات 33-42(، گفته پرداز ضمن ترسیم میدانی از حشر در قیامت و وحشت 
کنشــگران از همديگر، حتى از وابســتگان و نزدكيان، به دو گروه انسان هاى خوشحال و 
غم گرفته اشــاره مىکند و ناسپاســان بدکردار را جزء گروه اول به حســاب مىآورد. )ابن 
عاشــور، 1948، 30/ 102 و دروزه، 1383، 2/ 121( در ســاختمان سوره چهار گفتمان به 
وضوح برجســته شد که با وجود مضامین متفاوت حاوی پیام واحدی است که به صورت 
نظام مند با دقت و اســتواری پی‌ریزی شده‌اند. با دقت در مقدمه سوره و موضوعات مطرح 
شــده بعد از مقدمه، می توان گفت که مرکزیــت و جهت مندی گفتمان بر »توجیه پیامبر در 
چگونگی برقرارى ارتباط و موازنه میان مجموعه های مختلف و هشدار به متکبرانی که خود 

از هدایت قرآنی بی‌نیاز می‌دانند« شکل و بنا گرفته‌است.

3. تحلیل گفتمان 

1.3. گفتمان اول
كى*أََمَّا مََنِِ  عََنهُُ اذِِّل�� رَُُكََّذََّو فَتَََ��  َكََّى*أََ�� َى*وََمََا يُدُْْرِِيكََ‌ لَعَََ�َـلهُُ يَزََّ عْمََ� َلَّى*أََ��َن�اءََهُُ‌ الْأَ >عََبَسَََوََتَوَََ
خى*فَأَََ��ن عََنْْهُُ  َى*وََهُُوََ يََ�� َناءََكََ يَسَْعَ� َكََّى*وََأََمَّا مََ�� ى*وََمََا عََلََ��ي أَالَّا يَزََّ َى*فَأَََ��ن لَهَُُ تَصََََدَّ غْنََ� اسْتَ�

تَلََََهَّى< )عبس/ 1 – 10(.
این ساختار، از نظام گفتمانی کنشی-تجویزی پیروی کرده‌است. کنش های موجود در این 
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روایت یا رخداد بین خدا و پیامبر و دیگر افراد گفتمان است. در نظام گفتمانی کنشی، رابطه 
گفتمانی از بالا به پایین و بـــر اساس میثـاق یـا قـــرارداد صورت می‌گیرد. بر این اساس، 
گفتمان ما را با کنشگزاری مواجه می ســـازد کـه در مـوقعیتی برتـر نسبت به کنشگر قرار 

دارد و می تواند او را وادار به انجام کنش کند. )شعیری، 1388 :24(
خداوند به عنوان راوی، رخدادی که بین کنشگران یعنی )پیامبر، سران قریش و شخصیت 
نابینا( اتفاق افتاد را روایت می کند. برای شــناخت فرآیند گفتمانی این ساختارها می بایست 
عناصر سازنده و شــخصیت این روایت ها را بازشناخت و به تحلیل و نمونه آوری هر یک 
پرداخت. مخاطب اصلی این آیات پیامبر اسلام است که در سال های نخست دعوت تلاش 
مضاعفی برای ابلاغ پیام کنشــگزار به مردم و سران قریش و دعوت آنها به بندگی داشت. 
پیامبر اسلام از فرصت ها بیشترین بهره ها را می برد و کنش ها و سخنان آزار‌دهنده مردم، مانع 
رســاندن و ابلاغ پیام او نمی شد. گفتگوهاي آيات نخستين سوره عبس، رابطه مستقیمی با 
الگوی کنشی برآمــده از نگراني پيامبر از روند‌ هدايت و تأثيرپذيري مردم و مخالفان دارد. 

)شعراء26 /3(
در یــکی از موقعیت ها هنگامی که پیامبر در حال دعوت و گفتمان با گروهی از ســران 
قریش بود، یکی از یاران نابینای پیامبر به طور ناگهانی و بدون برنامه‌ریزی قبلی وارد مذاکره 
گفتمان شــد و بدون توجه به موقعیت گفتمان، ســخنان پیامبر را به طور مکرّّر قطع کرد و 
از ایشان تقاضای نصیحت و خواندن آیات جدید نازل شده را نمود و با این کنش، جریان 
گفتمــان را به هم ریخــت و پیامبر در مقابل این رفتار نابینا چهــره خود را ترش نموده و 
ناراحت شد. خداوند به عنوان صاحب سخن، پیامبر خود را به خاطر این حرکت سرزنش 
کرد و آیات اولیه این ســوره به این جهت نازل گشــت. )ابن کثیر،1419، 321/8( کنش به 
معنای »حركت کنشــگر جهت رسیدن به كي شیء ارزشی« است در هر روایت کنشی سه 
موضوع »کنش، ارزش و تغییر« بسیار اهمیت دارد. )شعیری،1388 /22( با توجه به ویژگی 
بیان شــده، در این گفتمان پیامبر به دنبال شیء ارزشی خود؛ یعنی )دعوت و هدایت سران 
قریش( و ایجاد تغییر در درون و بینش آنهاست. رویدادهای حاصل از تضاد و تقابل همراه 
با جريان های ســيال ذهن نويسنده بستر مناسبی برای استخراج نشانه هایی كه با بهره مندی 
از شــرايط حاكم بر جريان روایت گفتمان های کنشی را آشــکار می کند را فراهم می سازد. 
در این روایت کنشــگران بر اساس کارکرد اجتماعی و فرهنگی که متأثر از پیام کنشگزار و 
ابلاغ پیامبر هســتند گفتمان هاي كنشي را تولید می کنند. در گفتمان كنشي بررسي و كشف 
عملكرد در سير روايت بر عهدة كنشـگران اسـت. بر اين اساس بايد تعدادي از انگاره هاي 
كنشي شخصیت ها را در هر روایتی استخراج کرد و از منطق ميان انگـاره ها، منطـق نوشـتار 

شکل می‌گیرد.
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ت شخصیت های گفتمان

1.1.3. کنشگزار و روای گفتمان )خداوند(
در بسیاری از داستان ها یقرآن، خداوند راوی اصلی داستان است و روایت با آگاهی به تمام 
جزیّیّات اخبار و یا حتّیّ نیّاّت افراد ذکر می شود. این زاویه دید، »زاویه دید بیرونی« است که 
در حوزه » عقل کُُل « یا »دانای کُُل )Omniscient( قرار دارد؛ به عبارت دیگر، فکری برتر از 
خارج، شخصیّتّ های داستان را رهبری می کند، از نزدیک شاهد اعمال و افکار آنهاست و از 
گذشته، حال و آینده و نیز افکار و احساسات پنهان همه شخصیّتّ‌های روایت باخبر است. 
)میر صادقی، 1385: 391( راوی در این داستان، خود بخشی از روایت و ساختار کلی متن 
اســت و در پیشبرد آن، فرآیند فاعلیّتّ و حاضر سازی دارد و گویا خود به شیوۀ هدایتگری 
و اصلاح اندیشــه پیامبر و با حضوری فعّّال در گفتمان و با خطاب های متعدد و مســتقیم، 
جریان و عمق میدان گفتمان را هویت می بخشــد. خداوند به عنوان کنشگزار در موقعیت 
برتر نسبت به کنشگران واقع شده و برای رسیدن به خواسته یا هدف خویش)هدایت مردم( 
به کنش گر اصلی روایت )پبامبر( دســتور و فرمان ابلاغ می‌دهد. )حجر/94( سپس خداوند 
به عنوان نویســنده به جهت بهره‌گیری از زاویه دید روایت، مرکز عملیات این گفتمان را با 
افعال ارزشی مؤثر )تزکیه و تذکّّر( در آیات 3-4-7 برجســته می سازد و به طور مستقیم به 

شرح و تفسیر رفتار شخصیت های گفتمان می پردازد.

2.1.3. کنشگر اول و اصلی )پیامبر(
یکی از شخصیت های کنشگر گفتمان در این آیات، پیامبر اسلام است که خداوند در این 
َى< و 5 بار به صیغه خطاب او  عْمََ� َناءََهُُ الْأَ َلَّى*أََ�� گفتار سه مرتبه با صیغه غایب > عََبَسَََوََ‌تَوَََ
َناءََكََ- فَأَََ��ن عََنْْهُُ<.  را مورد خطاب قرار داده‌اســت؛ >ما يُدُْْرِِيكََ- فَأَََ��ن- وََمََا عََلََ��ي- مََ��
بین مفسران در مورد مخاطب و مصداق آیه آغازین چه کسی بوده‌است، اختلاف نظر وجود 
دارد. مــکارم شیرازی در تفسیر نمونه می فرماید: »در آيه اول چيزى كه صريحاًً دلالت كند 
كه منظور شخص پيامبراست وجود ندارد تنها چيزى كه م‏ىتواند قرينه‏اى بر اين معنى باشد 
خطابهاىي اســت كه از آيات 8 تا 10 اين سوره آمده كه م‏ىگويد:" كسى كه پيوسته )براى 
شنيدن آيات خدا( به سرعت سراغ تو م‏ىآيد، و از خدا مىترسد، تو از او غافل م‏ىشوى"! 
اين چيزى اســت كه بهتر از هــر كس در مورد پيامبر ص مىتواند صادق باشــد. )مکارم 
شیــرازی، 1370، 125/26( طبرسی رحمه‌الله در مجمع البیان علت به کاربردن صیغه غایب 
نســبت به پیامبر، به خاطر اجلال و اظهار لطف و محبت خدا به پیامبر تحلیل کرده‌اســت. 
)طبرسی، 1415، 302/26( دیدگاه نگارنده هم بر این است که مقصود از این آیات، شخص 
پیامبر اکرم اســت و چنین اخلاقی با جایگاه عصمت و حســن اخلاق آن بزرگوار منافات 
ندارد، زیرا پیامبر مسئولیت مهمتر که اسلام آوردن بزرگان قریش را در اولویت قرار داده بود. 
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همان‌ طور که قبلًاً اشاره شد، نزول اين سوره در سال دوم بعثت، مقارن با تلاش پيامبر)ص( 
براي دعوت از اشراف و سركردگان مكه به پيام توحيدي است. اولًاً اين امري طبيعي، منطقي 
اســت كه برنامة تبليغ از مؤثرترين و بانفوذترين اشخاص آغاز می‌شود و در شأن هدايت و 
ارشــاد، يكفيّتّ بر كم��ً�����������ي�������، از آنجایی که پیامبر در مراحل اولیۀ دعوت بود 
و تجربه کافی در چگونگی دعوت و ارتباط با گروه ها و بزرگان مکه نداشــت، این امکان 
وجود داشت که پیامبر برخلاف اولویت یا مصلحت عمل کرده باشد، لذا خداوند به صورت 

غیر مستقیم و به جهت تذکر، عتاب همراه با لطف و مهربانی صادر می کند.
در ادبیات گفتمان این کنشگر می‌توان نشانه یا وضعیت عاطفی را دریافت. مطالعه جریان 
عاطفی گفتمان به بررسی شرایط شکل‌گیری و تولید نظام عاطفی و چگونگی ایجاد معنا از 
طریق آن اســت. در این متن با کنشگر، تقابلی و تعاملی روایت شده‌است که توزیع قدرت 
َى﴾ )ادعای برتر  غْنََ� بین کنشگران را در دو گفتار به شکل متفاوت بیان شده‌است. >أََمَّا مََنِِ اسْتَ�

خى< )تشنه معرفت و نابینا(.  َى*وََهُُوََ يََ�� َناءََكََ يَسَْعَ� بودن و صاحب قدرت( و >وََأََمَّا مََ��
َلَّى< از طــرف خداوند به پیامبر  مبدأ گفتمانی این ســوره با أفعال توبیــخی >عََبَسَََ وََتَوَََ
َلَّى<،  که به عنوان مرکز گفتمان اســت آغاز شده‌اســت. به جهت افعال نقصان >عََبَسَََ وََتَوَََ
خواننده ناخودآگاه تصویری از برخورد منفی این کنشــگر پیدا می کند. این نقصان ســبب 
بروز بحران های عاطفی گشــته و زندگی کنشگر را به گفتمانی تبدیل گردیده که همه جای 
آن رنگ‌و بوی عاطفی به خود گرفته‌است. واژۀ عبس فعل ماضی به معنی »روترش کردن و 
قیافه در هم کشیدن که در اثر تنگدلی و گرفتگی خاطر اســت«. )اصفهانی، 1412، 2/ 545( 
از آنجایی که غالباًً تجربه بدن همواره موقعیت معنایی در انســان را پدیدار می کند، خداوند 
َلَّى< را توصیف  وضعیت و نمایه عاطفی و جســمی- ادراکی پیامبر با نشــانه >عََسَََـب� وََتَوَََ
کرده‌اســت. همچنین قرآن کریم، نمایه های جسمی بروز یافته در سیمای پیامبر را به منظور 
شناســاندن هرچه بهتر او مطرح می کند. به طور کلی در این گفتمان کنشگر در تلاش برای 
رسیدن به هدف اصلی یعنی تغییر وضعیت نابسامان فکری سران قریش به وضعیت مطلوب 
است. ولی به خاطر خطاهای رفتاری و نداشتن تجربه دعوت در فرآیند گفتمان دچار لغزش 
شــد و بی‌نیازان به آموزه های الهی را بر جستجوگران حقیقت و تهذیب نفس ترجیح نمود. 
در مقابل این واکنش، قرآن کریم به آســانی از کنار این موضع‌گیری نگذشته و وارد حوزۀ 
ســرزنش پیامبر شده‌است. همچنین گفته پرداز در تلاش است بنیان فکری و رفتاری پیامبر 
در مقابل دیگران را به چالش بکشاند تا در مراحل بعدی دعوت دچار لغزش و خطا نگردد

3.1.3. کنشگردوم )فرد نابینا(
فرد نابینا که در تاریخ به نام عبدالله بنأم مکتوم )بغوی، 1417، 8/ 332( نامگذاری شــده، 
به عنوان یکی از شــخصیت های سازنده این گفتمان اســت که گفته پرداز با نظام گفتمانی 
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ت شوشی و نشانه‌گیری حسی‌‌ـ دیداری و استقبال پذیری، جهت روایت را به سوی او برجسته 

می‌سازد. 
حس دیداری از جمله حواسی اســت که می تواند با حواس دیگر ارتباط برقرار  کند. این 
حس می تواند با ایجاد مرز بین خودی و غیر خودی به ایجاد تمایز بینجامد. )شعیری، 1398/ 
128( با توجه به فضای ســوره می‌توان یکی از عناصر اصلی نزول سوره و عتاب پیامبر در 
مبدأ گفتمان، حضور این شــخصیت در رویداد است. )السعدی،1420، /910( که با جریان 

َى< باعث گستردگی و بسط بُعُد گفتمان شده‌است. عْمََ� َناءََهُُ الْأَ دیداری >�أ�
جهان عواطف برای آشکار کردن خود روش های گوناگونی در پیش می‌گیرد و مهمترین 
راه های اعلام عاطفه ها و احساسات و درخواست ها آن است که جایگزین گفتار و بیان شود. 
َى<  عْمََ� َناءََهُُ الْأَ در سراسر این گفتار یعنی از آیات )10-1( می توان ارزش شخصیت نابینا >�أ�
با صفات وارده را متمایز کرد. گفته پرداز برای ورود و مداخله این شــخصیت در گفتمان از 
فعل»جاء« اســتفاده نموده‌اســت. این واژه به معنای آمدن و روی آوردن است که بارزترین 
نشانه این واژۀ بر نظام گفتمانی شََوِِشی که مبتنی بر حضور است شکل گرفته‌است. فرد نابینا 
به عنوان شوش گر تحت تأثیر دنیایی که در آن قرار گرفته و براساس موقعیت های بیرونی و 
خى< نشانه ها را در خود زنده می کند. در  َكََّى- يََ�� تلاقی افراد گفتمان با ابژه های عاطفی >يَزََّ
این موقعیت گفتمانی بدون اینکه برنامه یا هدفی از قبل تعیین شده باشد، شوشگر می تواند 
هر آن متوجه حضور خود در فضای گفتمانی پیامبر با سران قریش شود و تحت تأثیر همین 
حضور، خود را آماده دریافت پیام بنماید. در نتیجه هم آمیختگی این حضور و برخورد پیامبر 
سبب می شود که جریان معناشناسی روایت، به سمت گفتمان تنشی هدایت شود. از رویارویی 
این شخصیت با پیامبر ارزش ایمانی او معنادار می شود. چنین معنایی از قبل مشخص نشده 
بود بلکه در بطن این فرآیند تولید شده‌است. در نظام روایی کنش سه واژۀ »کنش، ارزش و 
تغییر« نقش اساسی و کلیدی دارد. )شعیری،1398/ 19( گفته پرداز این کنشگر روشن ضمیر 
خى< توصیف می نماید. آنچه  ــسى- يََ�� رَُُكََّذَّ- يََ�� َكََّى-يَ و دنیاندیده را با این افعال ارزشی >يَزََّ
در عرصه گفتمان این شخصیت جالب توجه و شگفت‌انگیز است اوصاف متضاد او به کور 
زمینگیر و اهل شــتاب و دویدن برای دریافت پیام اســت. )عبدالکریم خطیب، بی تا، 16/ 
1450( حضور معنادار این کنشگر در گفتمان سبب ایجاد یک پایگاه با اعمال حسی- ادارکی 
گردید و همچنین رابطه عمیق و حضور این کنشگر، گفتمان را به فضای تنشی تبدیل نمود. 
این کور بینادل که جاذبه ایمان و خشیت درونی، او را وقت بی‌وقت به سوی پیامبر کشاند 
و آنچنــان مقامی نزد پرورگار پیدا کرد که به خاطر او برگزیده ترین بنده خدا، تلویحاًً مورد 
سرزنش قرار می‌گیرد.‌ همچنین به جهت مداخله مؤثر او در گفتمان، گفته پرداز با 5 خطاب 

مستقیم، زوایه دید گفتمان را به سوی پیامبر تغییر داده‌است.
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4.1.3. کنشگر سوم )ب‌ینیازان(
آخریــن عامل گفتمانی این بخــش، بی‌نیازان به آموزه های اسلام هســتند که گفته پرداز 
ى *وََمََا عََلََ��ي أَالَّا  َدََّـص� َى*فَأَََ��ن لَهَُُ تَ غْنَــس� در توصیف ایــشان چنین مینویــسد: >َمَّأا مََنِِ ا��
َكََّى<)عبس/5-7( فعل »اســتغنی« برای بیان ‌زیاده‌روی در اعتماد آدمی به خویشتن به کار  يَزََّ
می‌رود و مســتغنی در این آیات به کسی اطلاق می گــردد که ادعای بی‌نیازی به آموزه های 
اسلام و قرآن داشــته باشــد. )ابن عاشــور، 1948، 30/ 107( بی‌نیازان به آموزه های دینی 
خداوند به عنوان نیروهای مخالف که عکس جهت حرکت فاعل )گنشگزار و کنشگر اصلی( 
ظاهر می شــوند و قصد ایجاد مانع در مسیــر دعوت و در جهت عدم تحقق تغییر، حرکت 

می کنند، از نیرویهای منفی یا ضد کنشگر )عامل مخرب( در متن تلقی می شوند. 
نکتۀ قابل توجه در گفتمان این است که خطاب محکم آیات به پیامبر در راستای بازداری 
ایشان از تصدی نسبت به فرد مستغنی، به معنای اصرار ایشان در اقدام هدایت چنین فردی 
نیست؛ ایشــان به وظیفه خود در هدایت افراد مشغول اســت و این گفته پرداز است که با 
حضور به موقع در صحنه و با پرده برداری از حقیقت این رخداد، درصدد بازداری ایشــان 

است. 
َكََّى< به پیامبر درصدد است، احساسات و  گفته پرداز با خطاب مســتقیم >وََمََا عََلََ��ي أَالَّا يَزََّ
نگرش و ذهنیت پیامبر را از گفتمان با افراد بی‌نیاز اصلاح نماید. علاوه بر مطالب فوق، هستۀ 
اصلی گفتمان در این رویداد چالش میان دعوت و تلاش پیامبر برای ابلاغ پیام و اســتغنای 
ســران قریش صورت می‌گیرد و از چالش دانســتن و ناداستن بار‌ عاطفی گفتمان مبتنی بر 
حقانیــت و تهذیب نفس و تزکیه تثبیت می گردد. همچنین از چالش میان این دو فعل مؤثر 

»دعوت به سوی حق« و »قبول نکردن و بی‌نیازی« دینامیک معنایی گفتمان تأمین می شود.

2.3. گفتمان دوم
مََةٍٍ *مََرْْفُوُعََةٍٍ مُُطََرَََهَّةٍٍ *بِأََِيْْدِِي سََفََرََةٍٍ*كِِرََامٍٍ  َناءََ ذََكََرََهُُ *فِيِ صُُحُُفٍٍ مُُكَََرَّ َنَّهََا تَذَْْكِِرََۀ *فَمَََ�� >كََالَّا إِ

بَرَََرََةٍٍ< )عبس/11 – 16(.
از دیدگاه تحلیل میدان عملیات گفتمان، آیات این ساختار بازگشت به گسست گفتمانی 
گفتمان قبل محسوب می شود. در اینجا، حضور حس آگاه گفته پرداز )خود( پنهان و حضور 
دیگر ابژه های عاطفی مانند؛ )تذکره، صحف مکرمه، مرفوعه مطهره......( مشهود است. همان 
طورکه قبلا اشاره شد، گفتمان محل موضع‌گیری گفته پردازانی است که با فعالیت فردی خود 

به عنوان مسئول سخن جلوه می نمایند.
توجه به آهنگ و یا رتیم از دیگر مؤلفه های گفتمان عاطفی است که سیر حرکت گفتمان 
را نمایان می ســازد. هر گفتمان متناســب با اهدافش آهنگی اتخاذ می کند که منجر به تولید 
« که دارای ریتم  اثرات عاطفی در گفتمان می گردد. در نگاه نخست، این گفتمان با واژه »کالّا
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ت و ضرب آهنگ تندیســت آغاز می شود )آیه11( و این تندی ضرب آهنگ در فضای کنشی، 

موضع‌گیری پیامبر در قبال این شــخصیت ها را تثبیت می کند و بتدریج آن انرژی و هیجان 
آغازین به آرامش می گراید )آیات12-16(. در این حالت ما با افت یا کاهش فشــار عاطفی 
مََةٍٍ ، مََرْْفُوُعََةٍٍ و مُُطََرَََهَّةٍٍ..... < مواجه  واژه کلا و گسترش گونه های شناختی >تَذَْْكِِرََۀ ، صُُحُُفٍٍ مُُكَََرَّ

هستیم. )پاکتچی،48/1392(
علاوه بر آن، جهت مندی این واژه گویای بازداری پیامبر از تصدی مســئولانه نســبت به 
تزکیه کسی که خود را از قرآن بی‌نیاز می‌بیند. )شنقیطی، 1415، 8/ 433( همچنین این نکته 
را می‌رســاند که قدرتمندان متکبر و بی‌نیاز چه بخواهند یا نخواهند، این کتاب آسمانی راه 
خود را در جوامع انســانی باز می کند. آری چنین کتاب ارزشــمندی که هم از جهت منشأ 
صدور و هم از جهت کیفیت ابلاغ و هم از نظر محتوا مورد تأیید خداوند سبحان است، به 
اراده و مشیت او جایگاه خود را در میان انسانها پیدا خواهد کرد و نیازی به ایمان متکبران 
ندارد، گرچه پیامبر همگان را به ســوی آن دعوت می کند. در سراسر گفتمان آیات، رأفت 
َنَّهََا تَذَْْكِِرََةٌٌ< مطرح  و رحمت گفته پرداز در انتقال پیام تذکّّر و عامل بیداری فطرت بشــری >إِ
است. موضع‌گیری خداوند در این گفتمان یک موضع دینی و دلسوزی است؛ بدین ترتیب 
که چشم انداز خویش را در خلال گفتمان تولید و به گفته یاب )مخاطب( منتقل می سازد و 
با اســتفاده از آیات مذکور جایگاه تذکره و اختیار بشر در پذیرش و فرشتگان صفات نیک 

را ثابت می کند.

3.3. گفتمان سوم
رَََسَّهُُ * ثُمََُّ  بَِسَّليِلََ يَ رَََدَّهُُ *ثُمََُّ ا ةٍٍَ خََلََقََهُُ فَقَََ يَِِّ� شََيْءٍٍ� خََلََقََهُُ * مِِنْْ نُطُْفَ� رََكهُُ *مِِنْ أَ� ��نانُُ مََا أََ�� ِ > قُتُِلََِ الْإِ�
با  َنَّا صََبََ�� ��نانُُ إِلَِىَ طََعََامِِهِِ*أَ ِ نَْْظُُرِِ الْإِ� ا يَقَْْضِِ مََا أَمَََرََهُُ *فَلَْيَ� رََقهُُ * ثُمََُّ إِذََِا شََاءََ أََ��رََنهُُ *كََالَّا لََمَّ أَمَََاتَهَُُ فَأَََ��
ا  ًا*وََزََيْْتُوُنًاً وََنَخَْْالًا * وََحََدََائِقََِ غُُلْبًً� تا فِيِهََا حََبًًّا*وََعِِنَبًَاً وََقََضْبً� ر شََقًًّا*فَأَََ���ن� ��َ َا الْأَ ا��لاءََ صََبًًّا *ثُمََُّ شََقََقْنَ�

��نامِِكُُمْْ< )عبس/ 17 – 32(. �لِأََمَ *وََفَاَكِِهََةًً وََأَبًَّاً*مََتَاَعًًا لَكَُُ��
الگوی تنشی آیات این گفتمان به سمت فضای )تو- من( و به تصویر کشیدن حضور مؤثر 
گفته پرداز و گفت‌وگوی او با گفته یاب است. بُعُد گفته‌ای این آیات به جهت یادآوری نقش 
خدا در زندگی و مرگ انسان ها و همچنین وابستگی آنها به خدا در تأمین غذای خود شده 

و از عدم فرمانبرداری از خدا با وجود این همه تأثیر در زندگی خبر می‌دهد.
این ســاختار، از گفتمان تنشی- عاطفی پیروی کرده‌اســت. وجه برجسته گفتمان در این 
اســت که دو جریان یکی متعلق به حالت‌ روحی و عاطفی کنش گر و دیگری متعلق به ابژه 
��نانُُ< که دارای بار  ِ و دنیای بیرونی درهم آمیخته میــشود. شروع گفتمان با عبارت >قُتُِلََِ الْإِ�
معنایی منفی اســت روند حرکت گفتمان را بروز می‌دهد. واژگان عاطفی معمولًاً در قالب 
اســمی و صفتی مانند)خشم، نفرین، ترســناک و بخیل و...( بیان می شود. در این ساختار، 
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هــدف از بررسی نظام عاطفی گفتمان بررسی صِِرف واژگان نیســت بلکه فرایندی که این 
��نانُُ< نوعی نفرین و به گفته فخرالدین رازی از  ِ عواطف را به تولید می کند. تعبیر >قُتُِلََِ الْإِ�
رَََهُُ« به عنوان تعجب است. )رازی، 1420،  بدترين انواع نفرين اســت، و»ما« در جمله »مََا أَكَْفَ�
31/ 57( رفتارهای منفی کنشگران که سراپا نیاز به نعمت و تدبیر خداوند بودند سبب تولید 
��نانُُ< شد. به عبارتی  ِ معنای نفرین و تهدید و بروز خشم گفته پرداز و آفرینش گفته >قُتُِلََِ الْإِ�
دیگر؛گفته پرداز از انســان حق پوش ناسپاسی که نقش پروردگار را در زندگی خود نادیده 
می‌گیرد، سخن می گوید. در حالی که باید با نگاهی روشن‌بین و حقیقت جو، جایگاه خود را 
جستجو نماید؛ اینکه او چه کسی بوده و چگونه آفریده شده و هدف از آفرینش او چیست 

و به کجا خواهد رفت؟ 
گفته پرداز فضای گفتمان را با ایجاد فشارۀ عاطفی از یک طرف و ایجاد گسترۀشناختی از 
سوی دیگر، ویژگی و مسیر انسان ناسپاس و نیازمندی او را به تصویر می کشد. گفته پرداز با 
ُ�������������������م��������������������عد زیباشناختی گفتمان، تکرار  تکرار حرف »ث��
حرف »ثمّّ« بیشتر برای بيان ترتيب زمانی فاصله‌دار میان دو رخداد است كه در نحو سنتی از 
اين معنا با نام »ترتيب و تراخی« ياد شده‌است. )ابن مالک، 1420، 3 /231-243( از آنجایی 
که مرحله دســترسی به راه کمال و تعالی برای انســانها >ثُمََُّ إِذََِا شََاءََ أََ��رََنهُُ< و سپس مرحله‌ 
َـش�اءََ أََ��رََنهُُ< دو رویداد و پدیده جدای از هم اســت با حرف  انتقال به حیات ابدی  >ثُمََُّ إِذََِا 
رََقهُُ< کم و بدون  ثمّّ همنشین شده‌اســت، ولی چون فاصله زمانی بین مرگ و قبر کردن >فَأَََ��
فاصله اتفاق می‌افتد با حرف فاء آمده‌اســت. در تحلیل مقصد گفتمانی این تصویر می توان 
اشاره کرد که، انسانی که در تمامی مراحل وجود، با دست ربوبیت پروردگار خود مدیریت 
شده و مبدأ و مقصدش به دست اوست، چه جایی برای کفران و ناسپاسی است؟ چه نقشی 
برای اول باقی مانده که او را کافر همه نقش های پروردگار در صفحه زندگی کرده‌اســت 

ا يَقَْْضِِ مََا أَمَََرََهُُ<. >كََالَّا لََمَّ
ســپس در فرآیند گفتمانی آیــات 24-32 گفته پرداز با خطاب قرار دادن انســانها، برای 
متمایزسازی حضور )خود(، لب به سخن گشوده‌است. در آیات مطرح شده شاهد افزایش 
 - ًا -ََ زََيْْتُوُنًاً-ََ نَخَْْالًا ر- إنبات- حََبًًّا- عِِنَاًََـب�- قََضْبً� ��َ گســترۀها با واژگان؛ >طََعََامِِ- ا��لاءََ- الْأَ
ا -ََ فَاَكِِهََةًً ََ- أَبًَّاً- مََتَاَعًًا< هستیم و نتیجه بیان این ابژه ها، تقویت فشارۀ )زندگی-  حََدََائِقََِ- غُُلْبًً�
قدرت و عظمت خداوند- عنایت خداوند به بندگان و ...( حاصل می شــود. در این آیات 
��نامِِكُُمْْ< گفته پرداز با سیر در گفتمان و افزایش هیجان و عاطفه  �لِأََمَ و بویــژه آیه >مََتَاَعًًا لَكَُُ��
و بیان اســتدلال، در پی برجسته ســاختن نقش خود در زندگی و نیازمندی انســانها و بقیه 

موجودات است.
از نکات پنهانی دیگر گفتمان، چرخش سبک‌شناختی )التفات( است که یکی از شاخص های 
زبانشناختي پر بسامد در گفتمان قرآني بـــه شمار ميآید که از طریق آن، خواننده می تواند 
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ت فعالانه در صحنه گفتمان شرکت کند. با دقت در آیات 17 تا 32 میتوان به شاخصه التفات 

پی برد. گفته پرداز در این گفتمان از التفات غیبت به خطاب اســتفاده نموده‌اســت. افعال به 
رََقهُُ-  رَََسَّهُُ- أَمَََاتَهَُُ-أََ�� رَََدَّهُُ- يَ کار رفته در بخش اول )23-17( به صیغه غیبت است >خََلََقََهُُ- قََ
أََ��رََنهُُ-أَمَََرََهُُ<. اما بخش دوم )24-32( ســبک آیات بــه صیغه متکلم و تعظیم تغییر یافت 
��نامِِكُُمْْ<، حکمت از تغییر نظام گفته‌ای)غیبت به خطاب(  �لِأََمَ تا- لَكَُُ�� َا- أََ���ن� با- شََقََقْنَ� َنَّا- صََبََ�� >أَ

در این گفتمان چیست؟
در پاســخ می توان گفت که اولًاً: گفتمان بخش اول در مورد آفرینش انسان و مسیر او در 
زندگی و بیان حقارت انســان ناسپاس اســت. اما گفتمان دوم در مورد مهمترین نیاز انسان 
برای بقاء یعنی فرآورده های خوراکی است. ثانیاًً: نعمت ها و موارد ذکر شده در گفتمان اول 
متعدد است و انسان توان مشاهده آن بصورت عینی ندارد و آن را با چشم خود نمی‌بیند و 
فقط یک بار اتفاق می‌افتد و شــاید به همین قصد خداوند از تکنیک التفات غیبت استفاده 
نموده و رابطه آن با زوایه دید نسبت به ابعاد صحنه، حاصل شده‌است. اما در گفتمان دوم، 
نعمتهای مطرح شــده از قبیل؛ نگریستن به انواع نعمت ها و میوه ها، مشاهده باران و رویش 
گیاهان به صورت مستمر در زندگی روزمره قابل مشاهده است. خداوند برای متمایز ساختن 
قدرت خود بر انســان ها آن را به صیغه حاضر و خطاب تبدیل نموده‌اســت.    همچنین در 
نَْْظُُرِِ< که به عنوان شــاخص اصلی حس ادراکی اســت می توان گفت که  تحلیــل واژه >فَلَْيَ�
این حس، خود منشــأ بروز عناصری زنجیره‌ای از صحنهی‌ نمایشی آفرینش های پروردگار 
اســت و گفته یاب را متوجه منبع تولید احساس و در نتیجه شناسایی آن می سازد. بنابراین 
گفته پرداز، بخش دوم را با موضع‌گیری التفاتی و نشــانه )خود- حاضر و اینجا( گفتمان را 

اشباع نموده‌است.
با توجه به آنچه گفته شــد، روشن می شود چگونه فشار عاطفی گفتمان از آیات 17تا32 
��نانُُ  ِ نَْْظُُرِِ الْإِ� افزایش داشته و فرآیند تنشی آن سیر صعودی یافته‌است. در بخش دوم، آیه >فَلَْيَ�
ا -  - حََدََائِقََِ- غُُلْبًً� ــضا ََ- زََيْْتُوُنًاً-ََ نَخَْْالًا َـل�ى طََعََامِِهِِ< با ابژهایی مانند: >ا��لاءََ- حََبًًّا- عِِنَبًَاًََ- قََ�� إِ
َفَاَكِِهََةًً ََ- أَبًَّاً< پیوند داده شده‌اســت. هرچه ابژه ها گسترده شده، با ایجاد آهنگ موسیقایی بار 
عاطفی بالا رفته و به این ترتیب، گفته پرداز فشار عاطفی را با گسترۀشناختی پیوند داده‌است 

��نانُُ إِلَِىَ طََعََامِِهِِ< را توصیف کند. ِ نَْْظُُرِِ الْإِ� تا جایگاه اندیشیدن در نعمتها >فَلَْيَ�
علاوه بر مطالب فوق، کاربست و تکرار واژه »کلا« در شروع گفتمان ها )آیه 11 و 23( 
بیانگر نوعی وجهیت تکلیفی اســت. وجهیت یعنی میــزان قاطعیت گوینده در بیان یک 
گزاره به وسیله عناصر دســتوری است. کنشگزار با اطلاعات خود و اطمینان کاملی که به 
گفته خود دارد از عناصر اطمینان بخشی استفاده می نماید تا هرگونه تردید در مخاطب را 
برطرف ســازد. در آیه11 گفته پرداز در پی اصلاح سطح شناخت واندیشه پیامبر در تعامل 
با شخصیت های مختلف اســت. آیه23 نیز در وصف افراد کوتاه بین و پر ادعا كه وظايف 
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خود را در برابر خدا انجام ندادند و گفته پرداز در پی تغییر ادراک درونی ایشــان اســت. 
)طباطبائی،1367، 691/20(

4.3. گفتمان چهارم
خَِِ�يهِِ*وََأُمُِِّهِِ وََأَبَِيِهِِ*وََصََاحِِبَتَِهِِِ وََبَنَِيِهِِ*لِكُُِلِِّ امْْرِِئٍٍ مِِنْْهُُمْْ  َ يَفَُِِرُّ ا��رْْلءُُ مِِنْ أَ� ةَُُخَّ*يَوَْمَ� ا >فَإَِِذََا جََاءََتِِ اَصَّل
َقُُهََا  يا غََبَرَََةٌٌ*تَرَْهَ� ئَِذٍٍِ عََلََ�� بَْْشِِرََةٌٌ*وََوُُجُُوهٌٌ يَوَْمَ� ئَِذٍٍِ مُُسْْفِِرََةٌٌ*ضََاحِِكََةٌٌ مُُسْتَ� ئَِذٍٍِ شََأْْنٌٌ يُغُْْنِيِهِِ*وُُجُُوهٌٌ يَوَْمَ� يَوَْمَ�

قَتََرَََةٌٌ*أُلَوئَِكََِ هُُمُُ ا��فََلرََةُُ ا��لجََرََةُُ< )عبس/ 33 – 42(.
     این آیات، تصویر کلی از عاقبت ناسپاسان و چهره های غبارآلود و تاریک روز قیامت 
را نشان می‌دهد که از چشم انداز گسترده‌ای برخوردار است. )عزت دروزه، 1383، 2/ 128(
بــر پایه واکاوی میدان عملیات گفتمان، گفته پرداز در این گفتمان، گفته را به جهان دیگر 
کشیده و جهت برجسته سازی جهان آخرت و صحنه سازی آن، حضور خود را پوشیده نگه 
داشته‌است تا گفته یاب بر پدیده جهان آخرت متمرکز سازد. همچنین در این آیات گسست 
گفتمانی رخ داده‌است و گفتمان از بافت گفته پردازی خارج و به فضای گفته‌ای دیگر وارد 

می کند.
حرف »فاء« در مبدأ گفتمان تفريع بر گفتمان گذشته است. )ابن عاشور، 1984، 30/ 134( 
از مبدأ سوره تا این لحظه، دو دسته افراد مورد بحث بوده‌اند؛ مشتاقان و جویندگان حقيقت و 
گروهی كه خود را از خدا و دعوت قرآن بىنياز م‌ىدانند. خداوند وظيفهى‌ پيامبر را اهتمام به 
گروه دوم معرفی می کند و به نگرانی پیام‌رسانی پيامبر از گروه اول را پاسخ می‌دهد، پس از 
آن با یادآوری نياز ذاتى انسان به پروردگار، پندار بىنيازى را مردود شمرد. اما در اين آيات، 
با یادآور شــدن جايگاه واپسین انســان ها، به اثر اين دو روحيه در تباین حالات و وضعیت 

انسان ها در قيامت اشاره مىفرمايد.
گفتمــان با واژه ای طنین انــداز )صاخه( که فضای گفتمان را بــه فضای کوبنده مبدل 
می ســازد آغاز می شود. »صاخه« فریاد شدید و مهیبی است که گوش را کر کرده و انسان 
را دچار اضطراب و اختلال حواس می کند. این فریاد که همان نفخه صور دوم است باعث 
زنده شــدن انسانها و فراخوانده شدن آنها به ســوی صحرای محشر می گردد. )طبرسی، 

)313/27 ،1408
هیجان فوق العاده و احساس فشرده شدن و پِرِِِسی درباره واژه »الصاخه« ناگزیر راهی به 
گشودگی و آزاد شدن می جوید. )پاکتچی، و همکاران، 1392: 56(. ابژه فشرده »الصاخه« 
با پدید های گســترده )فــرار، بی نیازی و انواع وجوه در قیامت( پیوند داده شده اســت و 
این ســبک، از جهتی نمایه صاخه را روشن کرده و از سوی دیگر انرژی و فشارۀ واژه را 
می کاهد. بر این اساس، گفتمان این آیات بر الگوی تنشی نزولی مبتنی است. واژه صاخه 
چنان پدیده ای عظیم و تکان دهنده اســت که انســان را از همه چیز جز خود و اعمال و 
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ت سرنوشــتش غافل می کند و نزدیکترین افرادی کــه دل خوش به تعلقات آنها بود از قبیل؛ 

بــرادر و پدر و مادر و فرزند را نه تنها به فراموشی می ســپارد، بلکه از آنها فرار می کند. 
)مکارم شیرازی، 1371، 26/ 157(

آیات در قالب توصیف گفتمان مطرح شــده، وضعیت مردم در آن روز این گونه ترسیم 
أَْْـش�نٌٌ  ئَِذٍٍِ  وْمََ�� خَِِ�يهِِ*وََأُمُِِّهِِ وََأَبَِيِهِِ*وََصََاحِِبَتَِهِِِ وََبَنَِيِهِِ*لِكُُِلِِّ امْْرِِئٍٍ مِِنْْهُُمْ يَ� َ يَفَُِِرُّ ا��رْْلءُُ مِِنْ أَ� میکند: >وْمََـي��
يُغُْْنِيِهِِ<)عبس/34-37( گفته پرداز نظام گفتمانی این آیات را به سوی نظام تنشی سوق می‌دهد

اشخاص بر اساس شناخت درونی، حالات و فرآیند حسی- ادراکی و عاطفی خود نسبت 
بــه موقعیت گفتمان، فضا را به یک فضای تنشی متفاوت و مختلف تبدیل می کنند. جریان 
تنشی اول گفتمان با حالت روحی و عاطفی )مشــغولیت حواس و هراس درونی( و جریان 
تنــشی‌ دوم گفتمان متعلق به دنیایی بیرونی)فرار و گریز( اســت. فضای تنشی بر دو محور 
فشارۀ و گسترۀ استوار است. فشارۀ، عناصر کیفی و عاطفی هستند و گستره بر پایه شناخت 
 َ جهان بیرون شــکل می‌گیرد. در آیه فرار انســان از خانوده خویش در میدان قیامت >يَوَْمَ�
خَِِ�يهِِ......< نوعی غایب ســازی حاضر اتفاق افتاده‌است. در واقع هر چه عنصر  يَفَُِِرُّ ا��رْْلءُُ مِِنْ أَ�
حاضری را به سوی دوردست ترین نقطه میدان حضور رانده و امکان ناپدید شدن یا غیاب 
آن فراهم می ســازد، به نوعی عمل غایب سازی تولید شده‌است. )شعیری، 98/1398( فرار، 
عملی که شوش گر به موجب قطع ارتباط با گونه های حاضر در میدان عملیاتی قیامت فاصله 

گرفته و موجبات غیاب خود را فراهم می سازد.
گفته پرداز در گفتمان پایانی سوره حالاتی را که در چهره های دو گروه پدیدار می شود، با 
نشانه و نمایه های حسی مختلف به تصویر می کشد. با نگاهی به گفته، می توان بر این نکته 
تأکید نمود که گفته پرداز در پی جلب توجه مخاطب بر روی هر یک از عناصر گفته‌است. به 
همین دلیل با گزارشی از نتیجه خشیت درونی و تزکیه و بی‌نیازی و روی گردانی از حقیقت 
بیان شــده در متن سوره، ســرور مؤمنان و اندوه کافران در روز رستاخیز را روایت می کند. 
آیات 38- 39 چهره اهل بهشــت را با عنصر حسی- ادراکی و عاطفی >مُُسْْفِِرََةٌٌ- ضََاحِِكََة- 
بَْْشِِرََةٌٌ< توصیف کرده‌است که در ترتیب و تسلّّل این واژگان نکتهی‌ نهفته و پنهانی وجود  مُُسْتَ�
دارد؛ هنگامی که اهل ایمان وارد بهشــت می شوند، چهره شان به خاطر وارد شدن به محیط 
نورانی و گسترده بهشت، منوّّر و درخشــان می شود >مُُسْْفِِرََةٌٌ<. این نورانیت سبب می شود 
که احســاس انبساط و سرور درونی فوق‌العاده تولید شود و خنده رضایت بر لبانشان نقش 
ببندد >ضََاحِِكََةٌٌ<. هنگامی که این سرور درونی بیشتر و افزون تر شود و غرق در نعمت های 

بَْْشِِرََة<. بهشتی گردند در این هنگام آثار شادی به طور کامل آنان را فرا می‌گیرد >مُُسْتَ�
ســپس گفته پرداز برای کشــف میدان معنایی گفتمان وبرجسته ســازی عاقبت غبارآلود 
متکبران از ســبک »تقابل« بهره می جوید. گفته پرداز در توصیف حالات چهره‌ای گروه دوم 
َقُُهََا قَتََرَََةٌٌ< واژه غبره به اثر باقیمانده از گرد و  يا غََبَرَََةٌٌ*تَرَْهَ� ئَِذٍٍِ عََلََ�� چنین مینویسد: >وََوُُجُُوهٌٌ يَوَْمَ�
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خاک می گویند. )راغب اصفهانی،1412، 683/2( این واژه هنگامی درباره انسان بکار می‌رود 
که به معنای اثری است که از عمل زشت یا اندیشه بد در جسم یا روح باقی می ماند. قتره نیز 
به معنی سیاهی نظیر دودی که از سوختن چوپ یا مانند آن بلند می شود. رهق هم به معنای 
احاطه کردن چیزی با قهر و اجبار اســت. )مصطفــوی، 1385، 2/ 113( در تحلیل مراحل 
تکوین گفته‌ای واژگان >غََبَرَََةٌٌ- قهر- ۀرتق< می توان اشاره نمود که اهل دوزخ به خاطر کفر 
عملی دچار تاریکی روح هستند و از نور الهی محروم‌اند و در آخرت به تیرگی و اندوه ناشی 
از آن دچار می شــوند >غََبَرَََةٌٌ< و به خاطر گناهانی که مرتکب شــده‌اند، در آخرت به تنگی 

َقُُهََا قَتََرَََةٌٌ<. و مضیقه مبتلا می شوند و اثر سختی و فشار همه وجود آنان را فرا میگیرد >تَرَْهَ�
در فرآیند کلی گفتمان، گفته پرداز با بازگشت و پیوست به مرکز عملیات گفتمان، وضعیت 
دنیوی گروه دوم )متکبران و بی‌نیازان( را مطرح کرد و از گروه اول ســخنی به میان نیاورده 
و تنها گروه دوم را به خاطر فضای گفتمان ســوره که مخاطب آن بیشــتر انسانهای متکبر و 
ادعاکنندگان بی‌نیازی به آموزه های اسلام است را معرفی می کند: >أُلَوئَِكََِ هُُمُُ ا��فََلرََةُُ ا��لجََرََةُُ<

گرمس و کورتز معتقدند هنگامی که شــاخص های زبــانی بسیاری مثل، گزینش، تأکید، 
تفکیک، تمایز... در گفتمان باشد موجب برجستگی و ایجاد ناپیوستگی می شوند. )شعیری، 

 .)185 /1398
بر این اســاس می توان نتیجه گرفت که معرفی وضعیت دنیوی گروه دوم ســبب تولید 
انســجام و پیوستگی بر حسب شــرایط و همچنین نوع تاثیر گذاری می تواند موجب تغذیه 
فرآیند زیبایی شناختی یا تحقق آن شوند. علاوه بر مطالب فوق؛ همنشین شدن واژه »کفره و 
فجره« به این جهت است که »کفر« جنبه اعتقادی و حالت روحی را بیان می نماید و »فجره« 
به جنبه عملی و گناهان زشــتی که مرتکب می شدند، اشاره دارد. )ابن عاشور، 1984، 30/ 

 .)138
 آنچه در گفتمان پایانی ســوره برجسته است، افزایش گسترۀ ابژه های گروه اول نسبت به 
بَْْشِِرََةٌٌ< ولی گروه دوم  گروه دوم است اســت. گروه اول با سه ابژه >مُُسْْفِِرََةٌٌ- ضََاحِِكََةٌٌ- مُُسْتَ�
بــا پنج ابژه >قهر- قَتََرَََةٌٌ- کََفََرََةُُ- فَجَََرََة<. ابژه های انتشــاریافته گروه دوم به دلیل کنش های 
که انســانهای متکبر و مدعی بی‌نیازی به آموزه های دینی داشته‌اند سبب شده‌است که فشار 
عاطــفی آیات سیر افزایشی به خود بگیرد. همچنین طرحواره حرف >هیلعا< در فعل رََهََق، 
بیانگر احاطه کامل‌ تیرگی و سیاهی بر چهره کافران و اضافه شدن اسم اشاره دور >کئلوأ<، 
مرکز عملیات گفتمان سوره را به گفته یاب برجسته و پررنگ می سازد و سبب افزایش فشار 
عاطفی شــده و الگوی تنشی رو به بالای را نمایان می کند. مطابق تحلیل فوق، لحن کوبشی 
و پی‌درپیِِ قرآن با هدف القای شــناخت و مجاب ســازی مسلمانان نسبت به خطر مدعیان 
بی‌نیازی به آموزه های قرآنی اســت که با اعطای برنامــه >أُلَوئَِكََِ هُُمُُ ا��فََلرََةُُ ا��لجََرََةُُ< محقق 

می‌گردد.
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در این مقاله با استفاده از رویکرد نشانه- معناشناختی گفتمان، آیات سوره عبس تحلیل و 
بررسی شد که یافته های پژوهش به شرح ذیل است:

فضای حاکم بر گفتمان ســوره عبس از نظام هــای کنشی و تنشی و بُعُد عاطفی مختلف 
شکل گرفته‌است. فرآیند گفتمان و بدنه ســوره به منظور معالجه روحیۀ استغنا و بی‌نیازی 
بعضی انسانها نسبت به پروردگار و دین است. گفته پرداز در گفتمان اول و دوم سوره جهت 
تولیــد معنا، از فرآیند دیداری- حرکتی و از نظام گفتمانی کنشی- تجویزی که قرارداد بین 
کنشگزار و کنشگران است، استفاده نموده‌است. در گفتمان سوم با به کارگیری الگوی تنشی، 
گفتمان را به سمت فضای )تو- من( کشیده و با ترسیم نمودن عناصر و گسترۀهای مختلف، 
حضور مؤثر خویش را به گفته یاب برجســته می سازد. آنچه در گفتمان پایانی سوره شاهد 
بود بازگشــت و پیوست گفته پرداز به مرکز و جهت مندی عملیات گفتمان و پیروی از بُعُد 
حسی‌ـ ادارکی )گسترۀ و فشــارۀهای عاطفی، ضرب آهنگ و عملیات غایب سازی حاضر( 

جهت نمایان سازی گفتمان سوره است.
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Detailed Abstract
Research Objective: The field of modern stylistics is largely capable of analyzing the 
essence, effects, and characteristics of Sakīnah, which the Qur’an speaks of with great 
significance, based on linguistic features in the verses, and effectively revealing the style 
and rhetorical structure of the targeted verses. Therefore, the main objective of this re-
search is to clarify the nature and position of Sakīnah in the verses of the Qur’an and to 
extract the important messages of these blessed verses through their phonological char-
acteristics. Due to the strong connection between sentence structure and meaning, as well 
as thoughts, examining the sounds, words, and syntactic compositions that contribute to 
the style of the Verses of Sakīnah in order to reach their textual and extratextual implica-
tions and to better understand their central message through various linguistic layers is 
another goal of this research. Thus, because of the critical role these phonetic elements 
play in the transmission of meaning, the analysis of the phonetic level becomes all the 
more significant and necessary for the explanation and appreciation of the Divine Word.

Research Methodology: The method chosen for the stylistic analysis of the Verses of 
Sakīnah is based on a linguistic foundation, which has been analyzed and examined using 
a structuralist approach to stylistics at four levels: phonetic, lexical, syntactic, and mor-
phological. Thus, the research methodology employed is descriptive-analytical, utilizing 
library resources, primary sources, and online academic and literary platforms, includ-
ing the Noor Digital Library and websites hosting relevant dissertations and articles on 
stylistics. Therefore, in the first step, repeated readings of Qur’anic exegeses and various 
articles and research studies on the Verses of Sakīnah were conducted. In the next stage, 
the stylistic elements and components were inferred, and the prominent stylistic features 
of the mentioned verses were determined. Based on the desired stylistic levels, the pho-
nological level of the stylistic sounds and the coherence of the sounds in the Verses of 
Sakīnah were analyzed and examined.
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Research Findings: The findings of this study indicate that among the three syl-
labic segments of the mentioned verses—short syllables, open medium syllables, and 
closed medium syllables—the short syllable has a higher frequency, which is more 
suited to the space of conveying messages, raising awareness, and evoking attention 
and emotions. Additionally, the combination of these syllables in the words and their 
arrangement together creates both the internal and external rhythm of the verses, re-
sulting in a very high frequency. Due to their cohesive connection with the meaning 
and message of the verse, they have a significant impact on the audience. The study 
also reveals a significant use of ‘repetition’ within these verses, aligning with their 
underlying concepts and objectives. Furthermore, the divine text skillfully employs 
voiced and voiceless sounds to captivate the listener and convey its message with 
remarkable beauty and harmony. Voiced sounds are employed to express the decisive-
ness, firmness, and greatness of the expression, whereas voiceless letters are utilized 
to depict the atmosphere of peace and hope. The resulting harmony soothes the soul, 
leading to a sense of tranquility and heightened enthusiasm in the listener. Thus, this 
research demonstrates that even the most minute phonetic element in these verses 
contributes to the semantic richness and overall purpose of the text.

Conclusion: The research results indicate that the voiced and voiceless sounds, with 
the highest frequency, enhance the internal musicality and imagery effectively reflect-
ing the intended meanings. Consequently, the use of voiced sounds is notable in con-
texts requiring decisiveness and firmness, whereas voiceless sounds are appropriately 
utilized in situations where the speech necessitates softness and flexibility. Addition-
ally, the combination of these syllables in the words and their arrangement together 
creates both the internal and external rhythm of the verses. Due to their coherent con-
nection with the meaning and concept of the verses, they have a significant impact on 
the audience.

Keywords: Holy Qur’an, Verses of Sakīnah, Stylistics, Phonetic Level
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کید بر آرای مفسران سبک�شناسی آوایی آیات سکینه در قرآن کریم با تأ

جواد رنجبر 1   ، بنت‌الهدی عاشوری 2   
1.  استادیار زبان و ادبیات عربی ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران )نویسنده مسئول( 
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hoda.ashory@gmail.com :ايميل  

چکیده
یکی از مهم‌ترین جنبه‌های اعجاز قرآن کریم، اعجاز ادبی آن است که این امر موجب شده که قرآن کریم 
از دیربــاز مــورد توجــه ادیبان و پژوهشــگران ادبی و زبانی قرار گیرد. در همين راســتا، این نوشــتار با هدف 
تبییــن جلوه‌هــایی از زیبایی‌های زبانی »ســکینه« در قرآن کریم به تحليـــل سبک‌شناســانة »آیات مبارکه 
ســکینه« پرداخته‌اســت. نظر به نقش مهم عناصر آوایی در انتقال پیام و معنای کلام و نیز با توجه نزول 
قرآن کریم به صورت شنیداری، تحلیل سطح آوایی در تبیین و بهره‌مندی از کلام الهی، اهمیت و ضرورت 
دوچندانــی می‌یابــد. لــذا این جســتار برآن اســت تــا با شیوه توصیفــی- تحلیلی و بــا اســتفاده از معیارهای 
سبک‌شناســی، چگونگی ارتباط و انســجام اصوات و آواهای سبک‌ساز در »آیات سکینه« را بررسی نموده، 
کارکرد آواهای مجهور و مهموس را با توجه به معانی مورد نظر تبیین نموده و بســامد هر یک از آنها را در 
افــاده و انتقــال معنا نشــان دهد. یافته‌های پژوهش بیانگر آن اســت که کوچک‌تریــن واحد آوایی در این 
آیــات، عهــده‌دار پیام‌هــای معنایی اســت و آوای آیات تابع معنا و متناســب با اغراض و بافتار کلام اســت. 
همچنین آوای برآمده از تکرار حروف و کلمات و آواهای مجهور و مهموس با بیشترین بسامد، نظم‌آهنگ 
و موسیقی آیات را تقویت نموده و معانی مورد نظر را به خوبی ترسیم نموده‌است. از این رو، در جایی که 
کلام نیازمند قاطعیت و صلابت است، حضور آواهای مجهور و در جایی که کلام  نرمی و انعطاف سخن را 

ایجاب نموده، حضور آواهای مهموس بسامد و نمود بیشتری یافته‌است. 
کلیدی: قرآن کریم، آیات سکینه، سبک‌شناسی، سطح آوایی.  واژگان 

پژوهشی
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سب 1. مقدمه 
از جملــه موضوعاتی که در حوزة ادبی، به عنوان ابزاری برای ســنجش آثار ادبی مورد 
مطالعه قرار می‌گیرد، تبیین و بررسی ویژگی ها و صفات سبکی می باشد. دانش سبک شناسی 
بستری فراهم می سازد تا پژوهشگر بتواند با تکیه بر خصایص زبانی اثر، میزان تأثیر گذاری 
وی بر مخاطب را تبیین نماید. بنابراین دانش سبک شناسی در صدد آن است که با شناسایی 
نحوه ترکیب حروف و الفاظ در کنار یکدیگر بار معنایی آنها را مورد کنکاش قرار دهد و از 

این رهگذر، ارزش هنری و میزان تأثیر آن را بر مخاطب تبیین نماید. 
با علم سبک شناسی مشخص خواهـــد شــد که قرآن کریم شامل سبکی منحصر به فرد 
اســت. با مدد این دانش می توان آیات قرآن کریم را در ترازوی سبک شــناسی ســنجید و 
زیبایی های آن را برای خواننده آشــکار کرد و از این رهگذر با شیوه های متنوعی که خدای 

سبحان به منظور اثرگذاری بر خواننده یا شنونده به کار گرفته، آشنا شد. 
یکی از موضاعات مهمی که در سبک شــناسی مورد توجه قرار می‌گیرد، بررسی و تحلیل  
قلمروهای آوایی زبان متن، و به تعبیری دیگر سبک شناسی آوایی است. »سبک شناسی آوایی، 
ارزش و نحوه کاربرد آواها و تأثیرات زیبایی شناسیک و نقش عمده آنها را در سبک سخن، 
مطالعه و بررسی می کند و نتایج روشــن و دقیقی در تحلیل و بررسی شــعر و یا نثر ادبی و 
همچنین ســبک ادبی صاحب اثر ارائه می‌دهد «. )ر. ک. فتوحی، 1391 : 243 ( از این رو 
یکی از شاخصه هایی که از نظر زبان شناسی یک متن ادبی اهمیت شایانی دارد، سطح آوایی 
و دلالت صوتی کلام است؛ زیرا »آهنگ درونی واژه ها و نظام آوایی آنها ساختار موسیقایی 
را به وجود می آورد که فضا را برای رشــد و بالندگی واژه آماده می ســازد«. ) علوی مقدم، 

  ) 73 : 1377
لذا یکی از بهترین راه های سنجش طرایف و لطایف، نظم و انسجام آیـــات قـرآن، علم 
سبک شناسی آوایی است. دانشمندان زبان شناسی ارزش و کارکرد صـوتی این دانش زبانی 
را در انتقال معنـا درک کرده و بـه صـوت بـرای برطرف نمـودن حاجات، انتقال خواسته ها 
و رساندن اندیشه خویش به دیگران یاری جسته‌اند؛؛ از همین رو، از ارتباط صـوت و معنـا 
حظی وافر برده و به اعتبار آن زیبایی های ادبی و ویژگی های ساختار زبان را آشکار کرده‌اند. 

) بشر، ۲۰۰۰ : ۱۱۹ ( 
بنابراین نظر به اهمیت موضوع ســکینه در گفتمان قرآن کریم و از آنجا که سطح آوایی، 
مهمترین سطوح شناخته شده در دانش و معیارهای سبک شناسی است، پژوهش حاضر در 
صدد است به سبک شناسی آوایی آیات مبارکه سکینه بپردازد و الفاظ و تعابیر آن را با هدف 
تبیین جلوه‌ای از کلام الهی مورد بررسی و واکاوی قرار دهد. برهمین اســاس سطح آوایـی 
آیات مذکور مورد تبیین و واکاوی قرار گرفته و توجه به موسیقی و آهنگ حاکم بـــر این 
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آیات بر اساس نـوع هجاهـای صـوتی، تکرار حروف و کلمات، و همچنین معانی برآمده از 
آنها با هدف کشف پیوند موسیقی و معنا در این آیات تبیین و تحلیل شده‌است.

این پژوهش مبتنی بر پاسخ به دو سؤال است:
ـ سبک ‌و ساختار بیانی آیات مبارکه سکینه تا چه اندازه با مفاهیم آیات منطبق است؟  

- شاخص ها و ویژگی های آوایی در آیات مذکور کدامند و تأثیر و بسامد آنها در انتقال 
معنی چگونه است؟

2 . پیشینه پژوهش
در خصوص سبک شناسی ســوره ها و آیات قرآن کریم پژوهش های پرشماری به رشته 
تحریر درآمده است اما در مورد سبک شناسی آیات مبارکه سکینه تا آنجا که نویسندگان این 
نوشتار تحقیق و جستجو کرده‌اند تاکنون پژوهش مستقلی صورت نگرفته‌است. البته در این 
میان آثار معدودی در زمینه تحلیل و بررسی معنا و مفهوم واژه ســکینه ارائه گردیده‌اســت 
که در آن هم بیشتر با رویکرد کلامی و تفسیری به تحلیل معنایی واژة سکینه پرداخته شده 
و تحلیل زبان شــناختی و سبکی آیات سکینه مورد توجه نویسندگان محترم نبوده‌است. لذا 
آنچــه این جســتار را از یافته های پیشین متمایز می کند، تحلیــل آوایی این آیات بر مبنای 
دانش سبک شناسی می باشد. مهمترین پژوهش هایی که در خصوص معناشناسی سکینه انجام 

گرفته‌است عبارت است از:
ـ مقالة »معناشناسی ســکینه در قرآن کریم«؛ نوشتة ابراهیم کلانتری و همکاران )1394( 
که در مجلة "پژوهش های قرآن و حدیث"، شمارة دوم، پاییز و زمستان سال 1394 منتشر 
گردیده‌است. این مقاله با روش استنادی ـ تحلیلی و با مراجعه به تفاسیر و نقد آرای مفسِِران 
در باب چیســتی حقیقت سکینه، به این نتیجه رسیده که سکینه در آیات شش گانه، حقیقتی 
فرامادی اســت که تحت شــرایط خاص و در موقعیت های ویژه‌ای بر قلب پیامبر)ص( و 
مؤمنان نازل می شــود و آثار و نتایج ویژه‌ای را برای آنان در پی دارد. از این رو ســکینه در 

آیات شش گانه با سکینه‌ای که از امور دیگر حاصل می شود تفاوت ماهوی دارد.
ـ مقالة »نقد و بررسی زبان شناختی دیدگاه گابریل ساوما دربارۀ واژة سکینه«: اثر محمدعلی 
همتی و همکاران که در مجلة "معرفت" شمارة 265 سال 1398 به رشتة تحریر درآمده‌است. 
نتایج پژوهش بیانگر این اســت که گابریل ساوما در انتخاب معنای واژة »سکن«، گزینشی 
عمل کرده و به تمامی معانی آن توجه نکرده‌است؛ لذا شواهد زبان عبری و عهد عتیق بیانگر 
این اســت که ماده »سکن« در معنای آســودن و آرامش نیز به کار رفته‌است. واژۀ سکینه در 
قرآن به معنای آرامش، صحیح بوده و دلیل آن وجود معنای مشــابه برای مشتقات این واژه 

در زبان عبری و سریانی است.

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1677935?origin=similar


سال نهم 
شمارة اول
پیاپی: 16

بهار وتابستان
1404

169

 � 
ان
سر

 مف
ای
 آر
 بر
ید
تأک
 با 
یم
کر
ن 
رآ
ر ق
ه د

کین
 س
ت
آیا
ی 
وای
ی آ

اس
شن
ک‌

سب - مقالة »معناشناسی واژة "ســکینه" در قرآن و متون مقدس یهودی«؛ اثر محمود مکوند 
و نرجــس توکلی محمدی که در مجلة "معرفت ادیان" شــمارة 34 ســال 1391 منتشــر 
گردیده‌اســت.  این مقاله، با روش تاریخی ـ تطبیقی، به تحلیــل معنایی این واژه در منابع 
مرتبط، مفهوم صحیح و برابر نهادة مناســب آن می پردازد. بررسی های صورت گرفته نشان 
می‌دهد که واژه »سکینه«، خاستگاه و سیاقی مشترک با کاربردهای آن در متون مقدس یهودی 
دارد. هرچند نمی توان این واژه را به قطع، وام‌واژه‌ای سریانی یا عبری دانست، اما اشتراکات 
فراوان معنایی و کاربردی این واژه در قرآن، روایات و متون مقدس یهودی، بیانگر بار معنایی 

خاصّّ دینی آن است. 

3 . مفهوم لغوی و اصطلاحی سکینه و معرفی آیات سکینه
»ســکینه« بر وزن »فعيله«، وصفی است که موصوف خود را به آرامش و ثبات و طمأنینه، 
متصف می سازد و در این راستا، دو بعـــد مـــادی و معنوی را در بر می‌گیرد. )ابن منظور، 
1994: 213/13( ســکینه در لغت ریشه در ماده سکون دارد که بر عدم اضطراب و حرکت 
دلالت می کند و از آنجا که این کلمه در مورد »سکون قلب« استعمال  می شود، به معنای عدم 
اضطراب روحی و عدم دلهره در عزم و اراده اســت. )قرشی، 1378، ج3 : 283( لذا سکینه 
در اصل لغت ریشه تک معنایی دارد. یعنی به هر معنایی و در هر صیغه‌ای که استعمال شود 
در نهایت بازگشت به یک معنا می‌کند و آن معنا بر خلاف حرکت و اضطراب دلالت دارد. ) 
ابن فارس، 1414، 88/3 و راغب اصفهانی، 1423، ج1: 90( بنابراین قرآن کریم سکینه رابه 
عنوان یک حقیقت قرآنی، عطا‌ی خدای سبحان و آرامشی بی نظیر از جانب اقدسش معرفی 
‌می کند که آن را به عنوان یاری مؤمن مجاهد فرو فرستاده‌اســت و طوری عنوان شــده که 
گویا شیء بوده که وجود خارجی داشته‌است و خداوند آن‌ را فرو می فرستد. )‌راز‌ی، 1385، 
ج10: 206( بر این ‌اساس، »سکینه« عبارت است از »حضور و تجلی شکوهمند الهی« که در 

شرایطی خاص شامل حال مؤمنان می گردد.
نگاهی به سیاق و کاربرد واژه » ســکینه « در قرآن نشان می‌دهد که واژة سیکنه شش بار 
در قرآن به کار رفته‌است. پنج مورد از آن به موضوع نزول سکینه در دوران پیامبر اکرم)ص( 
و مؤمنین خاصش می پردازد و یک آیه ناظر به ســکینه در زمان بنی اســراییل است. سکینه 
در زمان بنی اسراییل – بر اساس آنچه در روایات آمده- لیاقت درک آن را در قلبهای خود 
نداشتند و لذا به واسطه صندوق عهد و به تعبیر قرآن "تابوت" به آنها عطا گردید. »هركه بر 
بسا‌‍ط‍ دولت و دين از جام معرفت شربتى يافت ساقى آن شربت سلطان سيكنه بود. و سلطان 
سيكنه را مقرّّ عزّّ دار‌الملك دل آمد و لطيفة دل منزلگاه صفت قدم آمد. بسا فرقا كه ميان دو 
قوم اســت قومى كه سيكنهى‌ ايشان در تابوت و تابوت در تصرّّف بنى اسرائيل گه اينجا و 
گه آنجا گه چنين و گه چنان. و قومى كه ســيكنهى‌ ايشان در دل ايشان دريد صفت حقّّ‌ نه 
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آدمى را برآن دست، نه فرشته را برآن راه.        »يحول بين اءرمل و هبلق« سپرده‌اى است ميان 
آدمى و دل او)حر عاملی، 1360، ج۱: 494( 

و اما این تابوت همان صندوقی اســت که به اذن خداوند وســيله نجات حضرت موسی 
علیه‌السلام از دست فرعونیان بوده و بعد از وفات ایشان، یادگاریهای آن حضرت درونش 
قرار داده شده‌است.  به هر حال بر اساس روش و مشی کلی گویی در قرآن کریم، به تفصیل 
از آن خبر نمی‌دهد و آنچه درباره آن در دست است بیشتر از اخبار و روایات نقل شده‌است. 
همانطور که ملاحظه می شود قران از میان آیات شش گانه سکینه فقط در آیه مربوط به تابوت 
ّبَِّنكُُمْْ«   أَْْ�تِيَِكَُُمُُ اتَّلاّبُوُتُُ فِيِهِِ سََكِِينَةٌٌَ مِِ�� از سکینه به عنوان اسم نکره یاد کرده با این تعبیر :» أَنَْ يَ�

این در حالی ست که واژه سکینه در آیات دیگر همه به صورت اسم معرفه آمده‌است.
این تابوت نشانه‌ای از حق بوده که برای بنی اسرائیل خاصیت طمانینه و سکینه داشته‌است. 
بــرای مجاهدین مایه نصرت  بــرای پیامبران معجزه، و برای سلاطین کرامت بوده‌اســت. 
)خواجه عبدالله‌انصاری ،بی تا، ج3 : 45 ( اما در مورد سکینه‌ای که در زمان رسول خدا )ص( 
نازل شــده، قرآن به تفصیل بیشــتری و با منزلت و عظمت خاصی سخن گفته‌است؛ چون 
ظهور کامل سکینه است. این ســکینه در آیات قرآن مخصوص لحظات سخت و حساس 
عرصه جهاد در راه خدا و زمانی که مؤمنان برای نصرت دین حق در رویارویی با طاغوت 
زمان دچار پیچیدگی و دشواری اوضاع گردیدند به گونه‌ای است که اگر این سکینه خداوند 
شــامل حالشان نمی شد، شکســت در مقابل کفار به منزله خاموشی نور حق بوده‌است. لذا  
سکینه طبق تفاسیر با دو هدف عمده نازل گردیده‌است: الف: رشد و تعالی ایمان و قدرت و 

ثبات روحی مؤمنین مجاهد   ب: پشتیبانی از جبهه حق و پیروزی مؤمنان.
همچنانکه ملاحظه می شود  قرآن کریم از چیستی حقیقت سکینه سخنی نگفتـه‌اســـت. 
بسیاری از مفسران نیز فقط به ‌بیان معنای لغوی و عرفی سکینه بسنده کرده‌اند. با این وجود، 
تعاریف و تفسیرهای گوناگونی از آن ارایه نموده‌اند که در این میان شاید بتوان گفت تعریف 
علامه طباطبایی به عنوان جامع ترین تعریف، منظور نظر اغلب پژوهشــگران قرآنی است. 
علامه درتشــریح دیدگاه خود، نگاه روشنی ‌در باب چیستی حقیقت سکینه بیان می کند  و 
سکینه را همان روح الهی ‌و یا آنچه مستلزم روح الهی‌از ناحیه »امر الله« است می‎داند. مقام یا 
حالتی که نزول آن از ناحیه خداوند در موقعیت های خاص موجب آرامـش قلـب و استقرار 

نفس و از بین برنده اضطراب است. )ر.ک طباطبایی،1362، ج۲: 440(
این تعریف ‌افزون بر در امان بودن از ضعف دیدگاه های پیشین، واجد امتیازهای متعددی 
نیز هست از جمله:الف. با ظواهر آیات سکینه سازگار است و موجب تأويل کلام خداوند 
از ظاهرش نمی شود و با توجه به شرایط‌ نزول سکینه و همچنین آثار مترتب بر آن و پرهیز 
از مادی نگری در تفسیر آیات، ســکینه حقیقتی فرامادی از جنس روح معرفی شــده که به 
عنوان موهبـت خـاص الهی در موقعیت های خاص و خطیری بر قلوب پیامبران و مؤمنان 
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سب ناب نازل می شود وآنان را به آرامش، ثبات عقیده و مراتب بالاتری از ایمان به خداوند نایـل 
می سازد. ب. بی گمان نازل شدن چنین حقیقتی از عوالم فرامـادی بـر جـان انسـان مـؤمن 
مسبوق به وجود ایمان راستین به خداوند و داشتن عمل صالح و طهارت قلب است )همان، 
ج ۹: 296( بنابراین کـفـــار و مؤمنان ضعیف‌الایمان، هرگز مشمول چنین موهبت خاصی 
از ناحیه خداوند قرار نمی‌گیرند؛ چنانکه مؤمنان راســتین نیز تا زمانی که در موقعیت های 

خطیری قرار نگرفته‌اند، مشمول سکینه نمی شوند. 
واژه »سکینه« شش بار و در سه سوره قرآن )بقره، توبه، فتح( و تنها در آیات مدنی متأخر 

به کار رفته‌است:
3-1. نخستین آیاتی که مفهوم سکینه در آنها ایفای نقش می کند، آیات پیرامون طالوت و 
أَْْ�تِيَِكَُُمُُ اتَّلاّبُوُتُُ  بَِ�يُِّهُُّمْْ إِنَِّّ آيَةَََ مُُلْْكِِهِِ أَنَْ يَ� تابوت بنی اسرائیل در سورة مبارکة بقره است: »وََقَاَلََ لَهَُُمْ نَ�
يَآلَآةًًَ لَكَُُمْْ  ئِالَالكََِةُُ إِنَِّّ فِيِ ذََلِكََِ  بََمقَِِيَّةٌٌّ مِِمَّّا تَرَََكََ آلُُ مُُوسََى وََآلُُ هََارُُونََ تَحَْْمِِلُُهُُ ا�� ّبَِّنكُُ��  فِيِهِِ سََكِِينَةٌٌَ مِِ��
إِنِْْ كُُنْْتُمُْْ مُُؤْْمِِنِيِنََ« )البقرة/ 248( 1 در این آیه  قرآن کریم با تعبیر » سََكِِينَةٌٌَ «، به صورت نکره 
ّبَِّنكُُمْْ « نوع آن مشخص گردیده‌است، یعنی   که به معنی جزئی از سکینه است و با قید » مِِ��

مقداری از سکینه که از سوی پروردگار شما می باشد.
در این آیه، واژة »سکینه« به پروردگار، یعنی منشأ و فاعل این موهبت، نسبت داده شده که 
بیانگر اهمیت ویژه و عظمت این موهبت است. همچنین براى اينكه يهود به فرماندهى طالوت 
اطمينان و يقين پيدا كنند، پيامبرشان به آنها گفت: صندوق مقدّّس بنى اسرائيل به آنها بازگردانده 

مىشود، تا نشانه‌اى براى انتخاب طالوت از سوى خداوند باشد. )قرائتی،1383، ج۱: ۳۸۶ (
3-2. دومین آیه مربوط به نزول ســکینه الهی بر پیامبر و معدودی از مؤمنان خاص است 
در لحظات دشوار جنگ حنین: »ثُمَُّّ أََ��لََن ا�للَّهُُ سََكِِينَتََهَُُ عََلََى رََسُُولِهِِِ وََعََلََى الْمُُْؤْْمِِنِيِنََ وََأََ��لََن جُُنُوُدًًا 

َا وََعََذَّّبََ الَّذِِّينََ كََفََرُُوا وََذََلِكََِ جََزََاءُُ ا��لافِرِِِينََ« )توبه/26(2 رَََموْهَ� لََ��
 در اینجا باز هم واژة ســکینه به ضمیری اضافه شــده که مرجع آن، خداوند است. تعبیر 
انزال و انتساب و اضافة آن به خداوند، حکایت از علـو مبـدأ و خاستگاه آن دارد. ) آلوسی، 

1415: 247/13 و طباطبایی ،1362: 296/9(
با تعبیر ترکیبی »سََكِِينَتََهَُُ« به صورت مضاف بر هاء ضمیر که مرجع ضمیر در هر سه آیه  
ذات اقدس )الله( اســت بر شــأن رفیع مضاف تأکید شده‌است. این تعبیر بیانگر تمام بودن 
ســکینه خداوند است و دلالت بر عظمت و رفعت این عطیة الهی دارد«. )ابن عاشور، بی تا، 

ج26: 163( 
1(.و پيامبرشان بديشان گفت در حقيقت نشانه پادشاهى او اين است كه آن صندوق ]عهد[ كه در آن آرامش خاطرى از جانب 
پروردگارتان و بازمانده‌‏اى از آنچه خاندان موسى و خاندان هارون]در آن[ برجاى نهاده‌‏اند در حالى كه فرشتگان آن ‌را حمل مكىنند 

به سوى شما خواهد آمد مسلما اگر مؤمن باشيد برا‌ى شما در اين]رويداد[ نشانه‌‏اى است 
2( آنگاه خدا آرامش خود را بر فرستاده خود و بر مؤمنان فرود آورد و سپاهيانى فروفرستاد كه آنها را نم‌‏ىديديد و كسانى را كه كفر 

ورزيدند عذاب كرد و سزاى كافران همين بود .
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3- 3. ســومین آیه از ماجرای هجرت پر مخاطرة پيامبر)ص( از مکه به مدینه و پناهنده 
شدن آن گرامی به غار ثور سخن حکایت می کند. پیامبر اکرم )ص( صبر و شهامت خویش 
را از حقیقت »إن الله معنا« می‌گیرد و سيكنة الهی به عنوان منبع حقیقی آرامش، روح و جان 
يْْثنِِ إِذِْْ هُُمََا فِيِ ا��لارِِ  َجََهُُ الَّذِِّينََ كََفََرُُوا ثَاَنِيََِ ا�� خْرََذ� صَََ�رََهُُ ا�للَّهُُ إِِ�� وی را می نــوازد: »إِالَّا تَنَْْصُُرُُوهُُ فَقَََدْ نَ�
َا وََجََعََلََ كََلِِمََةََ  رَََموْهَ� نَْْ إِنَِّّ ا�للَّهََ مََعََنَاَ فَأَََ��لََن ا�للَّهُُ سََكِِينَتََهَُُ عََلََيْْهِِ وََأَيََّدََّهُُ بِجُُِنُوُدٍٍ لََ�� َذقُُولُُ لِصََِاحِِبِهِِِ الَا تَحَْزَ� إِِ��

َا وََا�للَّهُُ عََزِِيزٌٌ حََكِِيمٌٌ « 1)التوبه/40(  َى وََكََلِِمََةُُ ا�للَّهِِ هِِيََ الْعُُْلْيَ� الَّذِِّينََ كََفََرُُوا اسُّّلفْلَ�
3- 4. چهارمین دسته آیاتی که از سکینه سخن به میان می آورند، آیات چهارم و هجدهم 
و بیست و ششم ســـورة فـتـح می باشد که مربوط به داستان صلح حدیبیه است و در سال 
ششـم هـجـری واقع شده‌است. مؤمنان که در آن سال برای زیارت خانه خـدا بـه همـراه 
پیامبر )ص( عازم مکه بودند با ممانعت مشرکان مکه روبه رو شدند در حالی که هیچ سلاح 
و ســاز و برگ نظامی به همراه نداشــتند. در چنین موقعیتی که بیم بروز جنگ و شکست 
ســختی برای مسلمانان وجود داشت، به اراده خداوند صلح حدیبیه و بیعت رضوان تحقق 
یافت و به دنبال آن پیروزیهای بسیاری نصیب مسلمانان گردید.) مکارم :1379، ج22: 96( 

این سه آیه شریف عبارتند از:
��لِلَّهَِمِ جُُنُوُدُُ  َادُُوا إِيِمََانًاً عَََـم� إِيِمََانِهِِِ�� كِِّـس�لينَةَََ يِـف� قُلُُُوبِِ الْمُُْؤْْمِِنِيِنََ لِيَِزَْدَ� الف. » هُُوََ الَّذِِّي أََ��لََن ا
رَْْضِِ وََكََانََ ا�للَّهُُ عََلِِيمًًا حََكِِيمًًا«2 )فتح/4( طبق این آیه شــریفه، سکینه حقیقتی  مََّـس�لاوََاتِِ وََالْأَ ا
است که وجودش ماية ازدياد ایمان است؛ ایمانی به لحاظ رتبه متفاوت، ولی همساز با ایمان 
پیشین که نکره آمدنش به صورت »ایمانا«، بر جامعیت و علو مرتبـــة آن گواهی می‌دهد و 

برخاستنش ازسکینه الهی، تأثیر و نفوذ آن را کامل می سازد.
أَََم��لََن اسَّّلكِِينَةَََ  ح اشَّّلجََرََةِِ فَعَََلِِمََ مََا فِيِ قُلُُُوبِهِِِ�� ضَِِديََ ا�للَّهُُ عََنِِ الْمُُْؤْْمِِنِيِنََ إِذِْْ يُبَُاَيِعُُِونَكَََ تََ�� ب. »لَقَََ��

�َم�تا قَرَِِيبًاً«3 )فتح/18(  َمأَثََاَبَهَُُ�� عََلََيْْهِِ��
عَََذلََ الَّذِِّينََ كََفََرُُوا فِيِ قُلُُُوبِهِِِمُُ ا��مِِليَّةََّ حََمِِيَّةََّ ا��لاهِِلِِيَّةِِّ فَأَََ��لََن ا�للَّهُُ سََكِِينَتََهَُُ عََلََى رََسُُولِهِِِ وََعََلََى  ج. »إِِ��

َهََا وََكََانََ ا�للَّهُُ بِكُُِّلِّ شََيْءٍٍ� عََلِِيمًًا«4)فتح/26( قى وََكََانُوُا أَحَََقَّّ بِهََِا وََأَهَْلَ� لَِمِمََةََ اتَّلّ�� الْمُُْؤْْمِِنِيِنََ وََأََ��لمََهُُ��
طبـق مـفـاد دو آیة مزبور ضمن یادکرد از سکینه به عنوان موهبت بزرگ الهی، دیگر بار 

1( اگر او ]پيامبر[ را يارى نكنيد قطعا خدا او را يارى كرد هنگامى كه كسانى كه كفر ورزيدند او را ]از مكه[ بيرون كردند و او نفر 
دوم از دو تن بود آنگاه كه در غار ]ثور[ بودند وقتى به همراه خود مىگفت اندوه مدار كه خدا با ماست پس خدا آرامش خود را بر 
او فروفرستاد و او را با سپاهيانى كه آنها را نم‌‏ىديديد تاييد كرد و كلمه كسانى را كه كفر ورزيدند پست تر گردانيد و كلمه خداست 

كه برتر است و خدا شكست‏ناپذير حيكم است  
2( اوست آنكس كه در دلهاى مؤمنان آرامش را فرو فرستاد تا ايمانى بر ايمان خود بيفزايند و سپاهيان آسمانها و زمين از آن خداست 

و خدا همواره داناى سنجيدهك‏ار است. 
3(  به راستى خدا هنگامى كه مؤمنان زيرآن درخت با تو بيعت مكىردند از آنان خشنود شد و آنچه در دلهايشان بود بازشناخت و 

بر آنان آرامش فروفرستاد و پيروزى نزدىكي به آنها پاداش داد  
4( آنگاه كه كافران، تعصّّب )آن هم( تعصّّب جاهليّتّ را )نسبت به شما( در قلب هاى خود جا داده بودند. پس خداوند آرامش خود 
را بر پيامبرش و بر مؤمنان نازل كرد )و آنان براى صلح آماده شدند( و خداوند آنان را به حقيقت تقوا ملزم ساخت كه به آن سزاوارتر 

و اهل آن بودند و خداوند به همه چيز آگاه است.



سال نهم 
شمارة اول
پیاپی: 16

بهار وتابستان
1404

173

 � 
ان
سر

 مف
ای
 آر
 بر
ید
تأک
 با 
یم
کر
ن 
رآ
ر ق
ه د

کین
 س
ت
آیا
ی 
وای
ی آ

اس
شن
ک‌

سب تعبیر انزال را بـــه کار می‌گیرد و ضمیری که مرجع آن خداوند است را به »سکینه« اضافه 
می نماید. ذکر سکینه با الف و لام تعریف نیز بیانگر سکینه از نوع معینی است که می تـوان 

نـوع آن را همان آرامـش و عطیة خاص الهی در نظر گرفت.

4. سبک شناسی آوایی آیات سکینه
سبک شــناسی آوایی شیوه‌ای اســت که موضوع آن مطالعهی‌ دقیــق آواها در یک زبان 
است. آواشناسی یکی از دانش های وابسته به زبان شناسی است. در بین رشته های گوناگون 
زبان شناسی، آواشناسی بیش از همه جنبه تجربی دارد. زیرا زمینهََ کار آن، مطالعه و توصیف 
صداهای زبان است، یعنی پدیده هایی که وجود خارجی محسوس دارند. )مدرسی، ۱۳۸۷: 
۱-۲( در حقیقــت آواها، نقش مهمی در القاء معانی مندرج در هر زبان را بر عهده دارند و 
در یک توصیف ســاده می توان گفت که »زبــان، آوا و معنی را به طریقی به یکدیگر پیوند 
می‌دهد«. )چامسکی، ۱۳۹۰: ۱۶۳( بنابراین سطح آوایی از مهم ترین سطوح شناخته شده در 
علم سبک شناسی است و کلید سطح های دیگر این علم می باشد. از آنجایی که قرآن کریم به 
صورت شنیداری بر رسول اکرم)ص(  نازل شده‌است، سـطح آوایی آن ضرورت و اهمیت 
زیادی در بهره‌وری از کلام الهی برای اثرگذاری در عمـق جـان هـا خواهد داشت. )کواز، 
۱۳۸۶: ۳۰۳( بنابراین آواها ارزش معنایی والایی دارند که این ارزش معنایی، گاه برگرفته از 
ويژگی های فیزیکی )طبیعی( و گاه برگرفته از ويژگی های شــنیداری است. نگارندگان این 
جستار کوشیده‌اند تا ســطح آوایـی آیات مذکور مورد تبیین و واکاوی قرار گرفته و توجه 
به موسیقی و آهنگ حاکم بـر این آیات بر اساس نـوع هجاهـای صـوتی، تکرار حروف و 
کلمات، و همچنین معانی برآمده از آنها با هدف کشف پیوند موسیقی و معنا در این آیات 

تبیین و تحلیل شده‌است.
در سبک شناسی آوایـی، اصوات و آواها براساس دو رویکرد کلی به طور جداگانه تقسیم 

می شود: الف. نـوع هجاهـای صـوتی  ب. مخارج حروف.

4 -1. هجاهـای صـوتی  
برای شناخت پایه و ساختار صوتی واژگان باید بـــه نـــوع هجاهـای صـوتی تشکیل 
دهنـــده آنها توجه نمود. آواها بر اساس هجا بر دو نوع اند: الف. آواهای صدادار که شامل 
حرکات کوتاه ) فتحه، ضمه و کســره ( و حرکات کشیده مثل »الف«، »واو« و »یاء« مدی و 
حروف لین )واو و یاء ساکن( می‌باشد. ) عکاشه، ۲۰۱۱: ۱۷( ب. آواهای بی صدا )صامت( 
که همان حروف هجایی هســتند و مخرج معینی در دســتگاه گفتــاری دارند؛ لذا اگر هر 
کلمه‌ای، ترکیبی از صامت و مصوتها باشد به سه نوع؛  هجاهای کوتاه، متوسط )باز و بسته( 
و بلند )بسته، مزدوج، بسته( تقسیم می گردد. این تقسیم بندی به شناخت پژوهشگر نسبت به 
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سطح آوایی متن آیات کمک زیادی می کند. برای شناخت هجاهای مذکور در آیات سکینه 
و تبیین فراوانی و کارکرد عناصر هجایی، جدول زیر تنظیم شده‌است. که  صامت  را با رمز 

»ص « و  حرکت کوتاه را با رمز »ح«  و حرکت بلند را با رمز " ح ح "  نشان می‌دهد.  
نمودار شماره)1(

درصدجهردرصدهمسآیات
مجموع 
حروف

ص ح حص ح ص ص ح 

40367164111432021)248( بقرة

1821697987231519)4( فتح

    10                   18345366803116)18( فتح 

1823617779301215)26( توبه 

503011870168623024)40( توبه 

42348266124471923)26( فتح 

چنانچه در نمودار فوق مشــاهده می شــود تعداد هجاهای کوتاه نسبت به دو هجای دیگر 
بســامدی بیشــتری دارد، زمانی که نغمه مقاطع و موسیقی آن با افکار و تصوراتی که این 
مقاطع آنها را بیان نموده‌، هماهنگ باشــد تأثیر زیادی بر مخاطب می گذارد. همچنانکه بلند 
یا کوتاه بودن مقطع بر معنای واژگان تأثیر گذار است. از این روی هجاهای کوتاه ریتم تند 
و متحرکی به آیات می بخشــد و چنین استنباط می شــود که هجای کوتاه با فضای ابلاغ و 
آگاهی بخشی و برانگیختن توجه و احساسات، تناسب و همآیی بیشتری دارد و تأثیر آن را 
شــدیدتر می کند. گویی کاربرد هجای کوتاه در این آیات، اذهان مخاطبان را به سوی نتایج 
عالی و شــگرف نزول سکینه معطوف می سازد. این نشان دهنده ریتم بسیار نافذ و مناسب 
با روح و روان مخاطبان این آیات اســت که بر آوای الفاظ این سوره حاکم می باشد. »علت 
آن اســت که قرآن اساســاًً شعر نیســت؛ اما ریتم آن، با وجود اینکه از اوزان شعر به شمار 
نمی آید، محسوس است«. )کواز،۱۳۸۶: ۳۰۴-۳۰۵ ( در هیچ کجای قرآن ما چنین نمونه‌ای 
را نمی یابیم که خداوند برای یاری بنده‌اش به شــکل همه جانبه‌ای، هدیه‌ای ویژه که گویا 
متعلق به خود اوست با تعبیر »سکینته« ارسال نموده باشد که هم روح و جان او را مملو از 
صفا و یقین و طمأنینه نماید و هم فرشتگان رحمت خود را »وََأَيََّدََّهُُ بِجُُِنُوُدٍٍ « جهت امدادش 
بفرستد و و نتایج عالی که در ادامه آیات برای نزول سکینه بر می شمارد. در این آیات پس 
از هجای کوتاه، بسامد تقریبا برابری بین دو هجای متوسط باز و هجای متوسط بسته به طور 
کلی دیده می شود که مطلب قابل تاملی است و در جدول فوق، بسامد مقاطع آوایی هر آیه 

به طور دقیق ترسیم شده است. 
هجای متوســط باز، بار موسیقایی آیات را گســترده ودر عین حال جذاب نموده؛ از آن 
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سب روی کــه »مقطع های باز که با مصوت )کوتــاه و بلند( پایان می پذیرد، آهنگ آن در گوش 
آشــکارتر و در نفس مؤثرتر از مقطع های بسته است که به صامت ختم می شود«. )عکاشه، 
2011: 42( و تأثیر بسزایی در ایجاد موسیقی داخلی دارد. برای تلفظ مقطع آوایی بسته زمان 
طولانی تری نســبت به مقطع آوایی باز لازم است؛ کاربست مقطع های آوایی صدایی بسته 
برای بیان نوعی از تعبیرات مناسب است که کاربرد مقطع مفتوح نمی تواند معنای مورد نظر 

را القا کند. )نحله، ۱۹۸۱ : ۳۵۷(

4- 2. تحلیل آواها بر مبنای مخارج حروف 
پدیده جهر و همس از پدیده های آوایی اســت که در تشــخیص اصوات زبان عربی و 
دلالتهای معنایی آنها نقش برجســته‌ای دارد و مورد توجه بسیاری از دانشــمندان تجوید و 
آواشناسی در قدیم مانند سیبویه و ابن جنی و آواشناسان معاصر مانند ابراهیم أنيس و کمال 
محمد بشر و دیگران بوده‌است. آواها بر مبنای مخارج حروف به دو دسته تقسیم می شوند: 

 الف. آواهای واکدار یا مجهور    ب. آواهای بی‌واک یا مهموس 
آواهای مجهور به آن دســته از آواهای زبان اطلاق می شــود که در هنگام تلفظ تارهای 
صوتی را به ارتعاش در می آورند. )أنيس، 1971: 20-21( و در واکه های »ء، آ، ع، غ، ق، ج، 
ی، ض، ل، ن، ر، ز، ط، ظ، د، ذ، ب، م، و« یافت می شوند )سعران، بی تا : ۸۸ ( این آواها به 
خاطر شــدت و آهنگ سختی که دارند معنا را آشکارتر جلوه می‌دهند و در گوش مخاطب 
تأثیر بسزایی دارند. )أنيس، 1971: ۲۶( در مقابل آوای مهموس قرار دارد که تارهای صوتی 
در هنگام تلفظ این حروف به لرزش در نمی آید و طنین تارهای صوتی شــنیده نمی شــود. 

این آواها عبارت است از: »ت، ث، ح، خ، ک، س، ط، ف، ق، هـ «. ) سعران، بی تا : ۸۸ (

4- 3. اهمیت تکرار آواها 
»تکرار به معنا و مفهوم متن نوعی اصالت و عمق می بخشــد و باعث می شــود کلام دور 
یک محور متمرکز شود، عواطف را تشدید کرده و اثرگذاری را افزایش می‌دهد«. ) ملائکه، 
۱۹۸۲: ۲۶۳-۲۷۷ ( بر این اساس عنصر تکرار یکی از عناصر و ویژگی هایی است که همة 
زبان ها و بویژه زبان عربی بدان متصف و از وجوه بلاغی و نشــانه های اعجاز قرآن کریم 
محســوب می گردد. )خطیب، 1964: 373 ( تکرار از قویترین عوامل تأثیر است و بهترین 
وسیله‌ای است که عقیده یا فکری را بر کسی القا می کند. ) شفیعی کدکنی، ١٣٨٤: ٩٩ (. بهره 
گیری خارق العاده قرآن کریم از این ابزار و عنصر بیانی در بیان مفاهیم و تقویت معانی چنان 

زیاد است که می توان به کارکرد  این عنصر بلاغی در تمام سوره های قرآن اذعان داشت. 
تکرار در کلام در سه شکل قابل تصور است: تکرار صوتی یا حرف، تکرار لفظی، تکرار 
عبارت )علوان سلمان، ۲۰۰۸ : 286( نظر به رعایت قوانین مجلات در نگارش مقالات، در 
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این جســتار فقط تکرار و بســامد آواهای مجهور و مهموس و تکرار کلمه در آیات سکینه 
مورد واکاوی قرار گرفته و به تحلیل سبک شناختی واژگانی و ترکیبی، پرداخته نشده‌است.

تحلیل و بیان مؤثرترین آواها که بیشترین بسامد را درآیات مذکور به خود اختصاص داده 
و تأثیری که درآشکار کردن معنا داشته را در این گفتار شرح و تبیین  و نتیجه نهایی نیز در 

قالب جدول زیر ترسیم شده‌است.
نمودار شماره)2(

حروف
 )40(
سورة 

توبه
درصد

 )248(
سورة 
بقرة

درصد
 )26(
سورة 

فتح
درصد

 )26(
سورة 

توبة
درصد

 )4(
سورة 

فتح
درصد

 )18(
سورة 

فتح
مجموعدرصد

283111122123131410118991ل

61315319194871571548م

1223112171381581561252ن

1325101981561271381552ی

152811211121597134853الف

183661212243651061250هاء

8247217214123941233همزه

5161032723262651631ت

5179316214143102729ک

53121321331921321316س

217217433001832512ق

4- 3 -1 . صوت »لام« 
همانگونه که در جدول بالا ملاحظه می شــود، بیشترین بسامد در میان حروف را حرف 
»ل« دارا می باشد. این حرف برای تأکید، بهترین کارکرد را دارد و »از حروف ذلق است که 
دارای شیوایی و گویایی خاص اســت«. )ابن منظــور،1410، ج10: ۱۰9( و در تلفظ دارای 
برجســتگی خاصی است و تارهای صوتی را به نوســان در می آورد. )عباس ، ۱۹۹۸: ۸۲ (  
با توجه به جدول فوق، بیشــترین تکرار مربوط به حرف " لام " با نود و یک بار اســت. 
این حرف را همخوان روان نیز می گویند، زیرا »صوت آن سیال، جاری و شــفاف اســت«. 
)نیربانی، ۱۴۲۷: ۱۶۸ ( مانند تداعی صدای باران وقتی که آرام آرام و پی در پی فرو می‌ریزد 
و جاری می گردد، صوت و آهنگ ملایمی را به همراه دارد. نرمی ‌و سهولت تلفظ حرف لام 
و همنشینی آن با )ها الف میم( موجب دل نشینی کلام خداوند شده‌اســت. چون خاصیت 
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سب قوام ‌و پایداری نیز از آن برداشــت می شــود )عباس، 1998: ۷۸ ( این سیالیت حرف »لام« 
نــوعی موسیقی روان و جذاب و در عین حال سرشــار از قاطعیت از جانب حق به"آیات 
سکینه"بخشیده‌اســت که همچون ملودی»ســان« نظامی که درسکوت و آرامش فرماندهان 

نواخته می شود،  نت های قاطعیت و استواری آن در وجود آدمی جای می‌گیرد. 
به عنوان نمونه آیة شــریفة چهل سورة مبارکة توبه مربوط می شود به یکی از حساس‎ترین 
و پرخطرترین دوران زندگی رسول گرامی)ص( یعنی زمانی که از هر طرف مورد محاصرة 
 کفّّار قرار گرفته بود، اما خداوند با فرســتادن انواع امدادهای غیبی از جمله سکینة خویش، 
ایشــان را یاری می کند و دشــمنان را مایوس می گرداند. این تنها موردی است که در قرآن 
کریم از نزول ســکینة اختصاصی و ویژه بر آن حضرت ســخن می گوید. در اینجا ســبک 
آوایی حاکم، بیشــترین تکرار خود را با 26 بار تکرار در آوای مجهور »لام« نشان داده‌است. 
صَََ�رََهُُ ا�للَّهُُ «، » الَا  كَِِـس�ينَتََهَُُ «، و »فَقَََدْ نَ� همنشیــنی این حرف »لام« با واژگانی چون »فَأَََ��لََن ا�للَّهُُ 
نَْْ إِنَِّّ ا�للَّهََ مََعََنَاَ« و در مهمترین شــکل آن، همنشینی و تکرار ده بارة با لفظ جلالة »الله«  به  تَحَْزَ�
طرز شــگرفی نغمه‌ای امید بخش می آفریند؛ چون اساساًً غرض آیه، زنده کردن روح  ایمان 
و توکل به  لطف خداوند در اوج سختی ها و تنگناهاست. همچنین ویژگی قوام و قاطعیت 
این مجهور، شنونده را بیدار می کند  که تنها ادعای ایمان کافی نیست و استواری و صبر در 
جهاد است که عیار مؤمن را نمایان می سازد و به گونه‌ای نغمه نوازی می کند که رحمت و 
غفران الهی، قطعا از آن کسانی است که در مجاهدت در راه خدا، استوار بوده‌اند؛ » ثُمَُّّ أََ��لََن 
ا�للَّهُُ سََكِِينَتََهَُُ عََلََى رََسُُولِهِِِ وََعََلََى الْمُُْؤْْمِِنِيِنََ« همچنانکه عذاب، کیفرکافران است؛ »...وََعََذَّّبََ الَّذِِّينََ 
كََفََرُُوا وََذََلِكََِ جََزََاءُُ ا��لافِرِِِينََ«. منظور از مؤمنان در این آیه كسانى بودند كه در آن هنگامه در 

كنار رسول خدا )ص( ماندند و استقامت ورزیدند. )طباطبایی، 1362، ج9: 298(
ارتباط ریتمیک تکرار صـوت »لام« با جمله »أََ��لََن ا�للَّهُُ سََكِِينَتََهَُُ عََلََى رََسُُولِهِِِ وََعََلََى الْمُُْؤْْمِِنِيِنََ« 
در تمام آیات ســکینه، نشــان دهنده پیوند ژرف و عمیق واژه ها و صامت هاســت و این 
مفهوم از کلام وحی به شــنونده منتقل می شود که »غیر از رسول و مؤمنان خاص« از دایرة 
برخورداری از این عطی و موهبت الهی خارج هســتند. لذا »خداوند در قرآن، نزول سکینه 
را مقیــد به مؤمنانی می‌داند که دلی صادق و طاهر دارند.؛ یعنی ســکنیت از قول خداوند، 
مخصوص آن دلی است که یک نحوة طهارت داشته باشد. و از سیاق آیات بر می آید که آن 
»طهارت« عبارت اســت از: »ایمان صادق« یعنی ایمانی که آمیخته با نیت خلاف نباشد و از 
همه اغراض و نیات دیگری به غیر از نیت و قصد جلب رضایت باری تعالی و تقرب به او 

و رسولش خالی باشد«. )طباطبایی‌، 1362، ج9: 296(

4- 3 -2. حرف »میم« 
صوتی مجهور اســت که به جهت فیزیک تلفظی و حرکت زبــان، از حروف منفتحه و 
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مستفله به شمار می‌رود. )جزری، ۱۴۲۱: ۵۵( و به صورت نازک اداء می شـود.. همچنین از 
رخاوت این حرف  می توان به عنوان دلیل دیگری برای سســتی و آسانی تلفظ آن یاد کرد. 
میم را از جمله حروف غنوی برشــمرده‌اند. )محمود، 1424: ۱۰۸( در تلفظ این واج، لبها 
روی هم نهاده می شوند، راه عبور هوا از دهان بسته می شود و با امتداد لبها، صوت میم پدید 
می آید. این پدیده بیانگر جریانات طبیعی است که در آن مسدود شدن را به تصویر می کشد. 
»صفت مهم این حرف انســداد و چسبندگی است و از آنجا که یک حرف خیشومی است، 
هنــگام ادا از فضای دهان به داخل فضای بیــنی می‌افتد و قطع ناگهانی صوت را به گوش 

می‌رساند«. ) خوش منش، ۱۳۹۹: ۱۲۸ ( 
همان‎طورکه در جدول سوم هم ملاحظه می شود صامت میم با پانزده بار تکرار در این آیه 
شــریفه )بقرة/248( بالاترین بسامد را دارد. این نوع از سکینه مربوط به قوم بنی اسرائیل و 

پیامبران آنان بوده‌است. 
ّبَِّنكُُمْْ...« موسیقی غنه نازک و   أَْْ�تِيَِكَُُمُُ اتَّلاّبُوُتُُ فِيِهِِ سََكِِينَةٌٌَ مِِ�� بَِ�يُِّهُُّمْْ إِنَِّّ آيَةَََ مُُلْْكِِهِِ أَنَْ يَ� »وََقَاَلََ لَهَُُمْ نَ�
سایشی  میم در آیة شریفه که به زیبایی، برای انتقال معنای آیه دلنوازی می کند وفضای آیه 
را به گونه‌ای روح انگیز به تصویر می کشد؛ »زیرا حکایت از آرامش و طمأنینه‌ای دارد که بنی 
اسرائیل از تابوت عهد می گرفتند و آنها را در جنگهای علیه دشمنان یاری می‌داد و تسلی گر 

آنان و از همه مهم تر منشا الهی داشت«. )مکارم شیرازی، 1379، ج 2: 240( 
در ایــن آیه خداوند بندگانش را با یک صندوق، پشــتیبانی روحی می‌کند. هر وصف و 
سرگذشتی که درباره این تابوت، آورده شده همگی حجت هایی هستند بر اینکه این تابوت، 
نــه یک صندوق عادی بلکه وسیله‌ای بــوده برای نمود قدرت الهی، چه آن زمان که وسیله 
نجات حضرت موسی)ع( گردید؛ چرا که از جانب خدا برای مادرش فرستاده شد و چه آن 
زمان که دست نخورده در قصر فرعون باقی ماند که خداوند سبب این محافظت بود و چه 

زمانی که در میدانهای جنگ، آرامش بخش قوم یهود بوده‌است. 
در ادامه قدرت صوت »میم « مشاهده می شود که در رساندن این پیام که راه حل و فرمول 
نهایی استقامت در سختی ها و درک و فهم آیات، ایمان به ذات احدیت است. »إِنَِّّ فِيِ ذََلِكََِ 

يَآلَآةًًَ لَكَُُمْْ إِنِْْ كُُنْْتُمُْْ مُُؤْْمِِنِيِنََ« )قرائتی، 1383، ج1: 388(

4- 3 -3. حرف »یاء«
هنــگام تولید حرف یاء، زبان تقریبا در وضعیت تلفظ صدای نرم قرار می‌گیرد با ملاحظه 
وضع زبان در تلفظ آن به صدای لین شــبیه است. به همین سبب آواشناسان جدید آن را » 
شبه صوت لین« نامیده‌اند. )ستوده نیا، ۱۳۷۸: ۱۲۱( صامت »یاء« از حروف مجهوره‌ای است 
که با دارا بودن دو ویژگی اســتفال و انفتاح. )ابن جزری، ۱۴۲۱: ۶۲ ( باعث می شــود که با 
نازکی، نرمی و آشکارا اداء شـود. همچنین بیان احسـاسـات و واکنش های مؤثر درونی از 



سال نهم 
شمارة اول
پیاپی: 16

بهار وتابستان
1404

179

 � 
ان
سر

 مف
ای
 آر
 بر
ید
تأک
 با 
یم
کر
ن 
رآ
ر ق
ه د

کین
 س
ت
آیا
ی 
وای
ی آ

اس
شن
ک‌

سب دیگر ویژگی های این حرف است. )عباس، ۱۹۹۸: ۹۸ ( صامت »ی« با ویژگی های یاد شده 
در آیات مرتبط با مسأله نزول سکینه، نغمه های زیبایی را ترسیم نموده‌است. 

چینش و همآیی واژگان ، پیوند و ســازگاری محتــوایی و موسیقایی اعجازآمیزی را در 
أَََ�م��لَنَ‌  این آیات به نمایش گذاشته‌است. »رََضِِيََ‌ا�للَّهُُ .الْمُُْؤْْمِِنِيِنََ..ُُ یَباَيِعُُِونَكَََ .. فَعَََلِِمََ مََا فِيِ قُلُُُوبِهِِِ��
�تا‌ قَرَِِيبًاً « آوای رقیق و نرم )ياء( به همراه  موسیقی غنّةّ نازک و سایشی »لام«،  كِِّـس�لينَةَََ.. فََ� ا
تصویر بسیار جذاب و دلنشینی را از صحنه رضایت خداوند از انســانهایی می آفریند که با 
رغبــت و اعتقاد قلبی رو به کاری آوردند کــه نتیجه آن رضایت خداوند و نزول برکات از 
جمله سکینه و فتح و پیروزی  اســـت. )ابن عاشـور ،۱۴۲۰، ج۱۰: ۱۰۸ (  بنابراین صامت 
»یاء« در بیان محتوای کلام نقش اســاسی دارد. این آوا از آواهای روانی اســت که مجرای 
تلفظ آن گسترده‌است. همانگونه که سایش این آوا از نظر تلفظ با بقیه همخوان ها متفاوت 
اســت، هم طنین یک واکه و هم سایش یک همخوان را دارد. »در این آیه به فراخور محتوا 
و برحســب ضرورت، آوای مذکور، تأثیر ملموس و محســوسی از خود نشان داده‌است«. 
)پاینــده ، 1385: ۱۶( تکرار پنجاه و دوبارة حرف »یاء« و آوای رقیق و ویژگی رخوت این 
صامت در جان مخاطب تأثیر لطیفی می گذارد و او را مشــتاق به حضور در صنف و گروه 
مؤمنین می نماید. مخصوصا آنجا که میفرماید »هُُوََ الَّذِِّي أََ��لََن اسَّّلكِِينَةَََ فِیِ قُلُُُوبِِ الْمُُْؤْْمِِنِيِنََ« که 
همنشینی آن با حروف میم ونون با صفت غنه  لطیف و نظم آهنگ نرمی که دارد در ترکیب 

»وََكََانََ ا�للَّهُُ عََلِِيمًًا حََكِِيمًًا « فضـای امیدبخشی را برای مؤمنان ترسیم نموده‌است.

4- 3 -4.حرف »نون«
نون از حروف ترنم است. این حرف مجهور دارای حالت توسط و بین شدت و رخاوت 
اســت. مسیر تلفظی آن  با نوعی ســایش بسیار نرم و ظریف، ویژگی صوتی غنه را تولید 
می کند. )أنيس، 1971:  ۴۵( و شــبیه به صدای غزال اســت. )ســتوده نیا، ۱۳۷۸: ۸۰ ( به 
ســبب همین ویژگی، نوعی نغمه نرم و اندوهناکی را خلق کرده‌است و گاهی حالت حزن 
و درماندگی را برای مخاطب خود تداعی می کند. ویژگی های آوایی این صـــامت در »هُُوََ 
َادُُوا إِيِمََانًاً مََعََ إِيِمََانِهِِِمْْ ..«، با هشــت مرتبه تکرار،‌  كِِّـس�لينَةَََ فِيِ قُلُُُوبِِ الْمُُْؤْْمِِنِيِنََ لِيَِزَْدَ� الَّذِِّي  أََ��لََن ا
نوع والایی از عشق بین خالق و مؤمنینش را برای مخاطب ترسیم کرده‌است. »زیرا اصوات 
نقشی مهم را در کشف انفعالات نفسانی و طاقات بشری ایفا می کند، به بیانی دیگر اصوات 
مظهر انفعال نفســانی است و این انفعال بشری سبب تنویع و تفاوت در ایجاد صوت بوده 
و هر آنچه از صفات حروف بر می آید بر اضطراب نفس شــنونده می‌افزاید«. )حاجی زاده، 

 )۱۵ : ۱۳۹۱
»نون« حرفی جهری، انفی و لثوی است )سلوم، ۱۹۹۶: ۳۶ ( و در آواشناسی عربی حرفی 
میان شــدت و رخوّّت به حســاب می آید و با برخورداری از صفت غنّهّ در کلام موسیقی 
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و وضوح ایجاد می کند. )انیــس، ۱۹۷۱: ۶۴ ( تکرار آوای »نون« دلالت بر رأفت، لطافت و 
زیبندگی دارد. )عباس، ۱۹۹۸: ۱۶۳ ( این صوت معنایی دوگانه در آن آشــکار است، جنبة 
ّه‌ای آن، بیانگر نارضایتی و غم و  جهری آن  عاطفه و شــفقت را بر می‌انگیزد و بخش غنـ�
اندوه‌است. ) قویمی، ۱۳۸۳: ۴۹(  در آیة بیست و ششم سورة توبه، واج »نون« این ویژگیِِ 
خود را به خوبی نشــان می‌دهد؛ یعنی علاوه بــر آوای رافت و عطوفتی که دارد در » أََ��لََن 
كَِِـس�ينَتََهَُُ ...وََعََلََى الْمُُْؤْْمِِنِيِنََ وََأََ��لََن جُُنُوُدًًا .. « نوعی نارضایتی را نیز به تصویر کشیده‌است  ا�للَّهُُ 
که با توجه به »ََ عََذَّّبََ الَّذِِّينََ كََفََرُُوا وََذََلِكََِ جََزََاءُُ ا��لافِرِِِينََ«، آوای ناشی از ناخشــنودی و عدم 
رضایت نیز تداعی می شود که مقصود همان خشم خداوند و عذاب کافرین است که ناشی 

از بی توجهی و غفلت آنان نسبت به انجام وظایف انسانی و الهی است.

4- 3 -5. مصوت »الف«
دارای کشش و بلندی است )عباس، ۱۹۹۸: ۹۷ ( و از جمله حروف مدی است که مخرج 
تلفظ آن گسترده‌است. بدین صورت که هنگام بر زبان آوردن آن مجرای تلفظ باز می شود. 
» این خصوصیت موجب شده‌اســت که این حرف، روان بر زبان جاری شود«. )ابن جنی، 
1954: ۸( در این آیات آوای الف با پنجاه و ســه بار تکرار از محتوای آیات پرده برداشــته 
و جهت‎مندی آن را نشــان داده‌اســت. »مصوت های بلند از جملــه الف چون از حروف 
مدی هســتند، از لحاظ کشــش، زمانی طولانی تر از صامت ها دارند و دو برابر آنها کشیده 
می شوند«. )بحراوی، ۱۹۹۱: ٥٢ ( چنین امتدادی باعث ایجاد حالت ثبوت می شود. )زارعی 
فر، ۲۰۰۷: ٣٤ ( این مصوت با تکراری که در بیشتر واژگان آیات سکینه دارد، نزول سکینه 
را به زیباترین شکل به تصویر کشیده و پیامدهای آن را پیش رو نهاده‌است. بنابراین کشش، 
قــوت و امتداد صوتی که در الف به عنوان یک آوای مفخم وجود دارد، صلابت ســخن، 
تأمل و ژرف نگری را در مخاطب دامن زده‌است و نگاهی به توازن آوایی آیاتی که در آنها 
الف دارای بســامد بیشتری است این مطلب را نشــان می‌دهد که »واکه های بلند الف برای 
بیان توصیف اندیشــه ها و احساسات بلند متناسب است، زیرا در زمان تجلی آنها صدا اوج 

می‌گیرد«. ) قویمی، ۱۳۸۳: ۳۱-۳۳( 
آوای الف تک بعدی نیســت و تنها یک معنا را تقویت نمی کند، بلکه این حرف در کنار 
»واو - یاء« با دارا بودن کارکرد چند معنایی هم چون شــدت، جهری بودن، اتساع و امتداد 
نفس، هم برای حالت های حزن و اندوه و هم برای بیان اشــتیاق خود نمایی می کند که در 
آیة 40 سورة توبه با 15 بار تکرار نمود و جلوة خاصی یافته است. همچنین روانی تلفظ و 

همنشینی الف با هاء بر انعطاف و نرمی دلالت دارد، به ویژه در لفظ جلاله »الله«.
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سب 4- 3 -6. حرف »قاف«
حرف »قاف« با صوت قوی خود نوعی هشدار، بیداری وآگاهی را خلق می کند و در تلنگر 
زدن و هوشیارسازی مخاطب مؤثر است. »از اصوات مهموس و مفخم است که در تلفظ آن 
استعلاء زیاد است و دارای کوبندگی، تندی و تیزی است«. )عباس، 1998: ۱۰۱( نمونه هایی 
فراوانی از نقش آفرینی آوای قاف را در آیات سکینه به وضوح دیده می شود. در آیة شریفة 
�َم�تا قَرَِِيبًاً«، حرف قاف با ســه مرتبه تکرار در آیه  َ�مأَثََاَبَهَُُ�� ..فَعَََلِِمََ مََا فِيِ قُلُُُوبِهِِِ�� ضَِِديََ ا�للَّهُُ »لَقَََ��
کوتاه مذکور و دوازده مرتبه تکرار در آیات سکینه، به منزله پیام و هشدار بزرگی ا ست برای 
همه حق طلبان مبنی بر اینکه خداوند به اين مؤمنان فداكار و ايثارگر كه درآن لحظه حساس 
با پيامبر )ص( بيعت كردند چهار پاداش بزرگ داد که از همه مهمتر همين نعمت و موهبت 
رضايت وخشــنودى او بود، همانگونه كه در آیة شریفة هفتاد و دوم سورة مبارکة توبه، نيز 
به عظمت خشنودی خدا به عنوان مهمترین موهبت الهی تصریح شده‌است : »وََ رِِضْْوانٌٌ مِِنََ 

رَُُ«)توبه/72(  اَلَِلّهِ أَكَْبَ�
سپس م‌ىافزايد: خداوند م‌ىدانست آنچه در درون قلب آنها از صداقت و وفادارى نسبت 
كَِِسَّلينَةَََ  أَََم��لََن اَ به اين پيمان نهفته‌اســت. لذا ســيكنه را بر آنها نازل كرد: »فَعَََلِِمََ ما فِيِ قُلُُُوبِهِِِ��

عََلََيْْهِِمْْ‌«.

4- 3 -7. حرف »تاء« 
حرف »تاء« از جمله آواهای مهموسی است که در محل تلفظش پایدار است و به صورت 
قوی ادا می شــود. )انیس،۱۹۷۱: 51( تکرار)تاء( این حرف تأكید لفظی و واج آرایی به شمار 
می‌رود و باعث نفوذ و رسوخ معنا در قلب مخاطب می شود و صامتی انفجاری است که به 
وسیله مکانیسم بسته تولید می شود. )زندی، ۱۳۷۱: ۷۰( حضور آوای تاء با ده مرتبه تکرار در 
بیان معنای آیات سکینه و در به‌ تصویر کشیدن موقعیت های نزول این عطیة الهی  به خوبی 

در پیوند موسیقی و معنا در انتقال پیام به مخاطبان ایفای نقش نموده‌است. 
أَْْ�تِيَِكَُُمُُ اتَّلاّبُوُتُُ ..تَحَْْمِِ�ُـلهُُ اََ��للائِكََِةُُ‌«: در آیه مذکور، قوت موسیقی این  الــف. »آيَةَََ مُُلْْكِِهِِ‌أَنَْ يَ�
صامت با هم نشینی آواهای شــدیدی همچون همــزه و کاف نقش بارزی را در القای پیام 
به مخاطب ایفا نموده‌اســت. به این معنا که رهبر الهى، نشانة الهى لازم دارد و چون طالوت 

برگزیده از طرف خداوند بود، لازم بود نشانه‌اى الهى او را تأييد كند.
ب. »وََبَقَِِةٌٌّـي� مِِمَّّا تَرَََكََ ..« کارکرد انفجاری و صوت نافذ )تاء( در رســاندن معنایی ژرف 
جای تأمل دارد: صندوقى كه با بدن موسى و الواح تورات تماس داشته، مقدّّس وآرام بخش 
است، پس حفظ آثار انبيای الهی، ارزش داشته ‌و ماۀي آرامش خاطر و تبرّّك است«. )قرائتی، 

۱۳۸3، ج1: 388(
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4- 4. تکرار کلمه
با توجه به اینکه بررسی و تحلیل عنصر تکرار از مهمترین اســلوب‌ها و روش ها در فهم 
متون ادبی است؛ از سوی ناقدان و ادیبان مورد بحث و بررسی قرار گرفته‌است؛ زيرا تکرار 
با نقش های شــگرف و شگفت معنايی و قالبی خويش می تواند نقشی مهمی در برآوردن و 
توســعة لفظ و معنای آثار ايفا کند. اصولًاً تکرار جنبۀ هنری دارد و از ويژگی های اسلوب 
قرآنی است و در زبان عربی برای تأکيد و بهتر فهماندن مطلب، تکرار وجود دارد. همچناکه 
ابوهلال عسکری بر این موضوع تأکید نموده و چنین می گوید: »تکرار برای تأکيد و رسوخ 
مطلب در ذهن شنونده و بهتر جايگزين شدن سخن در قلب شنونده است؛ »لمعتسإوا اَ�ت���ل 
ليدَکَّؤت هِِب اقلولََ  ل�ِ�ل��«. )عسکری، بی تا: 402(  بنابراین عنصر تکرار از جمله شاخصه های 
ســبکی در متون ادبی است که نقش بسزایی در دلالت های آوایی و معنایی دارد و »بهترين 

وسيله‌ای است که عقيده يا فکری را بر کسی القا می کند«. )شفيعی کدکنی، 1384: 99(.
از جملــه مهمترین انواع تکــرار در یک اثر ادبی، تکرار کلمه می باشــد. »تکرار کلمه به 
صورت تصادفی و صرفا جهت پرکردن عبارات نیســت، بلکه در ورای آن دلالت و معنایی 
نهفته‌اســت. هدف از تکرار کلمه تأکید معنا، نفی یا یادآوری یا توســعه و وسعت دادن به 

معنایی است. ) ر.ک: ابن عاشور، 1402: 52 -59( 
تکرار کلمه هایی که بار معنایی آیات سکینه را مضاعف کرده، به قرار زیر است:

بَِ�يُِّهُُّمْْ ...آلُُ  4- 4 -1. تکرارکلمه »آلُُ« در آیة شــریفة 248 ســورة مبارکة بقره: »وََقَاَلََ لَهَُُمْ نَ�
مُُوسََى وََآلُُ هََارُُونََ ..«.)بقره/248( تکرار این کلمه موضوع قابل توجهی را اعلام می نماید و 
آن اینکه هارون نیز مانند موسی )ع( از انبیای الهی و دارای عظمت و شــأنی رفیع بوده‌است 
و مقصود از آل موســى وآل هارون، پیامبران از نسل موســى و هارون هردو می باشد ‌و یا 
»آل« براى عظمت شأن آن دو ذكر شده‌است؛ چون »عرب اين عادت را دارد كه گاهى »آل« 

مىگويد و مقصودش خود شخص است« )اثنی عشری،1363، ج1: 442(
4- 4 -2. مورد دوم تکرار کلمه در آیات سکینه به تکرار لفظ »حمیّةّ« و تکرار »علی« در 
عَََذلََ الَّذِِّينََ كََفََرُُوا فِيِ قُلُُُوبِهِِِمُُ  آیة شریفة 26 سورة مبارکة فتح مربوط است که می فرماید: »إِِ��

ا��مِِليَّةََّ حََمِِيَّةََّ ا��لاهِِلِِيَّةِِّ فَأَََ��لََن ا�للَّهُُ سََكِِينَتََهَُُ عََلََى رََسُُولِهِِِ وََعََلََى الْمُُْؤْْمِِنِيِنََ«. )فتح/26(
»حميت« در اصل از ماده »حمى« به معنى حرارت اســت، و ســپس در معنى غضب، و 
بعدا به معنى نخوّّت وتعصب آميخته با غضب به كار رفته‌اســت. )ابن منظور، 1998، ج14: 
348(. برخی از اهل لغت آن را به معنای امتناع که ســبب حمایت است استعمال کرده‌اند. 
)قرشی، 1378، ج2: 186( همچنین از قوّّۀ خشم و غضبى هم كه طغيان مكىند و با حميّتّ و غيرت 

زياد مىشود به »حََمَِِيَّة «تعبير شده‌است. ) راغب اصفهانی، ۱۴۱۲ : 259(
ايــن واژه، گاه در همين معناى مذموم )توأم با قيد جاهليت، يا بدون آن( و گاه در معنى 
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سب ممدوح و پسنديده به كار م‌ىرود و اشاره به غيرت منطقى و تعصب در امور مثبت و سازنده 
‌است. لذا چون درمعنای پسندیده هم به کار می‌رود اینجا قرآن کریم با اضافه  کردن حمیت 
به جاهلیت، این نوع حمیت را تحقیر نموده همانگونه که با اضافة سکینه به اسم ذات »الله« 
بر رفعت و شرف این پدیده تأکیده نموده‌است. »همچنین تأکید می کند که این حمیت از نوع 
حمیت جاهلیت اســت که خطرناک است و شكی نيست كه وجود چنين حالتى در فرد يا 
جامعه باعث عقب ماندگى و سقوط آن جامعه است. پرده هاى سنگينى بر عقل و فكر انسان 
م‌ىافكند و او را از درك صحيح و تشخيص سالم باز م‌ىدارد. در حقيقت داروى اين درد را 
قرآن مجيد در همين آيه مورد بحث بيان كرده‌است؛ آنجا كه در نقطه مقابل آن، از مؤمنانى 
بحث مكىند كه داراى ســيكنه و روح تقوى هستند. بنا براين آنجا كه تقوى است، حميت 
جاهليت نيســت، و آنجا كه حميت جاهليت است ايمان وتقوى نيست!«. )مکارم شیرازی، 

1379، ج22: 95( 

لَََر�ى«   4- 4 -1.2. نكته تکرار حرف ج��
تكرار كلمه »عََلََى« چند مطلب مهم را با ظرافتی مثال زدنی بیان می‌کند که توجه به آن و 
درک آن، صفا بخش جان های مشتاق به شنیدن کلام حق است: اول: براى اين است كه توهّّم 
نشود كه قوت ايمان مؤمنين به پايه قوت ايمان رسول خدا )ص( است. چنانچه درجه ايمان 
على )ع( فوق ايمان جنّّ و انس اســت. )ثُمََُّ أََ��لََن اَُللّهُ سََكِِينَتََهَُُ‌ ( يعنى پس از فرار شما و ادبار 
شما انزال سيكنه شد. دوم: )على ‌رسوله( كه احدى بمقدار حضرت رسول )ص( قوى القلب 
نبود. تا جاییكه از امام علی)ع( روایت شده که هر وقت در ميدان جنگ كار سخت مىشد 
پناه مىبرديم به ایشــان و حضرت‌ خاك برم‌ىداشت و به طرف كفار مىپاشيد و مىفرمود 
شــاهت الوجوه اينها فرار مكىردند يا كشته مىشدند و اين قوت قلب از روى قوت ايمان 
اســت. و سوم: در آيه غار مىفرمايد: ) فَأَََ��لََن اَُللّهُ سََكِِينَتََهَُعََلََيْْهِِ(‌ ونفرمود )عليهما( زيرا ابو بكر، 
آن‌ ايمان قوی و مرضی‌الهی را نداشــت ولى در اين آيه مىفرمايد: )وََ عََلََى اَلَْمُُْؤْْمِِنِيِنََ‌( آنهاىي 
كه به وعده الهى یقین داشته و اطمينان به نصرت حضرت حق داشتند لذا ثابت قدم ماندند 

تا فتح و ظفر نصيب آنها شد. )طیب،1374، ج6:  ۲۰۱(
4- 4 -4. مورد ســوم از تکرار لفظی در آیات سکینه، تکرار کلمة »إِمََيان« در آیة شریفة 
َادُُوا إِيِمََانًاً مََعََ إِيِمََانِهِِِمْْ« اتس. انی رکتار »إِيِمََان«  »هُُوََ الَّذِِّي أََ��لََن اسَّّلكِِينَةَََ فِيِ قُلُُُوبِِ الْمُُْؤْْمِِنِيِنََ لِيَِزَْدَ�

رد تهج انقتال نعمای آهی اتس شاده انی یبان فتاریس صعمومین و علمای دین است که: 
الف. سکینه در روایات به ایمان تفسیر شده‌است. با مراجعه به احادیث و روایات درباره 
معنای سکینه زمان پیامبر )ص( که به تعبیر قرآن بر قلبها نازل گردید، دیده شد که بیشتر این 
روایات، سيكنة مذکور را به معنی ایمان به خدا آورده‌اند. از جمله اصول کافی از ابو حمزة 
ثمالی نقل شده که از امام محمد باقر )ع( راجع به قول خدای عزوجـل که فرمود: »سکینه را 
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در دل مؤمنین نازل کرد«. پرسیدم، فرمود: »سکینه ایمان است« و نظیر همین قول در روایاتی 
از امام صادق)ع( و امام رضا)ع( نیز آمده‌است. )شیخ صدوق، ۱۳۷۲، ج2: ۱۳۸( 

ب. ســکینه چون مولود ایمان به خداســت در روایات به ایمان تفسیر شده و به عبارتی 
چون با ایمان رابطه نزدیکی دارد یعنی زائیده ایمان است‌‌ به ایمان تفسیر شده است. )مکارم 

شیرازی، 1379، ج7: 345(
همچنین آمده‌است: »لطف قوی خداوند ‌و اینکه خداوند درباره مؤمنين لطفی نماید که در 
اثرآن، چنـان بصیرتی به حق پیدا کنند که روحشان آرامش یابد و این بصیرت و یقین در اثر 
کثرت ادله‌ای است که دلالت بر وجود حق دارد، و این نعمت مخصوص مؤمنین است ولی 
غیر مؤمنین، روحشان با اولین شبهه‌ای، گرفتار شک و تردیدمی شود. زیرا آنان از این آرامش 

یقین بهره نداشته و قلبشان در اضطراب است«. )طبرسی، 1363، ج23: 80(
ج. در توضیح حقیقت ســکینه از علمای دین، ســکینه را همان مرتبه یقین نســبت به 
باوروایمان قلبی دانسته‌اند و بدین گونه تشریح نموده‌اند که در مورد کیفیت وقوع سکینه در 
قلب، خبری در دست نیست، تنها در این باره می توان گفت که »سکینه« همان حالت اطمینان 
و آرامشی است به آنچه که شخص باید ایمان داشته باشد. مانند همان قضیة حضرت ابراهیم 
)ع( که از خداوند درخواست رؤیت کیفیت معاد نمود، با آنکه ایمان و باور قلبی داشت اما 
ایمان او به یک امر غیبی و غیر محســوس بود که وجود او را آرام و راحت نمی ســاخت و 
ایشان می خواستند که به امر عینی و محسوس تبدیل شود. لذا در مورد سکینه نیز باید گفت، 
به گونه ای است که مؤمن بر اثر عنایات الهی و افاضه و اشراق حق نسبت به او، حالتی پیدا 
کند‌‌ که  گویا پرده های طبیعت ازجلو چشم او برداشته شده‌است و به مرحله عین‌الیقین برسد. 

)طاهری خرم آبادی، 1363: 36(
د. سکینه در حقیقت، خود افزایش ایمان است »سکینه، وقار و آرامش است، و نه ابزاری 
برای فزونی ایمان که خود افزایش ایمان است. محصول ایمان و تسلط برنفس است که خود 

از ارکان فضایل اخلاقی است «. )سید قطب ،1372، ج3: 251(

نتیجه‌گیری
ـ بررسی سطح آوایی »آیات سکینه«  نشان می‌دهد در میان سه مقطع هجایی آیات مذکور، 
یعنی )هجای کوتاه، هجای متوســط باز و متوسط بســته(، هجای کوتاه از بسامد فزون‎تری 
نســبت به دو مقطع دیگر برخوردار است که با فضای ابلاغ و آگاهی‎بخشی  و برانگیختن  
توجه و احساســات تناسب بیشتری دارد. همچنین ترکیب این هجاها در واژگان و چینش 
آنها در کنــار یکدیگر، موسیقی درونی و بیرونی آیات را تأمین می‌کند و از بســامد بسیار 
بالایی برخوردار است و به دلیل پیوند منسجم آنها با معنا و مفهوم آیات، تأثیر زیادی را بر 

مخاطب می گذارد.
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سب ـ عنصر »تکرار« که از شاخصه های اصلی و اساسی در فرایند موسیقایی یک متن ادبی و 
توصیفی ایفای نقش می کند، در این آیات، متناسب با مفهوم و غرض آیات، از بسامد بالایی 
برخوردار اســت؛ در این میان در کلام وحی آواهای مجهور و مهموس برای جلب اهتمام 

مخاطب و بیان مقصـود خود در نهایت زیبایی و تناسب به کار رفته‌است. 
ـ قاطعیت و استواری و عظمت بیان با آواهای مجهور و فضای آرامش و امید با حروف 
همس به نمایش گذاشته شده‌است.  به طوری که با موسیقی زیبای آواهای مهموس، گوش 
جان با آن مأنوس گردیده و روح به نهایت طمأنینه می‌رسد و شوق را در مخاطب دو چندان 
می نماید. همچنین در آیات ســکینه، تکرار کلمه نیز از بســامد بالایی برخوردار است که با 
بهره گیری از ظرفیت های معنادار موجود، در انتقال پیام این آیات نقش بسزایی را به نمایش 

گذاشته‌است..
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Detailed Abstract
Research Objective: The aim of this study is to examine the semantic cohesion and 
coherence within the text of Surah Ash-Shams (Qur’an 91), as well as its translation by 
 Bahā’uddin Khorramshahi. The authors intend to describe the similarities and differ-
ences in the factors of cohesion and coherence between the Arabic text of the Qur’an and 
Khorramshahi’s translation using a descriptive-analytical approach. This research aims 
to provide readers with a deeper understanding of linguistic cohesion and coherence.
Research Methodology: In this study, a descriptive-analytical method is used to first 
analyze the factors of cohesion and coherence in the Arabic text of Surah Ash-Shams 
(Qur’an 91). Then, the issue of cohesion and coherence in Bahā’uddin Khorramshahi’s 
Persian translation is addressed. Finally, a comparison of the semantic cohesion and co-
herence factors of Surah’s text and its translation was conducted, with the similarities and 
differences being identified and presented in a table.

Research Findings: The findings of this research show that, among the various cohe-
sive factors, reference, ellipsis, and repetition contribute to maintaining the cohesion and 
uniformity of both Surah’s text and its translation. Furthermore, among the factors of 
semantic coherence, attention to context, exegetical principles, and similarity contribute 
to the coherence of meaning, with the following differences: in the case of pronominal 
reference, demonstrative pronouns are used according to Persian grammar to avoid noun 
repetition, and in some instances, verbal ellipsis has not been applied in the translation. 
Overall, it is observed that the translator has correctly understood and comprehended the 
text as a reader and has not deviated from its main subject in the translation. Therefore, 
the Surah’s text and its translation are related in terms of cohesion and semantic coher-
ence.
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م Conclusion: Among the different cohesive factors, reference, ellipsis, lexical repeti-

tion, and repetition through contrast, as well as conjunctions like additive conjunc-
tions and temporal conjunctions, contribute to the cohesion and uniformity of the text. 
In this context, reference with pronouns and ellipsis, such as the omission of the verb “ 
 uqsim” (lit. I swear), is observed in the Surah text. Regarding the pronouns, it can -أقسم
be said that their use in Surah Ash-Shams is frequent. However, in the Persian transla-
tion, some pronouns were translated maintaining their connected and absent features, 
while others were translated using the equivalent of a demonstrative pronoun. Consid-
ering that in Persian grammar, demonstrative pronouns are used to avoid the repetition 
of nouns, and when talking about objects, “آن -an” (lit. ‘that’) is used instead of “او-ū” 
(lit. he/she), the translated text still preserves the cohesion and integrity of the original 
text by using the demonstrative pronoun “آن -an”.
As for ellipsis, the “و - wa” (lit. and) in the first verse, “والشمس” (By the sun), is a par-
ticle of swearing, and according to Arabic grammar, the verb “أقسم” (I swear) has been 
omitted. Therefore, the translator has interpreted it as “swear by the sun”. However, 
in subsequent sentences of the Surah, the “و” is a conjunction, and the verb “أقسم” has 
been omitted to avoid repetition, as seen in the Persian translation. The translator in 
most cases used the word “swear” even in sentences where the “و” is a conjunction, as 
an equivalent for the particle of swearing.
Among the lexical cohesive factors, repetition of words and contrast repetition be-
tween words are observed. This relationship has been well reflected in the Persian 
translation, where the translator has used appropriate equivalents to show this con-
nection, maintaining the text’s cohesion. Also, the lexical collocation in Surah Ash-
Shams, with words such as “Shams, Qamar, Arḍ, samā’” (lit. sun, moon, earth, sky), 
is evident. In the Persian translation, the equivalents “Khurshīd=sun; Māh=moon; 
Zamīn=earth; Ᾱsimān=sky” were used.
Among the conjunctive devices, additive and temporal conjunctions are observed in 
the Surah, with “و - wa” (lit. ‘and’) used for additive connection and the letter “فــاء – 
fa” (lit. then/so) is used to establish a temporal connection. The translator used Persian 
words like “āngāh - then” and “sepas - afterward” as equivalents for the letter “فــاء – 
fa”, indicating temporal sequence.
Regarding semantic coherence factors, attention to context, exegetical principles, and 
similarity contribute to the creation of coherence in meaning. In terms of context, it is 
observed that the translator has effectively found appropriate meanings and equiva-
lents for translating polysemous words by paying close attention to the surrounding 
context.

Keywords: Linguistics of the text؛ coherence؛ semantic continuity؛ Surah Ash-Shams
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مقایسۀ انسجام و پیوستگی معنایی سورۀ شمس با ترجمۀ آن �بر مبنای 
زبان�شناسی متن

)مطالعۀ موردی ترجمۀ خرمشاهی(
علی سعیداوی 1   ، هدی موسوی 2

a.saedavi@basu.ac.ir :1. استادیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه بو علی سینا، همدان، ایران. )نویسندۀ مسئول( ایمیل
talianoor114@gmail.com :2. دکتری زبان و ادبیات عربی ، دانشکده زبانهای خارجی، دانشگاه اصفهان ، ایران، ایمیل 

چکیده
 زبان‌شناسی متن یکی از شاخه‌های نسبتاً جدید زبان‌شناسی است و به‌دنبالِِ یافتن ویژگی‌هایی است که 
سبب می‌شود نوشته‌ای را متن بنامیم. دوبگراند و درسلر هفت ویژگی برای متن ارائه داده‌اند که در این 
پژوهش بر دو مورد آن، یعنی »انسجام« و »پیوستگی« معنایی، تمرکز شده است. بدین‌ترتیب که عوامل 
و ابــزار انســجام و پیوســتگی معنــایی در متن ســورۀ شــمس و ترجمــۀ آن از خرمشــاهی بــه روش توصیفی‌ 
تحلیلــی مــوردِِ بررســی قرار گرفته تا به این مهم دســت یافته شــود که متن ســوره و ترجمــۀ منتخب آن، از 
نظر »انســجام« و »پیوســتگی«، چه شباهت‌ها و تفاوت‌هایی دارند و چه عواملی سبب ایجاد تفاوت‌های 
موجود شــده اســت. نتیجۀ بررسی‌های انجام‌شده این است  که از میان عوامل مختلفِِ »انسجام« ارجاع، 
حذف و تکرار ســبب حفظ انســجام و یکدســتی متن ســوره و ترجمۀ آن شــده و  از میان عوامل »پیوستگی 
معنــایی« توجــه به سیاق، اصل تفسیر و همانندی ســبب پیوســتگی در معنا گردیــده؛ با این تفاوت که در 
مورد ارجاع به‌وسیلۀ ضمیر، بنا به دستور زبان فارسی برای جلوگیری از تکرار اسم، ضمیر اشاره به کار رفته 
کلی، ملاحظه می‌شود که مترجم  ‌ و در برخی موارد نیز حذف فعلی در ترجمه، صورت نگرفته است. به‌طورِِ
ج نشــده؛  در جایگاه مخاطب، متن را به درســتی درک و دریافت کرده و از موضوع اصلی آن در ترجمه خار

بنابراین، متن سوره و ترجمۀ آن از نظر »انسجام« و »پیوستگی معنایی« مرتبط هستند.
کلیدواژه‌ها: انسجام؛ پیوستگی معنایی؛ زبان‌شناسی متن؛ سورۀ شمس.
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زبان شــناسی متن یکی از شاخه های نسبتاًً نوظهور در حوزۀ زبان شناسی است. این شاخه 
از زبان شــناسی دربارۀ عواملی مانند انسجام و پیوستگی بحث می کند که وجودشان سبب 
می شود، نوشته‌ای را متن بخوانیم؛ همچنین عدم وجود این عوامل موجب می شود، نوشته‌ای 

در چارچوب متن قرار نگیرد.  
دوبگراند1 و درسلر2 برای تشکیل یک متن، هفت عامل ذکر نموده‌اند که دو عاملِِ انسجام 
و پیوســتگی معنایی، متن محور هستند. در این جســتار، نگارندگان در نظر دارند با روش 
توصیفی‌ تحلیلی پس‌از بررسی جزئیات این دو عامل به مقایسۀ متن سورۀ شمس با ترجمۀ 
فارسی آن بپردازند و شــباهت ها و تفاوت های موجود در انسجام و پیوستگی را در دو متن 
عربی و فارسی موردِِ تحلیل و ارزیابی قرار دهند و در نهایت به دو پرسش زیر پاسخ دهند:

1.  متن سورۀ شمس و ترجمۀ منتخب از نظر انسجام و پیوستگی معنایی چه شباهت ها و 
چه تفاوت هایی دارند؟

2. چه عواملی موجب ایجاد تفاوت در انسجام و پیوستگی معنایی میان متن عربی سورۀ 
شمس و ترجمۀ منتخب شده است؟

پیشینۀ پژوهش
دربارۀ ســورۀ شــمس، پژوهش های متعددی در قالب پایان نامه و مقاله انجام شــده که 
از‌این‌بین، می توان به مواردی چند اشــاره نمود؛ از جمله، پایان نامه‌ای به زبان عربی اســت، 
ةَُُ  مَْْشَّسُُ نموذجاًً(« )أوغلیس وََرْدَ� تحت عنوان »الاتساق والانسجام فِيِ الْقُُْرْْآنِِ الکریم )سُُورََةُُ ال
وََ بْنِِْ جناد ملیکة، 2017-2018(. در این پایان نامه که در دانشــگاه بجایه در الجزایر نگاشه 
شــده، عوامل و ابزار انسجام و پیوستگی معنایی در سورۀ شمس، موردِِ بررسی قرار گرفته 
و تفاوت آن با پژوهش حاضر در این اســت که بررسی مذکور فقط در متن سوره صورت 

گرفته و با ترجمۀ فارسی آن موردِِ مقایسه و تحلیل قرار نگرفته است.
علاو برآن، مقالاتی نوشته شده که از نظر محتوایی و موضوعِِ موردِِ بررسی با این پژوهش، 
تفاوت دارند؛ از جمله، مقالۀ »انســجام متنی سوره های شمس و لیل بر پایۀ فرایند حلقه های 
معنایی« از اباذر کافی موســوی )1402( که در آن فرایند حلقه های معنایی در ســوره های 
شمس و لیل تطبیق داده شده تا به این مهم دست یافته شود که کاربست این فرایند چگونه 

موجب انسجام متنی این دو سوره‌ شده است.
همچنین مقالۀ »تحلیل ســاختار سورۀ شــمس بر مبنای نظریۀ کنش گفتاری جان سرل« 

1) Beaugrande, Robert.

2) Dressler, Alain Wolfgang.
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)دســترنج و ذوالفقــاری، 1399( که مؤلفان در آن با بهره‌گیــری از مؤلفه های نظریۀ کنش‌ 
گفتاری جان سرل و با توجه به بافت سورۀ شمس، به‌دنبالِِ یافتن نسبت به کارگیری کنش های 
گفتاری در این ســوره هســتند و مقالۀ دیگری باعنوانِِ »گفتمان کاوی انتقادی سورۀ شمس 
بر‌اســاسِِ الگوی فرکلاف« )فلاح و شفیع پور، 1397( است که با محوریت نظریه فرکلاف 
به بررسی این ســوره می پردازد تا گفتمان سورۀ شمس را در محور مقاومتی با گفتمان های 
موجود سطح جامعه مقایسه نماید. همان طور که ملاحظه گردید، هیچ‌یک از مقالات مذکور 

با پژوهش حاضر هم پوشانی ندارد.

1.چارچوب نظری
ساختارگرایان زبان را ابزار اندیشه و واحد بررسی آن را جمله می‌دانستند. از نیمه های قرن 
بیستم در برابر این گروه، زبان شناسانی ظهور کردند که بُعُد ارتباطی زبان را ملاک قرار داده و 
تمرکز خود را به جایِِ جمله، بر متن، واحد بررسی زبان، قرار دادند؛ زیرا تجلیِِ جنبۀ ارتباطی 
 زبان را در متن می‌دیدند؛ بدین ترتیب از دهۀ 1970 رویکردهای متن گرایانۀ بسیاری شکل گرفت

شناسی متن پدید آمد. )نظری و همکاران، 1390: 85(‌ای به نام زبان‌مجموع، شاخه‌و در
گفتنی است تلاش های بسیاری زمینه ســاز ظهور این شاخۀ نسبتاًً جدید در زبان شناسی 
شــده که در مقدمۀ این تلاش ها می توان از فردیناند دوسوسور1، نشانه شناس و زبان شناس 
ســوئیسی، نام برد. پس‌از وی، فرمالیســت های روس و لغت شناسان و زبان شناسانی چون 
مایکل هلیدی2، جاناتان کالر3 و ون دایک4 نیز تأثیر بسزایی در شکل‌گیری این علم داشتند. 

)الطیب العزالی، 2018: 200(
زبان شــناسی متن، در‌واقع، به‌دنبالِِ یافتن پاســخ برای پرســش هایی اســت که با متن و 
انسجام های ساختاری آن سر‌و کار دارد؛ از قبیل، متن چیست، چگونه تولید و تفسیر می شود 
و چه ویژگی هایی ســبب می شــود نوشــته‌ای را متن بنامیم. احمد مداس در کتاب خود، 
»لسانیات النص«، به نقل از ج. یول و ج. براون »زبان شناسی متن« را دانشی معرفی کرده که 

به ویژگی های ذیل در متن می پردازد:
- معنا و مفهوم و آنچه به آن مربوط می شود.

- محتــوای ارتباطی و عناصر و کارکردهای زبانی که در یک موقعیت با آن محتوا همراه 
می شود.

- انسجام و سازگاری، یا آنچه ما با عنوانِِ معادل اصطلاح غربی »متنیت« می خوانیم. )احمد 
مداس، 2009: 3(

1.	1)  Ferdinand de Saussure.
2) 2.  Michael. Halliday.
3) 3.  Jonathan Culler.
4) 4.  Van Dick.
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م اکنون پرسش این است که زبان شناسان چه نوشته‌ای را متن می‌دانند و به عبارتی، یک متن 

چه ویژگی هایی باید داشــته باشد. یکی از تعاریف جامع و کاملی که برای متن ارائه شده، 
تعریف دوبگراند و درســلر است. این دو زبان شناس متن را یک نمود ارتباطی می‌دانند که 

دارای هفت ویژگی به شرح زیر است:
1. انسجام، 2. پیوستگی معنایی، 3. قابلیت پذیرش، 4. قصدمندی، 5. ویژگی اطلاعاتی، 6. 

ویژگی موقعیتی، 7. ویژگی درون متنی. )فردوس آقاگل‌زاده، 1383: 93(
این اســتانداردها همۀ موارد، از جمله ماهیت متن، کاربران )گوینده و گیرنده( و همچنین 

زمینه‌ و شرایط پیرامون متن و تولیدکنندگان آن را موردِِ توجه قرار می‌دهد :
1. انسجام: پیوند دستوری اجزای سطحی متن و به عبارتی هماهنگی محکم و استوار میان 
اجزای تشکیل‌دهندۀ آن و متمرکز  بر ابزار ظاهری زبان است؛ یعنی ابزاری که عناصر بخشی 
از یــک گفتار یا کّلِّ گفتار را به یکدیگر متصل می کند؛ در‌واقع، تحلیل گر به منظورِِ توصیف 
انسجام یک متن، مسیری را مرحله به مرحله و از ابتدا تا انتهای متن طی می کند تا به مشاهده‌ 
و بررسی ضمایر، اســم های اشاره، ارجاع به ماقبل و ارجاع به مابعد و ابزار مختلف پیوند، 

مانند عطف، استبدال، حذف، مقایسه و استدراک، بپردازد. 
2. پیوستگی معنایی: مجموعۀ عناصر و عواملی است که متنی را برای مخاطب قابلِِ فهم 
و تفسیر می کند و به کارکردهایی مربوط می شــود که از طریق آن، افکار درون متن شــکل 
می‌گیرند و با یکدیگر پیوند می خورند؛ در‌واقع، پیوستگی معنایی از انسجام کلی تر و همچنین 
عمیق تر اســت؛ زیرا برای فهم و شناخت آن مخاطب باید توجه خود را معطوف به روابط 

پنهانی کند که منجر به تولید و تنظیم متن می شوند. )خطابی، 1991: 5(
3. قابلیت پذیرش: ویژگی قابلیت پذیرش عبارت اســت از موضع خواننده نســبت به 
یکی از اشــکال مختلف زبانی که می تواند یک متن منسجم و پیوستۀ قابلِِ قبول باشد؛ یعنی 
این ویژگی با کلیت مفاهیمی که در متن مطرح می شــود، مرتبط است؛ به شرط پیوستگی و 

انسجام متن و تعیین معنای دقیق آن به‌دور‌از امکان چند معنایی. )عفیفی، 2000: 88(
4. قصدمندی: قصدمندی شامل موضع پدیدآورندۀ متن نسبت به شکل خاصی از اشکال 
مختلف زبانی اســت که آن را برای ایجاد متنی پیوســته و منســجم برگزیده و چنین متنی 
وسیله‌ای است برای پیگیری قصدی مشخص جهت رسیدن به هدفی معین. )دي بوجراند، 

 )103 :1998
5. ویژگی اطلاعاتی: این ویژگی به توضیح آنچه موجب ظاهر شدن یا تولید آن دسته از 
متن هایی که انتظار آن می‌رود در مقابل متن هایی که تولیدشان غیرِِ قابلِِ‌انتظار است و همچنین 
متن های غریب در مقابل متن های آشــنا می پردازد؛ بنابراین، می توان این ویژگی را ویژگی 
احتمال وقوع نیز نامید. هرچه ویژگی احتمال وقوع در بافت خاصی بیش تر باشد، به همان 
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مقدار انتظار وقوع و ظهور برخی عناصر در آن بیش تر خواهد بود. )آقاگل زاده،1383: 94(
6. ویژگی موقعیتی: این ویژگی به تناسب متن با موقعیتی که در آن تولید شده و شرایط 
پیرامون آن مربوط می شود؛ بدین ترتیب که هر متنی با موقعیتی که در آن تولید شده، متناسب 
و مرتبط اســت؛ در نتیجه،  با آگاهی از موقعیت تولید معنا و مفهوم، می توان آن را درک و 

دریافت کرد. )عفیفی، 2000: 85(
7. ویژگی درون متنی: این ویژگی که بینامتنیت نیز نامیده می شــود، شــامل روابط بین 
یک متن و ســایر متن های مرتبط با آن اســت که در محدودۀ یــک تجربۀ قبلی رخ داده 
اســت )بوقرة، 2009: 101(؛ در واقع، این ویژگی اشــاره به تولید و درک متن حاضر در 
ارتباط با نوع تولید و درک متن قبلی دارد؛ خواه متن قبلی پاراگراف پیشین در یک نوشته 
باشد، خواه نوشتۀ روی تابلوی راهنمایی و رانندگی موجود در مسیر طی شده در جاده ها. 

)آقاگل زاده، 1383: 95(
ملاحظه می شــود که از میان ویژگی های متنی فوق، فقط انســجام و پیوســتگی معنایی 
متن بنیاد یا متن محور هســتند و ســایر ویژگی ها کاربرمحور یا مربوط به موقعیت و شرایط 
پیرامون محیط می باشــند. در این پژوهش برای بررسی و مقایسۀ تطبیقی متن عربی سورۀ 
شمس، با ترجمۀ فارسی آن از بین این هفت ویژگی، بر الگوی انسجام و پیوستگی معنایی 
تمرکز خواهد شد و بررسی ویژگی های دیگر در این محدوده نمی‌گنجد؛ بنابراین در ادامه، 

هر یک از دو الگوی موردِِ نظر، به تفصیل، موردِِ بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

الف. عوامل و ابزار انسجام متن 
همان طور که پیش‌از این نیز اشاره شد، انسجام به معنای ارتباط جملات در متن از طریق 
ابزارهای خاص زبانی با یکدیگر اســت و این ارتباط بیش تر مربوط به پیوندهایی است که 
در ســطح متن اتفاق می‌افتد تا پیوندهایی که در معنا و عمق آن وجود دارد )سعید، 2012: 
112(؛ در‌واقع، می توان گفت انسجام بر روابط دستوری و یا واژگانی میان عناصر یک متن 
دلالت دارد؛ امّّا پرسشی که در اینجا مطرح می شود، این است که چه عواملی سبب انسجام 

یک متن می شود و به عبارتی، ابزار انسجام چیست؟ 
یکی از مهم ترین نظریه های مطرح در این زمینه، نظریۀ انسجام و پیوستگی متن از مایکل 
هالیدی و رقیه حســن است. این دو زبان شــناس در اثر معروف خود، »انسجام در زبان 
انگلیسی«1، ســاختمان متنی و روابط بین جمله ای را بررسی کرده و ابزار یا عوامل انسجام 
را ابتدا به ســه گروه کلی تقسیم نموده اند که شامل انسجام دستوری، انسجام واژگانی و 
انسجام پیوندی )ربطی( است. سپس برای هر یک از این عوامل، زیرمجموعه هایی در نظر 
گرفتند که عبارت اســت از: ارجاع، جایگزینی و حذف زیرمجموعۀ انســجام دستوری، 
1) .  Cohesion in English.
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م تکرار و هم آیی زیرمجموعۀ انســجام واژگانی و پیوندهای افزایشی، تباینی، علّّی و زمانی 

نیز زیرمجموعۀ انسجام پیوندی. 
ارجاع: یکی از اصلی ترین مواردی است که باعث انسجام و یکپارچگی متن می شود و آن 
اًً  رابطه‌ای است مبتنی بر اصل همانندی میان آنچه قبلًاً در قسمتی از متن ذکر شده و آنچه بعد
ذکر می شود )الزناد، 1992: 118(. برای نمونه در قطعۀ »آن سال که برف سنگینی آمد، آقای 
شفیعی، همسایۀ ما، سُُر خورد و پایش شکست. او را که درد بسیار می کشید، همسایه ها به 
بیمارســتان بردند.« »آقای شفیعی«، »ش« در پایش و »او« هم مرجع هستند و از طریق روابط 

هم مرجعی به شکل‌گیری بافتار متن کمک می کنند. )سجودی،102:1393( 
جایگزینی: به عملکردی گفته می شــود که طی آن عنصــری از لحاظ معنایی جایگزین 
عنصری دیگر در متن شــود؛ مانند قرار گرفتن کلمۀ »یکی« به جایِِ کلمۀ »کتاب« در جملۀ 
دوم عبارتِِ »این کتاب را خوانده‌ام. آن یکی را می خرم«. جایگزینی به سه شکل رخ می‌دهد: 
جایگزینی اسمی به جایِِ اسمی دیگر، جایگزینی فعلی به جایِِ فعلی دیگر و جایگزینی بندی 

به جایِِ بند دیگر. )أوغلیس وبن جناد، 2017: 36(
حذف: تفاوت حذف با جایگزینی این اســت که در حذف، کلمه یا عبارتی که قبلًاً ذکر 
شــده، حذف می گردد تا از تکرار آن جلوگیری شــود؛ در حالی که عنصر دیگری جایگزین 
آن نشــود. حذف نیز می تواند برای اسم، فعل و بند رخ دهد. برای نمونه، هنگامی که گفته 
می شود: »برای جشن مدرسه، مریم شیرینی آورد و مهری میوه.« بدیهی است که مهری میوه 

را آورد، امّّا فعل »آورد« حذف شده است. )امرایی، 1396: 124( 
تکرار: گونه‌ای از ابزار انســجام بخش متن است که در آن عناصری در جمله‌های متوالی 
یا عیناًً تکرار می شــوند و یا با یکدیگر ارتباطی چون ترادف، تشابه، تضاد، شمول معنایی و 

رابطۀ جزء و کل دارند. )مهاجر و نبوی، 1376: 70( 
هــم آیی: منظور از هم آیی، گروهی از عناصر واژگانی معینی اســت که در ارتباط با یک 
موضوع مشترک در مجاورت هم و در یک حوزه، قرار می‌گیرند. برای مثال، واژه هایی چون 
درگیری، اسلحه، مهمات، ژنرال، دشمن و... در یک متن اخباری مربوط به جنگ، سبب به 

وجود آمدن نوعی انسجام واژگانی می شوند. 
عوامل پیوندی: عناصری هستند که جمله ها را به هم پیوند می‌دهند. این عناصر که ادات 
ربط نیز نامیده می شوند، به لحاظ معانی ویژه‌ای که دارند، پیوندهای معنایی گوناگونی میان 
اجزای متن برقرار می کنند و در انسجام متن ایفای نقش می کنند؛ در‌واقع، این ادات پاره های 
پسین متن را همچون توضیح، گسترش یا افزونه‌ای به پاره های پیشین پیوند می‌زنند )مهاجر 
و نبوی، 1376: 67(؛ بنابرایــن، با توجه به نقشی که این ادات در ارتباط دادن اجزای متوالی 

سخن دارند، به چهار دسته تقسیم می شوند: 
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الف( پیوندهای افزایشی: به‌وسیلۀ دو ادات »و« و »یا« ایجاد می شــوند. همچنین ادواتی 
چــون »یعنی«، »به عبارت‌دیگر«، »علاوه بر‌این«، »مثلًاً« و مواردی از این قبیل که برای افزودن 

شرح یا تفصیل میان جملات، ارتباط ایجاد می کنند، در این دسته قرار می‌گیرند.
ب( پیوندهای تباینی: به‌وسیلۀ ادواتی چون »علی‌رغم اینکه«، »امّّا«، »با این وجود« و مشابه 

آن، میان اجزای متن پیوند ایجاد می کنند. 
ج( پیوندهای علّیّ: این پیوند به ما این امکان را می‎دهد که به رابطۀ منطقی بین جملات 

پی ببریم و با عناصری مانند »زیرا«، »چون«، »برای اینکه« و مشابه آن نشان داده می شوند.
د( پیوندهای زمانی: توالی زمان را نشــان می‌دهند؛ مانند »بعد«، »ســپس«، »پیش‌از آن« و 

مشابه آن. )خطابی، 1991(

ب. عوامل و ابزار پیوستگی معنایی:
همان طور که پیش‌از‌این اشاره شد، پیوستگی معنایی روشی است که افکار و معانی درون 
متــن به‌وسیلــۀ آن با یکدیگر مرتبط می شــوند و بنا به تأکید محمد مفتــاح در این زمینه، 

پیوستگی معنایی رابطۀ بین جهان متن و عالم واقع است. )مفتاح، 1996: 35(
پیوســتگی معنایی نیز مانند انسجام، دارای عوامل و ابزاری است که متن را به یک واحد 
معنایی تبدیل می کند. این ابزار عبارتند از: سیاق، اصل تفسیر، اصل تشابه و اصل هدفمندی.
سیاق: معنــا و سیاق لازم و ملزوم یکدیگرند؛ به‌ویژه هنــگامی که ابهامی رخ دهد و یا 
واژه‌ای دارای چند مفهوم باشد، فقط از راه سیاق می توان به معنا پی برد. اهمیت سیاق تنها به 
تشخیص معنای واحدهای زبانی محدود نمی شود، بلکه در تشخیص معنای واژه نیز اهمیت 
بســزایی دارد؛ چرا که تعیین معنای واژه به آشکار شدن معنای جمله می‌انجامد و در نتیجه، 

سیاق به انسجام معنایی منجر می‌شود. )الفقي، 2000: 105(
هر کلمه بســته به جایگاه هــای مختلفی که در آن بــه کار می رود، دارای معانی متعدد 
و در نتیجه چندین نوع سیاق می شــود که از میان انــواع آن می توان سیاق لغوی و سیاق 
غیرِِ لغوی را نام برد. در سیاق لغوی، معنای یک کلمه از طریق ارتباط آن با ســایر کلمات 
در متن مشخص می شود؛ بنابراین، سیاق لغوی آن سیاق درونی است که آنچه قبل از کلمه 
و بعد از آن در جمله آمده اســت را در نظر می گیرد و به جایگاه کلمه در نظام های کلامی 
مربوط می‌شــود )الشیدي، 2011: 22( . سیاق غیرِِ لغوی شرایط بیرونی متن است که منجر 
به تولید کنش زبانی می شــود و شــامل زمینه های مختلفی چون سیاق عاطفی، فرهنگی، 

موقعیتی و... است.
اصل تفسیر: به این معناســت که مخاطب متــن را در حــالی درک و تفسیر کند که از 
موضوع اصلی آن خارج نشود. این اصل به تجربیات سابق ما در مواجهه با متن یا متن ها و 
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م موقعیت های قبلی بستگی دارد و تفسیر ناسازگار یا ناهماهنگ با عناصر و اطلاعات موجود 

در متن، کنار گذاشته می شود. )خطابی، 1991: 59(
اصل تشابه: این اصل به این معناست که مخاطب متنی را از یک نویسنده بخواند و متن 
دیگری را از نویســنده‌ای دیگر؛ سپس به مقایسۀ دو متن خوانده شده و جستجوی مشابهت 

آن دو بپردازد.
اصل هدفمندی: هر‌متنی دارای یک مرکز جذب اســت؛ یا به عبارتی، یک موضوع اصلی 
دارد که ســایر اجزای متن حول آن می چرخند. اصل هدفمندی یعنی همین مرکز جذب یا 

ارتباط نزدیکی که بین عنوان متن و اجزای آن وجود دارد. )همان،60( 

2.چارچوب تطبیقی:
متن و ترجمۀ سورۀ شمس

حَِِرَّليمِِ نَِِ ا حْمََرَّل� بِسِْْمِِ ا�للَّهِِ ا
به نام خداوند رحمتگر مهربان

غاهََا ﴿۴﴾  هََالَّاا ﴿۳﴾ وََايَْْلَّللِِ إِذََِا يََ�� هََالَاا ﴿۲﴾ وََاَنَّلهََارِِ إِذََِا جََ مَْْـش�لسِِ وََضُُحََاهََا ﴿۱﴾ وََا��مََلرِِ إِذََِا تَ وََا
اهََا ﴿۷﴾ فَأَََ��مََلهََا فُجُُُورََهََا  َوََّـس� �ف وََمََا  رَْْضِِ وَََـم�ا طََحََاهََا ﴿۶﴾ وََنََ� مَََـس�لاءِِ وََمََا بَنََاَهََا ﴿۵﴾ وََالْأَ وََا
غاهََا ﴿۱۱﴾ إِذِِِ  مَُُ�ودُُ بِطََِ�� بََذَّتَْ ثَ� اهََا ﴿۱۰﴾ كََ َسََّن َدابََ مََ�� َكََّناهََا ﴿۹﴾ وََقََ�� حََف مََ�� �َد� قاهََا ﴿۸﴾ قََ�� وََتََ��
مََم عََلََيْْهِِمْْ  بَُذَّوُهُُ فَعَََقََرُُهََوا فَدَََ�� َاهََا ﴿۱۳﴾ فَكَََ سَُُمولُُ ا�للَّهِِ نَاَقَةَََ ا�للَّهِِ وََسُُقْيَ� ــشاهََا ﴿۱۲﴾ فَقَََالََ لَهَُُ�� ا��عََنثََ أََ��

َاهََا ﴿۱۵﴾ اهََا ﴿۱۴﴾ وََالَا يَخَََافُُ عُُقْبَ� َمسَََوَّ هُُُبُّمْْ بِذََِنْبِْهِِِ�� رََ
ســوگند به خورشيد و پرتوافشان‌‏ىاش‏ )۱( و سوگند به ماه چون از آن پيروى كند )۲( و 
ســوگند به روز چون روشنش دارد )۳( و سوگند به شب چون فرو پوشد )۴( و سوگند به 
آســمان و آنكه آن را برافراشت‏ )۵( و سوگند به زمين و آنكه آن را بگسترد )۶( و سوگند 
به نفس انســان و آنكه آن را سامان داد )۷( آنگاه نافرمانى و پرهيزگار‏ىاش را در آن الهام 
كرد )۸( به‌راســتى، هركس كه آن را پايكزه داشــت، رستگار شد )۹( و به‌راستى، نوميد شد 
هركــس كه آن را فرومايه داشــت‏ )۱۰( قوم ثمود با طغيانش انكار پيشــه كرد )۱۱( آنگاه 
كه شقاوت‏پيشه‏ترينشــان برپا خاست‏ )۱۲( حال آنكه پيامبر خدا به آنان گفته بود اين شتر 
خداوند است؛ او و بهره آبش را رعايت كنيد )۱۳( سپس او را دروغ‌‏زن شمردند و آن ]شتر[ 
را پى كردند؛ آنگاه پروردگارشــان آنان را به گناهشــان، به كيسان، نابود ساخت‏ )۱۴( و از 

عاقبت كارش نترسد )۱۵(

الف. تطبیق الگوی انسجام در سورۀ شمس و ترجمۀ آن
ارجاع: از میان ابزار ارجاع می توان از اسم های اشاره، مقابله و ضمیر نام برد. برای اسم های 
اشــاره تقسیم بندیهای متعددی وجود دارد که برخی از لحــاظ زمانی )اکنون، فردا، ...( و 
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بــرخی از لحاظ مکانی )اینجــا، آنجا، ...( و برخی دیگر بر حســبِِ دوری )آن، آنها، ...( یا 
نزدیکی )این، اینها، ...( اســت؛ امّّا مقابله که در متنی میان دو عنصر صورت می‌گیرد، به دو 
قســم عام و خاص تقسیم می شــود؛ عام آن مشتمل بر تطابق )با به کار بردن کلماتی چون: 
همان و...(، تشــابه ) با به کار بردن واژه هایی چون: شــبیهِِ و...( و اختلاف )با به کار بردن 
کلماتی چون: دیگر، در غیرِِ‌این صورت و...(  است و خاص آن مشتمل بر کمیت )با به کار 
بردن واژگانی چون: بیشتر و...( و کیفیت )با به کار بردن واژگانی چون: زیباتر از، به زیباییِِ 

و...(. )همان، 19(
ضمایر نیز به دو دستۀ کلی تقسیم می شوند: ضمایر پیوسته و گسسته )منفصل و متصل( 
که این تقسیم بندی هم در زبان فارسی و هم در زبان عربی وجود دارد: 1- ضمایر منفصل: 
مان )ـنا(، ـَشَ )ـه،  ـــَم )ـي(، ـ من )أنا(، ما )نحنُُ(، او )هو، هي( و... 2- ضمایر متصل: 

ـها( و... 
هر‌دو دســته‌ نیز دارای ضمایر متکلم، مخاطب و غایب هســتند؛ امّّا تمرکز زبان شناسان 
در تحلیل انســجام متن، اغلب بر ضمایر غایب است؛ چرا که مرجع این ضمایر درون متن 
و مرجع ضمایر متکلم و مخاطب خارج از متن اســت و آنچه که موجب حفظ انســجام و 
پیوســتگی در متن می شود، ضمیری اســت که مرجع آن درون متن باشد و مخاطب را به 

جستجو در درون متن وا‌‌دارد. )محمد اسماعیل، 2011: 1061-1100(
در متن عربی ســورۀ شــمس، هیچ اسم اشاره یا مقابله‌ای مشــاهده نمی شود؛ امّّا  ضمیر 
به طورِِ گسترده در آن به کار رفته تا جایی که می توان گفت، هیچ جمله‌ای در این سوره، خالی 

از ضمیر نیست.
بررسی ابزار ضمیر در سورۀ شمس

شمارۀ آیهنوع ضمیرمرجع ضمیرواژه

1متصلالشمس )خورشید(ضُُحََاهََا

هََاا 2متصلالشمستَلََا

هََا 3متصلالشمسجََلَّاا

غاهََا 4متصلالشمسيََ��

5متصلالسماء )آسمان(بَنََاَهََا

6متصلالأرض )زمین(طََحََاهََا

اهََا 7متصلالنفس )روح و جان(سَََوَّ

8متصلالنفسأََ��مََلهََا
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8متصلالنفسفُُجُُورََهََا

قاهََا 8متصلالنفستََ��

9متصلالنفسزَََكَّاهََا

اهََا 10متصلالنفسدَََسَّ

غاهََا 11متصلقوم ثمودبِطََِ��

َاهََا 12متصلقوم ثمودأَشَْقَ�

13متصلقوم ثمودلَهَُُمْْ

َاهََا 13متصلالناقة )شتر(سُُقْيَ�

بَُوُهُُ 14متصلرسول اللهفََكََذَّ

14متصلالناقةفََعََقََرُُوهََا

14متصلقوم ثمودعََلَيَْهِِْمْْ

14متصلقوم ثمودرََبُّهُُُمْْ

14متصلقوم ثمودبِذََِنْبِْهِِِمْْ

اهََا 14متصلقوم ثمودفََسَََوَّ

َاهََا 15متصلالعقوبة )مجازات(عُُقْبَ�

ملاحظه می شــود که همۀ ضمایر به کار‌رفته در این سوره، متصل و غایب هستند؛ امّّا 
در ترجمــۀ فارسی این ســوره، برخی از ضمایر با حفظ ویــژگی متصل و غایب بودن 
ترجمه شــده‌اند و برخی دیگر از ضمایر با معادل »ضمیر اشاره«. برای مثال در آیۀ اول: 
مَْْـش�لسِِ وََضُُحََاهََا«، مرجع ضمیر متصل »ها« در عبارت »ضُُحاها« خورشید است که  »وََا
در ترجمۀ فارسی این ضمیر با حفظ ویژگی متصل و غایب بودن، یعنی با معادلِِ »اَشَ« 
هََالَاا«  ترجمه شــده: »سوگند به خورشید و پرتوافشانی‌اش«، امّّا در آی‌ۀ دوم: »وََا��مََلرِِ إِذََِا تَ
کــه مرجع ضمیر متصل »هــا« در عبارت »تلاها«، این بار هم خورشید اســت، مترجم 
به جایِِ ضمیر متصل »اَشَ«، ضمیر اشــارۀ »آن« را برای ترجمه به کار برده: »و سوگند به 
مــاه چون از آن پيروى كند«. در صورتی که اگر مترجــم با حفظ ویژگی متصل و غایب 
بودن ضمیر،‌ آن را ترجمه می کرد، جملۀ ترجمه شــده به این صورت می شد: »و سوگند 

به ماه چون پی‌اش رود«. 
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مقایسۀ ابزار ضمیر در سورۀ شمس و ترجمۀ آن

شیوۀ ترجمهترجمۀ آنضمیر به کار رفته در سوره

ضمیر متصلپرتوافشانى  اشضُُحََا+ هََا

+ هََا ضمیر اشارهاز آن پيروى كندتَلََاا

+ هََا ضمیر متصلروشنش داردجََلَّاا

غا+ هََا حذف ضمیرفرو پوشديََ��

ضمیر اشارهآن را برافراشتبَنََاَ+ هََا

ضمیر اشارهآن را بگستردطََحََا+ هََا

ا+ هََا ضمیر اشارهآن را سامان دادسَََوَّ

ضمیر اشارهدر آن الهام كردأََ��مََل+ هََا

حذف ضمیرنافرمانىفُُجُُورََ+ هََا

قا+ هََا ضمیر متصلو پرهيزگارى  اشتََ��

ضمیر اشارهكه آن را پاكيزه داشتزَََكَّا+ هََا

ا+ هََا ضمیر اشارهآن را فرومايه داشتدَََسَّ

غا+ هََا ضمیر متصلطغيانشبِطََِ��

َا+ هََا ضمیر متصلشقاوت  پيشه  ترينشانأَشَْقَ�

ضمیر اشارهبه آنانلََ+ هُُمْْ

َا+ هََا ضمیر متصلبهرۀ آبشسُُقْيَ�

بَُوُ+ هُُ ضمیر منفصلاو را دروغ  زن شمردندفََكََذَّ

ضمیر اشارهآن ]شتر[ را پى كردندفََعََقََرُُو+ هََا

ضمیر اشارهآنان راعََلَيَْْ+ هِِمْْ

ضمیر متصلپروردگارشانرََبُُّ+ هُُمْْ

ضمیر متصلگناهشانبِذََِنْبِِْ+ هِِمْْ

ا+ هََا ضمیر اشارهآنان رافََسَََوَّ

َا+ هََا ضمیر متصلعاقبت کارشعُُقْبَ�

ملاحظه می شــود که از 23 باری که ضمیر به‌صورتِِ متصل غایب در متن سوره به کار 
رفته، 9 بار با حفظ همین ویژگی ترجمه شــده، 1 بار به صورتِِ منفصل، 11 بار با معادل 
ضمیر اشاره و 2 مورد حذف ضمیر. با توجه به اینکه در دستور زبان فارسی برای جلوگیری 
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م از تکرار اســم، ضمیر اشاره نیز به کار می رود و از طرفی هنگامی که صحبت دربارۀ شئ 

باشد، از ضمیر »آن« به جایِِ »او« استفاده می شود )ژیلبر لازار، 2001: 118(؛ بنابراین با به 
کار بردن ضمیر اشــارۀ »آن« نیز متن ترجمه شده همچنان انسجام و یکپارچگی متن مبدأ 

را حفظ کرده است.
حذف: در ســورۀ شــمس، ده بار صورت گرفته که همگی حذف فعلی بوده و در همۀ 
موارد، فعل »أقسم« حذف شده است. حرف »واو« در آیۀ اول، یعنی در عبارت »والشمس«، 
ادات قســم است و بنا به دستور زبان عربی، فعل »أقسم« از جمله حذف شده؛ برای همین 
مترجــم عبارت موردِِ نظر را با معادل »ســوگند به خورشید«، معنا کــرده، امّّا این حرف در 
جملات بعدی، »واو« عطف اســت و فعل »أقسم« این بار برای جلوگیری از تکرار، حذف 

شده است. )طنطاوی، 1388: 807(
حذف در سورۀ شمس

شمارۀ آیهنوع حذفواژۀ محذوف

1حذف فعلیأقسم

2حذف فعلیأقسم

3حذف فعلیأقسم

4حذف فعلیأقسم

5حذف فعلی أقسم

5حذف فعلیأقسم

6حذف فعلیأقسم

6حذف فعلیأقسم

7حذف فعلیأقسم

7حذف فعلیأقسم

در ترجمۀ فارسی، ملاحظه می شود که مترجم واژۀ »سوگند« را حتی در جملاتی که »واو« 
آن، عطف اســت، در معادل فارسی برای ادات قسم، به کار برده؛ البته در آیات 1، 5، 6 و 7 
که در هر آیه دو بار حرف »واو« تکرار شده، مترجم برای بار اول، کلمۀ سوگند را به کار برده، 
ولی »واو« دوم در همــان آیه را به صــورتِِ »واو« عطف ترجمه کرده و بدین ترتیب، حذف 

موردِِ نظر تنها در ترجمۀ همین آیات، لحاظ گردیده است.
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بررسی ابزار حذف در ترجمه

ترجمۀ بدون حذفترجمۀ آیهمتن آیه

مَْْشَّلسِِ وََضُُحََاهََا سوگندبه خورشید و سوگند به پرتوافشانی اشسوگند به خورشيد و پرتوافشانى  اشوََا

مَََسَّلاءِِ وََمََا بَنََاَهََا و سوگند به آسمان و آنكه آن را وََا
برافراشت

سوگند به آسمان و سوگند به آنکه آن را برافراشت

رَْْضِِ وََمََا طََحََاهََا سوگند به زمین و سوگند به آنکه آن را بگستردو سوگند به زمين و آنكه آن را بگستردوََالْأَ

اهََا �ف وََمََا سَََوَّ و سوگند به نفس انسان و آنكه آن را وََنََ�
سامان داد

سوگند به نفس انسان و سوگند به آنکه آن را 
سامان داد

عوامل واژگانی: در ســورۀ شمس، تکرار به اشکال مختلفی چون تکرار عینی، ترادف و 
تشابه و تضاد مشاهده می شود؛ تکرار عینیِِ کلمات در سورۀ شمس، شامل تکرار لفظ جلالۀ 
« در آیۀ 13، »سواها« در دو آیۀ 7 و 14، تکرار »واو« عطف در آیات 1 تا 7 و تکرار »فاء«  »اهللّه
در آیات 13 و 14 می شود. تکرار به صورتِِ تضاد نیز میان چند واژه در این سوره، ملاحظه 
می شــود؛ از جمله »لیل« و »نهار«، »سماء« و »أرض«، »فجورها« و »تقواها«، »أفلح« و »خاب« 
و در »زکاها« و »دســاها«. این رابطه در ترجمۀ فارسی نیز به خوبی، لحاظ گردیده و مترجم 
معادل هایی چون »شــب« و »روز«، »آسمان« و »زمین«، »نافرمانی« و »پرهیزگاری«، »رستگار 
شد« و »نومید شد«، »پاکیزه داشت« و »فرومایه داشت« را برای واژه های ذکر شده قرار داده و 

باعث حفظ انسجام و یکدستی متن شده است. 
اما هم آیی واژگان در سورۀ شمس با کلماتی چون »شمس« و »قمر« و »أرض« و »سماء«، 
ملاحظــه می گردد که این هــم آیی در ترجمۀ فارسی نیز با به کار بــردن معادل هایی چون 

»خورشید«، »ماه«، »زمین« و »آسمان« مشهود است.
عوامل پیوندی: از میان ادوات پیوند افزایشی، تنها ادات »و« در سورۀ شمس به کار رفته 
اهََا« در  َسََّن َدابََ مََ�� َكََّناهََا« در آیۀ نهم، با جملۀ »قََ�� حََف مََ�� �َد� اســت؛ برای مثال جملۀ »قََ��
هُُُبَُّممْْ بِذََِنْبِْهِِِمْْ   مََم عََلََيْْهِِ�� بَُذَّوُهُُ فَعَََقََرُُهََوا فَدَََ�� آیۀ دهم، به‌وسیلــۀ ادات »و« پیوند یافته و جملۀ »فَكَََ
َاهََا« مرتبط شده  اهََا« در آیۀ چهاردهم، به‌وسیلۀ ادات »و« با جملۀ بعدی »الَا يَخَََافُُ عُُقْبَ� فَسََََوَّ
است. با توجه به اینکه حرف »واو« هم در زبان فارسی و هم در عربی، حرف عطف است و 
ســبب ایجاد ارتباط و پیوند افزایشی میان جملات می شود، در ترجمۀ فارسی نیز جملات 

ذکر‌ شده با ادات »واو« پیوند یافته‌اند. 
از میان ادوات پیوند زمانی، حرف »فاء« در سورۀ شمس، میان آیۀ هفتم و جملۀ بعدی آن 
در آیۀ هشــتم، پیوند زمانی ایجاد کرده و این ادات، جملات موجود در آیات 12، 13 و 14 
را با یکدیگر پیوند داده اســت. در ترجمۀ فارسی دو جملۀ موجود در آیات 7 و 8، با واژۀ 
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م »آنگاه« ارتباط یافته‌اند: »و ســوگند به نفس انسان و آنكه آن را سامان داد، آنگاه نافرمانى و 

پرهيزگار‏ىاش را در آن الهام كرد.« که به خوبی، گویای توالی زمان است. 
امــا جمله های موجــود در آیات 12 و 13، با عبارت »حال آنکــه« پیوند یافته‌اند که این 
عبارت نه تنها بیانگر توالی زمان مقصود در متن عربی )وقوع حوادث جملۀ دوم پس‌از جملۀ 
اول( نیســت، بلکه با به کار بردن فعل ماضی بعید )گفته بــود( در جملۀ دوم، زمان در آن 
گذشته تر از زمان وقوع حوادث جملۀ اول به نظر  آمده است: »آنگاه كه شقاوت‏پيشه‏ترينشان 
برپا خاســت‏، حال آنكه پيامبر خدا به آنان گفته بود اين شتر خداوند است، او و بهرۀ آبش 

را رعايت كنيد«.
اهََا«،  َوََّـس�َم  هُُُبَُّممْْ بِذََِنْبِْهِِِ��  مََم عََلََيْْهِِ�� بَُذَّوُهُُ فَعَََقََرُُهََوا فَدَََ�� همچنین جملات موجود در آیۀ 14: »فَكَََ
همگی با حرف »فاء« پیوند یافته‌اند؛ به طوریکه این حرف چهار بار تکرار شده تا چهار جملۀ 
پی‌در‌پی یا به عبارتی توالی زمان را میان آنها نشان دهد؛ البته این توالی در ترجمۀ فارسی نیز با 
به کار بردن کلماتی چون »سپس« و »آنگاه« مشهود است: »سپس او را دروغ‏زن شمردند و آن 

]شتر[ را پى كردند؛ آنگاه پروردگارشان آنان را به گناهشان، به كيسان، نابود ساخت‏.«

ب. تطبیق الگوی پیوستگی معنایی در سورۀ شمس و ترجمۀ آن
سیاق لغوی در سورۀ شمس، از جمله واژگانی که دارای معانی متعددی است، امّّا با توجه به سیاق 
ســورۀ شــمس، می تــوان به معنــایِِ دقیــق و خــاص آن پی بــرد، واژۀ »زکّّاهــا« در 
َكََّناهََا« است که یکی از معانی آن »زکات دادن« است و معنای دیگرش »پاک  حََف مََ�� �َد� آیۀ »قََ��
و طاهر گرداند«. مترجم با در نظر گرفتن واژگانی چون »نفس« که مرجع ضمیر »زکّّاها« در 
جملات قبلی است، معنای »پاکیزه داشت« را معادلی مناسب برای ترجمۀ این واژه برگزیده 
ِ�����������������و�����������������  است؛ علاوه بر‌این، ملاحظه می شود که واژۀ »ســ��
عینی، تکرار شــده، امّّا مترجم در هر جمله، با توجه به سیاق ســوره، معنای مختلفی برای آن 
ِ�����و����� نفس و به معنایِِ درست  اهََا«،  واژۀ »س�� َوََّـس� �ف وََمََا  آورده؛ چرا که در جملۀ: »وََنََ�
اهََا«، این  َمسَََوَّ هُُُبَُّممْْ بِذََِنْبِْهِِِ��  مََم عََلََيْْهِِ�� بَُذَّوُهُُ فَعَََقََرُُهََوا فَدَََ�� کردن و سامان دادن است و در آیۀ: »فَكَََ
واژه‌ در موردِِ قوم ثمود است و مجازاتی که خداوند برای گناهی که مرتکب شده‌اند، در نظر 
گرفته؛ بنابراین، مترجم معنای دیگر واژۀ »سوّّاها«، یعنی »یکسان کردن« را ترجمۀ درست و 

دقیق برای این واژه قرار داده است.
اصل تفسیر: سورۀ شمس با سوگند به آفریده های بزرگ پروردگار، چون خورشید و ماه 
و آســمان، شروع شده تا عظمت و قدرت آفریننده به مخاطب نشان داده شود و با داستان 
قوم ثمود و عاقبت نافرمانی شان به پایان رسیده. موضوع اصلی سوره این است که خداوند 
داستانی را برای مثال برای کسانی ذکر کرده که نفس خود را با گناه و معصیت آلوده کرده‌اند 

تا سرانجام کار خود را بدانند و از آن عبرت بگیرند.
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با تأمل در ترجمۀ ســورۀ شمس، ملاحظه می شــود که مترجم نیز در جایگاه مخاطب و 
خواننده، متن را به‌درســتی، درک و دریافت کــرده و از موضوع اصلی آن در ترجمۀ خود، 

خارج نشده است.
اصل هدفمندی: با دقت در مضمون آیات ســورۀ شــمس، مشــاهده می شود که عنوان 
ارتباط نزدیکی با محتوای آن دارد؛ چرا که این ســوره با سوگند به هفت چیز آغاز شده که 
خورشید نخستین سوگند آن و سایر موارد، چون ماه و شب و روز، همگی، مرتبط و وابسته 

به خورشید است. 

نتیجه‌گیری
از میان عوامل مختلف انسجام ابزار ارجاع، حذف، تکرار عینی واژگان و تکرار به صورتِِ 
تضاد، همچنین پیوندهایی چون پیوند افزایشی و پیوند زمانی، سبب حفظ انسجام و یکدستی 
متن شــده است؛ بدین ترتیب که ارجاع با ابزار ضمیر و حذف به صورتِِ حذف فعلی، یعنی 
حذف فعل »أقسم« در متن سوره، ملاحظه می شود. در موردِِ ضمیر، باید گفت که کاربرد این 
ادات در متن ســورۀ شمس، بســامد بالایی دارد، امّّا در ترجمۀ فارسی این سوره، برخی از 
ضمایر با حفظ ویژگی متصل و غایب بودن، ترجمه شده‌اند و برخی دیگر با معادل »ضمیر 
اشــاره«. البته با توجه به اینکه در دســتور زبان فارسی، برای جلوگیری از تکرار اسم، ضمیر 
اشاره به کار می‌رود و از طرفی، هنگامی که صحبت دربارۀ شئ باشد، از ضمیر »آن« به جایِِ 
»او«، استفاده می شود؛ بنابراین با به کار بردن ضمیر اشارۀ »آن« نیز متن ترجمه شده همچنان 

انسجام و یکپارچگی متن مبدأ را حفظ کرده است. 
در موردِِ حذف نیز می توان گفت که حرف »واو« در آیۀ اول؛ یعنی در عبارت »والشمس«، 
ادات قســم است و بنا به دستور زبان عربی، فعل »أقسم« از جمله حذف شده؛ برای همین، 
مترجم عبارت موردِِ نظر را با معادل »سوگند به خورشید« معنا کرده، امّّا این حرف در جملات 
بعدی متن سوره، »واو« عطف است و فعل »أقسم« این بار برای جلوگیری از تکرار، حذف 
شــده که در ترجمۀ فارسی، ملاحظه می شود مترجم در بیشتر موارد واژۀ »سوگند« را حتی 
در جملاتی که »واو« آن، عطف است، در معادل فارسی برای ادات قسم، به کار برده است

از میان عوامل انسجام واژگانی، تکرار عینی واژگان و تکرار به صورتِِ تضاد، میان واژگان 
ملاحظه می شــود که این رابطــه در ترجمۀ فارسی نیز به خوبی، لحــاظ گردیده و مترجم 
معادل های مناسبی را برای نشان دادن این ارتباط به کار برده و در نتیجه سبب حفظ انسجام 
و یکدســتی متن شده اســت؛ همچنین هم آیی واژگان در سورۀ شــمس، با واژگانی چون 
»شمس«، »قمر«، »أرض« و »سماء« ملاحظه می گردد که این هم آیی در ترجمۀ فارسی نیز با 

به کار بردن معادل هایی چون »خورشید«، »ماه«، »زمین« و »آسمان« مشهود است.
از میان عوامل پیوندی، ابزار پیوند افزایشی و پیوند زمانی در متن سوره، ملاحظه می شود؛ 
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م به‌این صــورت که »واو« عطف جهت ایجاد پیوند افزایشی و حرف »فاء« جهت ایجاد پیوند 

زمانی به کار رفته اســت. مترجم نیز واژگانی چون »آنگاه« و »سپس« را معادلی برای حرف 
»فاء« به کار برده که به خوبی، گویای توالی زمان است.  

از میــان عوامل پیوســتگی معنایی توجه به سیاق، اصل تفسیر و همانندی ســبب ایجاد 
پیوستگی در معنا گردیده. در موردِِ سیاق، ملاحظه می شود که مترجم با توجه به سیاق سوره، 
به خوبی، توانسته معنا و معادل مناسبی جهت ترجمۀ واژه های چندمعنایی بیابد؛ علاوه بر‌این، 
با تأمل در سورۀ شمس و ترجمۀ آن، مشاهده می شود که مترجم در جایگاه مخاطب، متن را 
به درستی درک و دریافت کرده و از موضوع اصلی آن در ترجمه خارج نشده؛ در نتیجه، متن 

سوره و ترجمۀ آن تا حد زیادی از نظر انسجام و پیوستگی معنایی مرتبط هستند.
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Detailed Abstract
Research Objective: The objective of this research is to investigate the semantics of 
the Arabic term ḥarafa (ََحََــرََف) within the context of the Holy Qur’an.  That is, it seeks to 
examine the semantic relationships, contextual dependencies, and semantic network of 
verses and vocabulary in relation to each other, in order to identify the meaning of this 
term within the Qur’anic lexicon. Considering the importance of semantics in the deep 
understanding of Qur’anic vocabulary, this research endeavors to uncover the meaning of 
the term ḥarafa in the Qur’anic text. Accordingly, the main question of the study is the se-
mantic analysis of ḥarafa in the Qur’anic verses. The semantic analysis of ḥarafa includes 
investigating its lexical meaning, as well as exploring the domains of collocation, substi-
tution, and semantic opposition within the Qur’anic text. This study particularly focuses 
on examining the extent of divergence between the Qur’anic and the lexical meanings of 
ḥarafa, and on analyzing how collocational, substitutional, and oppositional relationships 
influence the semantic development of this term in the Noble Qur’an.

Research Methodology:  This study employs a descriptive-analytical approach. Initially, 
classical and contemporary Arabic lexicons and dictionaries were surveyed. Subsequent-
ly, utilizing semantic frameworks, the semantic relations of the word ḥarafa were identi-
fied across three dimensions: syntagmatic (co-occurrence), paradigmatic (substitution), 
and opposition. Furthermore, the Qur’anic meaning of ḥarafa was extracted through the 
analysis of exegetical works, the contextual flow of Qur’anic verses, and attention to the 
semantic network within the Qur’an. This method enables a more precise understanding 
of the word’s meaning in both classical Arabic lexicography and the context of the Holy 
Qur’an, as well as the semantic differences and connections between these two textual 
domains.
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م Research Findings: The findings of this research indicate that the semantics of the 
word ḥarafa are elucidated through a multi-stage process: first, by considering its 
definitions in Arabic dictionaries; second, by examining its usage within the Qur’anic 
text; and subsequently, by analyzing its syntagmatic, paradigmatic, and oppositional 
relationships within the Qur’anic context, while also considering the contextual flow 
of verses and the semantic interconnectedness of Qur’anic vocabulary.
Consequently, the initial exploration of the word’s lexical meaning in dictionaries 
provided a foundational semantic field. Through the analysis of its semantic rela-
tions within the Qur’an’s semantic network – specifically its syntagmatic, paradig-
matic, and oppositional connections – a slightly modified meaning, congruent with 
the Qur’anic semantic framework, was discerned. The concept of ḥarafa thus evolves 
into a characteristic or attribute ascribed to a specific group of disbelievers. This sheds 
light on aspects such as the reasons for their disbelief, why they are subject to divine 
condemnation, and their manifest loss and detriment resulting from the act of distor-
tion/alteration (Taḥrīf).

Conclusion: This research demonstrates that the meaning of the term ḥarafa in the 
Holy Qur’an while maintaining a connection to its lexical roots, has undergone a 
semantic shift from a positive connotation associated with location to a negative one. 
It is employed as an attribute and characteristic of disbelieving individuals. Specifi-
cally, within the context of the Holy Qur’an, in verses addressing the actions of the 
People of the Book concerning the Torah, God utilizes a distinct semantic application. 
Through the verb (yuḥarrifu), the Qur’an refers to the inappropriate interpretations 
and the act of distortion committed by the Jews. This research serves as a reliable re-
source for scholars in the field of Qur’anic word semantics and contributes to a more 
profound understanding of the concept of the alteration (Taḥrīf) of divine scriptures.

Keywords: Holy Qur’an, Semantic Fields of Ḥarafa, Semantic Relations, Semantic 
Shift
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چکیده
کاوی معنا در بافت مصحف شــریف می‌پردازد. از آن جهت که فهم  معناشناســی در کاربســت قرآن، به وا
دقیــق واژگان بــا تفسیر و فهم متن ارتباطی تأثیرگــذار دارد، مداقه در واژگان ضرورت می‌یابد. این مقاله با 
روش توصیفی_تحلیلــی بــه معناشناســی‌ واژه‌ حرف در قرآن کریم پرداخته اســت. بدیــن صورت که با نظر 
به مسئله‌ی سیاقمندی آیات قرآن با یکدیگر، به تحلیل حوزه‌ی معنایی حرف و مفاهیم مرتبط با آن در 
آیات مختلف پرداخته‌ایم؛ که این کار با محوریت شــش آیه حرف در قرآن و سیاق‌های متصل و منفصل 
ایــن آیــات، صــورت پذیرفت. دســتاورد پژوهش پیش رو عبارتســت از: حــرف در اصطلاح قــرآن به معنای 
گیری و نفاق اســت؛ و با حفظ ارتباط بــا معنای لغوی خود، از معنای  تغییــر، تبدیــل، تأویل، عدول، کناره‌
مثبــت و مرتبــط بــا مکان، به معنای منفی تغییر یافته اســت و به عنوان صفت و ویژگی برای انســان‌های 
کافر بکاربرده شــده اســت. حرف در بافت قرآن کریم دارای روابط همنشینی، جانشینی و مقابل است؛ که 
واژگان همنشین آن »قاسیة، یســمعون، یعلمون، یکتبون، کســب سیئة، کلام، لعن، تطهیر، خزی، عذاب، 
تحیــز، عبــادت، خســران«، آیه‌هــای جانشیــن آن »آیــات 8 بقره، 10 عنکبــوت« و واژگان و آیــات مقابل آن 

»عمل‌صالح، ایمان، خیر و آیات14حج و 207بقره« هستند.
کلیدی: قرآن کریم، حرف، هندسه معرفتی، معناشناسی، روابط معنایی. واژگان 

پژوهشی
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م 1. مقدمه
امروزه با رشد دانش هایی از قبیل فلسفه زبان، زبان شناسی، ]معناشناسی[ و...، راه جدیدی 
در مطالعات دینی گشوده شده ‌است که ابزاری مفید در زمینه تفسیر قرآن است. معناشناسی 
از جملهی‌ این دانش هاســت که نقش بسزایی در حوزهی‌ مطالعات قرآنی و تفسیری داشته 
‌است. مطالعات معناشناسی در غرب به یونان باستان و آرای افلاطون درباره معنا برمی گردد. 
رســالهی‌ کراتیلوس افلاطون به کلی مربوط به مســائل زبان شناختی است. )روبینز، 1381: 
39( گرچه لابه لای مباحث ارســطو، افلاطون و سقراط مباحث معناشناختی دیده می شود، 
اما تقریباًً در نیمهی‌ سده هجدهم این دانش با نام »دانش معناشناسی« مطرح شد و در سده 
نوزدهم به صورت مستقل اعلام وجود کرد. )نصرتی، رکعی، 1397: 30-31( معناشناسی از 
معــانی واژه ها و جملات، درون نظام زبان بحث می کند و در فهم معنا به زبان و قواعد آن 
توجه می کند. )قائمی نیا، 1393: 79و81( برخی از معناشناســان، »معناشناسی« را مطالعهی 
معنــا توصیف کرده‌اند. )پالمر، 1366: 13( در نتیجه، معناشــناسی بــه پیدایش معنا و سیر 
پیشرفت و تحولات آن می پردازد و روابط معنایی بین مفاهیم مختلف را شناسایی نموده و 

شبکه‌ای از معانی مرتبط را استخراج می کند. )شریفی، 1394: 4(
زبان و معنا مجموعه‌ای از واژه ها به همراه مجموعه‌ای از نســبت ها هستند. ارتباط واژه ها 

در سه نسبت همنشینی، جانشینی و تقابلی تعریف می شود. )همان: 125(
همنشینی: رابطهی‌ همنشینی میان یک واحد و واحدهایی که پیش از آن و پس از آن قرار 

می‌گیرند برقرار است. )هلدکرافت، م: سپیده عبدالکریمی، 1391: 175(
جانشینی: اصطلاح جانشینی، روابط میان یک واحد با واحدهای دیگری برقرار است که 
دارای رابطه همنشینی نیســتند و به اعتبار هماننــدی میان صورت و معنا به وجود آمده‌اند. 

)همان: 177(
تقابل: در اصطلاح معناشناسی هرگاه دو مفهوم، کاملًاً در مقابل یکدیگر قرار گیرند، تقابل 

شکل می‌گیرد.1)میرزا بابایی، قائمی نیا، 1393: 6( 
میدان معنایی: مجموعه‌ای کلی از کلماتی اســت که در الگویی معنادار مرتب شده‌اند و 
دســتگاهی از تصور ها و مفاهیم مرتب شده و ساخته شــده را نمایش می‌دهند. )ایزوتسو، 

1393: 24و25(
فعالیت های بسیاری در باب معناشــناسی واژگان کلیدی قرآن انجام گرفته است. باتوجه 
به اینکه مســئله‌ تحریف کتاب مقدس و مســائل تحریف ناپذیری قرآن کریم، ذیل آیات 
شــش گانه حرف ذکر شده است بررسی واژه مذکور به ســبب تبیین دیدگاه قرآن در باب 

1( تقابل معنایی در اصطلاح جدید به تقابل واژگانی خلاصه نمی شود و تقابل در سطح عبارت ها و در سطح نظام های فکری را نیز 
در بر می‌گیرد. )بن عیسی باطاهر، 1420ق: 24(
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موضوع تحریف دارای اهمیت و ضرورت می باشد. لذا در پژوهش حاضر، در گام نخست، 
به معنای اصلی حرف در کتب فرهنگ لغت آمده است اشاره خواهیم داشت و سپس با نظر 
به آیات شــش گانه‌  حرف و آیات مرتبط با آن ها در بافت قرآن کریم، از طریق ســه محور 
همنشینی، جانشینی و تقابل به معناشناسی واژه‌ » حرف« بر مبنای میدان معنایی، می پردازیم. 
در این پژوهش سؤال اصلی چیستی معنای اصطلاحی حرف در قرآن می باشد؛ و فرض بر 
آن است که معنای واژه »حََرََفََ« در قرآن کریم با معنایی که در فرهنگ لغت آمده مرتبط باشد 

و به سبب قرار گرفتن در بافت قرآن دچار تغییرات معنایی شده باشد.

2. مباحث نظری تحقیق

2. 1. معنای لغوی»حََرََفََ«
هر واژه دارای یک معنا و مفهوم تصوری خاص خود اســت که اگر آن را از متن خارج 
سازیم آن معنا را برای خود حفظ می کند. این مفهوم همان معنایی است که به عنوان »معنای 
اصلی«، در لغت نامه ها به آن اشــاره شده‌است. )ایزوتســو، 1393: 13،14؛ نصرتی، رکعی، 
1397: 112-113( واژه‌ »حََرََفََ« در لغت‌ به معنای گوشــه یا ناحیه، لبه یا مرز، کنار یا انتها 
و جانب اســت. )جوهری، 1407: 1342/4؛ ابن منظور، 1414ق: 41/9؛ مصطفوی، 1368: 
198/2( کلمــه‌ »حرف« با قرار گرفتن در کنار واژهی‌ شیء بــه معنای انتها، کنار، جانب و 
ناحیهی‌ یک شیء و اطراف آن اســت؛ به عنوان مثال: حََرف السیف به لبه شــمشیر، حََرف 
السفینة به پهلوی کشتی و حََرف الجبل به لبه و پرتگاه کوه، معنا می‌شود. )راغب اصفهانی، 
1388: 471/1؛ ابن منظور، 1414ق: 42/9( این واژه با تبدیل شدن به مصدری از باب تفعیل 
_تحریف_ ، به معنای خارج کردن و به یک طرف بردن یک چیز از موضعش می باشد و با 
قــرار گرفتن این مصدر در کنار واژهی‌ کلام _تحریف کلام_، به معنای  قرار دادن کلام در 
گوشه‌ای از احتمال که قابلیت حمل بر دو وجه را پیدا بکند، است. )راغب اصفهانی، 1388: 

 )228/1
واژه‌ »حرف« در اصطلاح به معنای حرف تهجی _حرفی از حروف الفبا مانند حرف ص، 
حرف ع و..._ کلمه یا لغت، کلام و ســخن، قرائت _خوانش های مختف کلمه های قرآن_، 
رابط _ادات مرتبط کننده‌ اسم و فعل_ و  كلمه‌‏اى كه دلالت بر معنائى غير از خود دارد _مانند 

»هََل« كه معناى استفهام را م‌‏ىرساند_، است. )بستانی، 1375: 325؛ بهشتی، 1371: 353(

2. 2. کاربست واژه حرف در قرآن کریم
این واژه شش بار در قرآن به کار رفته است و معانی آن به شرح ذیل است:

فونه« در آیه 75 ســوره‌ مبارکه‌ بقره به معنای: در حالت علم و آگاهی، کلام را از  1. »یُحََُُرُّ
معنای صریح خود خارج کردن می باشد. )قرشی، 1371: 121-120/2(
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م 2. »یُحََُرِِّفون اکََللِِم« در آیات 46 نســاء، 13 مائــده و 41 مائده به معنای: عدول کلام از 
جهتش، تغییر کلام از معنایــش، جابجایی کلام از مکانش، خروج کلام از موضع اصلی به 
کنــاره، تبدیل و تغییر کلمه‌ای به کلمه ی دیگر و تغییر معنای کلام به چیزی شــبیه به آن، 

می باشد. )ابن فارس، 1399: 42/2؛ زبیدی، 1414ق: 135/23(
3. »یَبُعدُ الله یلع حََفٍٍر« در آیه‌ 11 حج به معنای این اســت که: گروهی از مردم خداوند 
را تنها از یک جهت و جنبه عبادت می کنند؛ و آن، جهت و حالتِِ کسب خیرات و نیکی ها 
می باشد. )جوهری، 1407: 1342/3؛ ابن فارس، 1399: 42/2؛ زبیدی، 1414: 130/23( یعنی 
هنگامی که خیر و نیکی به آن ها برسد، از دین خداوند راضی می شوند و هنگامی که از روی 
ابتلا و امتحان شــری به آن ها برسد، از دین خدا روی گردان می شوند و به عبادت کفر باز 

می گردند. )ابن منظور، 1414: 42/9(
4. »متحــرف« در آیــه‌ 16 انفال به معنای: کسی که به یک جانب میل می کند، می‌باشــد. 

)قرشی، 1371: 120/2و121(
)جدول شماره1: کاربرد حََرََفََ در قرآن(

واژه  »حََرََفََ« در قرآن

1باریُُحََرُُّفونه

3باریُُحََرِِّفون الکََلِمِ

1باریََعبُُد الله علی حََرفٍٍ

1بارمُُتحرف

2. 3. معناشناسی واژه‌ »حرف« در قرآن
واژه‌ »حرف« در دســتگاه زبانی قرآن کریم، در کنار واژگان و عبارات مختلفی قرار گرفته 
اســت و در بعضی از آیات، عبارات مشابه با  معنا و مفهوم حرف، جایگزین آن شده‌اند؛ و 
در مواردی دیگر، واژگان و عباراتی در مقابل و رو به روی واژهی‌ »حرف« قرار گرفته‌اند. لذا 
در این قسمت به تحلیل معناشناسی واژه‌ » حرف« براساس بررسی واژگان همنشین، جانشین 

و مقابل آن، می پردازیم.

2. 3. 1. معناشناسی واژه‌ »حرف« در ساحت همنشینی
2. 3. 1. 1. همنشیــنی حرف و قاسیة: واژه‌ مذکور در دو مورد از آیات قرآن، با واژهی 

»حرف« همنشین شده‌ است که عبارتند از:
2. 3. 1. 1. 1. آیه 75 سوره‌ بقره: واژه  حرف در آیه 75 سوره مبارکه بقره با فعل »قََسََت« 
که در آیه قبل از این آیه قرار دارد، همنشین اســت. در توضیح این مسئله باید گفت انجام 
عمل تحریف توسط علمای یهود ناشی از حق ناپذیری این گروه در برابر فرامین الهی، و از 
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آثار قساوت قلب آن ها به سبب عهد شکنی شان می باشد. )اخوان مقدم، پورمحمدی، 1398: 
24،26؛ دهقان پور، 1389: 7( آقای جوادی آملی در این رابطه می گوید: کسانی هستند که بر 
اثر پیمان شکنی های مکرر، دل هایشان سخت شده و در پی آن به تحریف کلمات خدا روی 
آوردند، ]یعنی[ کارشــان به جایی رسیده‌است که عالمانه و پس از ادراک آیات الهی دست 
به تحریف می‌زنند. )جــوادی، 1387: 267/5-268( با توجه به مطالب فوق و سیاق مندی 
آیات 75و74 سوره‌ بقره، تحریف کلام توسط یهود از ثمرات قساوت قلب است؛ و در نظر 
گرفتن همنشینی واژه حرف و قساوت دور از تصور نمی باشد. رابطه همنشینی ما بین این دو 
واژه را می توان از نوع همنشینی اثر گذار قساوت قلب بر انجام عمل تحریف، معرفی کرد.

2. 3. 1. 1. 2. آیه 13ســوره مائده: در آیه 13 ســوره مبارکه  مائده واژه قاسیه با حرف 
همنشین شده‌ است. یحرفون صیغه جمع مضارع و دلالت بر استمرار دارد و نشان‌دهنده این 
اســت که یهود نه تنها در آن زمان بلکه دائماًً در حال تحریف هستند. )ابن عاشور، 1420: 
62/5( قاسیة در لغت به معنای سختی و سفتی می باشد و قلب قاسی قلبی است که در برابر 
ذکر و یاد خداوند متعال سخت و سفت شده  باشد یعنی در برابر حق خشوع ندارد و تأثیری 
به نام رحمت به آن دســت نمی‌دهد. )مصطفوی، 1368: 266/9؛ طباطبایی، 1390: 391/5( 
همنشینی »قاسیة« و حرف در آیه‌ فوق نشان‌دهنده‌ این است که: نتیجه و آثار قساوت قلب، 
به وجود آمدن ویژگی تحریف کتاب مقدس و فراموشی قســمتی از اصول دین، توســط 
نقض کنندگان میثاق می باشد. )فخررازی، 1420ق: 325/11؛ طباطبایی، 1390: 392/5( آقای 
جــوادی در ذیل تفسیر آیه، می گوید يهودياني كه پيمان الهي را پذيرفتند و با داشــتن همه 
امكانات، عهد الهي را شكستند و كتاب آسماني )تورات( را تحريف كردند و نعمت خدا را 
با سوء اختيار خود تغيير دادند، به يكفر هاي خاصي گرفتار شدند كه يكي از آن ها نفرين الهي 
است و بارزترين مصداق آن دوري از رحمت خاص خدا و محروميت از معرفت و محبّتّ 
اوســت. پيامد تلخ ديگر، قساوت قلب و سنگدلي آن هاست كه به جعل يكفري دامنگيرشان 
شده ‌است، نه به جعل ابتدايي و اخباري، آن گاه ثمره تلخ اين سنگدلي مبارزه با خدا و دين 
اوســت كه با تحريف كتاب الهي تغيير آن به ميل خود و افترا بر خداوند پديد ميآيد. ميان 
دو رذيلت قساوت قلب و تحريف كتاب الهي، تعامل متقابل است؛ يعني دركه‏اي از دركات 
سنگدلي، زمينه گناه تحريف را به همراه دارد و هبوطي از مهابط تحريف، مقدمه قساوت و 
سياهي دل است. اينان بر اثر تبهكاري، بهره‏اي را كه خدا از راه وحي نصيبشان كرده  بود، از 
ياد بردند و اين وحي  فراموشي و خدا فراموشي آنان را به خودفراموشي )خودفطري( مبتلا 
ساخت. )جوادی، 1387: 153/22( باتوجه به مطالب فوق، واژه‌ »قاسیة« یکی از همنشین های 

واژه‌ حرف و روشن کننده‌ بعدی از ابعاد آن هستند.
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م 2. 3. 2. همنشینی حرف و یسمعون، یعلمون
مَُُونََ« در یک زنجیره‌ کلامی قرار  فُوُنََ، يَعَْلَ� ــسعُُونََ، يُحََُّرِّ درآیه‌ 75 ســوره‌ بقره فعل های »يََ��
گرفته‌اند و با یکدیگر همنشین شــده‌اند. قرار گرفتن فعل یســمعون پیش از واژه‌  حرف و 
فعل یعلمون بعد از واژه‌ حرف روشــن کننده‌ بُعُدی از ابعاد واژه‌ حرف در آیهی‌ مورد نظر 
می باشد و آن این است که: قوم یهود بر صحت کلام وحی آگاه بودند و با علم به این مسئله، 
به تبدیل، تأویل و خارج کردن کلام الهی از موضع اصلی خود می پرداختند. )ابن عاشــور، 
1420ق: 568/1؛ فخر رازی، 1420: 560/3-563؛ طباطبایی، 1390: 321/1( افعال ســمع، 
عقل و علم در این آیه به خوبی نشــان دهنده‌ صحت این مطلب است. در نتیجه، همنشینی 
واژهی‌  حرف با فعل های »یسمعون و یعلمون« در آیه‌ 75 سورهی‌ مبارکه‌ بقره کاملًاً مشهود 
است؛ و نشانگر این مسئله است که گروهی از یهود _علمای یهود_  با علم و آگاهی دست 
به تحریف زده‌اند؛ بدین معنا که بر انجام عمل تحریف کاملًاً واقف بوده‌اند. )ابن عاشــور، 

1420ق: 568/1(

2. 3. 3. همنشینی حرف و یکتبون و سیئة
واژه‌  حرف در آیه‌ 75 ســورهی‌ بقره دارای یک نوع همنشینی تأثیرگذار در آیه‌ ما قبل از 
خود بود؛ و در آیات 79 و 81 ســورهی‌ بقره دارای دو رابطه‌ همنشینی دیگر است؛ در نظر 
گرفتــن رابطه‌ همنشینی واژگان مرتبط با واژه‌  حــرف در آیات قبل و بعد از آیه‌ مورد نظر، 
به دلیل سیاقمندی آیات فوق با یکدیگر و ارتباط شــبکه‌ای این آیات با هم می باشد. لذا، با 
وجود اینکه واژگان »فرح، يَكَْْتُبُُوُن سََويِّئَِةَ« در جملات جداگانه‌ای می باشند؛ اما با یکدیگر 
همنشین هستند و ارتباط معنایی دارند. آیات فوق بیان می‌دارند که قوم یهود کلام تحریف 
شــده را با دستان خود می نوشتند و به جای تورات جا می‌زدند، لذا خداوند در قرآن کریم 
وَََ��م�يْْلٌٌ  آن هــا را مورد عتاب قرار می‌دهد و می فرماید: >فَوَََيْْلٌٌ لِلَِّذِِّينََ يَكَْْتُبُُوُنََ الْكِِْتَاَبََ بِأََِيْْدِِيهِِ��
لَهَُُمْْ مِِمَّّا يَكَْْسِِبُوُنََ< )بقره/79(؛ »پس واى بر كسانى كه كتاب ]تحريف شده‌ا‌ى[ با دستهاى خود 
مىنويســند ... و واى بر ايشان از آنچه ]از اين راه‌[ به دســت مىآورند.« و این کار آنها را 
َابُُ انَّلاّرِِ< )بقره/81(؛ »آرى، كسى كه  بَََـس�َ� سََئَّيِّةًًَوََأَحَََاطََتْْ بِهِِِ خََطِِيئَتَُهُُُ فَأَُُلَوئَِكََِ أَصَْحَ�  >بَلَََى مََنْ كَ�
بدى به دســت آورد، و گناهش او را در ميان گيرد، پس چنين كسانى اهل آتشند، و در آن 
ماندگار خواهند بود.« دســت یافتن به سیئة و احاطهی‌ خطیئة می‌داند و آن ها را از اصحاب 
آتش معرفی می کند. جناب جوادی آملی در تفسیر آیات مذکور می‌گوید دین شناســان بی 
دین ]عالمان یهود[ و محقق، به دستور تحريف و تسبب آن اكتفا نكردند، بلكه خود مباشرةًً 
با دســتان نحس خود دستورات الهى را تحريف كرده و مدعى شدند كه اين همان تورات 

نازل شده از طرف خداست.  
گنــاه اين فرقه ضال مضلّّ، يعنى تحريف، از آن رو كه اصل دين را به خطر م‌ىاندازد، از 
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مهمترين معاصى و از عظيم ترين ستم ها محسوب است. )رک: جوادی، 1387: 5/ذیل گزیده 
تفسیر آیه 79بقره( با توجه به مطالب فوق همنشینی واژه‌ی‌ حرف با عبارت »يَكَْْتُبُُوُنََ الْكِِْتَاَبََ 
بِأََِيْْدِِيهِِم«، چگونگی انجام عمل تحریف توســط یهود را روشن می‌کند و همنشینی واژه‌ی 
ـبَََ سََئَِيِّةًًَ«، ماهیت سوء و غیر نیکو بودن عمل تحریف را تبیین  »حرف« با عبارت »مََن كََس�

می کند. در نتیجه رابطهی‌ همنشینی بین سه عبارت فوق کاملا مشهود می باشد.

2. 3. 4. همنشینی حرف و کلام
واژه‌ کلام پربســامد ترین همنشین واژه ‌»حرف« است. واژهی‌ کلام در لغت عبارتست از 
قرار گرفتن اصوات متتابع و پشت سر هم برای رساندن یک معنا و مفهوم.)فیومی، 1414ق: 
539/2(، و اصل واحد این ماده به معنای ابراز آنچه که در باطن وجود دارد اعم از افکار و 
منویات )مصطفوی، 1368: 107/10( همنشینی حرف و کلام در آیات 46 ســورهی‌ نساء، 
13مائده، 41 مائده و 75 بقره، به وجود آورندهی‌ ترکیب تحریف کلام در نص قرآن است؛ 
و به انجام عمل تحریف کلام وحی توسط یهود اشاره دارد. با توجه به آیات قرآن، تحریف 
کلام الهی در نزد یهود شــامل ابعاد گوناگونی، از جملــه تغییر و جابجاکردن کلام، حذف 
برخی از کلمات و اضافه کردن کلماتی از جانب خود و به تأویل بردن کلام به غیر مقصود 
اصلی آن اســت. )طباطبایی، 1390: 579/4-581؛ ابن عاشــور، 1420ق: 75/5؛ فخررازی، 

  )94/10 :1420
با نظر به آیه 46 ســوره مبارکه نساء، می توان نتیجه گرفت که تحریف کلام الهی توسط 
گروهی از یهود نیز انجام گرفته اســت؛ و این آیه به تحریف تورات توســط سران یهود و 
نمودار شــدن این صفت در رفتار و گفتار قوم یهود اشــاره دارد. در نتیجه رابطه همنشینی 

حرف و کلام، ماهیت عمل تحریف را مشخص می کند.

2. 3. 5. همنشینی حرف و لعن
همنشین دیگر واژه »حرف« در آیه 46 نســاء، واژه »لعن« اســت. کلمه‌ »لعن« در لغت به 
معنای دور شــدن از خیر و عطوفت و در مورد خداوند متعال به معنای دور شدن شخص 
از لطف و رحمت خداوند می باشــد. )مصطفوی، 1368: 202/10( در آیه فوق ســخن از 
تحریف، عصیان، طعن به دین، کفر و مورد لعن خداوند قرار گرفتن به سبب کفر یهود است. 
اگر چه به نظر می‌رسد که مورد لعن قرار گرفتنِِ یهود نتیجهی‌ کفر آن ها می باشد؛ اما جناب 
طبرسی در تفسیر این آیه می گوید: مورد لعن قرار گرفتن یهود توسط خداوند، پیامد و نتیجه 
انجام عمل تحریف می باشد. )طبرسی، 1372: 172/5؛ زمخشری، 1407ق: 518/1( باتوجه 
به مطالب فوق، دو عبارت یحرفون الکلم و لعنهم الله بکفرهم دارای ارتباط معنایی با یکدیگر 

هستند و کلمه‌ »لعن« از جمله همنشین های واژه‌ »حرف« محسوب می شود. 
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م 2. 3. 6. همنشینی حرف، تطهیر، خزی و عذاب 
درآیه‌ 41 سوره‌ مائده، واژگان تطهیر، خزی و عذاب از دیگر همنشین‌های حرف می باشند. 
به سبب شدت ارتباط همنشینی و رابطه علت و معلولی الفاظ فوق با یکدیگر، هر سه مورد 
در ذیل یک تیتر مورد بررسی قرار می‌گیرند. واژهی‌ تطهیر در لغت به معنای منزه شــدن از 
کلیهی‌ ناپاکی ها و قذرات است و درآیه‌ مورد نظر منظور از اراده‌ عدم تطهیر قلب، عدم تنزیه 
قلــب از ناپاکی ها و رجس های معنوی و روحانی اســت. )مصطفوی، 1368: 128/7( واژه‌ 
»خزی« در لغت به معنای ســوء و در قرآن به معنای شدیدترین ابتلاء کفار در دنیا می باشد 
از این جهت که اثر زشــتی اعمالشان و مداوت بر فسق و گمراهی و کفر آن ها همراهشان 
اســت. »خزی« به وجود آورنده حالت تأثر، تحیر و اختلال فکر و تدبیر و فســاد در نظم 
زندگی و پراکندگی حواس، برای این افراد است. )مصطفوی، 1368: 48/3-50( درآیه مورد 
نظر مقصود ازخزی برای یهود رسوا شدن آن ها به آشکار شدن دروغ آن ها در کتمان سخن 
خداوند در باب رجم و جزیه است. )رازی، 1420: 360/11( واژه‌ عذاب در لغت به معنای 
عقوبت و شکنجه است و از بین برنده آسایش و راحتی است. )ابن منظور، 1414ق: 585/1؛ 
راغب اصفهانی، 1412: 555( و عذاب عظیم در آیه‌ مورد نظر به معنای وارد شدن در جهنم 

است. )رازی، 1420: 360/11(
�ُدُّل�نا خِِزْْىٌٌ«، »لَهَُُمْْ   در آیه فوق، مفاهیم »يحُُرِِّفُوُنََ ا��مَََل«، »لَمَْْ يُرُِِدِِ اللَّهُ�ُ أَنَ يُطََُهِِّرََ قُلُُُوبَهَُُمْْ«، »ىِِف ا
ىِِف الَاَخِِرََةِِ عََذََابٌٌ عََظِِيمٌٌ « با یکدیگر معنا می شوند و دارای رابطه ی علت و معلولی هستند؛ 
لذا وجود رابطه‌ همنشینی مابین آن ها مشهود و  بیانگر پیامدهای عمل تحریف بر قلب انسان 

و خواری شخص در دنیا و عذاب عظیم درآخرت هستند.
آقای جوادی آملی در تفسیر آیه فوق می گوید: »هر كه شــريعت اسلام را نپذيرد و به آن 
ايمان نياورد و در صدد امتثال دســتورهاي آن نباشــد، خداوند علل و اسبابي را كه موافق 
ذَلَّينََ لَمَ رُِِـي�دِِ الُلهُ اَنَ يُطََُرََّهِّ  با طهارت دروني اوســت در اختيارش قــرار نم‌‏يدهد: >اُئِلوكََِ ا
قُلُوبَهَُُم<)مائده/41(؛ »اينانند كه خدا نخواسته دلهاي شان را پاك گرداند.«؛ يعني توفيق نمييابد 
از گنــاه و »رين« پاك شــود و وي را به حال خود وا م‏يگــذارد، در نتيجه گرفتار خزي و 
نيا خِِزي و لَهَُُم فِيِ الآخِِرََةِِ عََذابٌٌ  رســوايي دنيا و عذاب عظيم آخرت م‏يشــود: >لَهَُُم فِيِ اُدُّل
عََظيمــ< )مائده/41(؛ »در دنيا براى آنان رســواىي، و در آخرت عذابى بزرگ خواهد بود.«؛ 
نظير عالمان فاســد يهود. و هركس با اراده تشــريعي خداوند خــود را هماهنگ كند و به 
دســتورهاي او گردن نهد، خداوند او را به تطهير قلب موفّقّ مك‏يند، علل و اسباب موافق 
با طهــارت دروني يا تحصيل اين هدف نهايي را در اختيــارش م‏يگذارد و روز به روز با 
انجام دادن واجبات و ترك محرّّمات و اطاعت فرامين الهي زنگارهاي غفلت يا معصيت را 
از دل م‌‏يزدايد؛ آن گونه كه هم در دنيا نيكي دارد و ســعادتمند اســت و هم درآخرت؛ وآن 
نََـس�ةًًَفِويِ الآخِِرََةِِحََسََنَةًًَقِونِاعََذابََ  نياحََ نَبَّا آتِنِا فِيِ اُدُّل را همواره در دعاها از خدا م‏يخواهد: >رََ
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انّلاّر< )بقره/201(؛ »پروردگارا! در اين دنيا به ما نىكي و در آخرت ]نيز[ نىكي عطا كن، و ما 
را از عذاب آتش ]دور[ نگه دار.« درمقابل، فرد ب‌يايمان هم در دنيا گرفتار رسوايي است و 
هم در آخرت؛ و عدّّه‏اي نيز گرفتار يكي از اين دو رسوا‌‏يياند.« )جوادی، 1387: 473/22( 
با توجه به مطالب فوق، واژگان تطهیر، خزی و عذاب از واژگان همنشین حرف و بیان کننده 

بعد پیامدهای انجام عمل تحریف بر انسان، هستند.

2. 3. 7. همنشینی حرف و تحیز
در آیه‌ شانزدهم سوره مبارکه‌ انفال، کلمه‌ همنشین حرف، واژهی‌ متحیز است. تحیز مصدر 
باب تفعل و به معنای متابعه و اثر پذیرفتن است. در لغت به معنای ناحیه، کناره‌گیری کردن 
از جانبی و جدا شــدن از آن و رفتن به جانب و طرفی دیگر اســت و متحیز به معنای مایل 
شــدن به سمت جماعت مسلمین. )مصطفوی، 1368: 310/2؛ فخر رازی، 1420: 465/15( 
درآیه‌ 16 انفال از خدعه ها و حیله های جنگی در زمان جنگ با کفار سخن می گوید و بیان 
می‌دارد کــه خداوند به مؤمنین اجازهی‌ فرار و رویگردانی از جنگ را نمی‌دهد مگر این که 
رویگرداندن از میدان جنگ به قصد غافلگیر کردن حریف را داشته باشد و یا قصد پیوستن 
به گروهی باشــد که به وسیلهی‌ ملحق شدن به آن ها و تقویت نیرو، بتواند دوباره به جنگ 
بازگردد. )فخررازی، 1420: 465/15؛ ابن عاشــور، 1420: 290/9( ارتباطی که بین این دو 
واژه اســت این اســت که متحرف به معنای میل کردن و جابجایی است از مکانی به مکان 
دیگر منتقل شدن از میمنه به میسره سپاه جابجا شدن. معنای متحرف در این آیه میل کردن 
و منتقل شــدن است و معنای متحیز به معنای موضع گرفتن است و بازهم معنای جابجایی 
در این کلمه اســت در هر دو کلمه در بحث موضع گرفتن هم یک انتقال مکان به یک میل 
وجود دارد یعنی کسی که بخواهد موضع بگیرد باید میل و تمایل به یک طرفی داشته باشد 
که میخواهد نسبت به طرف مقابل موضع بگیرد پس بین متحرف و متحیز یک ارتباط معنایی 
قرار دارد که در هر دوتا این اشتراک است که برای جابجایی و انتقال هم میل وجود دارد و 

در نتیجه آن موضع گرفتن حاصل می شود. 

2. 3. 8. همنشینی عبادت و حرف
واژه‌ عبادت از مهم ترین واژگان همنشین حرف اســت. عبادت در لغت به معنای انقیاد 
و خضوع در برابرخداوند )مصطفوی، 1368: 12/8( درآیه‌ 11 ســوره‌ مبارکه حج از افرادی 
ســخن می گوید که تنها بر وجه رسیدن خیر، منفعت و ســود خداوند را عبادت می کنند و 
در حالــت رسیدن ابتلا و آزمایش از عبادت خدا رویگردان می شــوند. )طباطبایی، 1390: 
494/14؛ قــرشی، 1371: 120/3؛ ابن فــارس، 1399: 42/2( در این آیه کلمهی‌ عبادت به 
عنوان یکی دیگر از همنشین های »حرف« است. همنشینی حرف و عبادت در این آیه نشان 
دهنده‌ این اســت که عبادت کنندگان بر پایهی‌ حرف، در وسط و حقیقت بندگی نیستند و 
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م در گوشهی‌ آن قرار گرفته‌اند. لذا با خیری مطمئن و با امتحانی رویگردان می شوند. که این 
مسئله مبین عدم ایمان حقیقی این گروه به دین اسلام است.

2. 3. 9. همنشینی حرف، خسران
در آیه‌ 11 ســوره‌ حج، واژهی‌ خسران یکی دیگر از همنشین های حرف می باشد. خسران 
در لغت به معنای نقصان و خسران در دنیا و آخرت به معنای اختلال نظم در حیات دنیوی 
و اخروی می باشد. )مصطفوی، 1368: 53/3و56( در آیه‌ فوق بیان می‌دارد که افراد مشمول 
آیه به دلیل عبادت بر پایهی‌ حرف دچار خســران می شــوند؛ بدین معنا که در دنیا به سبب 
آنچه رسیده به آن ها از فتنه خســارت زده می شــوند و در آخرت ثواب دائم از آن ها فوت 
می شــود و عقاب دائم برایشان حاصل می شود. )ابن عاشــور، 1420: 214/17؛ فخررازی، 
1420: 209/23( با توجه به مطالب فوق، واژهی‌ خســران همنشین واژهی‌ حرف می باشد و 
مبین آن است که نتیجه و پیامد فعل  کسانی که خداوند را فقط در حالت کسب خیر و نیکی 
عبادت می کنند و در حالت فتنه و آزمایش از او رویگردان می شــوند، زیانکار شدن در دنیا 

و آخرت می باشد.
)جدول شماره2: همنشین های حََرََفََ(

واژگان همنشین حرف

قاسیة

یسمعون، یعلمون

کیتبون،کسب سیئة

کلام

لعن

تطهیر،خزی، عذاب

تحیز

عبادت

خسران

با نظر به مطالب فوق، معنــای واژهی‌ حرف با توجه به برخی از واژگان همنشین آن، به 
فون« به کار رفته‌ است و  شرح ذیل است: حرف در آیهی‌ 75 بقره که به صورت فعل »یُحََُِرِّ
از عمل تحریف کلام خدا ســخن می گوید؛ به معنای تغییر است. لذا تحريف كتاب الهي، 
یعنی تغييرآن به ميل خود، تبدیل و تغییر کلمه‌ای به کلمهی‌ دیگر و یا تغییر معنای کلام به 
چیزی شبیه به آن. حرف در آیه‌ 46 نساء به معنای تغییر و جابجاکردن کلام می باشد و یعنی 
حــذف برخی از کلمات و افزودن کلماتی از جانب خــود و یا به تأویل بردن کلام به غیر 
مقصود اصلی آن. در آیه‌ 41 مائده و 13 مائده، حرف به معنای خارج کردن کلام از موضع 
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اصلی یا صحیح آن به موضع فرعی و سوء، و خارج کردن کلام از جایگاه ثبات و پایداری 
به موضعی ناپایدار و در آیه‌ 16 انفال به معنای رویگرداندن، کناره گیری کردن و در آیه 11 

انفال به معنای وجه و بُعُد.

2. 4. معناشناسی واژه »حََرََفََ« در ساحت جانشینی
واژه ها در نســبتِِ جانشینی به گونه های مختلفی می توانند به جای یکدیگر در متن قرار 

گیرند؛ و به طور کلی انواع جانشینی را می توان به سه دسته تقسیم کرد:
- جانشینی دو واژه یا بیشــتر که از نظر معنایی در حافظهی‌ کاربرانِِ زیادی دارای معانی 
نزدیک به یک‌دیگر هســتند و در معناشناسی نســبتی »مترادف« خوانده می شوند؛ به عنوان 
مثال در رابطه با واژه حرف، واژگان: طرف، جانب، ناحیة، حافة، شفیر، حدّّ، طریقة و وجه، 

کلمات جانشین آن می باشند.
- جانشینی دو واژه یا تعبیر غیر هم معنا به جای یک‌دیگر در سیاق هایی که در معنا و لفظ 

کاملًاً یکسانند. 
- جانشینی دو واژه غیر هم معنا در سیاقی که در لفظ یکســان نیســتند، اما در معنا دارای 

تقارب معنایی‌اند. )نصرتی، رکعی، 1397: 131-130(
با توجه به موارد سه گانه‌ فوق، در حوزهی‌ معنایی واژه‌ حرف در قرآن کریم واژه یا واژگان 
جانشینی برای واژه‌ حرف قابل مشــاهده نیست؛ و تنها دارای موارد جانشینی تعابیر غیر هم 
معنا به جای یک‌دیگر در سیاق هایی که در معنا و لفظ کاملًاً یکســانند، اســت. لذا در این 
قسمت به تحلیل و بررسی رابطه‌ جانشینی آیات حرف با آیات  مشابه آن می پردازیم، که به 

شرح ذیل می باشد:
2. 4. 1. رابطه‌ جانشینی آیات 11ســوره حج و 8 سوره بقره: آیهی‌ >وََ مِِنََ اَنَّلاسِِ مََنْْ 
خِِآلْآرِِ وََ ما هُُمْْ بِمُُِؤْْمِِنِيِن< )بقره/8(‏؛ »و برخى از مردم مىگويند: »ما به  يَقَُُولُُ آمَََنَّا بِاِ�للَّهِِ وََ بِاِ��وْْلمِِ ا
خدا و روز بازپســين ايمان آورده‌ايم«، ولى گروندگان ]راستين‌[ نيستند.« با آیه‌ >وََمِِنََ اَنَّلاسِِ 
مََن يَعَْْبُدُُُ ا�للَّهََ عََىَلحََ‏��ر< )حج/11(؛ »و از ميان مردم كسى است كه خدا را فقط بر كي حال 
]و بدون عمل‌[ مىپرستد.« دارای ارتباط معنایی و رابطهی‌ جانشینی است. طبرسی در تفسیر 
آیه‌ هشتم بقره می گوید: پاره‏اى از مردم ميگويند، بخدا و به آنچه بر رسول اكرم نازل شده 
درباره قيامت و جز آن ايمان آورديم ولى مقصود آنان از اين اظهار ايمان اينست كه بر اسرار 
مســلمانان واقف شده براى كفار نقل كنند و نيز براى اين است كه خود را به پيامبر نزدكي 
نمايند هم چنان كه مؤمنان نزدكي بودند ولى اينان در واقع ايمان نياورده‌‏اند. و آنچه به‌زبان 
ميآورند غير از آن است كه در دل دارند. )طبرسی، 1372: 72/1( ابن عاشور در تفسیر آیه 
هشتم می گوید: آیه اشاره به گروهی از کفار دارد که همان منافقین هستند، کسانی که بعضی 
از آن ها اهل یثرب و بعضی شــان از یهود هســتند که تظاهر به اسلام کردند و بقیه آن ها از 
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م اعراب مجاور آن ها هستند. )ابن عاشور، 1420: 259/1( این گروه در ظاهر ایمان دارند و در 
باطنشــان کفر می ورزند و می شود گفت که در باطن شرک دارند و یا تمسک به دین یهود 
دارند و در مجموع اظهار ایمانشــان کذب و دروغین است. )ابن عاشور، 1420: 255/1( در 
تفسیر نمونه ذیل آیه‌ یازدهم حج آمده است که: در آيات گذشته سخن از دو گروه در ميان 
بود گروه پيروان گمراه، و رهبران گمراه كننده، اما در آيه‌ مورد بحث سخن از گروه سومى 
اســت كه همان افراد ضعيف الايمان هســتند. قرآن در توصيف اين گروه چنين م‏ىگويد: 
»بعضى از مردم خدا را تنها با زبان م‏ىپرســتند، اما ايمان قلبى شان بسيار سطحى و ضعيف 
است و چنانند كه اگر دنيا به آن ها رو كند و نفع و خيرى به آنان برسد حالت اطمينان پيدا 
مك‏ىنند! و آن را دليل بر حقانيت اسلام م‏ىگيرند، اما اگر به وســيله گرفتاري ها و پريشانى 
و ســلب نعمت مورد آزمايش قرار گيرند دگرگون م‏ىشوند و به كفر رو م‏ىآورند.« )مکارم 
شیرازی، 1371: 33/14و34( امام صادق )ع( می فرمایند: خداوند متعال در موارد متعدّّدی ]از 
عَْْ�بُدُُُ الَلهَ عََیل  قرآن[ ویژگی منافقان را بیان نموده است، ]از جمله[ فرموده: >وََ مِِنََ اَنَّلاسِِ مََنْ یَ�
خِِآلْآرََةََ<)امام  �ُدُّل�َ�ن� ا ةٌٌت ا��لََنبََ عََیل وََجْْهِِهِِ خََسِِرََ ا صَنابَتَْْهُُ فِِ�� أََََنَّ بِهِِِ وََ إِِ�� صَنابَهَُُ خََیْْرٌٌ اطْمَ� حََ��ر فَإَِِ��

صادق، 1400ق: ۱۴5(
تفاوت معنایی در یقول و یعبد در این اســت که در آیه هشتم این افراد کسانی هستند که 
تظاهر به ایمان می کنند اما در باطن کافر هستند و در آیه‌ یازدهم گروهی هستند که ایمانشان 
سطحی و ضعیف است و در شرایط فتنه و آزمایش، به کفر گرایش پیدا می کنند. شباهت دو 
گروه در این است که هر دو از منافقین هستند و در نهایت هر دو به کفر می‌رسند. با توجه به 
وجود رابطه‌ جانشینی مابین آیات فوق، مهم ترین شاخصه‌ افراد مورد خطاب در آیه‌ یازدهم، 
این است که در ظاهر اظهار ایمان می کنند اما در باطن به خدا و روز آخرت ایمان نیاورده‌اند. 

2. 4. 2. رابطه‌ جانشینی آیات 11 حج، 10 عنکبوت
ةََت اَنَّلاسِِ كََعََذََابِِ ا�للَّهِِ وََ   در آیه‌ دهم از سورهی‌ عنکبوت، عبارت >فَإَِِذََا أُذِِوىََ ىِِف ا�للَّهِِ جََعََلََ فِِ��
َنَّا كَُُنَّامََعََكُُمْْ< )عنکبوت/10(؛ »چون در ]راه‌[ خدا آزار كشــند،  بَِّرَّكََِ لَيََقَُُولَُنَّ إِ لَنِِئ جََاءََ نَصَْْرٌٌ مِِّن 
آزمايش مردم را مانند عذاب خدا قرار م‌ىدهند؛ و اگر از جانب پروردگارت پيروزى رســد 
حتماًً خواهند گفت: »ما با شــما بوديم.«« دارای ارتباط معنایی و رابطه‌ جانشینی با عبارت 
ةٌٌت انقََلََبََ عََىََل وََجْْهِِهِِ< )حج/11(؛ »پس اگر خيرى به  َنصََابَتَْْهُُ فِِ�� أََََنَّ بِهِِِ وََ إِِ�� َنصََابَهَُُ خََير اطْمَ� >فَإَِِ��
او برســد بدان اطمينان يابد، و چون بلاىي بدو رسد روى برتابد.« در آیه‌ یازدهم سوره‌ حج 
اســت. در تفسیر آیه‌ 10 سوره عنکبوت آمده اســت که: »گروهی از مردم هستند که زبانی 
اظهار ایمان می کنند پس هنگامی که از کفار اذیتی به آن ها می‌رسد از ایمان منصرف می شوند 
همانگونه که عذاب الهی مومنین را از کفر منصرف می کند. این صفت منافقین است کسانی 
که وقتی کفار با مســلمانان جهاد می کنند و بر آن ها پیروز می شوند این را مثل این می‌دانند 
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که خداوند آن ها را عذاب کرده است اما زمانی که مومنین پیروز شوند خود را از همراهان 
مؤمنین می‌دانند و درخواست غنیمت می کنند. خداوند از باطن و نفوس آن ها آگاه است و 
مؤمنین را از نفاق صدور شان آگاه می کند سپس مومنین را وعده میدهد و منافقین را وعید 
می‌دهد. )طباطباىي، 1390: 155/16-157؛ زمخشــری، 1407: 444/3؛ ابن عاشور، 1420: 
141/20-142؛ ــطوسی، بی تا: 190/8( علامه طباطبایی می گوید: »از آنجایی که آیه وصف 
افرادى است كه ايمان عاريتى دارند، و ايمان شان مقيد به عافيت و سلامتى، و تاحد ضرر و 
اذيت نديدن از آن اســت؛ لذا قرآن كريم ايمانشان را به طور مطلق ايمان نخواند، و نفرمود: 
: بعضى از مردمند كه به خدا ايمان م‏ىآورند« بلكه فرمود: بعضى  »و من الناس من يؤمن باهللَّه
از مردمند كه م‏ىگويند ايمان آورديم. پس آيه مورد بحث به وجهى شبيه به آيه شريفه‏ ومِِنََ 
اَنَّلاسِِ مََن يَعَْْبُدُُُ ا�للَّهََ عََىَلحََ‏��ر است.« )طباطبايی، 1390: 155/16( لازم به ذکر است که گرچه 
آیات فوق دارای شباهت هستند؛ اما تفاوت هایی هم  دارند. تفاوت دو آیه‌ فوق در این است 
که اولًاً در قســمت ابتدایی آیه معرفی میکند که گروهی هستند که در ظاهر و کسانی ایمان 
آوردند و گروهی دیگر کســانی هســتند که عبادت و پرستش خداوند را با وجود شرایطی 
انجام می‌دهند. دوماًً گروه اول اگر در راه خدا آزار و اذیتی ببینند از این عذاب می ترسند و 
به قبل خود باز می گردند و گروه دوم اینگونه هســتند که اگر هر نوع سختی و ناملایماتی 
در زندگی شان اتفاق بیفتد از عبادت خدا رویگردان می شوند. چونکه گروه اول ایمانشان از 
روی نفاق است در شرایط خاصی چون جهاد با کفار از دین رویگردان میشوند و با برگشت 
شرایط مساعد خود را دیندار نشــان می‌دهند اما گروه دوم چونکه از افراد ضعیف الایمان 
هســتند با بروز هرگونه آزمایشی از جانب خداوند در مســائل روزمره زندگی شان از دین 
رویگردان می شوند و به کفر بازمی گردند. به سبب وجوه اشتراک و افتراق در دو آیه، مطرح 
کردن مسئله‌ جانشینی آن ها  از باب تبیین نقاط اشتراک و دستیابی به ماهیت گروه مورد نظر 

در آیه یازدهم از سوره حج است.
با توجه به شباهت های موجود در آیات فوق وجود رابطهی‌ جانشینی بین دو آیهی‌ مذکور 
قابل اثبات و بیانگر نکات مبین و روشن کننده‌ عبارت >وََمِِنََ اَنَّلاسِِ مََن يَعَْْبُدُُُ ا�للَّهََ عََىَلحََ��ر<، 
می باشــد که عبارتند از :1. اینان کسانی هســتند که تنها به ظاهر و به صورت زبانی ایمان 
آورده‌اند. 2. و در باطن نسبت به دین اسلام ایمان نیاورده و نفاق دارند. شباهت هردو ایمان 

اوردن و یا انصراف از ان را مقید به چیزی کردند.
)جدول شماره3: جانشین های حََرََفََ(

آیات 
جانشین 

آیات حرف 
در قرآن

﴿وََمِِنََ اَنَّلاسِِ مََن يَقَُُولُُءََامَََنَّابِاِ�للَّهِِ وََبِاِ��وْْلمِِ الَاَخِِرِِوََمََاهُُم بِمُُِؤْْمِِنِيِنََ﴾آیه ی 8 بقره
آیه ی10 
عنکبوت

ةََتاَنَّلاسِِ كََعََذََابِِ ا�للَّهِِ وََلَنِِئ  ﴿وََمِِنََ اَنَّلاسِِ مََن يَقَُُولُُءََامَََنَّابِاِ�للَّهِِ فَإَِِذََا أُذِِوىََ ىِِف ا�للَّهِِ جََعََلََ فِِ��
مَََ بِمََِاىِِف صُُدُُورِِا��لالَمَِِين﴾ وَََملََ��ي اللَّهُ�ُ بِأََِعْلَ� َنَّا كَُُنَّا مََعََكُُ�� بَِّرَّكََِ لَيََقَُُولَُنَّ إِ جََاءََنَصَْْرٌٌ مِِّن 
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م باتوجه به مطالب فوق معنای واژه‌ »حرف« با نظر به روابط جانشینی، به شرح ذیل می باشد: 
حرف در آیه‌ 11 حج، به معنای عبادتی اســت که فرد دارای ایمان حقیقی نیســت و زبانی 
ایمان آورده‌است؛ در نتیجه عدم ایمان حقیقی و تنها ایمان لسانی و تک بعدی. حرف در این 
آیه با نظر به رابطه‌ جانشینی آیات 11 حج و 10 عنکبوت با یکدیگر، به معنای نفاق است.

2. 5. معناشناسی واژه‌ »حرف« در ساحت تقابل و تضاد
یکی از اصول عمده‌ میدان معنایی، نسبت تقابل است؛ و یافتن مفاهیم مقابل در فهم جایگاه 
یک واژه بسیار تأثیرگذار اســت. نسبت تقابل عبارتســت از تفاوت معنایی بین دو لفظ که 
در بســتر متن ایجاد می شود و دو حوزهی‌ متقابل ایجاد می کند. )شیرافکن، 1396: 172( در 
حوزهی‌ معنایی واژهی‌ حرف، مفاهیم مقابل به دو دستهی‌ واژگان مقابل و آیات مقابل تقسیم 

می شوند، که عبارتست‌از:
2. 5. 1. واژگان مقابل حرف: با نظر به بافت و سیاق آیات حرف و وجود تشابه و تضاد 

معنایی این آیات با برخی آیه های قرآن کریم، واژگان مقابل واژه‌ حرف، عبارتند ‌از:

2. 5. 1. 1. تقابل حرف با عمل صالح
در آیات81 و82 سورهی‌ بقره، سیئة و پیامدهای آن در مقابل عمل صالح و پیامدهای آن 
قرار گرفته‌اند و یک نوع رابطهی‌ تقابل خطی فی مابین آن ها حاکم می باشــد. واژهی‌ »سیئة« 
در لغت مقابل واژه‌ »حســن« می‌باشد و به معنای »آنچه که در ذات خود زیبا نیست، خواه 
ـئَِيَِّةَ: عمل  در عمل یا موضوع یا حکم یا امر قلبی یا معنوی و... می باشــد.« به طور کلس� 
زشتى است كه نقطه مقابل حسنة است. )مصطفوی، 1368: 251/5؛ راغب اصفهانی، 1388: 
296/2( واژهی‌ عمل صالح در لغت به معنای آنچه که ســالم از فســاد باشد، خواه در ذات 
ریأ یا عمل باشــد که اغلب در مورد عمل استعمال می شود، می باشد و دو واژهی‌ »سیئة و 
عمل صالح« کلمات متضادی هستند که با یکدیگر قابل جمع نمی باشند. )مصطفوی، 1368: 
265/6و266( »سیئة«، عملی بد و حرام در حق خود  یا دیگران اســت که انســان با ارادهی 
خود به عمد یا از روی نادانی و گاه به وسوســهی‌ شیطان، نفس و یا دیگران انجام می‌دهد 
و انجام آن موجب عقاب در دنیا یا آخرت می شــود؛ اما در صورت انجام کار نیک یا توبه 
عقاب محقق نمی شــود و گاهی با اراده‌ خدا تبدیل به نیکی و مســتوجب رحمت می شود. 
بر این اســاس »سیئة« همه گناهان را دربرمی‌گیرد. )عشقی، 1399: 289( با توجه به شمول 
واژهی‌ سیئــة بر تمامی گناهان و  ماهیت ســوء و غیر نیکوی عمل تحریف که در آیات79 
و81 ســورهی‌ مبارکهی‌ بقره قابل مشاهده اســت، می توان عمل تحریف را از مصادیق گناه 
و سیئة دانســت؛ و با فرض جایگذاری واژه‌ حرف به جای واژه‌ سیئة درآیه‌ >بَىَل‏مََن كََسََب 
َابُُ اَنَّلارِِهُُمْْ فِيِهََاخََالِدُُِنو< )بقره/81(؛ »آری، كسى كه  ئَكََ أَصَْحَ� يَِّـس�ئَِةَ وََأَحَََاطََتْْ بِهِِِ خََطِِيَتَُهُُُ فَأَُُوْلَ� َ
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بدى به دســت آورد، و گناهش او را در ميان گيرد، پس چنين كسانى اهل آتشند، و در آن 
الِِ َلَّذِِينََءََامََنُوُ��عََامِِلُُواْاَْصَّل ماندگار خواهند بود.« و وجود رابطه‌ تقابلی میان آیه‌ مذکور و آیه‌ >وََا
َابُُ ا��ةَِِنَّلهُُمْْ فِيِهََاخََالِدُُِنو< )بقره/82(؛ »وكســانى كه ايمان آورده، و كارهاى  ئَكََ أَصَْحَ� حََتِِ أُوُْلَ�
شايســته كرده‌اند، آنان اهل بهشــتند، و در آن جاودان خواهند ماند.«، واژه‌ عمل صالح را 
می توان به عنوان واژه‌ متضاد و مقابل واژه‌ حرف دانست. آقای جوادی آملی در تفسیر آیات 
فوق می گوید: بنى اسرائيل كه سنگين ترين گناه، يعنى تحريف، تشريع و بدعت را مرتكب 
شدند، مىپنداشــتند كه نزد خدا از تقرّّبى خاص برخوردارند. خداوند در پاسخ  به ادعاى 
آنان اصلى لّّكى را بيان مكىند: هر كس گناهى كسب و گناهش او را احاطه كند، استحقاق 
جاودانگى جهنّمّ دارد و آن احاطه نشــانه خلود او در جهنم اســت و هر كس ايمان آورد و 
عمل صالح انجام دهد، اهل بهشــت و در آن جاويد اســت. در نتیجه واژهی‌ عمل صالح از 
جمله واژگان مقابل واژهی‌ حرف می باشــد. )جوادی، 1387: 5/ذیل عنوان تناســب آیات 

تفسیر آیات80-82بقره(

2. 5. 1. 2. تقابل حرف با ایمان
واژه‌ »کفــر« از جملهی‌ واژه های مهم در قرآن کریم اســت و در مقابل واژهی‌ ایمان قرار 
دارد. در آیه‌ 46 ســورهی‌ مبارکه‌ نساء، واژهی‌ حرف به عنوان یکی از زیر مجموعه های کفر 
ذکر شــده است و به عنوان مصداقی از کفر می باشد؛ در نتیجه واژهی‌ حرف در آیهی‌ مورد 
نظر مقابل واژهی‌ ایمان قرار دارد و ایمان از جملهی‌ واژگان متضاد حرف می باشــد. کفر در 
لغت به معنای پوشاندن و پوشیده شدن چیزی است و اصل واحد در این ماده به معنای رد 
و بی اعتنایی می باشــد. این واژه نقیض و ضد ایمان است. )راغب اصفهانی، 1388: 40/4؛ 
مصطفــوی، 1368: 79/10؛ ازهری، 1421ق: 110/10( و ایمان در لغت به معنای آرامش و 
سکون، رفع خوف، وحشت و اضطراب و در فرهنگ قرآن به معنای پذیرش دین و شریعت 
پیامبر اکرم و پذیرش و گردن نهادن نفس به حق اســت. )مصطفوی، 1368: 150/1؛ راغب 
اصفهانی، 1388: 207/1( کفر در قرآن، فراگیرترین اصطلاح برای تمام ارزش های اخلاقی و 
دینی منفی است؛ و مرکز تمام سیستم و نظام صفات و سجایای منفی است. )مرسلی، 1397: 
164( و در مقابل آن، ایمان سرچشــمه و منبع تمام فضایل اخلاقی و مرکز سیســتم و نظام 
صفات و سجایای مثبت است. )خودروان، 1381: 3( آیه‌ 46 سوره‌ نساء عمل تحریف را به 
عنوان کفر معرفی می کند. )طبرسی، همان: 172/5(؛ و بیان می‌دارد: کسانی که تحریف کننده‌ 
کلام هستند به خاطر کفرشان _یعنی تحریف_ مورد لعن خداوند قرار گرفتند. و در آیه‌ 56 
سوره‌ مبارکه نساء از این گروه به عنوان کسانی که به آیات خدا کفر می‌ورزند یاد می شود و 
از عذاب آخرتی که در انتظارشان است سخن می گوید و در آیه‌ 57 نساء از گروهی سخن 
می گوید که در نقطهی‌ مقابل و متضاد این گروه قرار دارند یعنی کسانی که ایمان آورندگان 
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م به آیات الهی هستند و پاداش آخرتی آن ها جاودانگی در بهشت، ازواج مطهره و پایداری در 
سایهی‌ رحمت الهی می باشد. باتوجه به مطالب فوق، واژه‌ »حرف« به عنوان یکی از مصادیق 
کفر و مقابل واژهی‌ ایمان اســت؛ در نتیجه واژه‌ ایمان یکی دیگر از کلمات مقابل و متضاد 

کلمه‌ »حرف« است.

2. 5. 1. 3. تقابل حرف با خیر
در آیه‌ 41 ســوره‌ مبارکه‌  مائده واژه‌ حرف به عنوان مصداق مسارعت در کفر است و در 
مقابل مسارعت در خیر قرار گرفته است و واژهی‌ خیر به عنوان یکی دیگر از واژگان مقابل 
حرف اســت. واژه‌ خیر در لغت به معنای انتخاب شیء، برگزیده شــدن آن و برتری آن بر 
غیر از خودش اســت. )مصطفوی، 1368: 159/3( در آیه‌ فوق، گروهی از یهود را به عنوان 
مســارعت کنندگان در کفر معرفی می کند که متصف به انجام عمل تحریف می باشند؛ و در 
آیه‌ 114 ســورهی‌ آل عمران، از کسانی سخن می گوید که در مقابل این گروه قرار دارند؛ و 
آن ها گروهی از اهل کتاب هستند که مسارعت کنندگان در خیرات و جزو صالحان هستند. 
آیــت‌الله جوادی آملی در تفسیر آیه‌ 41 مائده  به بیان مشــابهت این دو تعبیراشــاره دارند 
آن جا که می فرمایند: ســرعت كافران در كفر همانند ســرعت مؤمنان در ايمان است كه آيه 
>اُئِلوكََِ يُــسارِِعونََ فِيِ ‏اخََليرات< باتعبيري مشابه آيه مورد بحث به آن اشاره دارد. )جوادی، 
همــان: 461/22و462( آیت‌الله مکارم شیرازی در تفسیر آیه‌ 114 آل عمران می فرماید: »اهل 
كتاب همه كيســان نيستند، و در برابر افراد تبهك‏ار، كسانى در ميان آن ها يافت م‏ىشوند كه 
در اطاعت خداوند و قيام بر ايمان ثابت قدمند و پيوســته در دل شب آيات خدا را تلاوت 
مك‏ىنند، و در برابر عظمت پروردگار به ســجده م‌‏ىافتند، بخدا و روز رستاخيز ايمان دارند، 
و به وظيفه امر به معروف و نهى از منكر قيام مك‏ىنند، و در كارهاى نكي بر كيديگر سبقت 

م‏ىگيرند، و بالآخره آن ها از افراد صالح و با ايمان هستند.« )مکارم شیرازی، 1371: 56/3(
با توجه به وجود رابطهی‌ تقابلی ما بین آیات 114 آل عمران و 41 مائده، واژهی‌ خیر یکی 

از کلمات مقابل و متضاد واژهی‌ حرف است.
2. 5. 2. آیات مقابل آیات حرف: با توجه به بافت و سیاق آیات حرف و وجود تشــابه 
و تضاد معنایی این آیات با برخی آیه های قرآن کریم، تعدادی از آیات قرآن کریم در حالت 

تقابل و تضاد با معنا و مفهوم آیات حرف هستند؛ که عبارتند از:

2. 5. 2. 1. تقابل آیات 11 و 14 سوره حج
آیات 11 و 14سورهی‌ مبارکه‌ حج دارای رابطه‌ تقابل و تضاد با یکدیگر هستند. در تفسیر 
آیه‌ 14 حج چنین آمده‌اســت که: }قرآن کریم{ بعد از آنكه اصنافى از مردم را ذكر کرد ... 
که هر دم در خيالاتى هســتند و خدا را از هر راهى كه ســود مادى داشت م‏ىپرستند، و آن 
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گاه ايشان را به وصف ضلالت و خسران توصيف نموده اينك در اين جمله در مقابل آنان 
صنف ديگــرى را هم ذكر مك‏ىند و عبارتند از مؤمنين صالح كه آنان را به داشــتن مثواى 
كريم و ســرانجام نكيو توصيف نموده م‏ىفرمايد كه خدا اين سرانجام را براى آنان خواسته 
است. )طباطبایی، 1390: 495/14( با توجه به مطلب فوق، آیه‌ 14 حج در تقابل با آیه‌ 11 و 
روشن کنندهی‌ این است که: در مقابل کسانی که عبادتشان بر پایهی‌ شرط و شروطی هست 
و در دنیا و آخرت زیانکار هســتند، گروهی وجود دارند که اهل ایمان و انجام عمل صالح 

هستند و خداوند آن ها را داخل در بهشت می کند.

2. 5. 2. 2. تقابل آیات 207  بقره و 11 حج
آیه‌ 207 سوره مبارکه‌ بقره در تقابل با آیه 11 حج است؛ و بیان می‌کند که در مقابل کسانی 
که ایمان آوردنشان منوط به عدم آزار و اذیت دیدن در راه خدا است _که آیه11عنکبوت از 
آن ها به عنوان منافقین یاد می کند_؛ کسانی هستند که برای بدست آوردن رضایت خداوند، 
جانشان را می فروشند. آیت‌الله جوادی در تفسیر این آیه می گوید: »در مقابل منافقان مفسد 
كه با همه توان در زمين فســاد مك‌ينند و حرث و نســل را به نابودي مكيشند، ايثارگراني 
هستند كه در راه اصلاح جامعه همه هستي خويش، يعني جان و مال و آبرو را نثار مكينند 
و هدفي جز خشــنودي و رضاي خدا ندارند.« )جــوادی، 1385: 244/10( با توجه به این 

مطلب وجود رابطه‌ تضاد و تقابل ما بین آیات فوق مشهود است.
)جدول شماره4: مقابل های حََرََفََ(

واژگان مقابل حرف

عمل صالح

ایمان

خیر

آیات مقابل آیات حرف

لَِصَّلِحََاتِِ﴾ »خدا كسانى را كه گرويده و كارهاى  َلَّذِِينََ ءََامََنُوُا��  عََمِِلُُواْْ ا ﴿ا
شايسته كرده اند.« )حج/14(

﴾ )بقره/207(؛ »و از  راتِِ ا�للَّهِِ فهُُ ابْتِْغََِاءََمََ�� ﴿وََمِِنََ اَنَّلاسِِ مََن يَشَْْرِِى نََ��
ميان مردم كسى است كه جان خود را براى طلب خشنودى خدا 

مىفروشد.«

با نظر به واژگان مقابل حرف، معنای آن به شــرح ذیل می باشــد: عمل تحریف در قرآن 
کریم، به عنوان گناه و سیئة ای اســت که فرد را دچار خسران مبین می کند؛ و ریشه در کفر 
و عدم ایمان دارد. و از ثمرات عهدشــکنی های مکرر یهود و قساوت قلب شان می باشد.لذا 
علاوه بر معانی ذکر شده برای واژهی‌ حرف، معادل کفر و سیئة را نیز می توان در معنای این 

واژه لحاظ کرد. 
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م نتیجه گیری 
در پژوهــش حاضر، معنا و مفهوم واژه‌ »حََرََفََ« با نظر بــه میدان های معنایی همنشینی، 
جانشینی و تقابل، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. لفظ »حََرََفََ« در قرآن کریم، در شش 
آیه ذکر شده است؛ و به معنای خروج کلام از موضع اصلی به کناره، تبدیل و تغییر کلمه‌ای 
به کلمهی‌ دیگر و تغییر معنای کلام به چیزی شــبیه به آن، کناره‌گیری از جنگ و عبادت از 
یک جنبه و جهت است. در حوزهی‌ میدان های معنایی حََرََف، به واژگان همنشین، جانشین 
و مقابل »حََرََفََ« دست یافتیم؛ و با نظر به آن ها مشخص شد که، »حََرََفََ« در اصطلاح قرآن 
به معنای تأویل فاسد، نفاق، سیئة و کفر است؛ چراکه انجام عمل تحریف توسط عده‌ای از 
اهل کتاب و برخی از مسلمانان ، همان ذکر تأویلات فاسد و خارج کردن لفظ از کتاب است 
و عبادت و پرســتش خداوند توسط این افراد از روی نفاق است و عملی که آن ها مرتکب 
شــدند گناهی بزرگ و نمودی از کفر است. در نتیجه، واژه‌ مورد نظر در نص قرآن با حفظ 
ارتباط با معنای لغوی خود، از معنای مثبت و مرتبط با مکان، به معنای منفی تغییر یافته است 

و به عنوان صفت و ویژگی برای انسان های کافر بکاربرده شده‌است.
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Abstract
Research Objective: The purpose of the present research is to study the relationship 
between the signifier and the signified in Surah Ṭaha (Qur’an 20) based on the model 
proposed by Hinton and his colleagues, investigating whether this relationship is intrinsic 
or conventional.  Furthermore, the study aims to determine the degrees of arousal of the 
signs on a continuum, ranging from the clearest to the most obscure levels. In fact, by 
studying how the word interacts with its external examples, this research seeks to offer a 
new reading of the text of the Surah, as well as to uncover new dimensions of its hidden 
layers of meaning. In addition, it endeavors to reveal aspects of the Qur’an’s miraculous 
nature to the audience and to stimulate their emotional engagement.

Research Methodology: This research is based on the descriptive-analytical method 
and the application of Hinton’s theory of sound symbolism. Initially, the description of 
Hinton’s theory and his phonetic continuum has been discussed, then the ambiguity and 
transparency of words in the text of Surah Ṭaha (Qur’an 20), as well as the inherent or 
conventional nature of the relationship between words and meanings in this Surah, have 
been examined at four levels: iconic, imitative, composite, and arbitrary. Finally, the 
research findings and results are presented.

Research Findings: The research findings show that based on Hinton’s theory, there are 
four types of inspired signs in Surah Ṭaha (Qur’an 20): iconic, imitative, composite, and 
arbitrary. Iconic signs, expressed through words and phrases such as “wayl” (woe), “alā” 
(behold), and “mā” (expressing wonder), exhibit the highest degree of iconicity, as they 
directly reflect emotional states. Imitative symbols, including onomatopoeic words such 
as “khuwār”, “ahushshu” (I strike down), “tagha” (to transgress), and “yunfakh”, occupy 
the second level of motivation. Composite and arbitrary signs possess lower levels of 
motivation, ranking third and fourth respectively on the continuum of sound symbolism.
According to the research findings, and based on Hinton’s theory, the relationship be-
tween the signifier and the signified in Surah Taha (Qur’an 20) is sometimes intrinsic and 
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natural, and at other times conventional and symbolic. In the case of iconic signs, such 
as vocative, exhortative, and exclamatory particles, as well as in imitative symbols 
like the onomatopoeic words “yunfakh” and “tagha”, the relationship between word 
and meaning is motivated; thus, these words are considered transparent. In fact, these 
words and phrases show a greater tendency toward lexical transparency and iconicity 
on Hinton’s proposed continuum.
In composite signs, created through the repetition of specific vowels or consonants, 
and in arbitrary symbols, observed in words such as “khashā” (to afraid), “khashiʿa” 
(to be submissive), “qabas” (a spark), and “qabd” (to seize), the relationship between 
signifier and signified is symbolic; therefore, these words and signs are considered 
opaque and tend toward conventionality within the axis of sound symbolism.
Based on Hinton’s views, the principle of motivation does not conflict with the prin-
ciple of conventionality; rather, the two complement each other. Even the most iconic 
words of Surah Ṭaha (Qur’an 20) exhibit degrees of opacity. For instance, the word 
“tagha” is more opaque than “khuwār”, which presents a natural imitation of the sound 
of a cow. Similarly, the word “ahushshu”, an imitative onomatopoeic symbol, shows 
greater opacity compared to the iconic sign “wayl”. This suggests that the degree of 
iconicity for each sign is relative to other signs. 

Conclusion: The study of the linguistic signs in Surah Ṭaha (Qur’an 20) shows that 
phonological motivation is one of the most prominent aesthetic elements and artistic 
creation in the Qur’an, which plays an important role in conveying meaning and ob-
jectifying abstract concepts. Based on the results of the research, the types of iconic 
symbols present in this Surah include: iconic (direct), imitative, composite, and arbi-
trary. In this Surah, the iconic signs—such as vocative, exhortative, and exclamatory 
expressions—exhibit the highest degree of arousal. Following them, in descending or-
der, are the imitative signs, represented by onomatopoeic words; the composite sym-
bols, formed through the repetition of specific consonants or vowels; and finally, the 
arbitrary signs, created through the sequential arrangement of particular phonemes, 
which occupy the third and fourth levels of the continuum, respectively.

Keywords: Hinton’s Theory, Phonological Motivation, Transparency, Opacity, Surah 
Ṭaha
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انگیختگی آوایی در سورۀ طه 
کید بر نظریۀ هینتون( )با تأ

شهلا شکیبایی‌فر 1  
sh.shakibaee@pnu.ac.ir :1. استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه پیام‌نور، تهران، ایران ایمیل 

چکیده
نظریۀ تصویرگونگی آوایی از‌جمله زیرشــاخه‌های دانش نشانه‌شناســی اســت که پیوند انگیختۀ دال را با 
مدلول نشان می‌دهد. بر اساس  این نظریه، ساختار زبان متأثر از شناخت حسی انسان از جهان پیرامون 
اســت و تعامل میان صورت زبانی با معنی بر مبنای مشــابهت یا تقلید، شــکل گرفته ‌اســت. اصل شفافیت 
و تیرگــی واژگانــی از مهم‌تریــن اصــول انگیختگــی آوایی به شــمار مــی‌رود. در واژگان شــفاف، ارتباط میان 
دال و مدلول ذاتی اســت؛ حال آنکه در الفاظ تیره، این ارتباط قراردادی اســت. در این راســتا، هینتون از 
پژوهشــگران نام‌آوری اســت که به مطالعه و طبقه‌بندی نشــانه‌های زبانی بنابر درجات شــفافیت و تیرگی 
آنها، پرداخته‌ اســت. نظریۀ انگیختگی آوایی را می‌توان از برجســته‌ترین ارکان زیبایی‌شــناختی و آفرینش 
هنری در قرآن دانست که به منظور انتقال معنی و عینیت بخشیدن به مفاهیم انتزاعی استفاده می‌شود؛ 
بنابرایــن، هــدف از انجام پژوهش حاضر آن اســت که در ســورۀ طه، با تکیه بــر روش توصیفی‌تحلیلی و با 
اســتفاده از الگوی پیشــنهادی هینتون، ضمن بررســی چگونگــی ارتباط دال با مدلول، ذاتــی یا قراردادی 
بودن این ارتباط مورد مطالعه قرار گیرد و درجات انگیختگی نشانه‌ها بر روی یک پیوستار، از شفاف‌ترین 
درجه تا تیره‌ترین آن، معین گردد. پژوهش پیرامون نشــانه‌های زبانی ســورۀ طه نشــان می‌دهد که انواع 
نمادهــای تصویرگونــه در این ســوره، عبارت اســت از: عینــی، تقلیدی، ترکیبی و قراردادی. در این ســوره، 
نشانه‌های عینی، شامل عبارت‌های ندا، تحضیض و تعجب، بیشترین میزان انگیختگی را دارند؛ پس از 
آن، به‌ترتیب، نشانه‌های تقلیدی، شامل واژگان صوت‌آوا، نمادهای ترکیبی که به‌واسطۀ تکرار همخوان 
کۀ خاص پدید می‌آیند و نشــانه‌های قراردادی که با توالی دو واج معین ایجاد می‌شــوند، در ســطوح  یا وا

گیرند.  دوم، سوم و چهارم پیوستار جای می‌
کلید‌واژه‌ها: انگیختگی آوایی، تیرگی، سورۀ طه، شفافیت، نظریۀ هینتون.

پژوهشی
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انگ ۱.مقدمه
نشانه شناسی از جمله رویکردهای نوین زبان شناسی است که به بررسی نشانه ها و مطالعۀ 
همۀ عواملی می پردازد که در امر تولید و تفسیر نشــانه‌، مشارکت دارند. »در چارچوب این 
رویکرد، نشــانه، کلیتی است که به واســطۀ ارتباط دال و مدلول موجودیت می یابد. برخی 
زبان شناسان، از جمله سوسور، بر این باورند که پیوند میان لفظ و معنی نمادین و دلبخواهی 
اســت« )سوســور، 1974: 61(؛ بدان معنا که تعامل میان آن دو بر مبنای مشابهت نیست و 
با قراردادهای اجتماعی وضع شــده ‌اســت؛ برای مثال، میان واژۀ قرمز با توقف یک رابطۀ 
قراردادی وجود دارد که به‌واســطۀ هنجارهای اجتماعی شکل گرفته ‌است. برخی دیگر از 
زبان شناســان، همچون »پیرس و یاکوبسن، ضمن انتقاد از قاعدۀ ارتباط دلبخواهی سوسور، 
معتقدند که رابطۀ بین صورت زبانی با محتوا طبیعی، ذاتی و تصویری است؛ یعنی بر اساس 
« نشانه‌ای انگیخته‌  تشابه و تقلید ایجاد شده ‌اســت« )هینتون، 1994: 1-6(، مثلًاً واژه »تخُِِرُّ
اســت؛ زیرا تقلیدی از صدای فرو افتادن اشیا را تصویر می کند. این گروه از زبان شناســان 
نظریۀ تصویرگونگی را که در سطوح مختلف زبانی از قبیل ساخت‌واژی، دستوری، معنایی 

و آوایی، قابلِِ بررسی است، مطرح نموده‌اند.
نظریۀ انگیختگی آوایی در جایگاه یک اصل برون زبانی، ساختار و بافت زبان را متأثر از 
ادراک حسی انســان از جهان پیرامون می‌داند. »در این نوع انگیختگی، صورت آوایی نشانه 
یا ویژگی فیزیکی همخوان ها و واکه های تشکیل‌دهندۀ لفظ، به گونه‌ای است که سر نخی از 
معنی آن به دســت می‌دهد« )هایمن، 1980: 515(؛ مثلًاً در واژۀ »همس«، به معنای صدای 
آرام، دو حرف »هاء« /h/ و »سین« /s/ بر اســاس خصائص آوایی خود، بر حالت نجواگونۀ 

صوت دلالت می کنند.
از جمله الگوهای مطرح شــده در خصــوصِِ تصویرگونگی آوایی، می توان به پیوســتار 
پیشنهادی هینتون و همکاران او اشاره کرد. در این پیوستار، ضمن آنکه بر رابطۀ طبیعی دال 
و مدلول تأکید می شــود، اصل دلبخواهی یا قراردادی بودن رابطۀ لفظ و معنا نیز موردِِ تأیید 
اســت؛ »به عبارت ساده تر، الگوی موردِِ بحث میان دو اصل تصویرگونگی یا اختیاری بودن 
نشانه ها منافاتی نمی‌بیند و در آن نشانه های آوایی بر مبنای سطوح انگیختگی در چهار دستۀ 
تقلیدی، عینی، ترکیبی و قراردادی، موردِِ مطالعه قرار می‌گیرند. در تحلیل نهایی، همۀ نشانه ها 
و سطوح بر روی محوری از حداکثر تا حداقل تصویرگونگی جای می‌گیرند؛ بدان معنا که 
تمامی نشانه ها می توانند کمتر یا بیشتر، نمادین یا انگیخته باشند. در محور پیشنهادی هینتون، 

رابطۀ نمادین در قطب مخالفِِ رابطۀ طبیعی قرار می‌گیرد«. )هینتون، 1994: 11-10(
قرآن کتاب هدایت و روشــنگری اســت. این کتاب به منظور انتقال معنی و برانگیختگی 
عواطف بشر، الفاظی را برگزیده ‌است که میان صورت زبانی آن با معنایش ارتباط مستحکمی 
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وجود دارد؛ در حقیقت، مطالعۀ تعامل و ارتباط  ســطح آوایی لفظ با مدلول از اساسی ترین 
ابزارهایی است که مخاطب را در فهم مفاهیم ژرف قرآن و درک مقاصد تربیتی خداوند یاری 
خواهد داد؛ در این راستا، انگیختگی آوایی از جمله رویکردهای نوین زبان شناختی است که 

راه گشای پژوهشگران خواهد بود.
بررسی تصویرگونگی آوایی در قرآن، بر مبنای الگوی پیشــنهادی هینتون و همکاران او 
از آن نظر اهمیت دارد که با استفاده از  این شیوه می توان با روشی علمی و نظام مند، ضمن 
واکاوی دلالت آوایی الفاظ و تعیین ســطوح انگیختگی آنها، چگونگی تعامل صورت های 
زبانی را با مصادیق شــان در جهان خارج، تبیین نمود؛ بدین ترتیب، با بررسی نحوۀ ارتباط 
میــان الفاظ و معانی بخشی از اعجاز قــرآن برای مخاطب، تبیین می گــردد و زمینه برای 
انگیختگی عواطف، فراهم می شــود؛ علاوه بر آنچه گفته شد، با کاربست پیوستار موردِِ نظر 
هینتون، می توان به خوانشی نوین از متن سورۀ مذکور دست یافت و ابعاد نوینی از لایه های 
نهفتۀ معنایی را تبیین نمود؛ لذا در پژوهش حاضر سعی بر آن  شده است که در سورۀ طه، 
با استفاده از روش  تحلیلی‌ توصیفی و با تکیه بر نظریۀ هینتون و همکاران او، ضمن بررسی 
چگونگی ارتباط صورت های زبانی با مصادیق شــان در جهــان خارجی، ذاتی یا قراردادی 
بودن پیوند دال ها با مدلول شان موردِِ مطالعه قرار گیرد؛ همچنین درجات انگیختگی نشانه ها 
بر روی یک پیوســتار از شفاف ترین درجه تا تیره ترین آن، معین گردد و به پرسش های زیر 

پاسخ داده شود:
۱. بر پایۀ نظریۀ هینتون، انواع نشانه های انگیخته در سورۀ موردِِ بحث، کدام است؟

۲. بر پایۀ نظریۀ هینتون در سورۀ طه، چه نوع ارتباطی میان  دال و مدلول وجود دارد؟

۱-۱.پیشینۀ پژوهش
مبحث ذاتی یا قرادادی بودن رابطۀ لفظ با معنا، از زمان فلاســفۀ یونان تا به امروز، برای 
ناقدین عرصۀ زبان شناختی، امری چالش برانگیز بوده است. افلاطون و پیروانش بر این باور 
بودند که پیوند میان لفظ و معنی پیوندی طبیعی و تصویرگونه است؛ حال آنکه ارسطو معتقد 
بود، دال و مدلول ارتباطی قراردادی و نمادین دارند. ریشۀ این نوع ارتباط را باید در سنن و 
اعتقادات بررسی نمود. در جهان اسلام سیوطی، خلیل بن احمد فراهیدی و ابن جنی به ذاتی 
بودن ارتباط صورت زبانی و محتوا اعتقاد داشــتند. در عصر حاضر، نشانه شناسانی همچون 
پیرس، بر این باورند که بــرخی واژگان با محتوای خود پیوندی ذاتی دارند و برخی دیگر 

پیوندی اختیاری و قراردادی.
برخی از برجسته ترین کتب و مقالاتی که در عصر حاضر، دربارۀ دلالت آوایی لفظ بر معنا 

نوشته شده، عبارت است از:  
عباس، حسن )۱۳۷۶( با کتاب »خصائص الحروف« که ضمن بررسی روابط ذاتی و طبیعی 
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انگ حروف عربی با عواطف انســانی، دلالت صوتی واج هــا را بر با تکیه بر ویژگی فیزیکی و 
جایگاه تولید آنها شرح داده است.

خزعــلی، انسیه و همکاران )۱۳۹۴( مقاله‌ای باعنوانِِ »ارتباط صوت و معنا در قرآن کریم، 
پژوهشی دربارۀ سوره نبأ« در نشریه ادب عربی به چاپ رساندند که نحوۀ ارتباط میان دال 
را با مدلول در واژگان ســورۀ نبأ بررسی کرده‌اند؛ علاوه بــر آن، تأثیر موسیقی حروف  بر 

مخاطب را بیان نموده‌اند.
شــریفی مقدم، آزاده و حسین مهرآرا )۱۳۹۷( نیز عنوان »پیوســتار نمادپردازی آوایی در 
اشــعار حافظ بر مبنای نظریه هینتون« را در نشریۀ زبان پژوهی الزهرا که گونه های مختلف 
روابط انگیخته و فراوانی آن در چهارچوب پیوستار نمادپردازی آوایی هینتون و همکارانش 

در اشعار حافظ را مورد واکاوی قرار داده‌اند.
شکیبایی فر، شهلا و روح الله صیادینژاد )۱۴۰۰( مقالۀ دیگری باعنوانِِ »پیوستار نمادپردازی 
آوایی در شعر نزار قبانی؛ بر پایۀ نظریۀ هینتون« در نشریه ادب عربی به چاپ رساندند که با 
تکیه بر الگوی پیشنهادی هینتون، سطوح گوناگون تصویرگونگی آوایی در اشعار نزار قبانی 
را بــررسی کرده‌اند؛ علاوه بر آن، به تحلیل ذاتی یا قــراردادی بودن رابطۀ دال با مدلول در 
اشــعار قبانی، پرداخته‌اند. و برخی از برجسته ترین آثاری که پیرامون سورۀ طه نگاشته شده 

به شرح زیر است: 
تیموری، نسرین و همکاران )۱۳۹۸( موضوع »بررسی هم آیی های واژگانی در سورۀ طه و 
انبیاء با توجه به نظر جرجانی و لیچ« در پژوهشنامۀ معارف قرآنی که با تکیه بر آرا جرجانی 
و لیچ، هم آیی واژگان قرآن بر مبنای رابطه معنایی نحوی، متناســب با بافت ذهنی سوره‌های 

مذکور را موردِِ بررسی قرار داده‌اند. 
نور‌یزاد، عبدالله و همکاران )۱۴۰۱( موضوع »دراسة تحلیلیة للجمالیات اللغویة و البلاغیة 
فی ســورة طه علی ضــوء نظریه النظم لعبد القاهر الجرجانی )موقــف الجدال بین فرعون 
والســحرة التائبین ]طه: ۷۰-۷۳[« را در مجلة آفاق الحضارة الإسلامیة با تکیه بر نظریه نظم 

جرجانی، انسجام و ائتلاف الفاظ آیات ۷۰ تا ۷۳ را با معانیشان بررسی نموده‌اند. 
وجه تمایز پژوهش »تصویرگونگی آوایی در ســوۀ طه با تکیه بر نظریۀ هینتون« با سایر 
پژوهش های قرآنی که پیرامون ســورۀ طه نوشــته شده، آن است که پژوهش حاضر ضمن 
تعیین سطوح انگیختگی نشــانه ها بر مبنای پیوستار پیشنهادی هینتون، به شیوۀ نظام مند و 
علمی به معناشــناسی صورت های زبانی و تبیین چگونگی ارتباط الفاظ با معانی )پیوند دال 
با مدلول( پرداخته - استۀ علاوه بر این، با واکاوی درجات گوناگون تصویرگونگی، خوانشی 
نو از متن ســوره های یاد شده ارائه داده و جلوه‌ای تازه از  ابعاد دلالی، معنایی و آوایی قرآن 

را بیان نموده است.
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۲.مبانی نظری

۱-۲.تصویرگونگی1  
انگیختگی یا تصویرگونگی مفهومی نشانه شناختی است که به شباهت، تطابق و همگونی 
میان صورت زبانی نشانه )دال← آوا، واژه( با مرجع و مصداقش )مدلول( در جهان خارج، 
اشاره دارد؛ »در واقع، انگیختگی به عنوان یک عامل برون‌زبانی، موجبات آن را فراهم می آورد 
که ادراک فرد از جهان خارج در ســاختارهای زبان )ساخت آوایی، معنایی، ساخت‌واژی(، 
جلوه گر شود؛ به عبارتی، میان نشانه های درون‌زبانی با پدیده های جهان پیرامون، تعامل ایجاد 

می کند«. )هایمن، 1080: 517(
اصل شــفافیت یا تیرگی واژگانی از اســاسی ترین اصول تصویرگونگی به شمار می‌رود. 
مقصود از واژگان شفاف آن دسته الفاظ است که با تکیه بر ساختار صرفی، نحوی یا آوایی 
آن بتــوان بــه معنی‌اش پی برد. در این واژگان، ارتباط میــان دال و مدلول ذاتی و بر مبنای 
مشــابهت است )باطنی، ۱۳۷۵:۳۰(؛ برای مثال در آیۀ »إذا ألقوا فیها سمعوا لها شهیقاًً و هی 
تفور« )ملک: ۷( نام آوای »شــهیق« از جمله الفاظ شفاف است؛ زیرا تقلیدی از صدای بانگ 
الاغ ارائــه می‌دهد. همچنین »زقّوّم« در آیه »لآکلون من شــجر مــن زقّوّم« )واقعه: ۵۲( نیز 
کلمه‌ای شفاف است. این کلمه با آهنگ خاصی که با حروف تشکیل‌دهنده‌اش ایجاد شده، 
خشونت و خاردار بودن را به تصویر می کشد؛ در واقع، خارشی که میوۀ این درخت ایجاد 
می کند به حدی است که به حلق و حتی بینی نفوذ می کند؛ در این خصوص، می توان گفت، 
حرف قاف در نام آوای زقوم همخوانی انســدادی و واکدار است. هنگام تولید این همخوانِِ 
صدا، هوا در پشــت ریه حبس و ســپس به‌ یکباره خارج می شود؛ از این رو، حالت حبس 
صوت با گلوگیر بودن میوۀ درخت مرتبط است؛ »به‌ویژه آنکه در لفظ موردِِ بحث، آوای قاف 
مشدد است و این امر تأکیدی است بر شدت گلوگیر بودن میوه؛ از سوی دیگر، هنگام تلفظ 
واج انفجاری میم، لب ها کاملًاً برهم منطبق شده و هوا در دهان حبس می شود. در حقیقت، 
بســته شــدن لب ها و حبس صوت در فضای دهان نیز بر خفه شدن دلالت دارد« )قطب، 

.)۳۴۶۵/۶ :۱۴۱۵
تیره به آن دسته از نشانه ها اطلاق می شود که ساختار صرفی، نحوی و آوایی آنها ردپایی 
برای شناخت معنای آنها به دست نمی‌دهد. در این واژگان، ارتباط میان دال و مدلول از نوع 
اختیاری و دلبخواهی اســت؛ به عبارتی، حاصل قراردادهای اجتماعی است )باطنی، ۱۳۹۰: 

۳۱(؛ برای مثال، کلماتی از قبیل »ید« و »الکتاب«، از جمله الفاظ تیره هستند.

1( با توجه به آنکه تصویرگونگی مبحثی جدا از نظریۀ هینتون است، توضیحات مربوط به هینتون در عنوان مجزا و در صفحۀ بعد 
ذکر شده است؛ بنابراین، جهت جلوگیری از تداخل موضوعات در این بخش، ذکر نشده. مطلب دیگر آنکه تحلیل بنا بر آنکه مطالب 
عنوان تصویرگونگی و پیوستار هینتون جزء مبانی نظری است، تا حد ممکن، نمونه تحلیل شده است، امّّا تحلیل نمونه ها به شکل 

مفصل تر در بخش بحث و بررسی صورت گرفته است.
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انگ با توجه به سطوح مختلف زبانی، می توان انگیختگی را در سه دسته ساخت‌واژی، نحوی و 
آوایی مطالعه نمود.

۱-۱-۲. انگیختگی ساخت‌واژی
در تصویرگونگی ســاخت‌واژی، ساختار صرفی لفظ بر معنی دلالت دارد. زبان عربی که 
اشــتقاق های آن با تکیه بر تغییراتی در درون کلمه، همچنین قرارگیری واژگان در وزن ها و 
قالب های معین صورت می‌گیرد، از تصویرگونگی ســاخت‌واژیِِ فراوان برخوردار اســت؛ 
�ُر عََیل اعََلرشِِ اوََتــسی« )طه: ۲۰(، واژه‌ای  برای مثال، کلمۀ مشــتق »ارّّلنمح« در آیۀ »ا��ل
شفاف و تصویرگونه است؛ زیرا بر معنای حقیقی خود، یعنی بسیار مهربان، دلالت دارد؛ در 
این راستا، می توان گفت چنانچه فردی برای نخستین بار با لفظ رحمان مواجه شود و از پیش 
معنی فعل »رََحِِمََ« همچنین قاعدۀ اشــتقاق صیغۀ مبالغه را بداند، به‌راحتی، معنای رحمان را 
تشخیص می‌دهد؛ حال آنکه کلمۀ مواقع در آیۀ »فَلَا أُسِِقمُُ بِمِواقعِِ النُجُومِ« )الواقعه: ۷(، واژه‌ای 
تیره و فاقد تصویرگونگی ساخت‌واژی است؛ زیرا بر اساس قواعد علم صرف، احتمال دارد 
کلمه مََوقِعِ مفرد لفظ مواقع، اسم زمان، مکان یا مصدر میمی باشد؛ در واقع، همسانی صیغی 

در این واژه، منجر به آن می شود که مخاطب در درک معنای موردِِ نظر، دچار ابهام شود. 

۲-۱-۲. انگیختگی معنایی
انگیختگی معنایی ویژگی آن دسته نشانه ها و عباراتی است که »تعامل معنایی آنها با دیگر 
الفاظ منجر به روشــن شــدن معنای آنها می شــود. به طور کلی، انواع کاربردهای مجازی، 
از جمله استعاره در  این نوع تصویرگونگی قرار می‌گیرد« )باطنی،۱۳۷۵: ۱۳۱(. در آیات زیر 

نمونه هایی همچون »عقدة من لسانی « و »زهرة الحیاة الدنیا« بیانگر انگیختگی معناییاست:
»واحْْلُُلْْ عُُدقةًً نْْم لِسِانِيِ« )طه: ۲۷(

َنَُّدُّ عََکََینی یلإ ما مََنعَتَّا هب وزأااًًج هُُنمم زََةََره احََلیاةِِ ادُُلنیا« )همان: ۱۳۱( »لا مُُت
در آیات یادشــده، خداوند با ایجاد مجاورت میان واژۀ »عقدة« با »لســاني« و »زهرة« با 
»الحیاة الدنیا« مفاهیمی همچون لکنــت زبان )طوسی،۷:۱۴۱۳/ ۱۷۰( و نعمت های دنیوی( 

مکارم‌ شیرازی،۱۳۷۴، ۱۳۱/۱۱( را به‌وسیلۀ استعارات شفاف، بیان نموده‌ است.

۳-۱-۲. انگیختگی آوایی
انگیختگی آوایی، آن است که صورت آوایی دال بر مدلول اشاره کند. این نوع انگیختگی، 
اولین نوع از تصویرگونگی است که منجر به تفکر عمیق بشر در خصوصِِ تعامل ذاتی میان 
لفظ و معنا شــد )شــریفی و عرفانیان، ۱۳۹۱: ۱۰۵(. انگیزش آوایی را در سه دستۀ نام آوا، 

اصوات طبیعی و نمادآوا، می توان مطالعه نمود.
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»نــام آوا به واژه‌ای گفته می شــود که با معنای خود رابطه‌ای طبیــعی دارد؛ به عبارتی، به 
بازآفرینی صــدا، حالت، حرکت یا عملِِ مصداق خارجی خود می پردازد« )وحیدیان کامیار، 
َ�م� مِِن اغلائنَیب« )نمل:  َط��ل قفالََ ما لِيِ لا یرأ اهُُلهُُددََ �أ� ۱۳۷۵: ۱۱(؛ برای مثال در آیۀ »تَودَقَّف ا
۲۸(، واژۀ هدهد تقلیدی طبیعی از صدای آواز پرنده ارائه می‌دهد. همچنین در آیۀ »إذا زُُزِِلتِِل 
اضُُرلأ زِِزلالَــها« )زلزال: ۱( در نام آوای زلزال، دو حرف ز/z/ و ل /l/ بر اســاس خصائص 

آوایی خود، تصویری از حرکت و لرزش شدید زمین نشان می‌دهند.
»صداهای طبیعی« در هنگام پیدایش حالات شــدید روحی‌‌ روانی، از قبیل اندوه، شادی، 
نفرت، خشــم و تعجب، به طورِِ طبیعی، از دهان خارج می شوند. از آنجا که این اصوات با 
عمیق‌ترین عواطف درونی انســان در ارتباط هســتند، برخی از آنها در زبان های گوناگون 
دنیا، مشــابه یکدیگرند؛ برای مثال، لفــظ »آه« /ah/  در زبان های عربی، فارسی، ایتالیایی و 
انگلیسی برای ابراز حالت تأسف و اندوه به کار می‌رود. واژۀ »بخ« /bax/ در زبان عربی که 
با کلمات »به‌به« //bah bah در زبان فارسی و /bah/ در زبان ایتالیایی و فرانســوی شباهت 
دارد )وحیدیان کامیار، ۱۳۷۵: ۱۲(، برای تحسین اســتفاده می شود. در زبان عربی، واژگانی 
همچون »فٍٍّأ«، »وافرحتاه« و »ویلکم« از جمله اصوات طبیعی هستند که به ترتیب، برای بیان 

اندوه، شادی و حسرت به کار می‌روند.
»نمادآوا« به واج یا خوشــه‌ای از واج ها گفته می شود  که در مجموعه‌ای از واژه های یک 
زبان وجود دارد. در »این نوع نشــانه ها، بر‌خلافِِ الفاظ نــام آوا، پیوند بین صورت زبانی و 
محتوا از نوع مســتقیم و برون‌زبانی نیست، بلکه غیرمســتقیم و درون‌زبانی توصیف است. 
واژگان نمادآوا را می توان در دو گروه واج های تک و خوشه‌ای، مطالعه نمود.« )شریفی مقدم 

و مهرآرا، ۱۳۹۷: ۶۳(
در گــروه واج های تــک، تکرار یک همخوان یا واکه، مفاهیم خاصی را نشــان می‌دهد؛ 
مثلًاً ذکر پیاپی همخوان انســایشی »ج« /j/ شدت، قوت و عظمت مطلق، بیان پیاپی صامت 
انفجاری ک/k/ احتکاک، خشونت و کثرت و عبارت پردازی مکرر آوای س/s/ امتداد، انتشار 
و نرمی را منتقل می کند )العلایلی، ۱۹۸۸: ۶۳-۶۴(. در زمینۀ القاگری واکه ها، »اندرســون« 
آوای »ای« /i/ را با معنای کوچکی یا ریزی، واکۀ پسین و افتادۀ »آ« /â/ را با مفهوم بزرگی و 

مصوت »او« /o/ را با درشتی و گردی در ارتباط، می‌داند. )اندرسون، 1998: 28( 
در الفاظ نمادآوای خوشــه‌ای، هم نشیــنی دو واج در کنار یکدیگر در چندین واژه، معنای 
 glance»،« در کلمات /gl/ خاصی را به آن واژها می بخشد؛ برای مثال در زبان انگلیسی، دو واج
glisten»، «glow»، «gleam»«  بر مفهوم نور و روشــنایی دلالــت دارد. در زبان عربی نیز دو 
همخوان »لز« /lz/ در واژگان »لزب«، »لزج«، »لزّّ« و »لزق«، مفاهیم چسبندگی و پیوستگی را بیان 
می کنــد؛ در این خصوص، می توان گفت، از آنجاکه هنگام تلفظ حرف »ل« /l/  نوک زبان به 
سقف دهان می چسبد، اتصال و ‌پیوستگی از جمله دلالت های این حرف است. همچنین حروف 
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انگ »بت« /bt/  در الفاظ »بتّّ«، »بتر«، »بتک« و »بتل« بیانگر بریدن و قطع  کردن است. در این الفاظ، 
دو همخوان ب و ت از جمله اصوات انفجاری هستند که هنگام ادای آنها، هوا نخست در پشت 
تارهای صوتی جمع و به یکباره رها می شود؛ بنابراین می توان گفت، دو همخوان یاد شده بنا بر 

خصائص فیزیکی خود، بر قطع شدن و بریدگی دلالت دارند. 

۲-۲. پیوستار نمادپردازی آوایی هینتون
پیوســتار نمادپردازی آوایی از جمله الگوهای زبان شــناسی است که هینتون و همکاران 
او ارائه داده‌اند. این الگو به مطالعۀ ســطوح گوناگون تصویرگونگی آوایی در نشــانه های 
زبانی می پــردازد. هینتون از جمله صاحب نظران عرصۀ تصویرگونگی آوایی اســت که در 
زمینۀ تحلیل ارتباط صورت و معنا، روشی متفاوت ارائه داده است. در این تحلیل، هر گونه 
تعامل انگیختۀ »نمادپردازی آوایی« نامیده می شود. هینتون در این پیوستار، الفاظ را بر حسبِِ 
درجــات انگیختگی در چهار گروه عینی، تقلیدی، ترکیبی و قــراردادی، موردِِ بررسی قرار 
می‌دهد. در چارچوب رویکرد پیشنهادی هینتون و همکاران او، تمامی نشانه های صوتی بر 
روی محور نمادپردازی آوایی از حداکثر تا حدقل تصویرگونگی قرار می‌گیرند؛ به عبارتی، 
همۀ الفاظ می توانند کمتر یا بیشتر تصویرگونه یا نمادین باشند. )هینتون و دیگران، 1998: 6(

الگــوی آوایی هینتون ضمن آنکه ارتبــاط ذاتی و طبیعی بین دال و مدلول را انکار ناپذیر 
می‌دانــد، اصل ارتباط قراردادی، دلبخواهی و نمادین میان صورت زبانی لفظ با محتوای آن 
را نیز تأیید می کند؛ یعنی بیــن دو اصل تصویرگونگی و اختیاری بودن پیوند دال و مدلول 
منافاتی نمی‌بیند. در این پیوســتار، ارتباط انگیخته در قطب مخالف ارتباط نمادین قرار دارد 
)همان، 8(. با اســتناد به الگوی پیشــنهاد هینتون و همکاران او، ســطوح مختلف پیوستار 

نمادپردازی بر حسبِِ میزان انگیختگی آوایی به شرح زیر است:
۱-۲-۲. نمادپردازی عیــنیcorporeal sound symbols(:1( به اعتقاد هینتون نمادهای 
عیــنی از بالاترین درجات انگیختگی برخوردارند؛ چرا کــه در این نوع نمادها، تعامل میان 
صورت آوایی لفظ با مفهومش بسیار عینی است. نشانه هایی که واکنش طبیعی بدن یا حالات 
 ,Hinton, et al( روحی‌‌ روانی را نشــان می‌دهنــد، در گروه نمادهای عینی قــرار می‌گیرند
1998:2-3(. خمیازه، عطسه و سرفه از جمله واکنش های فیزیکی و اصواتی، همچون »بخّّ«، 
»هیهات« و »ویل« است که بر حالات عاطفی تأکید دارند؛ همچنین اصوات ندا، از آن جهت 

که توجه مخاطب را جلب می کنند، در گروه نمادهای عینی، جای می‌گیرند.
۲-۲-۲. نمادپردازی تقلیدی2: نشــانه های تقلیدی به الفاظی اطلاق می شــود که در آن، دال 
تقلیدی از حالات، حرکات یا صدای مدلول ارائه می‌دهد. نشانه های این گروه جنبۀ فرازبانی و 

1) syntetic Sound symbols.

2) imitative sound symbols.
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محیطی دارند؛ بنابراین واژگان نام آوا که دربردارندۀ صداهای محیطی هستند، در مجموعه نمادهای 
این گروه قرار دارند. بدین علت که حریم واژه سازی در نمادپردازی تقلیدی باز و با آزادی عمل 
بیشتری صورت می‌گیرد، نشانه های این گروه نسبت به نمادهای عینی از شفافیت با انگیختگی 
کمتری برخوردار است )شریفی مقدم و مهرآرا، ۱۳۹۷: ۶۵(؛ برای مثال، نام آوای »صرصر« با توجه به 
خصائص آوایی دو همخوان »صاد« /s/ و »راء« /r/، تقلیدی طبیعی از صدای وزش گردباد شدید 
ارائه می‌دهد؛ در بیان این ســخن، می توان گفت، »واج صاد از جمله حروف استعلای سفیری و 
ســایشی است« )عباس، ۱۹۹۸: ۱۴۹(؛ بنابراین القاگر وزش باد پرسرو صدا است. »همخوان راء 
هم که از حروف لرزشی و تکریری است« )همان:۸۵(، بیانگر حرکات پیاپی و شدید باد است.  

۳-۲-۲. نمادپردازی ترکیبی: نمادهای ترکیبی از نظر میزان تصویرگونگی در جایگاه سوم 
از پیوستار پبشنهادی هینتون، قرار می‌گیرند. این نوع نمادپردازی بر مبنای عبارت پردازی مکرر 
یک همخوان یا واکۀ معین شکل می‌گیرد و در آن، دال با مدلول صورت غیرمستقیم، از طریق 
مفاهیم خاصی که اصوات انتقال می‌دهند، ارتباط برقرار می کند. نویسنده در نمادپردازی ترکیبی، 
بر اساس ساختار آوایی و مختصات فیزیکی صامت و مصوت، معانی مورد نظر خود را بیان 
می کند. با تکیه بر واکه های بم، از قبیل /u, o, â/، حالات آرامش، وقار، عظمت و شکوه را القا 
می‌کند؛ مثلًاً واکۀ »او« /u/ در کلمۀ حوت و »اُُ« در لفظ »فُُلک« به بزرگی ماهی و عظمت کشتی 
دلالت دارند. در این راســتا، می توان گفت، »واژۀ فُُلک در مقایسه با سفینه، از ابعاد بزرگتری 
برخودار است و به کشتی اقیانوس‌پیمای غول‌پیکر اطلاق می شود« )شیرازی و آبین،۱۳۹۶: ۱۴( 
و در لفظ »سماء« آوای »آ« /â/ بر ارتفاع، امتداد و وسعت آسمان دلالت دارد.  همچنین در این 
نوع نمادپردازی، مصوت های زیر، از قبیل /a,e.i/، به توصیف حرکت، سرعت و برخی حالات 
عاطفی، همچون عشق و سرمستی، می پردازد )قویمی، ۱۳۸۳: ۲۹(؛ مثلًاً واکۀ اِِ /e/ در کلمات 
»سِِیل« و »سِِیر« دلالت بر حرکت دارد و تکرار مصوت »اََ« /a/ در لفظ »مََطََر«، ســرعت ریزش 
 s,Š,h/ قطرات باران را نشان می‌دهد. در سطح همخوان ها، اصوات مهموس یا سایشی، از قبیل
/، بر ضعف، سستی و صداهای  نجواگونه دلالت دارند )فرید عبدالله، ۲۰۰۸: ۵۱(؛ برای مثال، 

همخوان »سین« /s/ در واژۀ »تسبیح«، تصویرگر صوت آرام مناجات کننده، هنگام ذکر، است.
۴-۲-۲. نمادپردازی قراردادی1: نمادهای قراردادی بر روی محور نمادپردازی آوایی از 
قطب انگیختگی و شفافیت واژگانی فاصله گرفته و به سمت تیرگی گرایش ییشتری دارند. 
به باور هینتون این نوع نمادپردازی، به دلیل نمادینگی بیشتر، زبان محور است و کمتر جنبه 
جهانی دارد. در نمادهای قراردادی، توالی واج ها بر معنای خاصی اشاره دارد )هینتون، 1998: 
5(؛ به طورِِ مثال، در زبــان عربی، مجاورت دو همخوان »خض« /xz/ در کلمات »خضب«، 
»خضر« و »خضل«، معانی شادابی، لطافت و سرسبزی را القا می کند و در زبان انگلیسی، دو 

واج /sl/ در واژگان »slip»، «slide« و »slippery«، بیانگر مفاهیم خیسی و چربی هستند.

1) conventional sound symbols.
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انگ ۳. بحث و بررسی
سورۀ طه نخستین سوره‌ای اســت که به تفصیل، سرگذشت موسی)ع( را شرح می‌دهد. 
این ســوره از ۶ بخش تشکیل شده‌است؛ بخش نخست اشاره به عظمت قرآن دارد؛ بخش 
دوم داستان موسی)ع( را در ۸۰ آیه، بیان می کند؛ بخش سوم به توصیف معاد پرداخته است؛ 
بخش چهارم از قرآن و عظمت آن سخن می گوید؛ بخش پنجم سرگذشت آدم و حوا را در 

بهشت شرح داده ‌است و بخش ششم دربردارندۀ اندرزهایی برای مؤمنان است.

۱-۳. انگیختگی آوایی در سورۀ طه

۱-۱-۳. نمادپردازی عینی
بر اســاس پیوستار پیشــنهادی هینتون، نشــانه های عینی که در قالب نمادهای عاطفی و 
فیزیکی قابلِِ مشــاهده است، از شفاف ترین درجات انگیختگی آوایی برخوردارند. در سورۀ 
طه، نشانه های عاطفی مشتمل بر عبارات ندا، تحضیض، تعجب و ذم در مقایسه با نشانه های 

فیزیکی، کارکرد گسترده تری دارند. 
به باور پژوهشــگران، حرف »یا« برای ندای دور وضع شده ‌است؛ گاهی به دلیل اغراض 
بلاغی در موضــع منادای نزدیک نیز کاربرد دارد. یکی از مهمترین معانی بلاغی این حرف، 
بیان عظمت منادی و تکریم اوســت. در ســورۀ طه، هشت بار مخاطب قرار دادن حضرت 
موسی، از ســویی، نشان‌دهندۀ بزرگداشت این پیامبر است و از سوی دیگر، با هدف جلب 
کُُُلُّمْْ  مَْْذشِِی أُخُتُکُ تَفقَولُُ هََل دُُأ توجه او به عطوفت بی پایان خداوند صورت گرفته ‌است: »�إ�
��نَمِِّ و  ج����َ مِِ�� تََ�ن�َ��ل نََ��ًف فَنََ ��َ ع�َ یلإ یَْْ�م��أ َرَّــقت یعنُهُا و حْزَتلا� عََیل مََنْْ فُُکیلُُه رََف�ج�

فَتََن��� فُتُوناًً فَلَََ�ب�ث ینسنََ یف هْْألِِ مََیَدنَََ ثُمََُّ جِِتََئ عََیل قََدََرٍٍ یا مویس« )طه:۴۰(
در آیۀ بالا، نیم‌واکۀ ســخت کامی »ی« در حرف »یا« که هم طنین یک واکه را دارد و هم 
ســایش یک همخوان، دربردارندۀ نوعی لرزش مداوم اســت. این لرزش مفهوم استمرار و 
پایان ناپذیری عواطف را نشــان می‌دهد )قویمی،۱۳۸۳: ۶۲-۶۳(؛ براین اساس، واج »ی« در 
آیۀ بالا، به تداوم بزرگداشــت این پیامبر در طول تاریخ، اشــاره دارد. در آوای پسین، افتاده 
و گــرد »ا«، به دلیل آنکه هنگام تولید، زبان در انتهای دهان قرار می‌گیرد، فاصلۀ دو فک از 
یکدیگر زیاد می شــود؛ بنابراین واکۀ یاد شــده نسبت به سایر واکه ها، به زمان بیشتری برای 
تلفظ  نیاز دارد )مشکوة‌الدینی، ۱۳۷۴: ۷۵(؛ بدین ترتیب، امتداد و کشش طبیعی این حرف 
ابزاری است برای نشان دادن عظمت و بزرگی مقام حضرت موسی)ع(. می توان گفت، تکرار 
پیاپی اســلوب منادا در ســورۀ طه، با هدف تأکید بر نعمت های بی شمار الهی بر این پیامبر 
صورت گرفته ‌است؛ در واقع، خداوند با بیان مواهب خود، مقدمه را برای آماده سازی روحی‌ 
‌روانی حضرت موسی)ع( در راســتای انجام مأموریت عظیمی که به او محول خواهد شد، 
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فراهم آورده ‌است؛ به عبارت واضح تر، همان گونه که خداوند از سال ها قبل، نعمت هایش را 
به موسی عطا کرده بود، هنگام مبارزه با فرعون نیز او را مشمول رحمت خود قرار می‌دهد

، لولا، لوما«، از آن جهت که در آن ها نوعی احســاس  ، الّاأ ادوات تحضیــض، از قبیل »هالّا
خشم، سرزنش، اعتراض و شکایت وجود دارد، می توانند به عنوان نماد عینی در نظر گرفته 
شــوند. به گفتۀ حسن عباس، ادوات یاد شده چنانچه بر فعل ماضی وارد شوند، بر توبیخ و 
نکوهش مخاطب دلالت دارند )بی تا، ۱۳۲(؛ البته این توبیخ با ترک یک عمل در زمان گذشته 
که امکان انجام آن در آینده وجود دارد، در ارتباط است. در آیۀ ۹۳، آن هنگام که موسی)ع( 
« در  متوجه می شود قومش در غیاب او به گوساله پرستی روی آورده‌اند، به کارگیری واژۀ »الّاأ
جملۀ »الّاأ تتبعن«، بیانگر آن است که این کلمه در نتیجۀ ابتلا به حالت خشم، بیان شده‌ است؛ 

بنابرانی، می توان آن را صوت‌واژۀ عاطفی دانست: »الّاأ بَِتَّتعََِن فَأعَََصََ��ی مْْأرِِي«. )طه: ۹۳(
 در آیۀ یاد شــده، همزۀ آوایی انفجاری، واکدار و حلقی اســت. ویژگی سنگینی و تیزی 
این آوا که در نتیجۀ انسداد هوا در پشت تارهای صوتی و سپس باز شدن یکبارۀ آن تارها، 
صورت می‌گیرد، کارکرد گســترده‌ای در آفرینش فضای توبیخ و تندی دارد. براین اساس، 
سه بار عبارت پردازی همخوان همزه در الفاظ »ألا«، »أ« و »أمری«، بیانگر شدت خشم است

»ویل« از دیگر اصوات عاطفی اســت که در زبان عربی، هنگام بروز حالات شدید روانی 
از قبیل تحسر، تأســف، نکوهش یا نفرین، به طورِِ طبیعی، از دهان خارج می شود )آلوسی، 
۱۴۱۵: ۱:۱۴۵(. در آیۀ ۶۱ سورۀ طه، آنجا که ساحران معجزات خداوند را جادو می خوانند، 
حضــرت موسی)ع( این نماد عینی را در راســتای تهدید، نکوهــش و نفرین آنان، به کار 
می‌گیرد. فعل »یسحتکم« در ادامۀ آیه، تأکیدی است بر دلالت معنایی کلمه: »قالََ لَهَُُمْْ مُُوسََی 

ورَا عََیل الِلهِ کََاًًبذ یُفسُْْحِِتَکَُُم بِعََِذابٍٍ...« )طه: ۶۱( فْتََ�م�� وََلََیکُُ��
همخوان »و«/v/ در واژۀ »ویلکم« آوایی لبی‌دندانی، واکدار و انسدادی است. این همخوان با 
انسداد جریان هوا، سپس خروج یکباره آن از دهان و با انطباق لب ها بر یکدیگر ادا می شود.  به 
گفتۀ حسن عباس در واج میم، نزدیک شدن لب ها به یکدیگر با شدت، تداعی کنندۀ احساس 
نفرت و خشم اســت؛ بنابراین صامت واو در واژۀ ذکر شده، القاگر خشم و نفرت موسی)ع(  
است. از ســوی دیگر، واکدار بودن آوای واو نشان‌دهندۀ اوج صوت هنگام بروز احساسات 
است )عباس،۱۹۹۸: ۹۷(.  نیم‌واکۀ »ی«/y/ از آن جهت که به تداوم اندیشه یا احساس دلالت 
دارد، بر تداوم خشــم یا نفرت همنشینی اشــاره می کند؛ بنابراین می توان گفت، صوت آوای 

»ویلکم« تصویری از یک انسان غضب آلود و فریادگر را در ذهن جلوه‌گر می شود.
از دیگر اصواتی که  در پیوستار نمادهای عینی جای می‌گیرند، می توان به واژگانی اشاره 
نمود که بــرای ابزار تعجب به کار می‌روند. در زبان عــربی، واژگانی چون ما، کیف، أنی، 
عجب و ... که بر اساس‌ بافت کلام، برای ابراز شگفتی موردِِ‌استفاده قرار می‌گیرند، از جمله 
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انگ نشانه های عینی است. در سورۀ موردِِ بحث، آن هنگام که آب دریا، فرعون و لشکریانش را در 
عََتهُُمْْ  کام خود فرو می برد، ذکر واژۀ »ما« بیانگر کاربست این نوع نشانه های زبانی است: »فَ�أ�

فِعرونُُ بِجُُِنودِِهِِ فَغَََشیَهَُُمْْ مِِنََ ایًلمًِِّ ما غََشیَهَُُمْْ« )طه: ۷۸(
در لفظ »ما«، همخوان خیشومی »م«/m/ با حجیم شدن و نزدیک شدن لب ها به یکدیگر و 
سپس با جدا شدن و باز شدن آن ها از یکدیگر ادا می شود؛ در حقیقت، باز شدن لب ها هنگام 
بیان این آوا، گستردگی و امتداد حوادث بصری یا لمسی را القا می کند )عباس، ۱۹۹۸: ۷۲(. و 
از آن جهت که واکۀ درخشــان و بستۀ »آ«/â/ در توصیف مناظر عظیم به کار می‌رود )قویمی، 
۱۳۸۳ :۳۰(؛ هم آیی دو واج »م« و»ا« در واژۀ »ما«، می تواند القاگر حس تعجب از طغیان عظیم و 
گستردۀ آب نیل، هنگام غرق شدن فرعون و سپاهش باشد؛ در واقع، لفظ ما می تواند توضیحی 
برای فعل »فغشیهم« باشد و شدت طغیان آب را هنگام غرق شدن فرعون نشان دهد و به طورِِ 

ضمنی، گرفتاری عظیمی که بر آن پادشاه ستمگر و سپاهش وارد شده را تصویر کند.

۲-۱-۳. نمادپردازی تقلیدی
نشانه های تقلیدی از نظر میزان انگیختگی، جایگاه دوم از پیوستار پیشنهادی هینتون را به 
خود اختصاص می‌دهد. این نوع نشانه ها با الفاظ نام آوا که شباهتی از صدا، حالت یا حرکت 
مدلول ارائه می‌دهند در ارتباط هستند. در سورۀ طه، انگاره های  تقلیدی در راستای عینیت 
بخشیدن به مفاهیم ذهنی به کار رفته‌اند و اصوات سازندۀ آنها با مصادیق شان در عالم خارج، 
ارتباطی انگیخته و شــفاف دارند؛ اگرچه سطوح تصویرگونگی در هر نماد، نسبت به نماد 
دیگر، متفاوت است؛ برای مثال، واژۀ »أهش« در مقایسه با نام آوای دوگان ساخت »وسوس«، 
همگونی بیشتری با مدلول خود، یعنی صدای ریزش برگ، دارد؛ بنابراین از درجه شفافیت 

بیشتری برخوردار است.
در ســورۀ موردِِ بحث، برخی الفاظ نام آوا از شــباهت و همگــونی دال با صدای مدلول 
حکایت می کند. در آیۀ ۸۸، آنجا که قرآن به توصیف گوســالۀ زرین سامری پرداخته ‌است، 
واژۀ »خوار« تقلیدی از صدای نعرۀ گاو است؛ بنابراین می تواند در حوزۀ انگاره های تقلیدی 

ج جََسََاًدً لَهَ خوارٌٌ« )طه: ۸۸( جَََ لَهَُُمْْ عِِ�� و نام آواهای وحشی قرار بگیرد: »فَخْرَأ�
در زبان عربی برای صدای گاو، دو نام آوای »الخوار« و »الجؤار« وضع شده است. همخوان 
»خ« /x/ در لفظ الخوار، آوایی ســایشی و بی‌واک اســت که با نزدیکترین قسمت حلق به 
فضای دهان تولید می شود. این حرف چنانچه غلیظ و پرحجم بیان شود، صوت برخاسته از 
آن حالت خنخنة یا تو دماغی به خود می‌گیرد. از آنجا که با تو‌دماغی شــدن صدا، واژه نیز به 
شکل مبهم تلفظ می شود؛ از این رو، می توان گفت یکی از دلالت های آوایی حرف »خ« ابهام 
و گنگ بودن است )عباس، ۱۹۹۸: ۱۷۶(. در آیۀ بالا، گزینش لفظ الخوار به جایِِ الجوار در 
محور جانشینی، از آن جهت صورت گرفته تا به بیان این مطلب پرداخته شود؛ فقط صدای 
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مبهمی از گوساله خارج شد و آن بت به صورت واضح سخنی نگفت.
 در آیۀ ۱۸ نیز لفظ »أهش« در حوزۀ نمادهای تقلیدی، جای می‌گیرد؛ زیرا در این لفظ، ارتباط 
نشانۀ زبانی با  مصداق برو‌ن‌زبانی آن بر مبنای مشابهت  آوایی قرار دارد؛ به عبارتی، واژۀ یاد شده 
تقلیدی طبیعی و عینی از صدای مدلول خود، یعنی صدای ریزش برگ خشک، نشان می‌دهد: 

یَ.« )طه: ۱۸( »قالََ هِِیََ عََصایََ تأو�������ُ�����ک�شُُّ هبا عََیل غََنَمَِِي وََ لِيِ هیفا مآبُُر خْرَأ�
صامت »ه« /h/ آوایی ســایشی است که در نتیجۀ ارتعاش تارهای صوتی در ابتدای حلق، 
تولید می شــود. این صامت بنا بر ویژگی سایشی خود، دلالت بر ضعف، سستی و فروپاشی 
برگ ها می کند و بنا بر ارتعاش تارهای صوتی هنگام تولید، بر حرکت و ریزش اشاره دارد. 
»ش«/Š/ از جمله حروف مهموس و بی‌واک است که به دلیل انتشار صوت، هنگام بیان آن، 
خاصیت تفشی دارد. صدای این هم‌خوان تداعی کنندۀ لمس اشیا خشــک و شکننده است 
)علی‌الصغیر،۲۰۰۰: ۱۸۲(؛ بنابراین در نام آوا، واژۀ »أهش« بر خشکی برگ ها دلالت می کند

  از دیگر الفاظ نام آوا که بر اساس خصائص و ویژگی های صوتی، واج هایش  بر کیفیت 
نخُُ فِیِ  َ یُُ�� و نوع صدای مدلول اشــاره می کند، می توان به صوت‌واژۀ »ینفخ« اشاره کرد: »یَوَْمَ�

ورِِ وََ نَحَْْشُُرُُ امُُلجْْرِِیمنََ یَوَمََذٍٍئ زُُ��ًر.« )طه: ۱۰۲( اُصُّل
در لفظ ینفخ، صامت خیشومی »نون« /n/ در نتیجۀ برخورد سر زبان با لثۀ دندان های پیشین 
و سپس خروج هوا از بینی، حاصل می شود؛ بنابراین، این صامت بر برون‌رفت اشیا از سطوح 
درونی دلالت دارد و در نام آوای یاد شده بر خروج هوا یا نفس از درون شیپور به بیرون دلالت 
دارد )سلطان‌القصیر،۲۰۰۶: ۱۲۰(. سایواج بی‌واک و پاشیدۀ »فاء« /f/ به‌واسطۀ تماس لب پایین 
با دندان های بالا تلفظ می شــود و هنگام تلفظ آن، هوا با کمی فشار و سایش از دهان خارج 
می شــود؛ به عبارتی، با بیان این سایواج نفس انتشــار می یابد )الصیغ، ۱۹۹۸: ۱۷۳(. آوای ف 
در واژۀ ینفخ از ســویی به انتشــار نفس  و دمش آن در شیپور، اشــاره دارد و از سوی دیگر، 
بیانگر پراکندگی و گسترش ندای اسرافیل در جهان است. همخوان »خ« به‌واسطۀ برخورداری 
از دو صفت اســتعلا و تفخیم از بلند بودن آوای شیپور حمایت می کند. از آن جهت که این 
همخوان در نتیجۀ سایش و برخورد شدید تارهای صوتی در ابتدای حالت حلق ایجاد می شود، 
همواره نوعی حالت خراشیدگی را برای گوش ایجاد می کند؛ بنابراین، می توان گفت صوت‌واژۀ 
موردِِ بحث به گوش خراش بودن صدای شیپور نیز اشاره دارد. در برخی نشانه های تقلیدی، لفظ 
آنها بر صدا دلالت ندارد، بلکه بر حالت، عمل یا حرکت دلالت دارد؛ لفظ طغی از جملۀ این 

غَََن���إی« ) طه: ۲۴( بْْذ یلإ فِعرونََ  نشانه ها است: »ا��
همخوان انفجاری و واکدار »طاء« /t/ با صفت اســتعلا و تفخیم به‌واسطۀ تماس مستقیم 
سر زبان با تمام مساحت  کام بالا تولید می شود؛ بنابراین، بر ارتفاع و گستردگی دلالت دارد 
و در آیۀ یاد شــده، بالا آمدن سطح آب را نشان می‌دهد. »غین«/q/ واجی واکدار و مهموس 
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انگ است که همچون حرف خاء در ابتدای حلق نزدیک به دهان تلفظ می شود؛ با این تفاوت که 
خاء خشــن بیان می شود؛ امّّا غین نرم، کشیده، دنباله‌دار و بلند تلفظ می گردد )عباس،۱۹۹۸: 
۱۲۷-۱۲۸(. صامت غین بر مبنای صفات آوایی خود بر عمق، حرکت و پراکندگی می کند؛ بر 
این اساس، می توان گفت در لفظ، طغی بر ژرفای آب، حرکت و پراکندگی امواج  به جهات 
مختلف دلالت دارد. در آیۀ بالا، خداوند نام آوای طغی را به کار گرفته تا سرکشی فرعون و 

تجاوز او را از حق، به‌شیوۀ محسوس و عینی برای مخاطب، تصویر کند.

۳-۲-۳. نمادپردازی ترکیبی
در نمادپردازی ترکیبی، ارتباط میان دال و مدلول در سطح واج، موردِِ‌مطالعه قرار می‌گیرد. 
این نوع نمادها در مقایســه با نشانه های عینی و تقلیدی، از شفافیت کمتری برخوردارند؛ به 
عبارتی، قراردادیترند. ازآنجاکه تحلیل نشانه های زبانی در سطح واج از دیرباز در زبان شناسی 
وجود داشته است، نویســندگان در آثار خویش، بر مبنای پیش‌فرض های زبانی شان، آوای 
خــاصی را در متــن به کار می‌گیرد تا مفاهیم موردِِ نظر را بیــان کند. در پژوهش حاضر، به 

بررسی نمادهای ترکیبی در دو سطح واکه‌ای و همخوانی، پرداخته شده‌ است.

الف. تکرار در سطح واکه
واکه یا مصوت به واج هایی گفته می شود که از لرزش تارآواها پدید می آیند و بدون برخورد 
با هیچ مانعی از مجرای دهان می گذرند. این واج ها بر مبنای فاصلۀ زبان تا سقف دهان به سه 
دســتۀ باز /i,u/، نیم باز /o,e/ و بســته/a,â/ تقسیم می شوند و از نظر جایگاه  و ارتفاع زبان در 
دو گــروه پیشین و پسین، موردِِ مطالعه قرار می‌گیرند. به مصوت هایی از قبیل /o, u/ که هنگام 
تلفظ شان، بالاترین بخش زبان در دهان، به سمت جلو رانده شده و تا حدی قوس پیدا می کند، 
واکۀ پیشین گفته می شــود؛ حال آنکه در تلفظ واکه های پسین، از قبیل /a,â,o, u/، پسِِ زبان به 
سمت نرم کام بالا برده می شود. در بیشتر زبان ها، واکه های پیشین متمایل به گرد نبودن لب ها و 

مصوت های پسین متمایل به گرد بودن هستند. )سعران، ۱۹۹۷: ۱۲۴(
در آیات ۴ تا ۸ ســورۀ طه که توصیف گر صفات جلال، جمال و قدرت خداوند اســت،  
واکه های درخشــان /â,a/  بیش از ۶۰ بار عبارت پردازی شده‌اند. تکرار این دو واکه علاوه بر 
آنکه از لحاظ توازن آوایی، فضایی دل‌انگیز برای مخاطب ایجاد می کند، با صدایی بلند، یگانگی 
لَََنقََ اضََرلأ وََ السََماوات العُُلَیَ/  �َمَّ� و عظمت خداوند را در جهان طنین‌انداز می کند: »تَنَْْزِِلًاًی مِِ
رَََسَّلی/ وََنْْإ  مَسَّلاواتِِ وََ مََا فِیِ ارْْلأضِِ وََ ما بَنَیمها ما تَتََح ا وَََی/ لَهَُُ ما فِیِ ا نَُُ عََلَیَ ارََعلش اسْتَ� حْمََرَّل� اَ

یَ« )طه: ۸-۴( وََُل��إ لَهَُُ امسلأاءُُ احُُلسْنَ� یَ/ الُلهُ لآ اهََل  َ�سّرَل و أَخَْفَ� َنَّإفهُُ یَلََعمُُ ا رَ بِاِقََلولِِ  تَجَْهَ�
مصوت هــای پسین و افتادۀ اََ و آ  با موضوعات معنوی و گاه کلی، مفاهیم بزرگ، دور از 
دسترس، حتی دست نایافتنی مرتبط است. در آیات بالا، واکۀ »آ« /â/ بنا بر کشش طبیعی خود 
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در واژگان »الرحمن« و »الحسنی«، از امتداد بی پایان صفات معنوی خداوند، از قبیل رحمت 
و حسن سخن می گوید؛ به عبارتی، بیانگر دست نایافتنی بودن این دو صفت است. این واکه 
در واژۀ »الله«، القاگر عظمت و شکوه بی‌انتهای خداوند است و در آیۀ شش در لفظ »ما« که 
سه بار عبارت پردازی شده ‌است، دلالت بر کثرت و تعداد بی شمار )مخلوقات( می کند. واکۀ 
یاد شده در واژگان »السموات« و »السری«، گستردگی و امتداد آسمان و زمین را بیان می کند؛ 
همچنین در آیۀ بالا، مصوت کوتاه /a/ بر ســرعت، حرکت و سبکی دلالت دارد؛ در واقع، 
تکرار این مصوت در فعل »خلق« که از سه مقطع کوتاه آوایی تشکیل شده است، به سرعت 

آفرینش آسمان و زمین، به بیانی، قدرت پروردگار در خلق کائنات اشاره دارد.  
در آیۀ ۳۹، آنجا که خداوند به مادر موسی)ع( وحی می کند که فرزند خود را به آب بینداز، 
دو واکۀ روشن، افراشته، پیشین و باز /e,i/ در حدود ۱۷ بار ذکر شده‌ است. این دو مصوت 
صداهای نازک و نجوای آرام، زیبایی، لطافت و حرکات ســریع را تداعی می کنند )سعران، 
۱۹۹۷: ۱۲۳(؛ همچنان که برای توصیف اجســام ریز و موجودات کوچک به کار می‌رود. در 
آیۀ یاد شده، از سویی یادآور الهام نجوا گونه‌ای است که بر قلب مادر موسی)ع( وارد شده و 
از سوی دیگر، می تواند به حرکات سریع امواج آب اشاره داشته باشد که پیامبر را به ساحل 
لِِِس��ل خُُأیذهُُ وٌٌّدع لِیِ و وٌٌّدع لهُُ و  رسانید: »نِِأ اقْْذِِفِهِِی فِیِ اِت����ل فَاَقْْذِِفِهِِی فِیِ امِِّیل قِِلیلفهِِ اُمُّیل با

عَََ عََلََی عََیْْنِیِ.« )طه: ۳۹( قلأيتُُ کََیلع ب��حم َ�ن��م لِتُِصُْنَ�
 /u,o /در جملۀ »خُُأیذهُُ وٌٌّدع یل و وٌٌّدع لهُُ و قلأيتُُ«، مصوت های گرد، تیره، پسین و افراشتۀ
۶ بار عبارت پردازی شــده ‌اســت. به گفتۀ گرامون، واکه های تیره از سنگین ترین و بم ترین 
اصوات اســت )قویمی، ۱۳۸۳: ۳۲(. این نوع واکه ها با عواطف سنگین، جدی و حزن آلود 
در ارتباط است، مفاهیم سکون و بزرگی را انتقال می‌دهند و برای توصیف اندیشه های تیره، 
اشیاء یا پدیده های زشــت به کار می‌رود. در جملۀ یاد شده، تکرار این دو مصوت به منظور 
توصیف سیرت زشــت فرعون و همچنین بیان دشــمنی و کینۀ آن پادشاه نسبت به خدا و 

پیامبرش به کار رفته ‌است. 

ب. تکرار در سطح همخوان ها
همخوان، صامت یا حروف بی صدا، آن دسته از آواهای زبان هستند که هنگام تولیدشان، 
بست یا نوعی تنگی در دستگاه گفتار، وجود داشته باشد. همخوان ها بر مبنای مخرج حروف 
در دو دسته، مطالعه می شوند: ۱. واکدار )مجهور( و بی‌واک )مهموس( ۲. سنگین )شدیدة( 
و سبک )رخوة(. آواهای واکدار به صامت هایی اطلاق می شود که هنگام تلفظ آنها، تارهای 
صــوتی به ارتعاش در‌می آیند؛ حال آنکه هنگام تولیــد آواهای بی‌واک یا مهموس، تارهای 
 ،/q/ »و »ق /l/ »ل« ،/m/ »صوتی به ارتعــاش در نمی آیند؛ برای مثال، حروفی همچــون »م
از جملــه اصوات واکدار و »ش« /Š/ ، »ک« /k/ .... هســتند )أنیــس،۲۰۱۳: ۲۶(. مقصود از 
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انگ همخوان ســنگین یا انسدادی )شدیدة( واجی اســت که در اثر حبس هوا در خارج از ریه، 
به صورت دفعی یا انفجاری، بیان می شوند؛ در واقع، تولید این نوع حروف با رهایی صوت 
از فشــار صورت می‌گیرد. در مقابل، صامت ســبک یا ســایشی )رخوة( که هوا به فشار و 
شــدت در خارج از مجرای ریه حبس نمی شــود، بلکه هنگام تلفظ حروف سبک، مجرای 
هوا تنگ می شود. می توان گفت ایجاد نوعی صفیر یا صدای خفیف، از جمله نشانه های این 
نوع همخوان است. از همخوان های انفجاری می توان به »ب« /b/ و »پ« /p/ اشاره نمود و 

واج های »س« /s/ و »ف« /f/ ازجمله واج های سایشی است. )سعران، ۱۹۹۷: ۸۸(
در آن بخش از ســورۀ طه که خداوند موسی را بر علیه فرعون و دیگر طاغوتیان دعوت 
نموده‌ اســت‌، همخوان واکدار، کناری، روان و لغزشی »ل« /l/ ده بار تکرار شده‌ است. این 
همخوان در نتیجۀ اتصال سر زبان به لثۀ دندان های پیشین و مسدود شدن هوا و سپس رهایی 
زبان و خروج هوا از کنارۀ زبان، بدون سایش، تولید می شود. آوای لام بنا به سهولت و نرمی 
تلفظش  بر آرامش، ســکون و ســرخوشی دلالت دارد )صالح، ۲۰۰۹: ۲۸۳(؛ بدین‌ ترتیب، 
می توان گفت در آیات ۲۵ تا ۲۹ سورۀ طه، عبارت پردازی پیاپی حرف لام بیانگر آرامش و 
اطمینان قلبی موسی)ع( هنگام دریافت امر رســالت است؛ با آنکه مبارزه با فرعونیان امری 
سخت و طافرسا به شــمار می‌رود، امّّا موسی)ع(  این امر دشوار را بدون ترس و اضطراب 
حَْْ لِيِ  پذیرفت و با آســودگی کامل از خداوند درخواست ســعۀ صدر نمود: »قَاَلََ رََبِِّ اشْرَ�
لَْْ لِيِ اًریزوً مِِن لِهأِي. هاورنََ  هفوا قََولِيِ. وََاجْعَ� صِِدرِِي. و سِِّیرْْ لِيِ رِِمأي. وََاحْْلُُلْْ عُُدقةًً مِِنْْ لِسِانِيِ. یََ��

يخأ. ادُُشدْْ هب رزأي. شْْأوکْْره فِيِ رِِمأي«. )طه: ۳۲-۲۵(
 /e/ پس از مصوتِِ افراشته، پیشین و باز  /y/ »به گفتۀ احســان  عباس، چنانچه نیم‌واکۀ »ی
قرار گیرد، تصویرگر گودال و دره‌ای عمیق است. نیم‌واکۀ یادشده در این حالت، بیانگر ژرفای 
ویژگی های ذاتی انسان یا اجسام است )عباس، ۱۹۹۸: ۹۹(؛ بنابراین، می توان گفت، ذکر مکرر 
این نیم‌واکه در کلمات صدرِیِ، امرِیِ، لسانِیِ، قولِیِ و... بر آرامشی عمیق که در ژرفای وجود 
این پیامبر حاکم شــده‌ بود، دلالت دارد. از آن جهت که آوای لرزان، لثوی، واکدار و تکریری 
»ر« /r/ بیانگر تکرار، اضطراب و تحرک است، عبارت پردازی پیاپی این واج در متن قرآنی بالا، 

یادآور لکنت زبان حضرت موسی و تکرار حروف از زبان ایشان است.
در آیــات دوازده تا پانزده، آنجا کــه خداوند به بیان دو اصل توحیــد و معاد می پردازد، 
همخوان همزه ۱۲ بار، نون ۱۱ بار و لام ۱۵ بار عبارت پردازی شــده‌ ااســت. تکرار این سه 
کََیَ ن��إ  عْلََ�� َ��ن��إا بٌّرکٌََ فَاَخْْعْ نَل� همخوان به منظور بیان مفاهیم خاصی صورت گرفته ‌است: »
َ�ل��إا فَاَعْْبُدُْْنِيِ و قِأمِِِ  ُ����ن�����إ لا هََلإ  مَِِـسعْْ لِمََِا یُوُحََی. د��ق طُُوًًی. وََأنا اتَخرَتُکُ فا�� بِاِلوادِِ امُُل

یَ«. )طه: ۱۵-۱۲( �ف بِمِا تَسَْعَ� یَ کُُُلُّ نََ� َ�س��ل آةٌٌیت کأادُُ خْْأفِهیا لِتُِجُْزَ� لاةََ رِِکذلي. َنَّإ ا اَصَّل
چنانچه همزه در ابتدای واژه قرار بگیرد، صوت برخاسته از آن، وضوح و آشکارگی خاصی 
دارد. »در این حالت می توان آن را به شیئی در طبیعت تشــبیه کرد که نســبت به سایر اشیا و 
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پدیده ها تمایز و برجســتگی بیشتری اســت؛ در واقع، همزه از آن جهت که آوایی واکدار و 
سنگین است، خاصیت هشدار و آگاه سازی دارد. به گفتۀ احسان عباس، همزه از جمله اصواتی 
است که با حس بینایی ارتباط دارد؛ بنابراین، حضور، وضوح و آشکارگی از جمله دلالت های 
معنایی آن است« )شاهین، ۱۹۸۰: ۲۸(. در مقطع قرآنی بالا، بیان مکرر این واج حضور دائمی 
و مســتمر خداوند را در عرصۀ کائنات با صدای بلند و رسا، نشان می‌دهد؛ گویی به مخاطب 

هشدار می‌دهد که پرورگار ناظر همیشگی اعمال و رفتار انسان در هستی است.
همخوان انســدادی، اسنانی و خیشومی »نون« /n/ در نتیجۀ برخورد نوک زبان با لثۀ بالا، 
تجمع صوت درون بینی و ســپس اهتزار حفره های بیــنی و خروج یکبارۀ صوت از درون 
این حفره ها حاصل می شــود. بنا بر شیوۀ تولید این همخوان، می توان گفت، درون‌رفتگی و 
نفوذ به عمق اشیا، از جمله، دلالت های آن است. صامت نون در آیات یاد شده، بیانگر احاطۀ 
خداوند بر باطن مخلوقات است. در خصوصِِ دلالت های آوایی حرف لام، می توان گفت، 
از آن جهت که این صامت در نتیجۀ اتصال نوک زبان با لثۀ دندان های نیش تولید می شود، 
بر مفاهیم تماســک و تملک اشاره دارد؛ بنابراین، عبارت پردازی پیاپی حرف لام، به‌ویژه در 

آیۀ چهاردهم سورۀ طه، بیانگر مالکیت خداوند در عرصۀ هستی است.

۴-۲-۳. نمادپردازی قراردادی
نشــانه های قراردادی بر روی پیوستار پیشــنهادی هینتون از کمترین درجات انگیختگی 
برخوردار است و به نمادینگی گرایش بیشتری دارد. با در نظر گرفتن ویژگی توالی اصوات، 
مجــاورت دو همخــوان »نف« /nf/، غالباًً در زبان عربی، با مفاهیــم وزش باد یا دمیدن در 
ارتباط است. کلماتی چون »نفس، نفح، نفخ، نفج«، درستی این ادعا را تأئید می کند. در سورۀ 
موردِِ بحث نیز توالی این دو واج در کلمات »نفس« و »نفخ«، بر مفاهیم یاد شده دلالت دارد: 

ودُصُّلرِِ و نَحَْْشُُرُُ امُُلجْْرِِیمنََ یَوَذًًئم زُُقًراً«. )طه: ۱۰۲( نخُ فِیِ ا َ یُُ�� »یَوَْمَ�
سََو فِیِ نفْْسِِه خِِةًًفی مُُوسََی.« )طه: ۶۶( »فَ�أ�

توالی دو همخوان انســدادی »قب« /g,b/ معانی تکه، قطعه، قســمت را انتقال می‌دهد؛ 
واژگان »القََبَسَ، القََ��بة، قََبَصَََ، القُُبُلُ« بر این معانی اشــاره دارند. الفاظ »قََبَسَ« در آیۀ ۱۰ و 
تُُسَ��ن��إ  یأَذ نَاَرًًا فَقَالََ لِهلأهِ امْْثکوا  »ق��ًب« در آیۀ ۹۶ نیز بیانگر مفاهیم یاد شده است: »�إ�

نارًًا عل�مُ��ل��� هنما بِقََِبَسٍَ وأ دُُجأ عََیل اِن��ل دًًهی.« )طه: ۱۰(
َ�وّلَستْْ لِیِ نَسِِفي.«  سَرَّلولِِ نَفبََذَتُهُا و کََلِذکََِ  »قالََ بَصَُُتُُر بِمِا لَمَْْ صُُبیورا بِهِ فََتُضبق قََضََبةٍٍ نم أثرِِ ا

)طه: ۹۶(
همچنین هم نشینی دو واج ســایشی و بی‌واک »خــش« /X,Š/ در کلماتی چون »خََشی، 
خشعََــ، خشر، شِِخل«، القاگر فروتنی، ترس و خواری است. در سورۀ طه، واژگان »یخشََی، 
ذَْْ��لّا تَإکِِرةًً  خشََیتُُ« در آیات ۳،۴۴،۹۴ و »خشع« در آیۀ ۱۰۸ بر مفاهیم زیر دلالت می کنند: »
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انگ شََخی )طه: ۴۴(/  قَاَلََ یَاَ ا��ب َمَّأ لا ذْْخأت  و یخ )طه: ۳(/  فَقَولا لَهَُُ قولًاً اًًنّیِّل لَعَََ�تََ�ل�ذَََک�� أََ�� ��َ� لِمََِنْ یَ�
�َولِیِ.« )طه: ۹۴(  ر���ف بَیَنََ ينب رسإائلََی و لَمَْْ رتقُبُْ قَ� �َقُُولََ  يتَ و لا بِرََِيسأ نِّإيِ خََشيتُُ نْ تَأ� بِلِِِحْیَ�

َل��إ��ما.« )طه:  عَُُ  نَِِ فَلَا تَسَْمَ� عَََـش�تِ اصْْلأواتُُ لِرّّلحْمَ� َد���ل لا عِِوجََ لهُُ و خََ ذٍٍئَ یَت��عُُونََ ا »یَوَْمَ�
)۱۰۸

نتیجه‌گیری
نتایج پژوهش نشــان می‌دهد که بر مبنای نظریۀ هینتون در ســورۀ طه، چهار نوع نشانۀ 
انگیخته وجود دارد؛ عینی، تقلیدی، ترکیبی و قراردادی. نشــانه های عینی در قالب الفاظ و 
عبــارتی چون »ویل«، »ألا«، »ما« )تعجــب( و ... بالاترین درجۀ تصویرگونگی را دارد؛ زیرا 
بازتاب مســتقیم عواطف را نشان می‌دهد. نمادهای تقلیدی که دربردارندۀ انواع نام آواهایی 
همچون »خوار«، »أهش« »طغی« و »ینفخ« اســت، در جایگاه دوم انگیختگی قرار می‌گیرد. 
نشانه های ترکیبی و قراردادی نیز از کمترین سطح انگیختگی برخوردار است و در پیوستار 

نمادپردازی در جایگاه سوم و چهارم، قرار دارد.
بر اســاس یافته های پژوهش، بنا بر نظریۀ هینتون، در سورۀ طه، ارتباط میان دال و مدلول 
گاه از نوع ذاتی و طبیعی اســت، گاهی نیز از نوع قراردادی و نمادین اســت.‌ در نشانه‌‌های 
عیــنی، همچون ادوات ندا، تحضیض،تعجب و  همچنین در نمادهای تقلیدی، از قبیل الفاظ 
نــام آوا، چون »ینفخ«، »طغی« و... ارتباط میان لفظ و معنا ارتباطی انگیخته اســت؛ بنابراین، 
کلمات یاد شده شفاف است؛ در واقع، الفاظ و عبارت یاد شده در پیوستار پیشنهادی هینتون، 
گرایش بیشــتری به سمت شــفافیت واژگانی و تصویرگونگی دارد. در نشانه های ترکیبی 
که به‌واســطۀ تکرار واکه یا همخوان خاصی ایجاد می شود، همچنین در نمادهای قراردادی 
که با تکیه بر توالی دو واج‌ خاص در واژگانی چون »خشی«، »خشــع« و »قبس« و »قبض« 
قابلِِ مشاهده اســت، ارتباط دال و مدلول ارتباط نمادین اســت؛ بنابراین، این نوع الفاظ و 
نشانه ها تیره به شــمار می‌روند و در محور نمادپردازی آوایی، گرایش بیشتری به قراردادی 

بودن دارند.
یافته های پژوهش نشــان می‌دهد که بر مبنای آراء هینتون در سورۀ طه، اصل انگیختگی 
با نمادینگی منافاتی ندارد؛ بلکه این دو اصل مکمل یکدیگرند؛ زیرا تصویرگونه ترین الفاظ 
سوره نسبت به واژگان دیگر، درجاتی از تیرگی دارد؛ مثلًاً واژۀ »طغی« نسبت به واژۀ »خوار« 
که تقلید طبیعی از صدای گاو ارائه می‌دهد، تیره تر است؛ همچنین واژۀ »أهش« که یک نام آوا 
و نماد تقلیدی اســت در مقایسه با نشانه عینی »ویل« تیرگی بیشتر دارد؛ بدان معنا که میزان 

تصویرگونگی هر نشانه نسبت به نشانۀ دیگر، امری نسبی است.
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Detailed Abstract
Research Objective: The objective of this study is to examine the structural cohesion of 
Surah Baqarah (Qur’an 2) based on the theory of symmetrical order as advocated by a 
contemporary Qur’anic scholar, Nevin Reda. This theory, which analyzes the coherence 
and coordination of the Quranic text by relying on both linear and circular structures, aims 
to provide evidence against the claims of certain Western Orientalists who argue that the 
Qur’an possesses a fragmented and incoherent content. The present research endeavors 
to achieve a deeper understanding of cohesion in Surah Baqarah through structural and 
linguistic analyses, while also addressing the criticisms raised against this theory.

Research Methodology: This study employs a descriptive-analytical approach to inves-
tigate Reda’s modern theory and its application to the content of Surah Baqarah (Qur’an 
2). In this regard, two primary structures—namely, the linear (verbal) and the circular 
(thematic)—are examined. The analysis is based on the repetition of keywords and con-
cepts, thematic coherence, and patterns of symmetry within the verses of the Surah.
Research Findings: Linear Cohesion: Reda emphasizes that the repetition of key terms 
such as “guidance” in various sections of the Surah contributes to its overall coherence 
and content organization. These repetitions function as a framework that delineates the 
boundaries of different segments. Reda clearly demonstrates that these key terms not 
only interconnect specific parts of the Surah but also shape central concepts such as 
divine guidance and its role in human life. This repetition, as a rhetorical and semantic 
tool, helps the audience understand the deeper meaning of the verses. Circular Cohesion: 
The circular structure is based on thematic symmetry and the repetition of concepts in 
inverse sequences. This structure is evident throughout Surah Baqarah (Qur’an 2) and 
reaches its apex in sections such as Ayat al-Kursi (Qur’an 2:255). The circular configura-
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با tion not only enhances the Surah’s content cohesion but also strengthens its impact on 

the audience. As illustrated in Reda’s analyses, this form of thematic symmetry often 
indicates a connection between the beginning and the end of a particular segment, 
thereby contributing to a unified semantic whole. In Ayat al-Kursi (Qur’an 2:255), 
this circular pattern is employed in a manner that accentuates themes such as divine 
omnipotence and God’s oversight of the universe, thus reinforcing the centrality of 
God throughout the Surah. This form of cohesion aids in consolidating Surah’s core 
messages and provides the audience with a more profound experience of the interre-
latedness of the verses. Thematic Division: The Surah (Qur’an 2) is divided into three 
primary sections: 1. An introduction and the categorization of humanity. 2. The histo-
ry of Bani Israel. 3. The laws and trials of the Muslim community. These sections are 
further subdivided into smaller segments, each characterized by specific verbal and 
thematic repetitions. The thematic division of the Surah is such that each section plays 
a distinct role in advancing the key concepts. The introduction of the Surah, by exam-
ining various groups of humanity, lays the groundwork for a better understanding of 
subsequent narratives and their connection to divine guidance. The second section, by 
addressing the history of Bani Israel, not only highlights the significance of this com-
munity in the context of divine guidance but also provides paradigms for the Muslim 
Ummah. In the third section, regulations for the emerging Islamic community are 
presented with the aim of fortifying faith and adherence to religious principles. Each 
of these sections, through its thematic and rhetorical repetitions, contributes to the 
overall semantic unity of the Surah. Patterns of Symmetry: The theory of symmetrical 
order utilizes three structural patterns—parallelism, circular, and inversion—that are 
identifiable in Surah Baqarah (Qur’an 2). For example, the verses pertaining to Bani 
Israel and the Muslim community indicate the congruence of divine directives across 
different historical contexts.

Criticisms: Some criticisms of this theory include the absence of a comprehensive 
analysis, the neglect of structural factors such as the differentiation between Meccan 
and Medinan verses, and insufficient consideration of the thematic diversity within 
the Surah.

Conclusion: The study demonstrates that Surah Baqarah (Qur’an 2) exhibits both co-
herence and coordination through its use of verbal repetitions and circular structures. 
Reda’s modern theory, with its emphasis on symmetrical order, significantly contrib-
utes to our understanding of Surah’s structure; however, a more comprehensive analy-
sis—incorporating historical, social, and interpretative factors—is necessary to fully 
substantiate the theory. Nonetheless, this approach provides a valuable framework 
for countering the critiques of Orientalist scholars and for elucidating the rhetorical 
elegance of the Qur’an.

Keywords: Surah Baqarah, Novin Reda, Symmetrical Order, Structural Cohesion, 
Inverted Order
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چکیده
بسیاری از اندیشــمندان غربی بر این باورند که قرآن محتوای گسســته‌ای دارد؛ امّّا برخی از اندیشــمندان 
کنند تا انســجام ســاختاری متن قرآن را ثابت کنند؛ ازاین‌رو، نوين ردا، يکي  این باور را رد کرده و تلاش می‌
از قرآن‌پژوهــان معاصر، دو ســاختار ترکیبی )خطی و حلقوی( را در ســورۀ بقــره موردِِ‌بحث قرار می‌دهد و از 
ّ�لِّ سوره 

این طریق، انسجام موجود در آیات سورۀ بقره را موردِِ‌بررسی قرار می‌دهد؛ بدین‌نحو که او اجزاء ک
کند که مورد ســوم دارای ســه زیر‌بخش است و هر کدام از سه قسم سوره را از  را به ســه قســمت تقسیم می‌
جهــت ترکیــب خطی و لغوی مورد کنکاش قرار می‌دهــد. و همچنین نمونه‌های مختلف ترکیب حلقوی را 
ح و موردِِ‌بررســی قرار می‌دهد؛ با این حال، این نظریه با نقدهایی مواجه اســت که شــامل نبود تحلیل  طر
جامــع و دقیــق و نادیــده گرفتــن عوامل ســاختاری، ماننــد تفکیک آیات مکــی و مدنی، می‌شــود. پژوهش 
حاضــر بــا اســتفاده از روش توصیفــی‌ تحلیلی، به بررســی رویکــرد »ردا« پرداخته و به ايــن نتيجه رسید که 
تحليل‌هاي ارائه شــده در اين رويکرد بیشــتر بر تکرار کلمۀ »هدایت« در بخش‌های اول و دوم ســورۀ بقره 
تمرکز دارند؛ امّّا به جنبه‌های دیگری مانند عدالت و ایمان کمتر پرداخته‌ شده ‌است. نقدها همچنین به 
ســاختار لغوی و ترکیب حلقوی و نیاز به توجه بیشــتر به انعطاف‌پذیری ســاختاری و تفسیرهای متفاوت 
اشاره دارند؛ با‌این‌حال، برای دستیابی به فهم عمیق‌تری از نظم متقارن در قرآن با بررسی دقیق‌تر و ارائۀ 

تحلیل جامع، ظرفیت پژوهش بیشتر وجود دارد. 
کلیدی: انسجام ساختاری؛ سوره بقره؛ نظم متقارن؛ نظم معکوس؛ نوین ردا. واژگان 

1( مقالۀ حاضر، برگرفته از رسالۀ دکتری دانشجو است. 
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با 1. مقدمه

اغلب خاورشناســان بر آنند که ســوره های مدنی قرآن به‌دلیلِِ ساختار طولانی، گسسته و 
پراکنده هســتند. امّّا برخی از محققان غربی با استفاده از شواهد لفظی و معنوی، پیوستگی 
قرآن را اثبات نموده‌اند. ولی برخی از پژوهشــگران غربی با اســتناد به دلایل و شــواهد و 
تقسیم بندی ســاختاری و لفظی، وحدت و پیوســتگی قرآن را نشــان داده‌اند. اندیشمندان 
مسلمان که باور به پیوستگی سور و آیات قرآن دارند، در قرون گذشته و نیز عصر حاضر، با 
قلم زدن در راستای دفاع و اثبات انسجام متن قرآن، کوشش های بی‌وقفه‌ای برای حّلِّ چالش 
نظر انجام داده‌اند. از میان آثار قدما در باب نظم و ارتباط سوره های قرآن، می توان از کتاب  مّدِّ
»البرهان فی تناسب ترتیب سور القرآن« از ابن زبیر غرناطی، »نظم الدرر فی تناسب الآیات و 
السور« از برهان‌الدین ابراهیم بن محمد بقاعی، »تناسق الدرر فی تناسب السور« از سیوطی، 
»نهرالنجاة فی بیان مناســبات آیات ام الکتاب« از ساجقلی زاده مرعشی و »جواهر البیان فی 
تناسب سور القرآن« از صدیقی غماری نام برد. در دورۀ معاصر نیز کتاب هایی با موضوع نظم 
و تناسب به‌دست پژوهشگرانی همچون عبدالهادی فقهی زاده در »پژوهشی در نظم قرآن«، 
ابوالفضل خوش منش در »تناسب سوره ها، تنظیر و تدبر در سوره های حزب مفصل«، خلیل 
محمود الیمانی در »دراسة نظم القرآن«، محمد فاروق الزین در »بیان النظم فی القرآن الکریم«، 
عباس همامی در »چهرۀ زیبای قرآن«، سید محمدعلی ایازی در »چهرۀ پیوستۀ قرآن«، محمد 
خامه گر در »ساختار هندسی سوره های قرآن« به موضوع پیوستگی آیات و سوره های قرآن 

کریم و تشریح آن پرداخته‌اند. 
در بیان ضرورت پرداختن به انسجام ساختاری در قرآن، باید بیان کرد، برخلافِِ پژوهشگران 
مسلمان، عموم مستشرقان غیر مسلمان، همچون گلدزیهر، ریچارد بل، گوستاو لوبون و آرتور 
جان آربری، قرآن را به‌ویژه در ســوره های بلند مدنی )همانند بقره(، فاقد انسجام ساختاری 
و پیوستگی موضوعی دانسته‌اند؛ زیرا در نگاه نخست، چنین به نظر می‌رسد که هیچ ارتباطی 
میان موضوعات متنوع عرضه شــده در یک سوره، وجود ندارد )مکوند و شاکر، 1394: 8(. 
در سال 1764 میلادی، ولتر در کتاب خود، قرآن را یک قطعه موسیقی بی شکوه فاقد نظم و 
ارتباط )ولتر، 2007: 47( و همچنین در سال 1840 میلادی توماس کارلایل اسکاتلندی قرآن 
را یک مجموعۀ سردرگم کننده، به‌هم ریخته و بی معنی سرشار از تکرارهای بی پایان، توصیف 
کردند )کارلایل، 1901: 74(؛ از‌این‌رو، تقسیم بندی ســاختاری و محتوایی در تفسیر قرآن، 
اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا به فهم بهتر انسجام و پیوستگی درونی قرآن کمک می کند؛ به‌ویژه 
در ســوره های طولانی مدنی که موضوعات متنوع تری را در بر‌می‌گیرند. در این ســوره ها، 
فهم چگونــگی ارتباط بین بخش های مختلف می تواند به تفسیــر دقیق تر و جامع تر قرآن 
منجر شــود. این رویکرد، همچنین پاسخی به ‌ایرادات مستشــرقین است که گاهی اوقات 
به‌دلیلِِ تنوع موضوعی در سوره های مدنی، به نبود انسجام در قرآن، اشاره کرده‌اند. در میان 



سال نهم
شمارة اول
پیاپی: 16
بهار وتابستان
1404

260

تقسیم بندیهای پیشین می توان به تقسیم بر حسبِِ رکوعات و بر حسبِِ سیاق، اشاره کرد که 
دارای روش نظام مند نیســتند و به تبع پاسخگوی اشکالات محققین غربی نبوده‌اند. در این 
میان، نظریۀ نظم متقارن مطرح شــد که برخاسته از پژوهش های مغرب‌زمین است و ریشۀ 
آن به حدود 250 ســال قبل می‌رسد، امّّا کاربست آن در پژوهش های ادبی‌ قرآنی به بیش‌از 
ســه دهه نمی‌رسد. این نظریه که به آن »تحلیل بلاغی« نیز گفته می شود، تبیین نظم متون را 
عهده دارد )کایپرس، 2009: 2(. تحلیل بلاغی با مشخص نمودن ارتباط موجود میان عناصر 
سازندۀ متون، علاوه بر اثبات انسجام و نظم، به دنبال تعیین اشکال مختلف تقارن سازندۀ متن 
اســت و محققانی مانند نوین ردا که استادیار مطالعات اسلامی در دانشگاه تورنتو است، در 
سال 2010، پایان نامۀ دکترای خود را با موضوع »یکپارچگی متنی و پیوستگی در قرآن: تکرار 
و ساختار داستانی در سورۀ بقره«، در همین دانشگاه اخذ کرده است که بر روی نظم متقارن 
ســورۀ بقره تمرکز دارد. و همچنین مقاله‌ای تحت عنوان »ساختار روایی سورۀ آل عمران«، 
تألیف نموده‌ که با استفاده از الگوی نظم معکوس که روشی نظام مند است، پیوستگی آیات 
ســورۀ آل عمران را نمایان می ســازد؛ چرا که سورۀ بقره طولانی ترین سورۀ مدنی و در‌واقع 
طولانی ترین ســورۀ قرآن محسوب می شود؛ شــامل 286 آیه و بیش‌از دو سوم از 30 جزء 
قرآن را در بر‌می‌گیرد و حجم آن متناسب با تنوع موضوعاتی است که در آن مورد بحث قرار 
می‌گیرد؛ به گونه‌ای که نمایانگر چالش های متنی و ادبی مخصوص ســوره های مدنی است؛ 
از‌این‌رو، پرســش مطرح شده‌ این است که آیا می توان برای این سوره  یک ساختار، موضوع 
اتحاد بخش و طرح ترکیبی شناسایی کرد؟ صرف نظر از اینکه چه کسی متن را کنار هم قرار 
داده باشد؛ بنابراین، این مطالعه می تواند با عنوانِِ تحقیقی در زمینۀ انسجام توصیف شود که 
سوره را با عنوانِِ یک ترکیب ادبی کامل در نظر می‌گیرد و با ارزش افزودۀ بالقوه‌ای که از نگاه 
کردن به سوره با عنوانِِ یک کلیت، به جایِِ مجموعه‌ای از واحدهای تشکیل‌دهنده و ارتباطات 

خطی فوری بین آنها به دست می آید، سروکار دارد. 

2. تعریف نظریه نظم متقارن
پژوهشگران به سه الگوی تألیف متن، بر‌اساسِِ نظم متقارن، اشاره می کنند:

1- ساختار موازی: در این ساختار، واحدهای متنی مختلف، به همان ترتیب اولیه، دوباره 
 .)C’B’A/ABC‘( تکرار می شوند

مثال قرآنی این ساختار بخشی از آیۀ »ازَّّلانِيِ لا يَنَْْكِِحُُ إِالَّا زانِيَِةًًَ أَوَْْ مُُشْْرِِكََةًً وََ ازَّّلانِيَِةَُُ لا يَنَْْكِِحُُها 
إِالَّا زانٍٍ أَوَْْ مُُشْْرِِك« است که حاوی نظم متقارن موازی است. همان طور که مشاهده می شود، 
يِـن�«، »لا يَنَْْكِِحُُ« و »أَوَْْ  نظــم متقارن این بخش از آیه بدین ترتیب اســت که عبارات »ازَّّلا
مُُشْْرِِكََةًً«، به همان ترتیبِِ »ازَّّلانِيَِةَُُ«، »وََ لا يَنَْْكِِحُُها« و »أَوَْْ مُُشْْرِِك«، به صورتِِ متناظر و متقارن 

تکرار شده است. )فاضلی، 1402: 52-50(
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با 2- ترکیب حلقوی: این ساختار زمانی ایجاد می گردد که واحدهای ساختاری متن در یک 

 )ABC/X/CBA( .دایرۀ متحدالمرکز قرار گرفته‌اند
مثال قرآنی این ساختار، آیة‌الکرسی است که ساختار متقارن حلقوی دارد: »اللَّهُ�ُ الَا إِلَِهَََ إِالَّا هُُوََ 
َلَّذِِي  َنا ا رَْْضِِ )C( مََ�� مَََسَّلاوََاتِِ وََمََا فِيِ الْأَ ا��ُيُّل ا��ُيُّلومُُ )A( الَا تَأَْْخُُذُُهُُ سِِنَةٌٌَ وََالَا نَوَْْمٌٌ )B( لَهَُُ مََا فِيِ ا
لهُُمْْ )E( وََالَا يُحُِِيطُُونََ بِشََِيْءٍٍ� مِِنْْ عِِلْْمِِهِِ إِالَّا بِمََِا  َممََا خََ�� مَُُ مََا بََ��ي أَيَْْدِِيهِِ�� نهُُ إِالَّا بِإِِِذْْنِهِِِ )D( يَعَْلَ� عَُُ عِِ�� يَشَْفَ�
»)A’( ُُوََهُُوََ ا��لِلُِيُّ ا��لظِِيم )B’( وََالَا يَئَُوُدُُهُُ حِِفْْظُُهُُمََا )C’(ر ��َ مَََسَّلاوََاتِِ وََالْأَ شََاءََ )’D( وََسِِعََ كُُرْْسُِِيُّهُُ ا

نظم متقارن این آیه بدین شــکل اســت که بخش »A« با عبارت »اللَّهُ�ُ الَا إِلَِهَََ إِالَّا هُُوََ ا��ُيُّل 
ا��ُيُّلومُُ« با بخش »A’« با عبارت »وََ هُُوََ ا��لِلُِيُّ ا��لظِِيمُُ« تقارن دارند؛ زیرا هر‌دو به دو صفت الهی 
اشاره دارند. بخش »B« با عبارت »الَا تَأَْْخُُذُُهُُ سِِنَةٌٌَ وََالَا نَوَْْمٌٌ« با بخش »B’« با عبارت »وََ الَا يَئَُوُدُُهُُ 
رَْْضِِ« با  مَََسَّلاوََاتِِ وََمََا فِيِ الْأَ حِِفْْظُُهُُمََا« تناظر دارند؛ همچنین بخش »C« با عبارت »لَهَُُ مََا فِيِ ا
ر« تشابه دارند. بخش »D« با عبارت  ��َ مَََسَّلاوََاتِِ وََالْأَ عََِـس� كُُرْْسُِِيُّهُُ ا بخش »C’« با عبارت »وََ
نهُُ إِالَّا بِإِِِذْْنِهِِِ« نیز با بخش »D’« با عبارت »وََ الَا يُحُِِيطُُونََ بِشََِيْءٍٍ� مِِنْْ عِِلْْمِِهِِ  عَُُ عِِ�� َلَّذِِي يَشَْفَ� َنا ا »مََ��
لهُُمْْ« با عنوانِِ بخش  َممََا خََ�� مَُُ مََا بََ��ي أَيَْْدِِيهِِ�� إِالَّا بِمََِا شََاءََ« تقارن دارند. بخش »E« با عبارت »يَعَْلَ�

مرکزی این آیه شناخته می شود. )همان: 61-58(
3- نظم معکوس: وقتی اطلاق می شود که همان ساختار حلقوی، امّّا بدون بخش نامتقارن 

 )ABC/CBA( .میانی، وجود داشته باشد
مثــال قرآنی این نوع تقارن آیۀ »هَُُنَّ )A( لِبَِاَسٌٌ )B( لَكَُُمْْ )C( وََأَنَْتُْمُْْ )’C( لِبَِاَسٌٌ )’B( لَهََُُنَّ 
)’A(«، بخشی از آیۀ 187 سورۀ بقره است. همان طور که مشاهده می شود، نظم متقارن این 
«، با یکدیگر  « و »لَهََُُنَّ بخش از آیه بدین ترتیب اســت که بخش »A« و »A’« با عبارت »هَُُنَّ
متقارن می باشــند. همچنین بخش »B« و »B’« با عبارت »لِبَِاَسٌٌ«، کاملًاً هم پوشانی دارند و 
مُْْ«، هر‌دو ضمیر بر جمع مذکر مخاطب دلالت  نَْ��م��تـ� بخــش »C« و »C’« با عبارات »لَكَُُ��

دارند. )همان: 69-68(

3. دیدگاه نوین ردا در انسجام ساختاری سورۀ بقره
نوین ردا، جهت کشــف انسجام و نظم ســورۀ بقره، به دو ســاختار ترکیبی می پردازد: 
1-ترکیب خطی که منظور از آن، تکرار کلمه به کلمۀ لغات، عبارات یا جملات کامل است 
که در جایگاه یک قاب برای واحد محصور عمل می کنند. 2- ترکیب حلقوی که منظور از 
آن، تکرار موضوعی در یک ترتیب معکوس است که دارای یک بخش مرکزی است و کّلِّ 
متن را پوشش می‌دهد؛ بنابراین، ایشان ابتدا به بخش اول که شامل تجزیه و تحلیل پیوستۀ 
ســورۀ بقره از جهت ترکیب خطی یا لغوی است، پرداخته و آنگاه به بخش دوم که شامل 
کشف واحدهای ســاختاری متن در یک دایرۀ متحدالمرکز یا همان ترکیب حلقه‌ای است، 

می پردازد. 
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1. 3. ترکیب خطی یا لغوی
 اجزاء1 تکرارهای واژگانی هســتند که نزدیک به آغاز و انتهای یک متن قرار دارد و آن 
را به یــک واحد متمایز تبدیل می کند )ردا، 2017: 70-73(. آنها معمولًاً از عبارات تکراری 
تشــکیل می شوند، امّّا می توانند به اندازۀ  یک یا دو جملۀ بلند یا به اندازۀ یک واژۀ تکراری 
متمایز کوتاه باشند؛ در‌واقع، گاهی این تکرارها حتی مطابقت دقیق با کلمه ندارد، امّّا با اشکال 
دستوری متفاوتی که از آن ریشه می‌گیرد، مطابقت دارند؛ مانند مفرد و جمع یا فعل و مفعول. 
اجزاء وقتی در بخش های خاصی محصور شده‌اند، متن را سازماندهی می کنند؛ در نتیجه  یک 
زیر‌واحد موضوعی مشــخص می‌شــود. از منظر زیبایی شناختی و بلاغی آنها نشانۀ پایان و 

تکمیل چرخه هستند )همو، 2021: 53-27(.
نوین ردا بیان می کند که اجزاء در قرآن فقط از دو بند تشــکیل نشده‌اند، بلکه غالباًً شامل 
یک بند ســوم نیز هستند که بر اهمیت متن افزوده و موجب افزایش تأکید در بخش پایانی 
می شود. این تکرار در بندهای دوم و سوم سبب می شود تا تأکید بر بخش های اولیه نسبت به 
ابتدای واحد کاهش یابد و در نتیجه، سورۀ جذاب تر شود )همو، 2017: 89(. اجزاء نه تنها در 
تقسیم بندی، بلکه در یکپارچه سازی متن و ایجاد پویایی داخلی سوره از طریق تنظیم مقدار 
متن محصور، نقش دارند. تکرار واژگان با عنوانِِ عناصر منسجم عمل می کند و می تواند یک 
ســوره را به طورِِ کامل دربرگیرد )همان، 70-73(. جزء، با عنوان ابزار بلاغی، از تکرار یک 
کلمه  یا عبارت نزدیک به ابتدا و انتهای متن ســاخته شده و چارچوبی برای واحد محصور 
فراهم می کند. دیوید مولر نیز بیان می کند که اجزاء مرزهای بین بخش ها را تعریف می کنند 

و شخصیت فردی آنها را برجسته می سازند )مولر، 1986: 93-90(.
بقیه ســورۀ بقره با تعاملی از اجزای داخلی و خارجی مشخص می شود؛ چرا که برخی از 
واحدهایی که با این دســتگاه ها چارچوب بندی شده‌اند، خود به‌وسیلۀ اجزای داخلی بیشتر 
تقسیم بندی شــده‌اند. کّلِّ بخش باقیمانده از سوره می تواند یک بخش در نظر گرفته شود با 
اجزای داخلی که آن را به سه زیربخش تقسیم می کنند یا می توان آن را سه بخش مستقل در 
نظر گرفت که با اجزای مستقل چارچوب بندی شده‌اند. در اینجا، یک بخش در نظر گرفته 
خواهد شــد و به آن با عنوانِِ بخش ۳ )§3( اشاره خواهد شد؛ در حالی که اولین زیربخش از 
ســه تقسیم بندی با عنوانِِ زیربخش ۳. ۱ )§3. 1(، دومین زیربخش ۳. ۲ )§3. 2( و ســومین 

زیربخش ۳. ۳ )§3. 3( نام برده خواهد شد )جدول ۱(. 
جدول 1

مقدمۀ عمومی )آیات ۳۹-۱(بخش ۱

فرزندان اسرائیل )آیات ۱۲۳-۴۰(بخش ۲

1( . به نظر می‌رسد نزدیک ترین کاربرد واژۀ اجزاء در علوم قرآنی، واژۀ »رکوع« باشد. 
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امت مسلمان در حالِِ ظهور )آیات ۲۸۶-۱۲۴(بخش ۳

۳. ۱-  ریشه های ابراهیمی )آیات 
)۱۲۴-۱۵۱

۳. ۲-  قانون گذاری برای امت 
جدید )آیات ۱۵۲-۲۴۲(

۳. ۳- آزمایش ایمان )آیات 
)۲۴۳-۲۸۶

1. 1. 3. بخش اول سورۀ بقره )آیات ۳۹–۱( 
نوین ردا ابتدا چارچوب جزء بخش ۲ را شناســایی کرده و علت آن چشــمگیر بودن و 
روشن بودن آن به‌واسطۀ تکرار دو آیۀ کامل است، به‌ویژه، با تمرکز بر تکرار آیات و کلمات 
در بخش های مختلف. او تأکید می کند که بخش ها فقط محدود به تکرار دو آیه نیستند، بلکه 
گاهی اوقات شــامل یک بند سوم هم می شــوند که تأکید بیشتری به بخش پایانی می‌دهد؛ 
به‌ویژه در بخش اول، الگوی تکرار واژۀ »هدایت )hudā(« در آیۀ ۲ و نزدیک به پایان در آیۀ 
۳۸، مشــاهده می شود که با آیۀ ۳۹ یک جفت متضاد تشکیل داده و باید یک واحد مستقل 
در نظر گرفته شــوند. این تکرار نه‌تنها به ســاختاردهی محتوا کمک می کند، بلکه با ترسیم 
سرنوشت بشریت، حس کامل بودن را ارائه می‌دهد. استفاده از تضاد در شکلی ادبی در قرآن، 
برای به پایان رساندن واحدهای فرعی، موردِِ توجه قرار گرفته است )مجموعۀ نویسندگان، 
1993: 79-80(؛ در نتیجه، این تحلیل نشان می‌دهد که قسمت اول سوره با استفاده از تکرار 
واژۀ »هدایت« ساختار یافته است که‌ این تکرار در نزدیکی ابتدا و انتهای بخش، قرار دارد. 

در ســورۀ بقره، تکرار واژۀ »هدایت« نقش کلیدی در ساختار و معنای بخش ها دارد. این 
واژه در آیات مختلف تکرار شده و پایان هر بخش از موضوعات داخلی را مشخص می کند. 
برای مثال، آیۀ ۵ که به رســتگاری متقین اشــاره دارد و آیۀ ۱۶ که گمراهی برخی افراد را 
توصیف می کند، هر‌دو از واژۀ »هدایت« استفاده می کنند. این استفاده نشان‌دهندۀ  یک عملکرد 
چارچوبی، هم در داخل و هم در خارج از بخش، است؛ علاوه بر این، تکرارهای اضافی در 
این بخش، به‌ویژه در انتها، تأکید و اهمیت بخش را افزایش می‌دهد. »هدایت« در جایگاه یک 
واژۀ کلیدی عمل کرده و موضوع اصلی سوره، یعنی خداوند، در مقامِِ راهنما را موردِِ توجه 
قرار می‌دهد. این تأکید بر »هدایت« نه تنها موضوعات داخلی سوره را به هم متصل می کند، 

بلکه به سورۀ بقره  حس یکپارچگی و جذابیت بیشتری می بخشد. 
مطالعۀ تکرارهای متمایز بقره نقطۀ کانونی این پژوهش اســت. در سورۀ بقره، فراوانی و 
توزیع نســبتاًً یکســان واژۀ »هدایت«، علاوه بر موقعیت تعیین کنندۀ آن در اولین اینکلوزیو1 

1) INCLUSIO
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)قسمت محصور( سوره، آن را به  یک نامزد خوب برای لایت‌ورت1 )واژۀ کلیدی رهبری( 
تبدیل می کند )کســلر، 1978: 44(. ایــن واژه در بخش اول )§1(، مجموعاًً هفت بار ظاهر 
می شود: چهار بار به صورتِِ یک اسم بدون پسوند )آیات 2، 5، 16، 38(، یک بار به صورتِِ 
یک اســم با پسوند )آیۀ 38( و دو بار دیگر در اشــکال دستوری متفاوت )آیات 16، 26(. 
علاوه بر بیان واژۀ »هدایت« در ابتدا، وسط و انتها )آیات 2، 16، 38( )که واژه در آیات 16، 
38 دو بار ظاهر می شــود( دو مرتبۀ دیگر نیز بین این بخش ها بیان شده است؛ بنابراین، این 
کلمه بین تکرارهای ابتدا و وسط در آیۀ 5 و بین تکرارهای وسط و انتها در آیۀ 26 نیز ظاهر 
می شود و از الگوی معمول در سورۀ بقره منحرف می شود. دو ظهور اضافی به ویژگی متمایز 
آن به یک واژۀ ‌ کلیدی اشــاره دارد. علاوه بر این، واژۀ »هدایت« بیســت و هفت بار دیگر 
در طولِِ باقیماندۀ سورۀ بقره در آیات 53، 70، 97، 120، 135، 137، 142، 143، 150، 157، 
159، 170، 175، 185، 196، 198، 213، 258، 264، و 272 تکرار می شود؛ بنابراین، مجموعاًً 
سی و چهار مورد تکرار در بیســت و پنج آیه وجود دارد؛ گاهی اوقات بیش‌از یک بار در 

همان آیه. این تعداد بیشترین میزان تکرار در میان همۀ سوره ها است. )ردا، 2012: 106(

2. 1. 3. بخش دوم سورۀ بقره ) آیات 123-40( 
جــزء دوم، مانند جزء اول، با تکرار معین می شــود. این بخش با عبــارت »ای فرزندان 
اسرائیل، نعمت های من را که به شما داده‌ام به یاد بیاورید.« در آیۀ ۴۰ شروع می شود و دوباره 
در آیات ۴۷ و ۱۲۲ تکرار می شود؛ امّّا در دو تکرار آخر، تکرار گسترش یافته و دو آیۀ کامل 
را شــامل می شود. دو آیه در آیات ۴۷-۴۸ و دوباره به طورِِ کامل در آیات ۱۲۲-۱۲۳ تکرار 
می شود؛ با این تفاوت که دو فعل آخر جابجا شده ‌است؛ بنابراین، اثر چارچوبی در قسمت 

پایانی جزء، قو‌یتر می شود. 
تنها یکی از مشــمولان بقره به ‌این عنوان شناخته و توصیف شده است؛ بخش دوم سوره 
)آیات 40-123( که اتفاقاًً از طولانی ترین تکرار تشــکیل شده است که شامل دو بیت کامل 
)آیات 122 و 123 بقره( در پایان است. طباطبایی در تفسیر آیات اخیر می گوید: »این دو آیه، 
پایان این گفتار را به نقطۀ آغاز، و پایان آن را به آغاز آن برمی گرداند؛ بدین ترتیب، بخشی از 

گفتارهای بنی‌اسرائیل به پایان می‌رسد.« 
تفسیر علامه طباطبایی، یادآور شرح سخنان داهود )1922-1982( است که  یکی از اولین 
1( شبیه به »جزء«ها، Leitwort نیز از مطالعۀ کتاب مقدس شناخته شده است، امّّا شناسایی آن جدیدتر است و به خوبی، شناخته شده 
 Leitwortstil in« نیست. مارتین بوبر که در سال 1965 درگذشت، در رابطه با پنتاتوک )پنج کتاب اول تورات( در مقاله‌ای به نام
der Erzählung des Pentateuchs« به‌این موضوع پرداخت. این اصطلاح بعداًً توسط رابرت آلتر در کتاب »هنر داستان سرایی کتاب 
مقدس« استفاده شد. لایت‌ورت که به معنای واژ‌ۀ کلیدی رهبری است، در سرتاسر متن تکرار می شود و به آن یک هماهنگی یا حتی 
در موردِِ سورۀ بقره، یک موضوع مرکزی می بخشد. این واژه اغلب در اشکال دستوری مختلف دیده می شود؛ چرا که می توان تغییراتی 
در پایان کلمات، جنسیت، تعداد و سایر تفاوت های دستوری ایجاد کرد. این مفهوم شباهت زیادی به لایت موتیف دارد، امّّا تفاوت 
این دو در این است که لایت‌ورت به تکرار یک کلمه و لایت موتیف به تکرار یک موتیف یا تم در یک موقعیت مرکزی یا اصلی 

اشاره دارد. )ردا، 2012: 106-104(
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با محققان کتاب مقدسی است که روی اینکلوسیو1 کار کرده است. او آن را  »دستگاه بلاغی که 

"ترکیب چرخه‌ای" نیز نامیده می شود، تعریف کرد که در آن نویسنده به نقطه‌ای باز می گردد 
که از آنجا شــروع کرده است«؛ بنابراین به نظر می‌رســد، طباطبایی کارکرد این تکرارها را 
تشخیص داده و این بخش را واحدی مجزا در نظر گرفته است. حتی اگر او تکرارها را یک 

شخصیت بلاغی جداگانه شناسایی نکرده باشد. )ردا، 2012: 83(

3. 1. 3. بخش سوم سورۀ بقره )۲۸۶-۱۲۴(
ادامۀ ســورۀ بقره با ترکیبی از اجزای داخلی و خارجی مشخص شده است؛ چون برخی 
از واحدهایی که با این دســتگاه‌ها شکل گرفته‌اند، خودشان با اجزای داخلی به بخش های 
کوچکتر تقسیم شــده‌اند. تمام بخش باقی مانده از سوره را می توان یک بخش دانست که با 
اجزای داخلی به ســه زیربخش تقسیم می شود یا می توان آن را سه بخش جداگانه دید که 
هر کدام با اجزای مستقل شکل گرفته‌اند. اینجا ما آن را یک بخش در نظر می‌گیریم و آن را 
بخــش ۳ )§3( می نامیم؛ در حالی که به اولین زیربخش آن، زیربخش ۳. ۱ )§3. 1(، دومین، 
زیربخش ۳. ۲ )§3. 2( و ســومین، زیربخش ۳. ۳ )§3. 3( اشــاره می کنیم )جدول 1(. در 
تحلیل های بعدی، هر یک از این ســه زیربخش، به ترتیب، بررسی خواهد شد. تفاوت های 
میان تعیین مرزهای بخش را زانیسر رابینسون و اصلاحی آن نیز مورد بحث قرار داده است. 
سپس، دلایلی که نشان می‌دهد این سه زیربخش باید یک واحد در نظر گرفته شوند، بررسی 

خواهند شد. 

1. 3. 1. 3. زیربخش اول )آیات ۱۵۱-۱۲۳(
زیربخش ۳. ۱ شامل یک جزء فراگیر )جزء ۳( است که کل بخش )آیات ۱۲۴-۱۵۱( را 
در بــر می‌گیرد و دو جزء کوچکتر دیگر که آن را به دو واحد زیرموضوعی تقسیم می کنند. 
جزء فراگیر شــامل دعای ابراهیم و اســماعیل در نزدیکی آغاز بخش و تحقق آن در پایان 
)آیات ۱۲۹ و ۱۵۱( است. دعا برای این است که خداوند یک پیامبر را به نسل آنها بفرستد 
کــه‌ آیات خدا را به آنها تکرار کند، در کتاب و حکمت به آنها تعلیم دهد و آنها را تقدیس 

کند. 
دو جزء کوچکتر بخش ۳. ۱ را به دو قســمت مجزا تقسیم می کنند )آیات ۱۲۴-۱۴۱ و 
۱۴۲-۱۵۱(. اولین جزء )که از‌این پس، جزء ۳A شــناخته می شــود( شامل یک آیۀ تکراری 
اســت که در وســط )آیه ۱۳۴( و در انتها )آیه ۱۴۱( دیده می شود؛ مانند تکرارهای وسطی 
دیگر. این تکرار نیز آیات قبلی را خاتمه می‌دهد و زیربخش را به دو بخش تقسیم می کند. 
بخش اول نشان می‌دهد که ابراهیم و نسل های نزدیک او مسلمان بوده‌اند )آیات ۱۲۴-۱۳۴(؛ 

1) INCLUSIO
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در حالی کــه بخش دوم ادعای یهودی یا مسیحی بودن آنها را رد می‌کند )آیات ۱۴۱-۱۳۵(. 
این مفهوم با آیات تکراری )آیات ۱۳۴/۱۴۱( که پیشــوایان را از نسل های معاصرشان جدا 
می کند، تأکید می شــود. اگرچه ابراهیم فوت کرده است، امّّا به نظر می‌رسد که او یک مکان 

مقدس برای انجام مراسم دینی خود به جای گذاشته است. 
پس‌از توصیف منشأ مکان مقدس، آن مکان جهت جدید نماز تعیین می شود که پیامبر و 
مسلمانان موظف به روی آوردن به آن سمت هستند )آیات ۱۴۲-۱۵۱(. همان طور که تاکنون 
الگوی آن مشخص شده، شروع جزء چارچوب بندی این زیربخش نسبت‌ به پایانش، کمتر 
« است که از ریشۀ »ولی«آمده است؛  مشخص است، چون فقط شامل تکرار یک واژۀ »فوّلِّ
همچنیــن در آیات میانی این بخش تکراری طولانی تر در آیۀ ۱۴۴ وجود دارد که دو بار در 
انتها تکرار می شــود؛ به‌این ترتیب، حس قوی پایانی به ‌این زیربخش می بخشــد. این تکرار 
شامل دستور برای روی آوردن به سمت مکان مقدس مکه است که آن را ب جهت جدید 

نماز یا قبله، تعیین می کند. 
تکرارهای جزء ۳B به قدری چشمگیر هستند که حتی توجه مفسران قدیمی را نیز جلب 
کرده‌اند؛ حتی اگــر آنها الگوی تکراری از اجزای تصاعدی را شناســایی نکرده و به‌دنبالِِ 
راه های دیگری برای توضیح آنها بودند؛ برای مثال، بقاعی اولین تکرار را بشــارت خوب، 

دومین را تحقق و سومین را  گسترش امت محمد توضیح داده است. 

2. 3. 1. 3. زیربخش دوم )۲۴۲-۱۵۲(
ایــن بخش بــا تأکید بر اهمیت یاد خدا و کمک خواســتن از طریق صبــر و نماز آغاز 
می شود )آیات ۱۵۲-۱۵۳( و با تکرار مفاهیم »ذکر« و »نماز« که در انتها تأکید می کند )آیات 
۲۳۸-۲۳۹(، نشان‌دهندۀ  یک ســاختار پیچیده است. مفسرانی چون أندلسی، ألوسی، قطب 
و طنطاوی، درباره قرارگیری این آیات در میان موضوعات به ظاهر نامرتبط، مانند بیوه ها و 
زنان طلاق گرفته، تعجب کرده‌اند که گاهی این آیات را با تأثیر مثبت نماز بر این موقعیت ها 
مرتبط دانسته‌اند. تأکید بر بیوه ها و زنان طلاق گرفته از طریق تکرار عبارات مرتبط در آیات 
بعدی )آیات ۲۴۰-۲۴۱( و همچنین با استفاده از عبارت »آنهایی که از شما می‌میرند و بیوه ها 
را ترک می کنند« )آیات ۲۳۴، ۲۴۰( و تکرار »زنان طلاق گرفته« و »مهریه« )متاع( )آیات ۲۲۸، 
۲۳۶، ۲۴۱( افزایش می یابد. این تکرارها به توضیح قرارگیری آیات در میان مباحث مختلف 
کمک می کند و نشان می‌دهد که‌ این بخش ها با »آیات« و مفهوم »داشتن عقل« )آیات ۱۶۴، 
۲۴۲( به یکدیگر متصل هستند که پیش‌درآمدی برای پایان سوره است و بازتاب هایی از کّلِّ 
سوره را ارائه می‌دهد. در بررسی این بخش که آیات ۱۵۲ تا ۱۶۲ دربرگرفته است، بر اهمیت 
دقت در تعیین مرزهای پایانی تأکید می شود. تحلیل زانیسر، که به بررسی عدم انسجام های 
موضوعی پرداخته و راه حل هایی ارائه داده اســت، نشان می‌دهد که در نظر گرفتن آیۀ ۱۵۲ 
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با بــرای بخش آغازین، می تواند بسیاری از این مشــکلات را حل کنــد؛ زیرا این آیه عناصر 

مختلف را به هم متصل می کند و پیوندهای موضوعی قوی وجود دارد که آن را به بخش ۳. 
۲ متصل کرده و آن را بخشی از این زیربخش می سازد. 

ارتباط موضوعی بین آیات ۱۵۳ تا ۱۵۷ که به مفهوم صبر پرداخته، واضح است، امّّا ارتباط 
آیــۀ ۱۵۸ که به طواف دور کوه های صفا و مروه می پردازد، با بخش های قبلی کمی پیچیده تر 
است. زانیسر این آیه را با بخش ۳. ۱ و کعبه که هر دو جزو حج هستند، مرتبط می‌داند )زانیسر، 
2000: 35-36( و به اســتفادۀ مشترک آنها از مفهوم تشکر اشاره کرده است )همان: 36(. آیۀ 
۱۵۲ نیز دستور به تشکر از خدا می‌دهد؛ در حالی که در  آیۀ ۱۵۸ نشان می‌دهد که خداوند تشکر 
می پذیرد. این نشــان‌دهندۀ  یک ارتباط موضوعی است که طواف صفا و مروه را شکلی از یاد 
کردن و تشــکر از خدا تعریف می کند؛ بنابراین، در نظر گرفتن آیۀ ۱۵۲ برای بخشی از ۳. ۲، 
می‌تواند ناسازگاریهای مربوط به ‌آیۀ ۱۵۸ را با تأکید بر نقش آن در ایجاد ارتباط بین آیات و 
تقویت پیوندهای موضوعی درون سوره حل کند. همانند تحلیل پیشین، آیات ۱۵۸ تا ۱۶۲ نیز 
از طریق آیۀ ۱۵۲ به بخش های قبلی متصل می شود که‌ این آیات به موضوع هشدار دربارۀ پنهان 
کردن آیات الهی پرداخته و ناســپاسی را موردِِ توجه قرار می‌دهد. آیۀ ۱۶۱ این رفتار را نوعی 
ناسپاسی توصیف می کند و ارتباط مستقیمی با پیام های آخر آیۀ ۱۵۲ برقرار می کند که نسبت به 
ناسپاسی نیز هشدار می‌دهد؛ در نتیجه، آیات ۱۵۳ تا ۱۶۲ را می توان توضیح و تفسیری برای آیۀ 

۱۵۲ در نظر گرفت که بر اهمیت هماهنگی در این بخش تأکید دارد. 
این تحلیل تأکید می کند که  آیۀ ۱۵۲، پیوندهای موضوعی قوی با آیات بعدی دارد که‌ این 
ارتباط آیات را به‌ یکدیگر متصل می کند و ارتباط نزدیک تری بین این بخش و باقی ســوره 
‌ایجاد می کند. بخش باقی مانده نیز به طورِِ مســتقیم به آیۀ ۱۵۲ مرتبط است و با ماهیت کلی 
قانونی خود، از طریق دســتورات و ممنوعیت های مختلفی که با این آیه معرفی شده‌ است، 

ادامه می یابد. 

3. 3. 1. 3. زیربخش سوم )۲۸۶-۲۴۳(
این زیربخش با تکرار واژه‌به‌‌واژه‌ای از دعای بنی‌اســرائیل، تحت رهبری پیامبر )پادشــاه 
طالوت( آغاز می شــود )آیه ۲۵۰( و در آیۀ ۲۸۶ با دعایی به مســلمانان پایان می یابد. تکرار 
فقط در پایان زیربخش ظاهر می شود و هیچ واژه‌ یا عبارت تکراری در آغاز آن وجود ندارد. 
 »I3« نشانگر یک الگوی تصاعدی است که تکرار نهایی بخش و سوره را می بندد؛ در حالی که
و »I3A«، هر‌دو دعا هستند، فقدان تعریف مرز اولیه در آن ها نیز مشاهده می شود؛ امّّا الگوی 
چارچوب بندی تصاعدی در تمامی این موارد حفظ می شــود. سه  آیۀ آخر سوره، اکوهای 
متعددی از کّلِّ ســوره دارند که رابینسون آن ها را به طورِِ قانع کننده‌ای نشان داده است1. آیۀ 

1( رابینسون به طور قانع کننده نشان داده که اولین از این آیات، آیه ۲۸۴، اکوهایی از آیات ۲۰، ۲۹، ۳۳، ۷۷، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۹، ۱۱۶، 



سال نهم
شمارة اول
پیاپی: 16
بهار وتابستان
1404

268

۲۸۴، تکرارهــایی از آیات متعددی دارد؛ همچنین اســت آیــۀ ۲۸۵ و آیۀ ۲۸۶ که از آیات 
مختلفی اســتفاده می کنند. با وجود یک تکرار واژه به‌واژه‌ای قویِِ »به ما بر ناسپاسان پیروزی 
بــده« )آیات ۲۵۰، ۲۸۶(، این اکوها به شیوه‌ای کــه  یک جزء عمل می کند، تأکید می کند و 

سوره را به پایان می برد. )ردا، 2012: 98(
همخوانی بین »اجزاء« و مرزهای موضوعی تنها نشــانه‌ای برای استفاده از این ابزارها در 
ترسیم ساختار سوره نیست. الگوی منظم و متوالی »اجزاء« نیز دلیلی برای هدف ساختاری 
 ،»I2« فوراًً بعد‌از »I1« آنهاســت؛ چون هر کدام به‌دنبالِِ دیگری قرار دارند. به‌این ترتیب، جزء
جــزء »I2« فوراًً بعد‌از »I3«، جزء »I3« فوراًً بعد‌از »I4« و جزء »I4« فوراًً بعد‌از »I5«، می آید. 
ســورۀ بقره الگوی بلاغی »جزء افزایشی« را نشان می‌دهد که بر‌اساسِِ افزایش تکرارها در 
انتهای آن، مشــخص می شــود. هفت نمونه از این الگو در سوره وجود دارد؛ پنج تای آنها 
ســوره را به پنج بخش موضوعی تقسیم می کند و دو جــزء باقی مانده بخش ۳. ۱ را به دو 
قســمت تفکیک می کند. نشان‌دهندۀ ‌ ســاختاری لایه‌ای داخلی و خارجی است. لایه بندی 
داخلی با اجزاء »I3A« و »I3B« و لایه بندی خارجی با تقسیم بندی بخش‌های ۳. ۱، ۳. ۲، و 
۳. ۳ صورت می‌گیرد تا یک واحد متحد ایجاد شــود. گرچه بخش های ۳. ۱، ۳. ۲، و ۳. ۳ 
به ظاهر واحدهایی جداگانه دیده می شــوند، عواملی وجود دارد که آنها را یک بخش واحد 
تلقی می کند. این تقسیم بندی بر‌اساسِِ بلاغت و ترکیب موضوعی است؛ »I2« با تکرارهای 
طولانی، سوره را به طورِِ ضمنی به سه بخش تقسیم می کند و »I4« ،»I3« و »I5« که کوتاه ترند، 

نشان‌دهندۀ مرزهای موجود هستند. )همان، 100-99(

2. 3. ترکیب حلقوی یا موضوعی
نوع دیگری از ویژگی های ساختمانی که معمولًاً در قرآن رخ می‌دهد، تکرار واژگان نیست، 
بلکه تکرار مضمون است. بخش هایی از متن سوره بر حول یک موضوع یا ایده می چرخد و 
در الگوهای خاصی مطرح شده است. وقتی چنین موضوعاتی به همان ترتیب، تکرار شوند، 
»تناوب« نامیده می شــوند و وقتی به صورتِِ برعکس تکرار شود، »کیاسم« یا »ساختارهای 
کیاستیک« نامیده می شوند. از بین همه، مشهورترین ابزار شاعرانه‌ای که توجه دانشمندان را 
در سال های اخیر به خود جلب کرده،  ترکیب حلقه است. »ترکیب حلقه« برای توصیف نوع 
خاصی از ساختار کیاستیک استفاده می شود که  یک نقطۀ اوج در مرکز یا نزدیک مرکز دارد. 
چنین ساختارهایی بر مرکز تأكید می کند. واژۀ »حلقه« دایره های متحدالمرکز را که از این قله 

خارج می شود به تصویر می کشد. )همو، 2021: 57( 

۱۱۷، ۱۴۸، ۱۶۴، ۲۵۵، ۲۵۹، ۲۷۱ دارد، در حالی که آیه دوم، آیه ۲۸۵، به آیات ۲، ۴، ۲۱، ۲۲، ۳۰، ۳۱، ۳۴، ۵۳، ۵۸، ۸۳، ۸۷، ۹۳، 
 ،۲۲۵ ،۲۱۸ ،۲۱۴ ،۲۱۰ ،۱۹۹ ،۱۹۲ ،۱۸۲ ،۱۷۷ ،۱۷۳ ،۱۶۳ ،۱۶۱ ،۱۴۶ ،۱۴۵ ،۱۴۴ ،۱۳۶ ،۱۲۶ ،۱۲۱ ،۱۱۳ ،۱۰۹ ،۱۰۵ ،۱۰۱ ،۹۸
۲۲۶، ۲۳۵، ۲۴۸، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۵ اشاره دارد و آخرین آیه، آیه ۲۸۶، از آیات ۴۴، ۷۹، ۱۳۴، ۱۴۱، ۲۰۲، ۲۲۵، ۲۳۳، ۲۳۷، ۲۴۹، 

۲۵۰، ۲۸۱ استفاده می کند
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با 2. 3. 1. اولین نمونه از ترکیب حلقوی

 »’ABC/B’C’A’/C’B’A« ساختار کلی سوره به شکلِِ کیاستیک ظاهر می شود و از الگوی
پیروی می کند که در آن »A« بخشی اســت که ویژگی یک آزمایش دارد، بخش »B« حاوی 
دســتورالعمل و »C« داستانی است که منشأ اولیه را به تصویر می کشد. تکرارها دارای طول 
فزاینده هســتند. پنل های سورۀ بقره موضوعی هستند و کّلِّ ســوره را  با پیروی از الگوی 
»ABC/B’C’A’/C’’B’’A’’« پوشش می‌دهند؛ بنابراین، به جایِِ دو عنصر تکرار شونده که 
هر کدام دو بار ظاهر می شــوند، ســاختار سورۀ بقره سه عنصر تکراری دارد که هر کدام سه 
بار ظاهر می شوند؛ در نتیجه، کّلِّ ساختار سورۀ بقره می تواند »کیاسمی« توصیف شود. آیات 
30-39 نیز با تغییر مخاطب آغاز می شــود؛ اکنون با پیامبر مستقیماًً صحبت می شود و از آن 
دعوت می شــود تا داستان آدم و حوا را بررسی کند. در اینجا داستان آدم و حوا نه تنها منشأ 
اولیۀ نوع بشر را به تصویر می کشد، بلکه وعدۀ الهی هدایت آینده را نیز به تصویر می کشد. 

جدول 2

کاراکترزمینهآیاتبخش

آزمایشدسته بندی بشریت به سه گروه20-1بند 1. 1

دستورالعملخطاب مستقیم به نوع بشر29-21بند 1. 2

داستانداستان آدم و حوا39-30بند 1. 3

تغییر مخاطب از بنی‌اسرائیل به مســلمانان در زیربخش سوم، مشخص کنندۀ مرز آن است 
)جدول 3(. این بخش با ساختار سه جانبه، شامل دستوراتی است که از مسلمانان می خواهند 
به پیامبر جدید ایمان آورده، انفاق کرده و در دعاهای جمعی شــرکت کنند )آیۀ 47-41(. 
خداوند بنی‌اســرائیل را با ارائۀ کتاب به موسی، هدایت کرد )آیه 53(؛ پس‌از نجات آنها از 
ظلم فرعون )آیۀ 49-50(، شــکافتن دریا )آیۀ 50( و فراهم سازی غذا و آب در بیابان )آیۀ 
57-60(. همچنین نحوۀ برخورد خدا با تخلفات مکرر بنی‌اســرائیل و مجازات خطاکاران 
را نشــان می‌دهد )آیۀ 51-74(. در ادامه، بند 2. 3 به انتقاد از برخی رفتارهای بنی‌اســرائیل 
پرداخته و جامعۀ مســلمان نوپا را راهنمایی می کند )آیــۀ 75-123(؛ از جمله جعل کتاب 
مقدس )آیۀ 75-79(، حمله و اســارت هم‌دینان )آیۀ 84-86( و امتناع از پیروی از کتاب و 
پیامبر جدید )آیۀ 87-91، 99-101(. خداوند عواقب سنگینی برای این رفتارها بیان می کند؛ 
از جمله تحقیر در دنیا و عذاب در آخرت )آیۀ 80-81، 85-86، و 88-90(، دستور به پیامبر 
برای پاسخگویی شــفاهی )آیۀ 80-82؛ 91-98( و هشدار به مسلمانان برای عدم تقلید از 
گذشتۀ  یهودیان، تشــویق به عفو و بخشش )آیه 109( و اهمیت برپایی نماز و انفاق منظم 
)آیه 110(. این ساختار نقش مستمر خداوند را هم در گذشته و هم در حال، برای راهنمای 

برتر، تأیید می کند. 
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جدول 3

کاراکترزمینهآیاتبخش

دستورالعملارائۀ )present( دستورالعمل برای بنی اسرائیل48-40بند 2. 1

داستانتعاملات گذشته بین آنها و خدا74-49بند 2. 2

آزمایشتعامل فعلی )present( با جامعۀ مسلمانان123-75بند 2. 3

»§3« با داستان ابراهیم و اسماعیل و ساختن حرم باستانی آغاز می شود. وعدۀ مبعوث شدن 
به پیامبری در قوم، آنان را فراگرفته اســت و بدین‌وسیله منشــأ اولیۀ کتاب مقدس و منبع 
هدایت اسلامی را به تصویر می کشد )§3. 1(. بخش فرعی با »§3. 2« دنبال می شود که حاوی 

قوانینی برای ملت جدید است و با آزمایش ایمان در »§3. 3« به پایان می‌رسد. 
جدول 4

کاراکترزمینهآیات بخش

داستانریشه های ابراهیمی3124-151. 1

دستورالعمل هاقانونگذاری برای ملت جدید3152-242. 2

آزمایشآزمایش ایمان3243-286. 3

با توجه به آنچه گفته شد، سه بخش فرعی قرآن، هر کدام با موضوعات آزمون، دستورالعمل 
برای بشــریت یا داستانی در رابطه با خاستگاه های اولیۀ هدایت مشخص می شوند. بند »1. 
1« کتاب را آزمونی معرفی می کند که بر‌اســاسِِ آن، بشریت به سه گروه طبقه بندی می شود؛ 
بند »1. 2« دســتورالعمل های عمومی ارائه می‌دهد و »§1. 3« داستان خاستگاه و وعدۀ الهی 
برای ارسال راهنمایی را بازگو می کند؛ بنابراین، ساختار آزمون)دستورالعمل( داستان مطرح 
است. بند »2. 1« با دستورالعمل آغاز می شود؛ »§2. 2« تاریخ بنی‌اسرائیل را بازگو می کند و 
بند »2. 3« به آزمون هایی که بنی‌اسرائیل با آنها مواجه شده‌اند، می پردازد؛ بنابراین، از الگوی 
دستورالعمل)داستان( آزمون پیروی می کند. »§3« که با داستان ابراهیم و اسماعیل آغاز شده 
و وعدۀ فرستادن پیامبری در نسل آنها را مطرح می کند )§3. 1(، با قوانین برای ملت جدید 
)§3. 2( و آزمایش ایمان در »§3.3« ادامه می یابد، نشــان‌دهنده الگوی معکوسی نســبت به 
»§1« است. هر بخش ترکیبی از سه بخش »ABC« و »B’C’A’« و »C”B”A”« است. بسیاری 
از دستورات داده شده به بنی‌اسرائیل در بند 2،  در بند 3 تکرار و توضیح داده می شود؛ مانند 
ایمــان، دعا، و صدقه دادن )آیــات 40-48، 136، 150-153، 261-274(. فرمان احترام به 
خــدای یکتا )آیات 163-167(، محدودیت های غذایی )آیات 168-172( و قوانین مربوط 
به مرگ و ارادۀ متوفی )آیات 178-182( در بین آیات موردِِ بحث، قرار می‌گیرند. این نشان 
می‌دهد که خداوند به طورِِ سیســتماتیک، دستورات مشــابهی را هم به اسرائیلی ها و هم به 
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با مسلمانان داده است و خداوند را راهنمایی روشمند معرفی می کند. 

جدول 5

2. 3. 2. دومین نمونه از ترکیب حلقوی
این بخش از سورۀ بقره ‌ایمان و عمل های ملموس را به یکدیگر پیوند می‌زند و الگویی از 
ابتدای سوره )آیات 3-4( را دنبال می کند که مؤمنین را در میان سه گروه از بشریت معرفی 
می کند؛ ابتدا با ایمان شروع شده و به نماز و انفاق )آیۀ 3( و در نهایت به کتاب و آخرت )آیۀ 
4( می پــردازد. این الگو در بخش »§3. 2«، ، با چهار بار تکرار ایمان و پنج بار تکرار عمل، 
همراه تأکید مداوم بر ارتباط بین ایمان و کتاب، نُهُ بار تکرار می شــود. و نشــان می‌دهد که 
‌ایمان و عمل همیشــه باید همراه باشند. عمل های موردِِ بحث، علاوه بر مسائل غذایی، شامل 
نماز، برخورد با مرگ/جنگ و حج است که به تدریج به سمت پایان سوره افزایش می یابد. 
این ویژگی به همراه تکرار عناصر »A''« و »B''«، ســاختار را به  یک کیاسم شکسته با تأکید 
دوگانــه تبدیل می کند. توجه ویژه‌ای که به تکرار نهایی اینکلوزیو در آیات 238-239 داده 
شده و موضوع یادآوری و نماز را موردِِ تأکید قرار می‌دهد، نشان‌دهندۀ تناوب بین موضوعات 

مرتبط با عمل و ایمان است. 
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بخش »§3. 3« ادامه‌دهندۀ الگوی اقتصاص اســت. رابینسون نشــان داده که سه  آیۀ اول 
)آیات 243-245( انعکاس هایی از بخش های قبلی ســوره دارند. آیۀ اول دربارۀ هزاران نفر 
از مردمی اســت که از خانه هایشان خارج شــده و به خواست خداوند مرده و سپس زنده 
شــده‌اند )آیۀ 243(، یادآور مرگ و احیای بنی‌اسرائیل )آیات 55-56( و ترس از مرگ )آیۀ 
19( اســت. فرمان جنگیدن )آیۀ 244(، به دقت، با تســلط خداوند بر زندگی و مرگ پیوند 
خورده اســت و تشویق به انفاق )آیۀ 245(، معاملۀ بد و وام خوب را )آیات 16( یادآوری 

می کند. )رابینسون، 1996: 217-216(
ایمان و عمل در »§3. 3«، ویژگی های متفاوتی به خود می‌گیرند؛ ایمان بیشــتر به ســوی 
تســلط خداوند بر زندگی و مرگ متمایل می شود. بخش های »عمل« عمدتاًً به جنگیدن و 
انفاق متمرکز می شوند. تناوب بین ایمان و عمل در این بخش ادامه می یابد اما با تمایزاتی که 
آن را متمایز می کند، ایمان و عمل ماهیت متفاوتی دارند و بخش تحت پوشــش دو تناوب 

دیگر قرار دارد. 
تنــاوب بین اعتقاد و عمل در بخش »3. 3«، شــش بار دیگر ادامــه می یابد و کّلِّ تعداد 
تناوب ها را به پانزده می‌رســاند. اینجا خداوند حاکم زندگی و مرگ معرفی شــده و ایمان 
عمیقاًً با جنگیدن و واگذاری زندگی به دست خدا پیوند خورده است. این مفهوم که با انفاق 
در تناوب است، نشان‌دهندۀ تمایز ویژۀ ‌این بخش است. تناوب ها نه تنها از نظر ماهیت، بلکه 
تدریجی افزایش می یابند و با سه داستان نمایش داده شده در آیات 243، 246-253، و 258-
260 )جدول 6( که با دیگر بخش ها در تناوب هستند، بخش را با تناوب سومی پوشانده‌اند.
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با جدول 6
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2. 3. 3. سومین نمونه از ترکیب حلقوی
اولین تناوب اضافی که بر این بخش سایه انداخته، تناوب دو موضوع زندگی و ثروت یا 
به عبارت دیگر، قرار دادن زندگی و ثروت خود در دستان خداوند است. این دو موضوع در 
سراسر زیربخش، تناوب دارد؛ بدین ترتیب، تناوب قبلی ایمان و عمل از »§3. 2« )جدول 6( 
را با تناوب دیگری که مختص »§3. 3« است )جدول 7( نشان می‌دهد. بخش با یک اپیزود 
آغاز می شــود که تســلط خداوند بر زندگی و مرگ را نشان می‌دهد و در ادامه با  فرمان به 
جنگیدن و ســپس هزینه کردن دنبال می شود. ایدۀ جنگیدن و بدین ترتیب قرار دادن زندگی 
خود در دستان خداوند در داستان طالوت )آیات 246-252(، به تصویر کشیده شده است و 
مجدداًً با یک فرمان به هزینه کردن )آیه 254( دنبال می شود. خداوندی که خواب و خسب 
ندارد در ســه  آیۀ بسیار معروف تعظیم می شــود )آیات 255-257( و در ادامه با سه اپیزود 
کوتــاه که دوباره کنترل بر زندگی و مرگ و توانایی خداوند برای احیای مردگان را نشــان 
می‌دهد )آیات 258-260(، دنبال می شــود. هزینه کــردن و دادن صدقات، به تفصیل، بیان 
شــده و با منع ربا و مقررات برای گرفتن وام ها، بیشتر گسترش می یابد )آیات 261-283(؛ 
بنابراین، موضوعات زندگی و ثروت مجموعاًً شــش بــار تناوب دارند. دنبال کردن الگوی 
»FSF’S’F’’S’’« کــه در آن »F« نمایندۀ موضوع مرتبط بــا زندگی و »S« نمایندۀ موضوع 

مرتبط با ثروت است در جدول 7 نشان داده شده است. 
جدول 7
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با 2. 3. 4. چهارمین نمونه از ترکیب حلقوی

بخش »§3. 3« با تناوب ســوم شــروع می شــود که بر دو تناوب دیگر سایه می‌اندازد و 
شامل سه داستان و سه فرمان است )جدول 8(. این بخش با داستانی آغاز می شود که تسلط 
خداونــد بر زندگی و مرگ را نشــان می‌دهد و با فرمان هایی بــرای جنگیدن و انفاق ادامه 
می یابد. داستان طالوت )آیات 246-253( و بخش آیۀ عرش )آیات 254-257(، به ترتیب، 
تسلط خداوند و تشویق به انفاق را نمایش می‌دهد. در این بخش، ایمان و عمل ویژگی های 
منحصربه فردی دارند که ماهیت ایمان به سوی تسلط خدا بر زندگی و مرگ متمایل شده و 
عمل ها صرفاًً به جنگیدن و انفاق محدود می شوند. تناوب بین ایمان و عمل ادامه  یافته، امّّا با 
تفاوت هایی که بخش را متمایز می کند، به‌ویژه با تأکید بر دو تناوب اضافی که بر تناوب های 

دیگر سایه می‌اندازد. 
تناوب های داستان در این بخش، سه داستان کوتاه را به  یاد می آورند؛ داستان آدم، اسرائیلیان 
باستان و ابراهیم و اسماعیل نشان‌دهندۀ ترتیب پیشرفت از بشریت به اسرائیلیان و سپس به 
ابراهیم و ملت مســلمان در حالِِ ظهور است. این الگو تأکید می کند بر این فکر که ‌ایمان و 
عمل باید با آزمایش ها همراه باشد. بخش »§3. 3« با تأکید بر اعتقاد و اعتماد به خداوند در 
زمینه های جنگیدن و انفاق، ایمان را با اعتماد به خداوند در زندگی و ثروت تبیین می کند و 
نشان می‌دهد که جامعۀ مسلمان باید در این آزمایش ها به خداوند اعتماد کند. این تناوب ها، 
نه تنهــا مفاهیم ایمان و عمل را تأکید می کنند، بلکه به جامعه مســلمان آموزش می‌دهد که 
چگونه در دین جدید خود پیشرفت کند و خداوند را در تمام جنبه های زندگی خود پذیرا 
باشــد. این بخش با اپیلوگی به پایان می‌رســد که تمامی مفاهیم را به هم مرتبط می کند و 

نشان‌دهندۀ حمایت خداوند از مؤمنان در تلاش هایشان است. 
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جدول 8

در میان هفت اینکلوژیو )هفت بخش ساختاری(، دومین بخش برجسته تر است و سوره 
را به سه پنل افزایشیِِ طول تقسیم می کند؛ هر یک شامل سه بخش با ماهیت داستان، آموزش 
یا آزمایش است. بخش های داستانی حول مفهوم انتخاب می چرخند و منشأ اولیۀ راهنمایی 
را نشــان می‌دهند. در پنل اول، ترتیب بخش ها آزمایش‌ آموزش‌ داســتان است؛ در حالی که 
در دومین پنل، آموزش‌ داســتان‌ آزمایش و در آخرین پنل، داستان‌ آموزش‌ آزمایش است و 

نشان‌دهندۀ  یک ساختار کیاسمی در کّلِّ سوره است. 

4. بررسی دیدگاه »نوین ردا«

- بازتاب نظریۀ نظم متقارن در قرآن کریم، از دیدگاه نوین ردا
ردا نظریه‌ای دربارۀ نظم متقارن در قرآن کریم، مطرح کرده که بر‌اســاسِِ سه اصل تناظر، 
تضاد و تناسب استوار است. این نظریه بیانگر انسجام و هماهنگی در سطوح آوایی، معنایی 
و ساختاری قرآن است. با وجود پتانسیل بالای این دیدگاه، انتقاداتی به نحوۀ ارائه و تحلیل 
ناکامل نویســنده وارد اســت، به‌ویژه در زمینۀ نبود تحلیل جامــع و ارائۀ نمونه های دقیق؛ 
با‌این حال، با بررسی دقیق تر و تحلیل جامع تری که شامل نمونه های مشخص است، می توان 

این دیدگاه را بهبود بخشید و به درک عمیق تری از نظم متقارن در قرآن، دست یافت. 
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با - عدم اشارۀ ردا به عوامل ساختاری در تحلیل نظم متقارن

آیات مکی و مدنی: ســورۀ بقره آیات مکی و مدنی داراد. نویســنده به ‌این موضوع که 
چگونه  آیات مکی و مدنی در نظم متقارن سوره نقش دارند، اشاره‌ای نمی کند. 

موضوعات سوره: سورۀ بقره موضوعات مختلفی داراد. نویسنده به ‌این موضوع که چگونه 
موضوعات مختلف سوره در نظم متقارن آن نقش دارند، اشاره‌ای نمی کند. 

- نقد بخش اول سورۀ بقره
ردا به‌درستی تأکید کرده است که تکرار کلمۀ »هدایت« یکی از ویژگی های بارز این بخش 
از سوره است. این تکرار نه تنها در جایگاه یک عنصر چارچوبی که بخش را از ابتدا تا انتها 
بــه هم متصل کرده، عمل می کند، بلکه همچنیــن در جایگاه یک محور مرکزی برای تأمل 
در موضوع هدایت الهی، عمل می کند؛ با‌این حــال، در حالی که‌ این تکرارها به‌وضوح نقش 
مهمی در ساختارمندی محتوا دارند، ارزیابی آن ها باید در چارچوب گسترده تری از مفاهیم 
و پیام های موجود در ســوره انجام شــود؛ اگرچه تمرکز بر واژۀ »هدایت« در مقام کلید‌واژۀ 
اصلی قابل توجه است، امّّا بررسی این بخش از سورۀ بقره نباید به ‌این تکرارها محدود شود. 
موضوعات دیگری مانند عدالت، ایمان، نماز و اخلاقیات نیز در این بخش مطرح می شوند 
که هر یک نقش مهمی در درک کلی سوره دارند. به نظر می‌رسد که ردا این جنبه ها را کمتر 

موردِِ توجه قرار داده است. 

- نقد بخش دوم سورۀ بقره
ردا در مطلب ارائه شــده دربارۀ آیات 40 تا 123 ســورۀ بقره، با تأکید بر استفاده از تکرار 
در مقام یک ابزار بلاغی و چارچوب بندی، اطلاعات ارزشــمندی دربارۀ ساختار و محتوای 
این بخش از سوره ارائه می‌دهد؛ با‌این حال، برای ارائۀ  یک نقد جامع، لازم است تا به نکاتی 

اشاره شود که ممکن است در تحلیل اولیه، کمتر موردِِ توجه قرار گرفته باشد.
تنوع موضوعی: اگرچه تکرار عبارات و آیات وسیله‌ای برای ایجاد ســاختار و تأکید بر 
نکات کلیدی مطرح شــده اســت، امّّا اهمیت تنوع موضوعی در این بخش از سوره، ممکن 
است کمتر موردِِ توجه قرار گرفته باشد. آیات 40 تا 123 نه تنها بر اهمیت یادآوری نعمت های 
خداوند تأکید دارند، بلکه شامل دستورات شــرعی، داستان های پیامبران و تأکید بر اصول 

ایمانی نیز هستند که هر کدام نیازمند تحلیل و بررسی مفصل تری است. 
ارتباط با مخاطب: تکرار  ابزاری بلاغی اســت که ممکن اســت  برای ایجاد ارتباط بین 
محتوای آیات و مخاطبین اولیه و معاصر به خوبی تشــریح نشــده باشد. اهمیت تکرار در 

تقویت پیام های کلیدی و کمک به حفظ و درک آن ها از سوی مخاطبین متفاوت است. 
زمینه تاریخی و اجتماعی: در حالی که بررسی ساختاری و بلاغی مهم است، تحلیل های 
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ارائه شــده ممکن است به اندازۀ کافی به زمینۀ تاریخی و اجتماعی که در آن این آیات نازل 
شــده‌اند، نپرداخته باشند. درک این زمینه ها می تواند به فهم عمیق تری از اهداف و پیام های 

آیات کمک کند. 

- نقد بخش سوم سورۀ بقره
تقسیم بندی ردا از آیات 124 تا 286 سورۀ بقره به سه زیربخش مبتنی بر اجزای داخلی و 
خارجی و استفاده از تکرار در جایگاه ابزاری برای شناسایی و تعریف مرزهای بین بخش ها، 
رویکردی نوآورانه و دقیق برای درک ســاختار سوره به نظر می‌رسد؛ با‌این حال، در نقد این 

تقسیم بندی، نکات زیر قابل بررسی است:
ارتبــاط موضوعی میان زیربخش ها: اگرچه تقسیم بندی بر‌اســاسِِ تکرارهای کلیدی و 
اجزای تصاعدی قوی به نظر می‌رسد، امّّا اهمیت ارتباط موضوعی عمیق تر میان زیربخش ها 
نیاز به بررسی بیشــتر دارد؛ برای مثال، چگونگی ارتباط داســتان ها و دســتورات شریعت 
بــا محورهای اصلی ســورۀ بقره، مانند توحید، پیامبری و امــت اسلامی، می تواند به درک 

یکپارچگی و هدف کلی سوره کمک کند. 
ارتباط با ســایر بخش های سوره و قرآن: تحلیل ارائه شده ممکن است به اندازۀ کافی 
به ارتباط این زیربخش ها با ســایر بخش های سورۀ بقره و دیگر سوره های قرآن نپرداخته 
باشــد. بررسی این ارتباط ها می تواند به فهم بهتر جایگاه و اهمیت این آیات در کّلِّ قرآن 

کمک کند. 

- نقد ترکیب حلقوی
مطلب ارائه شــده در موردِِ ســاختار کلی سورۀ بقره و اســتفاده از الگوی کیاستیک برای 
توصیف آن، نشــان‌دهندۀ تلاش برای درک ساختاری منظم و هماهنگ در این سوره است. 
الگوی »ABC/B’C’A’/C’’B’’A’’« بــه خوبی تلاش می کند تا نحوۀ تکرار موضوعات و 

عناصر در سوره را به تصویر بکشد؛ با‌این حال، در نقد این تحلیل، نکاتی قابل ذکر است:
پیچیدگی موضوعی سورۀ بقره: ســورۀ بقره به‌دلیــلِِ دامنۀ گسترده‌ای از موضوعاتی که 
پوشش می‌دهد، شناخته شده اســت. از دستورات شریعت گرفته تا داستان های پیامبران و 
هدایت های اخلاقی، این سوره طیف وسیعی از مفاهیم را در بر‌می‌گیرد. استفاده از یک الگوی 
کیاستیک ممکن است به طورِِ کامل قادر به درک تمام این تنوع و تداخل موضوعات نباشد. 
تفسیر و تأویل متفاوت مفســرین: در طولِِ تاریخ، مفسرین مختلفی به تفسیر سورۀ بقره 
پرداخته‌اند و بینش های گوناگونی ارائه داده‌اند که ممکن است با الگوی کیاستیک پیشنهادی 
تطابق نداشــته باشــد. بررسی و مقایســۀ ‌این تفاسیر می تواند به درک بهتری از ساختار و 

محتوای سوره کمک کند. 
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با انعطاف پذیری ساختاری: قرآن به‌دلیلِِ سبک بیانی منحصر به فرد و ساختارهای متنوعی 

که در سوره های مختلف به کار می برد، شناخته شده است. توصیف سورۀ بقره با ساختاری 
کیاسمی، ممکن است نتواند تمام این انعطاف پذیری و تنوع ساختاری را به خوبی نشان دهد.
در نهایت، تحلیل ســاختاری ارائه شده از ســورۀ بقره، نشان‌دهندۀ ‌ تلاش قابلِِ توجه برای 
درک عمیق تر ساختار و محتوای این سوره است؛ با‌این حال، بررسی های بیشتر در زمینه های 
مذکور و توجه به پیچیدگی ها و تنــوع موضوعی می تواند به درک عمیق تر و جامع تری از 

سورۀ بقره منجر شود. 

نتیجه گیری
آنچه که »نوین ردا« در مقام تبیین آن اســت، اثبات یک ســاختار منسجم در قالب نظریۀ 
نظم متقارن اســت که‌ این ساختار هرچند نزد مفسران و پژوهشگران علوم قرآنی نامأنوس، 
امّّا روشــمند، اســت و همان طور که تمام این نظریه را نمی تــوان پذیرفت، تمام آن را نیز 
نمی توان منکر شد. »نوین ردا« سورۀ بقره را به سه قسم تقسیم می کند و از دو جنبۀ ترکیب 
لغــوی و ترکیب موضوعی )حلقوی( موردِِ بررسی قرار می‌دهد. در ترکیب لغوی، با توجه به 
کلیدواژه های یک ســاختار چند بخشی از سوره به‌دست می‌دهد که قابلیت دفاع دارد و در 
ترکیب حلقوی سورۀ بقره با استفاده از ساختارهای کیاستیک )کیاسمی(، تناوب و اینکلوزیو، 
سه عنصر اصلی آموزش، انتخاب و آزمایش را در سه بخش مختلف به ترتیب های متفاوت 
نمایش می‌دهد. آدم، فرزندان اســرائیل، و ابراهیم، به ترتیــب، در این بخش ها، نمونه هایی 
از این عناصر معرفی می شــوند. آموزش ها از بخشی به بخش دیگر توســعه  یافته و شامل 
دستورالعمل های اصلی و توحید همراه با تعالیم مربوط به ‌ایمان، نماز، و خیرات است. بخش 
سوم توســعه یافته ترین آموزش ها را شامل می شود و موضوعاتی چون روزه، جنگ، حج و 

طلاق را در بر‌می‌گیرد. 
لکن ردا به بررسی نظریه نظم متقارن در قرآن کریم می پردازد که بر‌اســاسِِ اصول تناظر، 
تضاد و تناســب استوار است. این نظریه انســجام و هماهنگی ساختار قرآن را در سطوح 
آوایی، معنایی و ساختاری بیان می کند. با وجود پتانسیل بالای این دیدگاه، نقدهایی، به‌دلیلِِ 
نبود تحلیل جامع و عدم ارائۀ نمونه های دقیق، وجود دارد؛ همچنین، مقاله به اهمیت عوامل 
ســاختاری، مانند تفکیک آیات مکی و مدنی، تنوع موضوعات و ساختار خاص سوره در 
تحلیل نظم متقارن اشاره نمی کند. تحلیل های مطرح شده در مقاله، به‌ویژه بر روی بخش های 
اول و دوم ســورۀ بقره، به تکرار واژۀ »هدایت« توجه داشته و آن را عنصری محوری برای 
تأمــل در موضوع هدایت الهی معرفی می کند؛ با‌این حال، این تحلیل ها بر جنبه های دیگری 
مانند عدالت، ایمان، نماز و اخلاقیات که در این بخش ها مطرح می‌شوند، کمتر تمرکز دارند؛ 
علاوه بر‌این، به ســاختار لغوی و ترکیب حلقوی سوره نقد وارد است که نشان‌دهندۀ تلاش 
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برای درک ســاختاری منظم و هماهنگ در سوره اســت، امّّا به انعطاف پذیری ساختاری و 
تفسیرهای متفاوت مفسرین توجه کافی نمی کند. ارتباط میان بخش‌ها و زیربخش ها و تعامل 
آنهــا برای ارائۀ  یک پیام یکپارچه نیز نیاز به بررسی بیشــتر دارد. در جمع بندی، باید گفت 
کــه با وجود نقدهای وارد بر نحــوۀ ارائه و تحلیل، دیدگاه ردا می تواند با بررسی دقیق تر و 
ارائۀ تحلیلی جامع به فهم عمیق تری از نظم متقارن در قرآن کریم، منجر شــود. این نقدها 
به طور کلی، به ســاختار لغوی و ترکیب حلقوی و ابزارهای بلاغی استفاده شــده در سوره 

مربوط می شوند. 
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